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    وضعیت سنجی نخستین، به تاریخ 24 اسفند 1392 انتشار یافته‌است. و اینک، ما در 15 مهر 1397 هستیم. بنابراین، نخستین ویژه‌گی وضعیت‌سنجی، وقتی واقعیت نزدیک به همان‌که واقع شده‌است، سنجیده می‌شود، این‌است که زمان، آینده، بر صحت آن شهادت بدهد. و می‌دهد.
      اما برای این‌که زمان صحت آن را تصدیق کند، می‌باید که ویژه‌گی دومی نیز داشته باشد و آن این‌است که حاصل شناسایی امرهای واقع و در رابطه قراردادن آنها به ترتیبی باشد که امرها خود  زبان بگشایند و واقعیت را همان‌سان که واقع شده‌است گزارش کنند. بنابراین، امرهایی که مطالعه می‌شوند، امرهای واقع مستمر باید باشند. شناسایی این امرها، بنوبه خود، به ویژه‌گی‌ها که دارند، باید انجام بگیرد.
     بنابراین، زمان  و مکان یک وضعیت سنجی، هم زمان و مکانی است که، در آن، وضعیت سنجیده می‌شود و هم زمان و مکان مداومی است که گذشته و حال و آینده را در بر می‌گیرد. بنابراین، ویژه‌گی سوم را نیز می‌یابد و آن این‌است: یک وضعیت سنجی را هر زمان بخوانی، می‌باید آن را شناسایی وضعیت همان زمان بیابی. چنان‌که پنداری از وضعیتی آگاهت می‌کند که، وضعیت حال حاضر، زمانی است که در آنی. 
    بدین‌قرار، ویژه‌گی چهارم یک وضعیت سنجی که به روش علمی انجام بگیرد، این‌است که ساختار رابطه‌ها مستمر باشد. آیا باید بنابراین باشد که ساختارها تغییر نمی‌کنند؟ نه. اما برای این‌که ساختاری تغییر کند، باید امرهای مستمر در رابطه صفت مستمر را از دست بدهند. برای مثال، ولایت مطلقه فقیه و سلطه حزب سیاسی مسلح بر کشور و امرهایی از این دست، دیگر نباشند. باوجود این، رابطه‌های امرهای واقع مستمر، بنابر مداخله رویدادها که می‌توانند امرهای واقع مستمر نباشند، تغییر می‌کنند. اطلاع‌ها و داده‌ها می‌توانند صحیح نباشند. بدین‌خاطر است که وضعیت‌سنجی به دقتی تا حد وسواس و شیکیبایی بسیار در تناقض‌زدایی از اطلاع‌ها و داده‌ها و شناسایی رویدادهای تغییر دهنده یک وضعیت، نیاز دارد. 
     بدین‌قرار، کار وضعیت سنج یافتن نتیجه‌ها و پی‌آمدهای قطعی و محتمل است: امرهای واقع در رابطه می‌باید، پیشاپیش، وضعیتی را گزارش کنند که پی‌آمد وضعیت موجود می‌شود. این قسمت کار است که خود محک درستی یا نادرستی یک وضعیت سنجی است. هرگاه روش علمی بکار نرفته باشد، وضعیت سنج یا وضعیتی را مطالعه نمی‌کند که حاصل وضعیت مورد مطالعه است و یا مسائلی را که یک وضعیت پدید می‌آورد را ناگفته می‌گذارد و یا این دو کار را می‌کند و زمان به نادرستی کارش شهادت می‌دهد. بنابراین، ویژه‌گی پنجم وضعیت سنجی این می‌شود: هر وضعیتی آبستن وضعیت بعدی است و مسائلی را پدید می‌آورد که باید شناسایی شوند.
    و نیز، وضعیت سنجی وقتی هم به بعدی از ابعاد واقعیت اجتماعی می‌پردازد، برای مثال، بعد اقتصادی، نمی‌تواند با غفلت از بعدهای دیگر انجام بگیرد. بدین‌خاطر، هر وضعیت سنجی در برگیرنده بعدهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی است. بدین‌ترتیب که بعد مورد مطالعه، می‌باید خاصه‌های بعدهای دیگر را نیز گزارش کند. از این‌رو، کار وقتی دقیق است که یک گروه دانا به ابعادهای گوناگون واقعیت اجتماعی انجامش دهند. دست‌کم وضعیت شناس، از آنان، پرسیدنی‌ها را بپرسد. در نگارش این وضعیت سنجی‌ها، شماری از همکاران شرکت کرده‌اند و اغلب آنها را می‌تواند کار جمعی تلقی کرد.
     اما وضعیت سنجی برای شناسایی تنها نیست، بلکه باید این امکان را به ما بدهد که راه‌کار و یا راه‌کارهای بایسته را بیابیم و پیشنهاد کنیم. و نیز باید بتوانیم بکاربرنده راه‌کار را نیز بیابیم. هر راه‌کاری را هرکس یا هر مقامی نمی‌تواند بکار برد. و این ویژه‌گی ششم یک وضعیت سنجی به روش علمی است. چنانکه مسئله ساز، مسئله حل کن نمی‌شود. بسیار اتفاق می‌افتد کس یا جمعی که توانا به بکاربردن یک راه‌کار است یا هستند، بدان تن نمی‌دهد یا نمی‌دهند. از این‌رو است که وضعیت‌های فرآورده ویران‌گری‌ها و آبستن ویران‌گری‌ها، استمرار می‌جویند. بدین‌خاطر است که مسئولیت وسایل ارتباط جمعی بسیار سنگین است. زیرا هم باید جریان آزاد اندیشه‌ها و دانش‌ها و داده‌ها و اطلاع‌ها را برقرار کنند و هم توانایی و سئولیت کس و کسانی را مرتب خاطر نشان کنند که توانا به بکاربردن راه‌کارها برای تغییر هستند.
    این ویژه‌گی‌ها و روش‌شناسی در همان‌حال محکی در اختیار خوانندگان قرار می‌دهند برای آزمودن وضعیت‌سنجی‌ها که می‌خوانند.
15 مهرماه 1397 
ابوالحسن بنی‌صدر
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[bookmark: _Toc79302365]❋ سخنانی که بر زبان آمده‌اند اما تا بخواهی شگفتی ‌آورند:
 
1. مکرون رئیس جمهوری فرانسه در مصاحبه با سی‌ان‌ان (12نوامبر 2018) گفته‌است: ترامپ پذیرفت که ما (کشورهای دیگری که قرارداد وین را امضاء کرده‌اند و بر آن برجام نام نهاده‌اند) در قرارداد اتمی با ایران بمانیم. آیا این سخن شگفتی‌آور است؟ از این نظر که ترامپ پذیرفته باشد کشورهای دیگر در قرارداد بمانند، شگفتی‌آور است، اما از این نظر که امریکا تحریم کامل می‌کند و اروپا در قرارداد می‌ماند اما مجرای مالی را همچنان نمی‌گشاید تا بخواهی شگفتی‌آور است. چراکه اروپا شش ماه فرصت داشت و چند نوبت هم زمان معین کرد برای اجرائی شدن طرح اروپا برای مقابله با تحریم امریکا و هنوز که هنوز است، طرح را به اجرا نگذاشته‌ است و طرف امریکایی می‌گوید نگران طرح اروپا نیست.
    اما وقتی اروپا در قرارداد می‌ماند بی‌آنکه طرح مقابله با تحریمهای امریکا را به اجرا گذارد، کارش به کار کسی می‌ماند که ضعیفی را محکم نگاه می‌دارد تا که ضربه‌های مرگبار قوی کار او را بسازد. به سخن دیگر، اروپا در قرارداد می‌ماند برای این‌که رﮊیم ولایت مطلقه فقیه را در قرارداد نگاه‌ دارد تا که تحریمهای امریکا نفس مردم ایران را بند آورد؛ 
2.  ظریف می‌گوید امریکا با تحریم مواد غذایی و دارویی از پا درآوردن مردم ایران را   هدف خود کرده ‌است. از این‌رو، کار امریکا جنایت است. و پمپئو، وزیر خارجه امریکا، پاسخ می‌دهد که دروغ است و امریکا مواد غذایی و دارویی را تحریم نکرده‌ است.
    و کیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و دارو، درباره تأثیر تحریم‌ها بر خرید و تامین دارو، به ایسنا می‌گوید: «اظهارات آمریکا و پومپئو دروغی آشکار است. چرا که بحث دارو فقط «مواد اولیه» نیست، بلکه «انتقال پول» آن نیز بسیار مهم است. همچنین فاکتورهای دیگری هم مانند ماشین آلات تولید دارو و بسیاری از مواد جانبی و مواد واسطه‌ای، حالت دو گانه دارند و به نام دو گانه بودن، تحریم شده‌اند».
   و اما پمپئو از یاد می‌برد که هفته پیش از آن، در مصاحبه با بی‌بی‌سی، گفته بود: رهبری ایران اگر می‌خواهد مردم ایران غذا بخورند، باید تصمیم خود را بگیرد و به شرطهای امریکا گردن بنهد. اما، آیا ضد و نقیض‌گویی وزیر خارجه امریکا شگفتی‌آور است؟ نه. آنچه شگفتی‌آور است این ‌است که، پس از گذشت 40 سال، او، یا هنوز نمی‌داند و یا می‌داند و او و ترامپ و... آن کار را می‌کنند که رﮊیم ولایت مطلقه فقیه می‌خواهد: انتقال اثرهای تحریم‌ها به آسیب‌پذیرترین قشرهای مردم ایران، بنابراین، استفاده از تحریمها برای فعل‌پذیرکردن مردم ایران، آن‌هم درست وقتی که رﮊیم هر چهار ثبات لازم برای بقا را از دست داده ‌است. در انتخابات میان دوره‌ای امریکا، «اقتدارگرایان» رﮊیم بسود ترامپ وارد عمل شدند و اینک نوبت حکومت ترامپ است که بسود آنها، مردم ایران را به بی‌نان و دارو گشتن، تهدید کند.
   در 13 نوامبر 2018، رون پل (مؤسسه صلح و پیشرفت)، به درستی می‌نویسد: به خانم مادلن آلبرایت، وزیر خارجه در حکومت کلینتون، گفتند: تحریمهای امریکا و متحدانش برضد عراق، سبب مرگ 500 هزار کودک عراقی شد و او، در مقام توجیه، گفت: برای رسیدن به هدف، مرگ و میری از این نوع، اجتناب‌ ناپذیر است. حالا هم آقای پمپئو، وزیر خارجه امریکا، دارد به ما حالی می‌کند که برای رسیدن به هدف که براندازی رﮊیم ایران است، مرگ چند میلیون ایرانی، اجتناب‌ ناپذیر است. پمپئو می‌گوید دولت ایران باید چون دولت طبیعی عمل کند. اما آیا تهدید میلیونها مردم یک کشور به مرگ بر اثر نبود دارو و غذا، آن‌هم به این عذر که دولت آن باید رفتار طبیعی پیدا کند، کاری طبیعی است؟ آیا این حرص محافظه‌کاران جدید به تغییر رﮊیمها، طبیعی است؟ آیا مجهز کردن القاعده برای ساقط کردن رﮊیم اسد، کار طبیعی است؟ دستیاری امریکا با سعودیها در قتل عام مردم یمن، با بمب و موشک و سلاح گرسنگی کاری طبیعی است؟ میلیونها مردم یمن گرفتار قحطی غذا و دارو هستند و امریکا در این جنگ جنایتکارانه شرکت دارد، آیا این کار طبیعی است؟ تازه پمپئو ایران را مقصر قحطی در یمن جلوه می‌دهد.
    در نقد نظر رون پل، می گوییم: اینکه حکومت ترامپ مصمم به براندازی رﮊیم ولایت فقیه از راه محکوم کردن ایرانیان به گرسنگی و بی‌دارویی است، سخنی نیست که با واقعیت بخواند. واقعیت این ‌است که تغییر جهت رویارویی اکثریت بزرگ با اقلیت کوچک به رویارویی همگانی هر قشری با قشر ضعیف‌تر از خود، سیاستی از این نوع را ایجاب می‌کند:
 
[bookmark: _Toc79302366]❋وقتی قوی موفق می‌شود رویارویی اکثریت بزرگ ضعیفان را با خود، در رویارویی ضعیف‌ها باضعیف‌تر از خود بیگانه کند:
 
1. انجیل وعده می‌دهد که «آخری‌ها» «اولی‌ها» خواهند شد. و قرآن وعده می‌دهد که مستضعفان امامان روی زمین خواهند شد و مارکس وعده می‌دهد که زحمتکشان نظام طبقاتی را از میان برخواهند داشت. گرایشهای گوناگون سوسیالیست وعده می‌دهند استثمار زحمتکشان توسط سرمایه‌داران پایان خواهد یافت.
    این وعده‌ها بر این واقعیت پایه و از آن مایه می‌گیرند که در همه جای جهان، این اکثریت بزرگ است که با اقلیت استثمارکننده رویارو بوده‌ است و هست. پس این اکثریت بزرگ است که باید حقوق خویش و توانایی خود را بشناسد و برای تغییر رابطه مسلط – زیر سلطه، به عمل برخیزد. از این‌رو، فکرهای راهنمایی راه و روش در اختیار این اکثریت بزرگ قرار می‌دهند تا که به حرکت درآید و نظام اجتماعی را تغییر دهد. با وجود این، مجموعهِ امرهای واقع مستمر دیگری سبب شده‌ است که نظام‌های اجتماعی تغییر نکنند و اقلیت بتواند اندیشه‌های راهنما را از خود بیگانه کند و آنها را توجیه‌گر سلطه اقلیت کوچک بر اکثریت بزرگ بگرداند:
2. اقلیت کوچک، امروز بیشتر از هر زمان دیگر، موفق شده ‌است، رویارویی زیر سلطه استثمار شونده با خود را به رویارویی ضعیف با ضعیف‌تر جانشین کند. مثالهای بارز:
2.1. در امریکا، ترامپ به ریاست جمهوری می‌رسد و انتخابات میان دوره‌ای معلوم می‌کند انتخاب او به ریاست جمهوری، یک اتفاق نبوده ‌است و پایگاه اجتماعی دارد. چرا؟ زیرا سرمایه‌داری موفق شده‌ است ضعیف‌ترها، یعنی کشورهای دیگر جهان و نیز مهاجران به امریکا و غیر سفیدها را جانشین خود کند. سفیدها نگران از دست دادن موقعیت خود هستند و قشرهای میانه و زحمتکش امریکا مزاحم خود را رقابت کشورهای دیگر و مهاجران می‌انگارند: «اول امریکا» بیانگر این تغییر جهت بس مهم جهان معاصر است؛
2.2. در انتخابات ریاست جمهوری برزیل، همین تغییر جهت، به بولسونارو، نامزد راستهای افراطی، نه تنها امکان داد که با گستاخی بگوید حقوق بشر دست ساخت کمونیستها است – طرفه اینکه کمونیستها هم آن را دست پخت بورﮊوازی می‌دانند – بلکه تغییر جهت را قطعی کند: دشمن، ضعیف‌ترهای مهاجر و کشورهای ضعیف‌تر امریکای جنوبی و بومیان برزیل هستند؛
2.3. در اروپا، مأموریت گرایشهای راست افراطی، همه جا، قطعی‌کردن تغییر جهت است. در یک‌چند از کشورها موفقیت بیشتر است (ایتالیا و اتریش و  لهستان تا این هنگام، اتریش و مجارستان)؛
2.4. در خاورمیانه، دشمنی عرب با اسرائیل جای به اتحادی سپرده ‌است که در رأس آن اسرائیل، به دست‌نشاندگی از امریکا، قرار دارد. این اتحاد بر ضد کیست؟ برضد ایران؛
2.5. توجیه کننده جنایتهای جنگی سعودیها و اماراتی‌ها و امریکایی‌ها در یمن، چیست؟ توسعه طلبی ایران؛
2.6. در درون هریک از کشورها نیز، ضعیف‌ترها بهای سنگین این تغییر جهت را می‌پردازند. رﮊیم ولایت مطلقه فقیه در انتقال هزینه از دوش اقلیت کوچک به دوش اکثریت بزرگ، کارکشته نیز هست.
 
[bookmark: _Toc79302367]❋ ساز و کار تغییر جهت و انداختن بار هزینه‌ها بر دوش اکثریت بزرگ، پیچیده نیست:
 
1. عامل بی‌کاری و فقر و تهدید شدن به مرگ از گرسنگی و بی‌دوایی «دشمن» است. این بار، امریکا خود می‌گوید که راست می‌گوید و دشمن منم. همراه با بکاربردن این عامل،
2. بکارگرفتن مجموعه‌ای از ترسها برای فعل‌ پذیرکردن اکثریت بزرگ:
● ترس از گرفتار قحطی غذا و دارو که طی چهاردهه رﮊیم ولایت فقیه مردم ایران را بدان، زمین‌گیر کرده ‌است؛
● ترس از تبدیل شدن مردم کشور به جمعیت بی‌کار که سبب می‌شود هر کاری را ،هراسان از دست دادن کار و پیوستن به خیل عظیم بیکاران می‌کند؛
● ترس از قوای سرکوب که در جنایت‌گری اندازه نمی‌شناسند؛
● ترس از جنگ و کشانده شدنش به داخل کشور که رﮊیم از آن، در فعل‌پذیرکردن اکثریت بزرگ، تا بخواهی سود می‌برد. در نتیجه،
● ترس از جنبش بخاطر آن‌که ایران را عرصه رویارویی گروههای مسلح می‌کند و این خطر چون با خطر قحطی جمع شود، کشور را گرفتار وضعیتی بدتر از افغانستان و سوریه و... می‌کند.
    بدین‌سان، «دشمن»، (حکومت ترامپ)، با تحریم‌های شدید، دو کار برای رﮊیم انجام می‌دهد:
1. تغییر جهت رویارویی اکثریت بزرگ با رﮊیم به رویارویی با انیران، دشمن و بدان،
2. در درون کشور، تغییر جهت رویارویی‌ اکثریت بزرگ با اقلیت رانت‌خوار و فاسد به رویارویی از بالاتر با پایین‌تر در سلسله مراتب اجتماعی.
    آن کار که جنایت برضد بشریت است، این تغییر جهت است. هرگاه مردمی حقوق خویش را نشناسند و با عمل به حقوق خویش، به استقامت بر نخیزند، این تغییر جهت در سطح جهان، جهان را در خشونتی هستی‌سوز فرو می‌برد:
 
[bookmark: _Toc79302368]❋ مداری که در آن این تغییر جهت ممکن گشته‌ است:
 
    هر امری در وضعیتی روی می‌دهد و هر وضعیتی میدان و مداری دارد. وقتی مدار، باز و میدان، فراخنای هستی است، امرهای واقعی که بن‌مایه آنها زور است، روی نمی‌دهند. وقتی مدار، نیمه باز است، بیشتر روی می‌دهند. اما این در مدار بسته ‌است که امرهای واقع با بن‌مایه‌ای از زور، فراوان روی می‌دهند و تا بطور روز افزون، ویران‌گرتر می‌شوند. در جهان امروز، «جهانی شدن» یک مدار بسته پدید ‌آورده است. همین مدار است که به امریکا امکان می‌دهد اراده خود را اگر نه به همه جهانیان، بلکه به بخش بزرگی از جهان تحمیل کند. در این مدار است که تغییر جهت جبری و اجتناب‌ناپذیر می‌شود.
     در حقیقت، ایجاد کننده این مدار، یک تغییر جهت نخستین است. عامل آن نیز سرمایه ‌داری ‌است: تغییر جهت تولید از برآوردن نیازهای اساسی مردم هر کشور، بنابراین، جانشین شدن بازارهای محلی و کشوری با بازار جهانی متکی به بازار جهانی «فرآورده‌های مشتق» و مجرای انتقال سرمایه‌های عظیم به این بازار. بر این دو بازار، سرمایه‌داری، سلطه کامل دارد. هر کشوری که در این مدار قرار بگیرد، در سلسله مراتب مسلط – زیر سلطه، جایی را پیدا می‌کند. هرگاه زیر سلطه شد و رﮊیمی از نوع رﮊیم ولایت مطلقه فقیه پیدا کرد، اقتصاد رانت و مصرف محور پیدا می‌کند و شدت استثمارش بسا چند برابر می‌شود. چرا که ثروت ملی خود، نفت و گاز و مواد معدنی را باید صادرکند و کالا وارد کند. در غذا و دارو نیز مستقل نیست. طرف مسلط، هم می‌تواند صدور نفت وگاز و... را ناچیز کند و هم جلو وارد کردن کالا به ایران را بگیرد. بدین‌خاطر است که رﮊیم ناگزیر است نفت را هر اندازه بتواند به قیمت ارزان بفروشد و کالا را گران وارد کند. از این رو‌ است که سرزمین ایران بیابان و اکثریت بزرگ جمعیتش بی‌کار و فقیر می‌شوند. بدون این مدار بسته و موقعیت «دشمن» پیداکردن رﮊیم ایران، تغییر جهت در ایران و نیز در منطقه، شدنی نبود و نیست.
     بدین‌قرار، برای این‌که امر واقعی که تغییر جهت است از میان برخیزد، نخست باید از مدار بسته بیرون آمد. بطور روز افزون، در سطح جهان، به استقلال، بمثابه بیرون آمدن از مدار بسته، توجه می‌شود، به استقلال و آزادی بمثابه پایه رشد انسان و آبادانی طبیعت توجه می‌شود. سزا این‌ است که ایرانیان که پیش از همه دیگر جهانیان دو حق استقلال و آزادی را بمثابه بیرون رفتن از مدار بسته مسلط – زیر سلطه، موضوع اندیشه و عمل کرده‌اند، دیرتر از دیگران، وقتی که کار از کار بگذرد، به استقلال و آزادی بازنگردند. عاجل‌ترین کار، استقلال و آزادی را هدف و روش کردن و بیرون رفتن از مدار بسته، بازیافتن فرهنگ استقلال و آزادی و نظام اجتماعی باز، بنابراین، دولت حقوقمند و کارگزار این جامعه است.
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هر مرام ستیزی، خواه بداند و خواه نداند، عقل قدرتمدار دارد و خدمتگزار قدرت است. چرا که دشمنی با مرام، از دینی و غیر دینی، از آنروست که او گمان می‌برد قدرت چیزی است که به مالکیت در می‌آید بنابراین، می‌خواهد «قدرت بد» را از دست «صاحبان» آن در آورد و از آن خود کند و «برای تحقق هدف خوب» بکار برد. از این‌رو، نمی‌تواند قدرت ستیز باشد و با مرامی می‌‎ستیزد که «قدرتِ در مالکیتِ» رقیب را توجیه می‌کند. چرا که مخالفت با قدرت، او را که طالب مالک قدرت شدن است، گرفتار تناقض می‌کند. هرگاه جمهور مردم بدانند قدرت به مالکیت کسی در نمی‌آید و خدمتگزاران خود را به بندگی خود در می‌آورد، دشمنی با این و آن مرام را ترک می‌کنند و به جریان آزاد مرام‌ها و نقد آنها روی می‌آورند. مرزبندیها که قدرت، در پوشش مرام، پدید می‌آورد از میان بر می‌خیزند و جریان آزاد اندیشه‌ها و روش شدن تجربه، حق را از ناحق بر همگان باز می‌شناساند.
    اگر همگان کارکرد مرام را بشناسند، زبان فریب نمی‌تواند مرام را علت ویران‌گریها بباوراند. چرا که این قدرت است که از تخریب پدید می‌آید و با تخریب، از جمله تخریب فکر راهنمایی که از آن مشروعیت می‌گیرد، متمرکز و بزرگ می‌شود. در حقیقت، کارکرد مرام تصویب یا رد عمل است. عمل یا حق است و یا حق نیست. اگر حق نیست، قدرت فرموده ‌است. توجیه عمل ناحق نیازمند از خود بیگانه کردن مرام یا نادیده گرفتن آن‌ است. نیاز به از خود بیگانه کردن مرام دارد. زیرا تا مرام از خود بیگانه نگردد، عمل قدرت فرموده را تصویب نمی‌کند. بنابراین، هرگاه عقل قدرتمدار نباشد، عملی که می‌اندیشد، حق است و اندیشه راهنمای او نیز بیان حق است. این عقل با اندیشه‌های راهنمای قدرتمداران نیز نمی‌ستیزد بلکه آنها را نقد می‌کند.تا مگرانسانها خود را از بندگی قدرت برهند.
    در جهان امروز، تنها اسلام نیست که عقلهای قدرتمدار با آن می‌ستیزند، (و قدرتمدارها، بنام اسلام، اسلام از خود بیگانه در بیان قدرت نیز، نزاع بر سر قدرت را با نزاع با مرامها می‌پوشانند.) بلکه حقوق انسان، برابری انسانها از زن و مرد و برابری نژادها و دموکراسی و علم و فن نیز مورد حمله عمومی قدرتمداران شده‌اند. چرا؟ زیرا قدرت نیازمند توجیه است و این توجیه را از مرام می‌ستاند. وقتی مرامی را میان تهی‌کرد، باید آن را با مرام جدیدی جانشین کند. در غرب امروز، این فکر راهنمای راست افراطی است که دارد اندیشه راهنمای توجیه‌گر قدرت می‌شود. زیرا افزودن سهم زور را در ترکیبی توجیه می‌کند که در روابط قوا بکار می‌رود. این ‌است که سیلی بنیان کن برضد فلسفه روشنایی، دموکراسی لیبرال، حقوق انسان، برابری انسانها، مدرنیته و نیز علم، جاری کرده ‌است. لوموند (17 نوامبر) مقاله مفصلی، به قلم آریان شومین  Ariane Chemin و ونسان مارتینی Vincent Martigny ، که هردو استاد در مدرسه عالی پلی‌تکنیک هستند دارد که، در باره خطر ستیز با حقوق انسان و... هشدار داده‌اند: 
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● در فرانسه، حزب جمهوری‌خواه‌ که ووکیه  Wauquiez دبیر آن است نیز به آنهایی پیوسته‌ است که فلسفه روشنایی را کهنه و مندرس می‌انگارند. در 17 اکتبر، این حزب میزبان فرانسوا کولوزیمو  Francois Colosimo، صاحب انتشارات سرف Cerf بود. او دعوت شده بود تا که کتاب جدید خود را معرفی کند. عنوان کتاب «کوری» است. در این کتاب او مدعی است که «دین روشنایی» ما انسان‌ها را کور کرده ‌است. او در جمع اعضای حزب،این جمله را باز می‌گوید و حاضران برای او کف می‌زنند. این تاریخ شناس براین است که فلسفه روشنایی که نور آن حالا دیگر منفی و کور کننده است، جامعه‌های غربی را خلع سلاح کرده و در برابر اسلام‌گرایی و جهاد‌گرایی در حالت خلع سلاح نگاه داشته است. بازگشت نور به خود ، سبب آن شده‌ است که جز وجه تاریک آن برجا نماند و  این وجه تاریک شب تیره‌ای شده‌ است که اندک نورها را نیز فرو می‌بلعد.
● بازگشت مذهبی‌ها و فلسفه‌های ضد عقل‌گرایان که اصل راهنمای آنها ملی‌گرایی و امت‌گرایی است، «دروغ راست نما» «fake news » را بدیل فلسفه روشنایی کرده‌ است. فیلسوفان قرن هجدهم، امید به آزادی سیاسی انسانها از یوغ سلطنتهای استبدادی را بر انگیختند که، بدان، شاهان سلطنت و بسط ید خود بر هستی مردم را حقی می‌انگاشتند که خداوند به آنها اعطاء ‌کرده ‌است. اما اینک، بنظر می‌رسد که دموکراسی لیبرال، مردنی است. بعد از انتخابات اروپایی 2019، عامه فریبان تمامی اروپا را از آن خود می‌کنند. 
    فرو افتادن این سیاه سایه بر روشنایی بود که سبب شد مکرون، بمحض پیروزی در انتخابات، در 7 مه 2017، میراث فسلفه روشنایی را از آن خود بخواند و بگوید: «اروپا و دنیا از ما انتظار دارد که، در همه جا، از روح فلسفه روشنایی دفاع کنیم». دو ماه بعد، در کنگره (اجتماع دو مجلس نمایندگان و سنا) بازگفت: «بر این باورم که روح فسلفه روشنایی ایجاب می‌کند هدف ما خودمختاری انسان آزاد، آگاه و منتقد باشد». از منظر رئیس جمهوری فرانسه که خود را «مترقی» تعریف می‌کند، دفاع از طرح اروپایی، ربط ذاتی دارد با جریان اندیشه‌ها.
     رجوع دادن به فسلفه روشنایی تقریباً از صحنه سیاسی متروک شده بود. کلمه‌ها و اصطلاحهای آن فلسفه، نظیر هموطن و در همان حال جهان وطن بودن، ارزش و... نیز متروک شده‌اند.
● فکر ترقی، نخستین آماج هجوم جدید است: سوءظن به علم و فن روزافزون است. وجدان به آسیب‌پذیری سلامت کره زمین و نگرانی‌های بجا از کن و فیکون شدن محیط زیست و ترس از «افزایش جمعیت» در عصر هوش مصنوعی و همه دیگر موضوع های علم، سوءظن و نگرانی برانگیز شده‌اند. شدت اضطرابها سبب قوت گرفتن اکولوﮊیستهای بس محافظه‌کار و جانبدار «رشد منفی» گشته‌ است.
     فرانسیس ولف، فیلسوف و استاد مدرسه عالی فلسفه و علوم و فن‌شناسی (Ecole normale superieur)،  خاطر نشان می‌کند: در بورس ایده‌ها، ترقی‌گرایی مرتب قیمت از دست می‌دهد و علم مورد یک سوءظن همگانی است. 
●  ضد سرمایداری‌ها ترقی را وهم می‌دانند. وهم شماران ترقی، خواه چپ و خواه راست خاطر نشان می‌کنند که لیبرالیسم اقتصادی که آدام اسمیت به نظریه درآورد، میراث فلسفه روشنایی است. از جمله ﮊان کلود میشآ، Jean -Claude Michéa  که در گذشته کمونیست بود و اینک محافظه‌کار و مخالف لیبرالیسم است - می‌گوید: «وقتی در می‌یابیم که لیبرالیسم فرآوردهِ تجدد (Modrnité) و فلسفه روشنایی است، در می‌یابیم که مفهوم ترقی بیش از آن مبهم است که تصور می‌کنیم».
● رﮊیس دوبره Régis Debray، که در سال 2006، کتابی بنام «روشنایی کورکننده» منتشر کرد. در آن، توضیح داد که میراث فلسفه روشنایی این‌است: یک طرف تقوی و علم و آزادی است و طرف دیگر ساحران و جهل گستران. و این ثنویت زیادی آسان است. برغم خود مرکز جهان انگاری ما و برطبل پیروزی کوبیدنمان، فلسفه روشنایی تاریکی‌های مهمی در بر دارد. از جمله این تاریکی‌ها هستند: خیال، احساس جمعی، رابطه ما با مرگ و... و پیش از همه «دین» که از اواخر قرن بیستم بدین‌سو، شاهد بازگشت بزرگش هستیم. اسلام در جهش کامل است و  چپ‌گرایی ناپدید شده‌ است.
● ادموند بورک Edmund Burke انگلیسی مخالف فلسفه روشنایی، حقوق انسان را ساخته خیال می‌داند و قائل به اشتراک انسانیت در حقوق و نیز فرهنگ نیست و بر آن‌ است که هویت‌های فرهنگی وجود دارند. می‌گوید: «جهان‌شمول‌گرایی مردمان اروپا را به مسلخ درهم آمیختگی فرهنگها بُرده و قربانی کرده‌ است».  
● خطر عقلانیت فنی: در سالهای 1920، انتقاد از عقلانیت فنی، نخست توسط چپ، مکتب فرانکفورت، بعمل آمد. فیلسوفان این مکتب خطرهای عقلانیت فنی را بر ملاءکردند. اینان رابطه چپ با ترقی را قطع کردند. بعد، تحت نفوذ فیلسوفی که میشل فوکو بود، از سالهای 1970 بدین‌سو، جریانی پدید آمد که اصول به ارث مانده از فیلسوفان فلسفه روشنایی را، بدین اتهام که مایه و پایه توتالیتاریسم‌های معاصر هستند، ویران می‌کرد. سودهیر هزارسینق Sudhir Hasareesingh بر این ‌است که «در 1975، فوکو، در اثر خود، «نظارت و مجازات» ثابت کرد که ایده مهار موجودی که انسان است، میراث غیر مستقیم سنت فلسفیِ فلسفه روشنایی است».
     هم او  امر مهمی را خاطر نشان می‌کند و آن توجیه برده‌داری و استعمار در قرن نوزدهم، توسط عقل‌گرایی فلسفه روشنایی است.
● رجان سناک Réjane Sénac ، مدیر تحقیق در مرکز تحقیقات سیاسی در مؤسسه علوم سیاسی فرانسه، خاطر نشان می‌کند: اصحاب آن فلسفه، در جهان‌شمول‌گرایی خود، نیمی از انسانیت را که زنان بودند، از قلم انداخته بودند. چگونه می‌توان جانبدار جهان‌شمولی شد و زنان را شهروند به حساب نیاورد؟ زنان را برخوردار از حقوق انسان نشمردن و نظریه ساختن که زنان را نمی‌توان عقل‌مند به قلم آورد، تناقضی است که فیلسوفان فلسفه روشنایی بدان گرفتار بودند. آنان از سویی خود را مخالف جهل و جهل‌گرایی می‌خواندند و از سوی دیگر، برای زنان قابلیت انسان مستقل شدن را انکار می‌کردند.» 
    بدین‌سان، یورش به حقوق انسان و برابری زن با مرد و مردم سالاری و دانش و فن، دیگر نه کار یک گروه کوچک که کار گروهی از جامعه‌های غرب است که روز به روز بزرگ‌تر می‌شود. در چند کشور، هم اکنون حکومت نیز می‌کنند. اما چرا این یورش عمومی ممکن گشته‌ است؟ نویسندگان مقاله به این مهم نپرداخته‌اند. در دو مورد، به از خود بیگانه گرداندن فلسفه روشنایی اشاره شده‌ است: وقتی که لیبرالیسم را فرآورده آن فلسفه می‌شمارند و وقتی که یادآور می‌شوند آن فلسفه برده‌داری و استعمار را توجیه می‌کرد. اشاره دوم به از خود بیگانگی صریح‌تر است. اما از خود بیگانه ساز کیست؟ در مقاله پاسخی برای این پرسش نمی‌توان یافت. حال آنکه تا ندانیم از خود بیگانه ساز چه اندازه فکر راهنما را از خود بیگانه کرده ‌است، نمی‌توانیم بدانیم چرا در وضعیتی هستیم که در آن، قدرت باورانی میدان دار شده‌اند و آشکارا حقوق انسان، چه رسد به برابری انسانها در برخورداری از این حقوق را انکار می‌کنند:
[bookmark: _Toc79302372]❋ غرب امروز نه با فسلفه روشنایی که با فلسفه میان تهی شده روبرو است و قدرت را فکر راهنمای دیگری ضرور گشته ‌است:
   این واقعیت که فلسفه روشنایی کاستی‌ها می‌داشته ‌است، یک امر است و دستمایه قدرت سلطه‌گر شدن و توسط این قدرت از خود بیگانه گشتنش، امری دیگر است. در حقیقت،
 
1. دموکراسی بمثابه شیوه اداره جامعه، در غرب سلطه‌گر به عمل درآمد. بنابراین، فکر راهنما باید سلطه غرب بر بقیت جهان و استعمار و استثمار در درون و بیرون مرزها را توجیه می‌کرد. این توجیه، جهان‌شمول‌گرایی و برابری انسانها در برخورداری از حقوق انسان را نقض می‌کند. این نقض نیز توجیه می‌طلبید و هگل و همانند او سازندگان این توجیه شدند: غیر اروپایی درخور برخورداری از حقوق نیست. اما این تنها از خود بیگانه کردن فکر راهنما نبود: 
2. بنابر فلسفه روشنایی، رشد و ترقی را انسان باید می‌کرد، اما این سرمایه بود که به تدریج جانشین انسان می‌شد، سرمایه که متمرکز و بزرگ می‌شد و همچنان می‌شود، نیازمند توجیه است. لیبرالیسم توجیه کننده جانشین شدن سرمایه و متمرکز و بزرگ شدن آن شد. سرمایه‌داری، لیبرالیسم را هم در نئولیبرالیسم از خود بیگانه کرد و اینک آنچه مرام راست افراطی خوانده می‌شود، دارد توجیه کننده سرمایه‌سالاری می‌شود؛ 
3. چون انسان نبود که رشد و ترقی می‌کرد، نخست نیروی کار و سپس شئی و حالا، بقول ادگار مورن، «عدد» شده و از حقوق انسان برخوردار نگشته ‌است. یک‌چند از حقوق انسان در حقوق موضوعه از خود بیگانه شده‌اند (مثل مالکیت خصوصی که جانشین مالکیت شخصی انسان بر کار خویش شده است) و حقوقی هم هنوز در شمار حقوق انسان نیامده‌اند (مثل حق صلح و حق طبیعت). به قول آلن تورن، جامعه شناس فرانسوی، حقوق انسان فرهنگ انسانها نشده‌اند. اینک نیز جهت برخوردها از بالا به پایین، از رویارویی اکثریت بزرگ استثمار شونده با قدرتمدارها به رویارویی هر قشر با قشر ضعیف‌تر از خود و ضدیت با فکر راهنما، تغییر کرده ‌است. از این‌رو، راحت می‌توان منکر این حقوق شد و آن را وهم و یا دست پخت کمونیستها خواند (کمونیستها نیز آن حقوق را ساخت بورﮊوازی می‌شمردند و می‌شمارند)؛
4. با توجه به تغییر جهت رویارویی‌ها، در هر جامعه‌ای، قربانی و ضعیف شده، زیر ضربه است. یک‌جا دین ستیزی و در غرب علم ستیزی. اما علم ستیزی گرایشهای مختلف، خاصه گرایش راست افراطی، بی‌پایه و مایه نیست. توضیح اینکه علم و فن در ترکیبی شرکت می‌کنند که در روابط قوا کاربرد دارد. بنابراین، بلحاظ کاربرد، این دو دائم در معرض از خود بیگانگی هستند. ستیز گرایشهای سیاسی با علم و فن، بکاربردن زبان فریب است. وگرنه، پیشنهاد می‌کردند که علم و فن با حقوق ترکیب و در روابط حق با حق بکار روند.
    دین ستیزان نیز زبان فریب بکار می‌برند، وگرنه، برخورداری انسانها و طبیعت از حقوق و رابطه‌ها را رابطه‌های حق با حق کردن را پیشنهاد می‌کردند تا که دینِ توجیه‌گر قدرت و قدرتمداری بی‌محل شود. جریان آزاد اندیشه‌ها برقرار بگردد و به یمن نقدها، بیانهای استقلال و آزادی اندیشه‌های راهنما بگردند شهروندان را به عمل به حقوق فرا بخوانند. به آنها زنهار دهند که غفلت از حقوق، گرفتار جبر روابط قوا گشتن و به بندگی قدرت درآمدن است. و
[bookmark: _Toc79302373]❋ چرایی عَلَم‌دار شدن گرایشهای افراطی و چاره کار: 
    در نوشته منتشره در لوموند که تأمل کنیم، می‌بینیم که جهت پیشنهادی در فلسفه روشنایی، رویارویی با استبداد با هدف بازیافتن استقلال و آزادی انسان بوده ‌است. در جریان از خود بیگانه شدن آن فلسفه و مرامهایی که در این جامعه‌ها جانبدار یافتند، هم جهت از استقلال و آزادی به قدرت تغییر کرد و هم روابط‌ قوا رو به فزونی نهادند. در این رابطه‌ها، سهم زور در ترکیبی که بکار می‌رود، مرتب بیشتر می‌شود. بدینخاطر است که جو خشونت در همه جا سنگین‌تر شده‌ است و می‌شود. بدین‌قرار، فزونی رابطه‌های قوا و کاهش رابطه‌های حق با حق، مجموعه‌ای از ترسها را پدید آورده‌اند که ترس از آینده، یکی از آنها است. قدرتی که سرمایه‌سالاری است، ناتوانی و ناامیدی را به انسان‌های از یکدیگر جدا افتاده، فرد شده و در برابر این قدرت تنها گشته، القاء می‌کند. شوره‌زار اجتماعی بدین‌سان پدید آمده ‌است. در این شوره‌زار، گرایش راست افراطی می‌روید و بزرگ می‌شود. بدینقرار، کار بایسته‌ای که بی‌درنگ باید بدان پرداخت، شوره‌زار زدایی است: 
1.  خاطر نشان‌کردن دروغی که دشمنی‌ها ناممکن هستند (مرامی و قومی و ملی و جنسی و باعلم و فن و....) و بسیارتر از بسیار مردم آن را ممکن، بلکه واجب می‌شمارند. توجه دادن به مردم هر کشور به این واقعیت که قدرت از ویران‌گری پدید می‌آید و ویران‌گری را دائمی می‌کند. رهایی از شر آن به جانشین کردن رابطه‌های قوا با رابطه‌های حق با حق میسر است؛
2. افشاکردن ترکیب علم و فن و سرمایه و دیگر نیروهای محرکه با زور و فراخواندن جهانیان به این نوع ترکیب سازی و بکار بردن آن در روابط قوا و پیشنهاد ترکیب علم و فن و دیگر نیروهای محرکه با حقوق و بکار بردنش در رابطه‌های حق با حق؛ 
3. اصل راهنما شدن موازنه عدمی، بنابراین، استقلال و آزادی و حقوق انسان و حقوق ملی و حقوق طبیعت و حقوق هر جامعه بعنوان عضو جامعه جهانی در تنظیم رابطه میان جامعه‌ها و پدید آوردن مدیریت جهانی؛ 
4. فراخواندن جمهور انسانها به اشتراک در حقوق پنج‌گانه، بنابر این، نقد فکرهای راهنما تا که با برخورداری از این حقوق سازگار شوند. حقوق شهروندی و حقوق چهار‌گانه موضوع بند سوم. و: 
5. خاطرنشان کردن این مهم که هر شهروندی را دو وطن است: وطنی که در آن می‌زید و فرهنگ می‌سازد – بر فرض عمل به حقوق پنج‌گانه، فرهنگ استقلال و آزادی می‌سازد – و وطنی که این جهان است و همگان به یمن حقوق پنج‌گانه، هموطن یکدیگر بشمارند. بنابراین، حق دارند جامعه ‌جهانی تشکیل دهند که، در آن، همه انسان‌ها، از حقوق برخوردارند و رشد می‌کنند. از این‌رو،
6. مبارزه با قدرتمداری، در هر شکل، مبارزه‌ای جهانی است. بنابراین، در آنحال که مردم هرکشور با قدرتمداری مبارزه می‌کنند، از حمایت نه دولتها که جمهور مردم دنیا برخوردار می‌شوند.
******
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   تافلر قدرت را ترکیبی از زور و علم و ثروت می‌پنداشت و بر این باور بود که در این ترکیب، بطور روزافزون، سهم علم بیشتر می‌شود. ایراد به نظر او، هم در این باره که این ترکیب در روابط قوا بکار می‌رود و هم در این باره، در این سه ناچیز نمی‌شود و هم در این باره که رابطه و بکاربردن ترکیب در این رابطه، نیازمند توجیه، توسط اندیشه راهنما است، بکنار، امروز، در ترکیب، سهم زور است که دارد بیشتر می‌شود. پرشمارترین عنوان‌های خبرها که در تاریخ 27 نوامبر، در وسائل ارتباط جمعی غرب، انتشار داده‌اند، هم گویای بیشتر شدن سهم زور هستند و هم می‌گویند جهت اعمال زور از قوی به ضعیف است: 
[bookmark: _Toc79302377]❋ عنوانهای خبرها در تاریخ 27 نوامبر 2018:
☚ در جهان:
● سیاست امریکا در جهان نظامی بود و حالا در داخل امریکا نیز دارد نظامی می‌شود؛
● جهان به دوران جنگ سرد باز می‌گردد؛
● نابرابریها در سطح جهان و در سطح هر کشور همچنان بیشتر می‌شوند؛
●  آلودگی محیط زیست (گزارشی که 300 دانشمند امریکایی تهیه کرده‌اند و ترامپ بدان باور ندارد!) در آینده که از هم‌ اکنون، اقتصاد امریکا را گرفتار خسران کرده ‌است و در سالهای آینده به اقتصاد امریکا و جهان، صدها میلیارد دلار زیان وارد می‌کند؛
● آلودگی محیط زیست، تنها بخاطر لطمه به سلامت شهروندان اروپا، سالانه 60 میلیارد یورو، روی دست اروپا می‌گذارد؛
● تجاوز و آزار جنسی که زنان قربانیان آنها هستند، در افزایش هستند؛
● مهاجران و جلوگیری از ورود آنها و استثمار سخت غیر انسانی آنها که به کشورهای غرب وارد شده‌اند، از مسائل ردیف اول هستند؛
● روسیه سه کشتی جنگی اوکراین را توقیف کرد و آتش بحران دوباره زبانه کشید؛
● جنبش جلیقه زردها در فرانسه بیانگر کاهش درآمد قشرهای پایین جامعه‌های غرب و به حال خود رها شدن شهرهای میانه و کوچک و روستاها است؛
● وضعیت بن‌بست در ونزوئلا و بدتر شدن وضعیت اقتصادی در کشورهای امریکای لاتین و افریقا است؛
● در کشورهای غرب، نه طرح اجتماعی وجود دارد و نه راهکاری جامع برای حل مسائل برهم افزوده شده.
☚ در منطقه خاورمیانه:
● تحریمهای امریکا بر ضد ایران با منافع و ارزشهای امریکا در تضاد است؛
● فرستاده سازمان ملل متحد گزارش می‌کند: اسرائیل به سرعت در کار محلق کردن سرزمینهای فلسطینیان به خاک خود است؛
● یارد کوشنر، داماد ترامپ در کار آن‌ است که میزان خریدهای نظامی سعودیها را از 110 میلیارد دلار افزایش دهد؛
● در یمن، جهانیان شاهد آنچه که نه جنگ بلکه کشتار مردم یمن است هستند؛
● بهای نفت را پوتین و ترامپ و بن‌سلمان تعیین می‌کنند. ترامپ بدین‌خاطر که سعودیها عرضه نفت را بیشتر کرده و بهای نفت کاهش یافته ‌است، به خود تبریک گفت!؛
● امریکا برغم مخالفت 75 درصد مردم امریکا؛همچنان حامی سعودیها در جنگ یمن است.
● بکار رفتن گاز سمی در جنگ سوریه، بر ضد مردم حلب؛
● ایجاد خط لوله نفت میان بحرین و عربستان و خوش و بش شیخ بحرین با نتان یاهو و حکومت او؛
● قتل قاشقچی یکی از جنایتهای سازمان (گردان مرگ) ترور دولت سعودیها است و ترکیه می‌کوشد مدارک این جنایت را که در اختیار سعودیها است، بدست آورد.
 همه این عنوان‌های گویای یک واقعیت هستند: تعرض عمومی قوی‌ترها به ضعیف‌ترها در سطح جهان. هرگاه به عنوان‌های خبرها و نظرها نظر بیاندازیم که در همان روز، در وسایل ارتباط جمعی کشورها، برای مثال ایران، منتشر شده‌اند، مشاهده می‌کنیم که مصدق همین واقعیت هستند. در کشوری چون ایران، این تعرض مضاعف است. توضیح این‌که هم رﮊیم فشار تحریمها را به قشرهای میانی و پایین جامعه انتقال می‌دهد و هم رانت‌برها بر تعرض به اقتصاد کشور و درآمدهای ناچیز شونده مردم ایران افزوده‌اند: تنها رانت بالا رفتن قیمت دلار، یک صد هزار میلیارد تومان شده‌ است و در همان‌ حال، روحانی به مردم گرفتار فقر فزاینده مژده می‌دهد که در ماه آبان، تورم ثلث شده ‌است!!
    بدینقرار، اندیشه راهنمایی که توجیه کننده این تعرض عمومی است، نمی‌تواند اندیشه راهنمای راست‌گرایان افراطی نباشد. در غرب، بن‌مایه آن نیز این ترس شدید است: غرب در جهان، موقعیت مسلط می‌داشت و اینکه نه تنها دارد این موقعیت را از دست می‌دهد، بلکه مورد هجوم اقتصادها، بخصوص اقتصاد آسیا و هم مورد هجوم مهاجران است. بنابراین، محلی برای جهان شمول‌ها (حقوق و ارزشها؟!) باقی نیست. شعار «اول امریکا» چرا شعار کشورهای دیگر غرب نشود؟ چرا سیاست جهانی امریکا، نظامی نگردد؟:
 
[bookmark: _Toc79302378]❋ در چرایی نظامی شدن سیاست داخلی امریکا:
    نویسنده مقاله، جرمی اسکاهیل Jeremy Scahill، نویسنده و روزنامه نگار محقق امریکایی است و مقاله در 25 نوامبر 2018 منتشر شده‌ است. در آغاز، به نظامی‌تر شدن سیاست امریکا در جهان می‌پردازد: جنگی که حکومت بوش برضد افغانستان و عراق به راه انداخت و ادامه کار او توسط اوباما:
● باراک اوباما، جانشین بوش، یکچند از بدترین سیاستهای بوش را پی‌گرفت: جنگهایی را که بوش به راه انداخته بود، دست‌کم، به هفت کشور کشاند: ادامه جنگ در افغانستان و عراق و توسعه جنگ به لیبی و سوریه و سومالی و پاکستان و یمن. در اواخر دوره دوم ریاست جمهوری اوباما، بنابر گزارش شورای سیاست خارجی، روزانه، بطور متوسط، 72 بمب بر سر مردم این کشورها فرو ریخته شده‌اند. در زمان اوباما، شمار مهاجران از امریکا رانده شده بدان‌حد افزایش یافت که اوباما «مهاجر ران» لقب گرفت. بخاطر رعایت نظر لیبرالهایی که پایگاه اجتماعی او بودند، برای کشتن «تروریستها» و امریکاییان محروم شده از حقوق خویش، دِرُن‌ها ( پهباد یا هواپیماهای بدون خلبان) را بکار گرفت. شمار کشته شده‌ها سّری است و این شمار شاید هرگز معلوم نشود. در دوره او نیز رویه محدود کردن آزادی‌ها و آزادی مطبوعات،:
● پیش از اوباما، ﮊرﮊ بوش (پسر)، از فردای ترورهای 11 ( دستور تحریم ویزای سفر به امریکا را برای شش کشور از جمله ایران را صادر کرد و ترامپ بر فشارهای آن افزود و همچنان تحریمها و جنایتها هم ادامه یافت ا.ا). سپتامبر 2011، تهدید و تحدید آزادیهای مدنی را آغاز کرد: توسط آﮊانس ملی امنیت، سانسور ارتباطهای تلفنی و غیر آن را با خارج از امریکا، برقرار کرد و سامانه شنود شهروندان امریکایی را ایجاد کرد و شمار بی‌سابقه‌ای از شهروندان امریکا را تحت شنود قرار داد. بخش عمده‌ای از محدودیتها که ایجاد کرد را با حمایت دموکراتها کرد. مساجد در نیویورک و سراسر امریکا تحت پوشش جاسوسی قرار گرفتند و به جنگ به افغانستان، به غیر از باربارا لی، همه اعضای کنگره رأی دادند. با آن رأی جنگی بپا شد که بعد از گذشت 17 سال، همچنان ادامه دارد.
● و ترامپ آن اندازه را کافی ندید و در جریان مبارزه انتخاباتی، وعده داد زندان گوانتانامو را باز از زندانیان خواهد انباشت، به شکار تروریستها و خانواده‌های آنها شدت خواهد بخشید، مسلمانان را از ورود به امریکا ممنوع خواهد کرد و در مرز امریکا با مکزیک دیوار خواهد کشید.
● برنارد هارکورت، در کتاب جدید خود، «ضد انقلاب» La contre-révolution توضیح می‌دهد که چسان تمامی تاکتیکهای ضد شورش که در جنگهای خارجی بکار رفتند، اینک دارند در خود امریکا بکار می‌روند. بدین‌سان، دولت امریکا با مردم امریکا وارد جنگ شده‌ است. او تأکید می‌کند که ترامپ توسط آﮊانس امنیت ملی و دستگاه جاسوسی، روزانه مشغول این جنگ است. نیروهای پلیس شبه نظامی و شرکتهای خصوصی امنیت بکار ضد شورش در امریکا مشغولند. همان کار را در امریکا می‌کنند که در کشورهای مورد حمله امریکا می‌کردند و می‌کنند. این ‌است استراتژی مؤثر حکومت ترامپ در امریکا. ما در کار شبه نظامی کردن بی‌سابقه قوای پلیس هستیم. افراد پلیس اغلب این احساس را دارند که به نیروهای ضربتی تعلق دارند که به محل اقامت اسامه بن لادن در پاکستان حمله کردند. شماری از سازمانها تجهیزات نظامی دریافت کرده‌اند. وزارت دفاع امریکا اجازه دارد تجهیزات نظامی را، بعد از بکار رفتنشان در مناطق جنگی خارج از امریکا به پلیس تحویل دهد.
● در سیاست «ضد انقلاب» بخشی از دکترین جنگ و جنگ برضد انقلاب مدرن است. درسهای جنگهای قوای فرانسه با انقلابیون الجزایر و جنگ در هندوچین که سرانجام، امریکا جانشین فرانسه در جنگ ویتنام شد و جنگهای افغانستان و عراق، در این دکترین بکار گرفته شده‌اند. درسهای جنگهای فرانسه با عصیانهای مستعمره‌هایش را داوید گالولها، زیر عنوان «جنگ برضد شورش»، نظریه و روش»، جمع‌آوری کرده ‌است. این درسها بودند که چند دهه بعد، بکار ﮊنرال امریکایی، داوید پاترائوس David Patraeus در تدوین آیین جنگ امریکا در خاورمیانه آمدند. کار اول و اساسی، یافتن «اقلیت فعال» و حذف آن‌‍‌ است. این درس اینک در خود امریکا بکار می‌رود.
    نویسنده به چرایی داخلی شدن جنگ و جنگ برضد انقلاب و دیگر روشهای سرکوب، نمی‌پردازد. در حقیقت، تغییر رویارویی اکثریت فاقد امتیاز و در تهدید دائمی فقر با اقلیت صاحب همه امتیازها، که بنوبه خود، فرآورده بن‌بست فکری (فقدان طرحی برای جامعه‌ای دیگر) و برهم افزوده شدن مسائلی که راه‌حل نمی‌جویند، در وضعیتی که فرآورده تغییر روابط قوای اقتصادی و نیز تغییر فکر انبوه عظیم گرسنگان است، تغییر جهت را در جامعه‌های دارای اقتصاد مسلط، ناگزیر می‌کند. الا اینکه این تغییر جهت در جامعه‌های در موقعیت و وضعیت زیر سلطه، وضعیت اکثریت بزرگ را غیر قابل تحمل می‌کند:
 
[bookmark: _Toc79302379]❋ فشار مضاعف و راهکار کشوری و جهانی:
● خاطر نشان شد که به کشوری در موقعیت ایران، فشار مضاعف وارد می‌شود. چراکه هم رﮊیم فشارهای خارجی را به اکثریت بزرگ مردم کشور منتقل می‌کند و هم خود، در مقام نمایندگی از اقلیت رانت‌خوار، متصل به صاحب امتیازان در کشورهای دیگر، فشاری بیشتر از فشار تحریمها و فشارهای خارجی دیگر را به مردم ایران تحمیل می‌کند. مدعی است این امریکا است که فقر را به مردم ایران تحمیل می‌کند. اما این ادعا دروغگو است. زیرا هرگاه راست می‌گفت، می‌باید سیاستی را اتخاذ می‌کرد که امریکا دست‌آویزی برای تحمیل فقر به مردم ایران نمی‌یافت. به سخن روشن، می‌باید استقلال را مداخله ندادن به قدرت خارجی در سیاست داخلی و خارجی کشور تعریف می‌کرد همان گونه که بر اصل موازنه عدمی، خواست مردم ایران بود و استقلال را نه وابستگی به غرب و نه وابستگی به شرق می‌دانستند و استقلال بدین تعریف را هدف و روش انقلاب خود کردند، وارد مدار بسته رابطه قوا با امریکا نمی‌شد که با گروگانگیری شد و از آن پس، یک کار را کار دائمی خود کرد و  به کار دیگری که بایسته نیز بود، هیچ‌گاه، نپرداخت:
الف. بطور دائم سیاست امریکا را محور سیاست داخلی و خارجی خود کرد. و
ب.هیچ‌گاه، سیاست اقتصادی و سیاست خارجی که امکانی برای مداخله خارجی در امور داخلی ایران باقی نگذارد را اتخاذ نکرده ‌است. حرص تصرف دولت و بازسازی استبداد، ناگزیرش کرده ‌است اقتصاد مصرف محور دوران پهلوی‌ها را بازسازی کند و هنوز بحران پایان نپذیرفته، بحران شدیدتری را ایجاد کرده‌ است.
● اینک مردم ایران و مردم کشورهای دیگر می‌بینند که نبود استقلال و آزادی، بود استبداد و وابستگی است. و باز می‌بینند که در سطح جهان، روابط قوا تغییر می‌کنند و همین تغییر، غرب سلطه‌گر را از موقعیت تهاجمی به موقعیت تدافعی درآورده و سرمایه‌سالاران، در همان‌حال که در درون مرزها، دایره آزادیها را تنگ می‌کنند، قشرهای استثمار شونده را در دفاع از روابط مسلط – زیر سلطه، همداستان می‌کنند. این عامل، همراه با عوامل برشمرده در بالا، توضیح می‌دهند که فکر راهنمای راست افراطی، در میان فکرهای راهنمای توجیه‌گر سرمایه‌سالاری، موقعیت ممتازتری پیدا می‌کند. در حقیقت،
● در نظام سرمایه‌داری که استبدادی فراگیر است، آن اندیشه‌های راهنمایی کارآیی دارند که این استبداد را بدون بدیل بباورانند و بیرون از این نظام را، خلائی بباورانند که هر جامعه‌ای در آن افتد، به عدم می‌پیوندد. در محدوده این نظام نیز، نمی‌توان طرحی برای جامعه‌ای با نظام اجتماعی باز که در آن، انسان از بندگی سرمایه‌سالاری بدرآید و رشد کند یافت. دلیل بن‌بست این‌ است و در این بن‌بست، زور بیشترین کاربرد را پیدا می‌کند.
    گرچه در ایران امروز، ستایشگران زور و زورمداری، تبلیغ می‌کنند که گویا چاره‌ای جز تن دادن به استبداد مستبدی نیست که ایران را از وضعیت کنونی خارج کند، اما ایران بیابان و مردم فقر زده آن، آیا نمایشگاه استبداد سنتی قاجارها و استبداد«مدرن» پهلوی‌ها و استبداد صالح «سلسله روحانیت» نیست؟ آیا تغییر روابط قوا در سطح جهان جز از رهگذر خارج شدن بخشهای مهمی از جهان، بطور عمده آسیا، از موقعیت و وضعیت زیر سلطه است؟ آیا پاسخ این دو پرسش به ما نمی‌گوید جهان را کشورهایی در موقعیت ایران تغییر می‌دهند هرگاه تصمیم بگیرند تغییر کنند؟ آیا ما هم طرح جامعه باز و تحول پذیر و هم اندیشه راهنمایی که بیان استقلال و آزادی است را نداریم؟ آیا ما حقوق پنج‌گانه را به خود و جامعه جهانی پیشنهاد نمی‌کنیم؟ آیا ما برپایه این حقوق قانون اساسی جدیدی را به خود و جامعه جهانی پیشنهاد نمی‌کنیم؟ آیا ما برای گذار از اقتصاد مصرف و رانت محور به اقتصاد تولید محور، برنامه عمل پیشنهاد نمی‌کنیم؟ آیا ادامه وضعیت کنونی کشور، بدتر شدن وضعیت مردم ما و بیابان‌تر شدن طبیعت ایران نیست؟ آیا زمان آن نیست که نسل امروز، تصمیم را به لحظه آخر، وقتی بازنگذارد که کار از کار گذشته باشد؟ چرا! وقت تصمیم است. باید تصمیم گرفت.
******
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ماه نوامبر که ترامپ گفته بود، ماه نوامبر ,وضع سخت‌ترین تحریمها برضد ایران می‌شود، سپری شد. مقامهای حکومت روحانی، همچنان تکرار می‌کنند راهکار مالی اروپاییان برای خنثی کردن تحریمها، «بزودی عملیاتی می‌شود». اما زودتر از آن، انگلستان و فرانسه، «مسئله موشک» ایران را به شورای امنیت بردند. در این میان، تهدیدها به جنگ، خامنه‌ای و روحانی را به واکنش وادشته‌ است. طرفه اینکه، بعد از 40 سال ایفای نقش واکنش، هنوز اندر نیافته‌اند که رﮊیمی که به ساز قدرت خارجی می‌رقصد، زیان بر زیان و مسئله بر مسئله می‌افزاید:
 
[bookmark: _Toc79302382]❋ چهل سال واکنش وضعیت امروز را ببار آورده ‌است:
 
    یکچند از واکنشهای بس مرگبار و ویران‌گر را خاطر نشان کنیم:
● برفرض که گروگان‌گیری طرحی نبود که در امریکا، توسط باند کیسینجر و راکفلر و دستیاران آنها در«سی آی ای»  تهیه و در ایران اجرا شده باشد و تنها واکنشی باشد به اجازه ورود شاه سابق به نیویورک، خمینی واکنش شده ‌است و گروگانگیری را «انقلاب دوم» خوانده ‌است.
● گروگانگیری سبب تحریمهای اقتصادی و سپس تجاوز عراق به ایران شد، عمل برای رهاکردن گروگانها و الغای تحریمها و پیشگیری از جنگ، توسط دستگاه خمینی و «نفوذیها» یعنی سران حزب جمهوری اسلامی که تصرف دولت را، ولو بهای آن برای مردم هرچه باشد (نصف ایران برود بهتر از این‌ است که بنی‌صدر پیروز بشود) هدف کرده بودند، آن عمل را خنثی کردند و جنگ هم که شد، واکنش شدند و آن را در سود انگلستان و امریکا و اسرائیل، بمدت 8 سال ادامه دادند و سرانجام جام زهر به خمینی نوشاندند.
● بعد از جنگ، یک رشته عمل‌ها از سوی امریکا و عکس‌العمل‌ها از سوی خامنه‌ای و دیگر ایران گیتی‌ها سبب شد، ایران در حلقه آتش قرار گیرد و در دورادور کشور، پایگاه‌های نظامی و اطلاعاتی مستقر شوند.
● بحران اتمی جانشین بحران جنگ شد. این بحران نیز یک رشته کنش‌ها از سوی امریکا و اسرائیل و... و یک رشته واکنشها توسط خامنه‌ای و در دوران وضع و اجرای تحریمها، خامنه‌ای/ احمدی‌نژاد (قطعنامه‌های شورای امنیت را کاغذ پاره خواند) ببار آورد و سرانجام، خامنه‌ای خود را ناگزیر از «نرمش قهرمانانه» دید.
● در کشورهای منطقه جنگ‌ها را بر انگیختند و با استفاده از سازوکار عمل و عکس‌المعل، ایران را گرفتار 8 جنگ کردند.
● ترامپ رئیس جمهوری امریکا شد و باز او عمل کرد و خامنه‌ای و روحانی عکس‌العمل نشان دادند. تا اینکه، بر تحریمها، تهدید به حمله به ایران نیز افزوده شد. باز خامنه‌ای و روحانی واکنش شدند:
- در 29 نوامبر، امریکا رﮊیم ایران را متهم به در اختیار حوثی‌ها گذاشتن موشک و هواپیمای بدون خلبان کرد. و تهدید کرد: گزینه حمله نظامی به ایران روی میز است و امریکا، در صورت لزوم، در حمله نظامی به ایران، تردید به خود راه نمی‌دهد.
- به دنبال آن، خامنه‌ای دو نوبت واکنش نشان داد: یک نوبت خطاب به افسران نیروی دریایی وقتی به آنها گفت کاری کنید که کسی هوس حمله به ایران را به دماغ خود راه ندهد. و بار دیگر، خطاب به هنرمندان صدا و سیمای رﮊیم، گفت: هنرمندان و اهالی فکر و نظر در جنگ نرم حکم نیروهای مسلح در جنگ سخت را دارند.
● در 13 آذر، وسائل ارتباط جمعی رﮊیم، خبر از ورود یک ناو جنگی امریکا به خلیج فارس دادند. پیش از آن، در 1 دسامبر، پمپئو، وزیر خارجه امریکا گفت: ایران موشک توانا به حمل سلاح هسته‎ای را آزمایش کرده ‌است. در 3 دسامبر (12 آذر) پمپئو، وزیر خارجه امریکا با نتان یاهو دیدار کرد. پیش از آن، کشورهای اروپایی را برای وضع تحریمها برضد ایران، بخاطر برنامه موشکی ایران تحت فشار قرار داد. 3 نوامبر، فرانسه و آلمان بیانیه مشترک صادر و در آن، آزمایش موشک توسط ایران را محکوم کردند. در 4 دسامبر، پمپئو با وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو دیدار و مسئله موشک ایران را با آنها در میان می‌گذارد. در همین روز، انگلستان و فرانسه از شورای امنیت خواستند مسئله موشک ایران را در دستور کار خود قرار دهد. جلسه غیر علنی شورای امنیت تشکیل شد. این اندازه دانسته شد که از اینکه ایران موشک قادر به حمل کلاهک اتمی آزمایش کرده است، ابراز نگرانی شد.
     اما وقتی سه کشور طرف گفتگو با ایران در مورد برنامه اتمی ایران، به این عنوان که ایران موشکی را آزمایش کرده‌ است که شورای امنیت خواسته بود نکند و مدعی می‌شوند آزمایش این موشک خلاف قطعنامه 2231 است، آنها چگونه می‌توانند راه کار مالی را به اجرا بگذارند که قرار است تحریم امریکا را بلااثر کند؟ گزارش رویتر (4 دسامبر) معنی دار است: اروپا خرید نفت را از شمول SPV (کانال مالی اتحادیه اروپا با ایران) حذف کرد. واکنش‌های ظریف و روحانی، از موضع ضعف است:
- ظریف گزارش رویتر را نادرست می‌داند و توضیح می‌دهد که عمده صادرات ایران نفت است اگر پول نفت به حسابی واریز نشود، مشخص نیست که پولی برای مراودات وجود داشته باشد. از دید او، گزارش رویتر فضا سازی با هدف مأیوس کردن مردم ایران است. و او در باره آزمایش موشک می‌گوید: مرز دقت موشک توانا به حمل کلاهک اتمی زیاد  نیست حال اینکه این موشک از مرز دقت بسیار بالا برخوردار است. در «برجام»، آزمایش موشکی برای ایران ممنوع نشده‌ است.
- روحانی: اگر نفت ایران نتواند صادر شود، هیچ نفتی از خلیج فارس صادر نمیشود
    واکنش شدنها که همراه است با همکاری بخشی از رﮊیم با امریکا و اسرائیل، در جلوگیری از اجرائی شدن طرح مالی اروپا، کار را به این‌جا رسانده که اینک افزون بر تحریم‌ها و گرفتار شدن ایران در جنگ اقتصادی و هفت جنگ دیگر، امریکا ایران را تهدید به جنگ می‌کند. آیا این جنگ روی‌دادنی است یا سایه شومش برسر تحریمها است بقصد بیشتر کردن تأثیر آنها؟: 
[bookmark: _Toc79302383]❋ امریکا ایران را به جنگ تهدید می‌کند اما آیا جنگی روی می‌دهد؟: 
1. کوبیدن امریکا بر طبل جنگ ناشی از ضعف موقعیت ترامپ و حکومت او در درون و در منطقه نیز هست. توضیح این‌که
● اتحاد دولت سعودیها با حکومت نتان یاهو، در حکومت اوباما از پرده بیرون انداخته شد. اما این، در زمان حکومت ترامپ است که سعودیها دیگر از ماندن در پرده سانسور با پرداخت رشوه، ناتوان شدند. جنایت آنها در یمن، دنباله جنایت آنها در لیبی و سوریه و عراق بود. اخیراً نیز اسلحه‌ای که آنها از امریکا خریده بودند، نزد داعشی‌ها یافت شد. در همان‌حال که مرگ کودکان یمنی بر اثر گرسنگی و بمباران توسط وسائل ارتباط جمعی بر جهانیان معلوم می‌گشت، کشتن خاشقجی و قطعه قطعه‌کردنش در ترکیه، کار ترامپ را در دفاع از «دوست و متحد امریکا» مشکل کرد. این کافی نبود، پلیس قضائی اسرائیل از دادستان خواست برضد نتان یاهو و همسرش، به جرم ارتکاب فساد مالی، اعلام جرم کند. تازه حکومت او در مجلس اسرائیل، اکثریت بسیار ضعیفی دارد. بنابراین، می‌باید توجه‌ها را از متحدان خود به «ایران» بر می‌گرداند. سازوکار عمل و عکس‌العمل، کار امریکا را آسان کرد.
● گرفتاری داخلی حکومتهای انگلستان و فرانسه و آلمان، این حکومت ها را ضعیف و از مقاومت آنها در برابر فشار امریکا کاسته است: در 4 دسامبر (13 آذر)، لوموند رضایت خاطر امریکا را از جنبش جلیقه زردها گزارش کرده‌ است. علت اینکه از توان ایستادگی فرانسه در برابر فشار امریکا می‌کاهد. حکومت مرکل در آلمان هم بخاطر شکستها در انتخابات و هم بخاطر تصمیم مرکل به ترک مقام در پایان دوره، ضعیف است. و حکومت ترزا می در انگلستان، بخاطر برگزیت(خروج از اتحادیه اروپا) و نامعلوم بودن سرنوشت توافق با اروپا در مجلس این کشور، از هر دو حکومت ضعیف تر است. نتیجه این‌ است که توان حمایت اروپا از قرارداد وین (برجام) اندک است و اقدامات «دولت سایه» نیز دست‌آویز پدید می‌آورد برای طفره رفتن اروپا از حمایت مالی جدی از آن قرار داد. 
2. امریکا موقعیت خود در سوریه را از دست داده‌ است. بدین‌خاطر، ناظرانی براین باورند که حمله هوایی اسرائیل به جنوب سوریه و اقدامات نظامی امریکا در سوریه، زمینه سازی برای حمله نظامی به ایران است:
    نویسنده مقاله ست هارپ  Seth Harp است و مقاله را در 26 نوامبر 2018 انتشار داده‌ است:
● بر کم و کیف قوای امریکا در سوریه افزوده می‌شود و و تهدیدهای او و اعضای شورای امنیت هم شدیدتر می‌شوند. در پایگاه امریکا در سوریه، افراد نیروی زمینی و دریایی و هوایی امریکا حضور دارند. تجهیزات الکترونیک و تجهیزات نظامی هم برپا شده‌اند. در 2015، اوباما 50 تن از افراد نظامی را برای تعلیم دادن به کردهای سوریه روانه این کشور کرد. اما بر شمار این افراد افزوده شد. نخست تعداد آنها به 250 تن و سپس به 500 تن رسید و اینک، حکومت امریکا می‌گوید شمار آنها 2000 تن است اما تعداد واقعی باید دوبرابر این رقم باشد. در واقع، در اکتبر 2017، بهنگام گزارش نظامی، یک ﮊنرال ارتش امریکا گفت: شمار نظامیان امریکا در سوریه 4000 تن است. نه کنگره اجازه عملیات نظامی در سوریه را داده است و نه شورای امنیت قطعنامه‌ای در این باره صادر کرده‌ است. اما قوای امریکا در سوریه به عملیات نظامی دست می‌زنند و حدود 10 پایگاه نظامی ایجاد کرده‌اند و قوای تحت حمایت امریکا منطقه واقع در شرق فرات، به وسعتی برابر وسعت کرواسی، را در مهار خود دارند.
● امروز منطقه جنگی سوریه تقسیم می‌شود میان دو نیرو، یکی قوای سوریه و روسیه و ایران که مهار دو سوم کشور را در دست دارد و دیگری قوای امریکا و قوای تحت حمایت امریکا. دو هدفی که امریکا اعلان کرده‌ است، یکی شکست دادن داعش و دیگری کنار گذاشتن اسد در جریان انتقال از رﮊیم کنونی به رﮊیم جانشین. اولی تقریباً متحقق شده ‌است و دومی موضوع گفتگو با روسها است که بر حکومت بشار اسد مسلط است. بنابر قرار، ترامپ می‌باید اعلان می‌کرد هدف اول که شکست داعش است انجام شده و قوای امریکا را از سوریه خارج می‌کنم. اگر این‌کار را نمی‌کند، یک دلیل دارد و آن هم ایران است.
● روسیه به کنار، ایران بزرگ‌ترین حامی رﮊیم اسد از شروع جنگ بدین‌سو است. غیر از افراد سپاه قدس، شماری زیاد پاکستانی و افغانی و نیز قوای حزب‌الله لبنان در سوریه در جنگ شرکت دارند. عمده قوای شیعه که با شورشیان سنی می‌جنگند، در غرب فرات مستقر هستند. امریکا هواپیماهای بدون خلبان ایران را ساقط می‌کند و محلهای استقرار قوای شیعه را، بخصوص در مناطق مجاور مرز عراق بمباران می‌کند. هدف اینست که مانع از بازشدن راه تهران – دمشق بگردد.
● در ماه مارس، ترامپ اعلان کرد قوای امریکا «خیلی زود» خاک سوریه را ترک می‌کنند. بعد بولتن مشاور امنیتی ترامپ شد. یک ماه پیش از آن، در مصاحبه با فاکس نیوز، او  گفت: هدف امریکا تغییر رﮊیم در ایران است. بعد بریان هوک، که در حکومت بوش، معاون بولتن بود، متصدی تحریمهای ایران شد.  در ماه سپتامبر، جفری که دبیر سفارت امریکا در بغداد بود (در دوره بوش) و اینک تصدی امور سوریه با او است، در ماه سپتامبر گفت: ترامپ موافقت کرد قوای امریکا بطور نامحدود در سوریه بمانند. در 22 سپتامبر، جولیانی، وکیل مدافع ترامپ گفت: قصد ما براندازی رﮊیم ایران است و نمی‌توانم بگویم این کار در چند روز و یا چند ماه و یا دو سال، انجام خواهد گرفت. در 24 سپتامبر، جان بولتن تأیید کرد تا وقتی قوای ایران و نیروهای دست نشانده ایران سوریه را ترک نگویند، قوای امریکا سوریه را ترک نخواهند گفت. سخن او می‌تواند شامل رﮊیم اسد نیز بگردد. و ترامپ می‌گوید: ما نمی‌توانیم به بزرگ‌ترین حامی تروریسم در جهان اجازه بدهم به خطرناک‌ترین سلاحها که سلاح هسته ای ‌است مجهز شود.
    بدین ترتیب، در سوریه، جنگ امریکا و اسرائیل با قوای ایران و تحت‌الحمایه‌های آن جریان دارد و می‌تواند دامن بگسترد.
● در 5 دسامبر، کن هالینان، کتابی را معرفی کرده ‌است که حاصل گفتگوهای ریز ارلیچ Reese Erlich، روزنامه نگاری که عمری را در خاورمیانه گذرانده ‌است با شارل فریمن Charles Freeman, Jr، سفیر پیشین امریکا است. هدف از نوشتن کتاب این ‌است که حکومت ترامپ وضعیت را بشناسد و امریکا را در باتلاق جنگ دائمی فرو نبرد.
     سخن درخور اینکه هدف ترامپ و حکومتش ایجاد بلبشو است وگرنه، جنگ با ایران، امریکا را گرفتار جنگ دائمی می‌کند و با توجه به اینکه قیمت نفت را بالا می‌برد، هم اروپا و هم روسیه و چین و هند و ترکیه و... با این جنگ مخالف هستند. 
    در حقیقت، قصد واقعی حکومت ترامپ از گستردن سایه شوم جنگ بر فراز ایران، هرچه مؤثرتر کردن تحریمهای اقتصادی و بازداشتن اروپا از به اجرا گذاشتن طرح ایجاد کانال مالی با ایران است. بنابراین، احتمال بسیار ضعیف وجود دارد که حمله‌ها به مواضع ایران که می‌توانند بیشتر نیز بشوند، به جنگ مستقیم و حمله به خود ایران سرباز کند. امر مهم این ‌است که بخشی از رژیم، یعنی «دولت سایه» با حکومت ترامپ در منصرف کردن اروپا از راه‌ آمدن با «ایران» همکار است. این دولت که از هم اکنون زمینه را برای جانشین خامنه‌ای فراهم می‌کند، در کار چنگ انداختن بر صدا و سیما و نیز بر سپاه و «دادگاه انقلاب» و بسیج است. گزارش در باره پول شویان و پول‌شویی، ما را از منابع مالی عظیمی آگاه می‌کند که در اختیار مجموعه‌ای است که وابسته به دستگاه ولایت مطلقه فقیه هستند.
 
[bookmark: _Toc79302384]❋ وضعیت مالی رژیم و کاری که باید کرد:
   نوبخت می‌گوید بخاطر کاهش صدور نفت، یک سوم از درآمد دولت کم شده‌ است. و بودجه سال آینده با دلار نزدیک به 5800 تومان بسته می‌شود. و 15 میلیارد یورو نیز «گم شده‌ است». یعنی از 28 میلیارد یورو بهای صادارات «غیر نفتی»، در 8 ماه اول سال، 15 میلیارد  آن به حساب سامانه نیما واریز نشده ‌است. بنابراین، سرمایه برای سرمایه‌گذاری وجود ندارد. تورم و بی‌کاری بیشتر و درآمدهای خانوارها کم‌تر و بار تکفل آنها که کار می‌کنند، بیشتر می‌شود. واکنشها، همه از موضع ضعف، گویای ناتوانی رﮊیم در گشودن بن‌بست اقتصادی و نیز سیاسی هم در سیاست داخلی و هم در سیاست خارجی است.
     «دولت در سایه» که وضعیت بن‌بست را بسود خود می‌داند. بنا را بر این گذاشته است که سیاست تشدید تحریمها از بیرون و ناتوانی حکومت روحانی در درون، امکان در اختیار گرفتن «رهبری» و نیز قوای سه گانه دولت را از آن این «دولت» کرده ‌است. حقیقت اینست که «دولت در سایه» خود در بن‌بست مضاعف است. زیرا با ایفای نقش دستیار ترامپ و متحدان منطقه‌ای او، عامل وضعیت بن‌بست. کار بجایی رسیده ‌است که گشودن بن بست به انحلال رﮊیم میسر شدنی است.
    عناصر سالم در دولت و نیروهای مسلح هرگاه به خود زحمت سنجش وضعیت را بدهند، در می‌یابند که سالم‌ترین راه‌کار، همراهی با مردم است تا که مردم با استقرار دولت حقوق‌مدار، خود بن‌بست را بگشایند.
******
وضعیت سنجی 230: 
[bookmark: _Toc79302386]پیمان ناتو عرب به رهبری اسرائیل!؟

 درماه ﮊوئیه 2018 بود که ترامپ از لزوم ایجاد پیمان ناتو عربی سخن گفت. طرح حکومت او این‌ است که کشورهای عرب بر ضد ایران پیمان نظامی منعقد کنند. در باره «ناتو عربی» هر از چندی، خبری منتشر می‌شود. اما این روزها، در پی اجلاس مقامات کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، وزیر خارجه دولت سعودی گفته است:
● عادل الجُبیر، وزیر خارجه دولت سعودی، در 9 دسامبر 2018، در ریاض، گفته ‌است: «هم اکنون مذاکراتی میان کشورهای عرب منطقه و حکومت آمریکا در بارۀ آرایش جدید امنیتی در خاورمیانه برای مقابله با حملات خارجی جریان دارد. از دیگر اهداف این مذاکرات تقویت مناسبات آمریکا و کشورهای منطقه است. گفتگوهای آمریکا و کشورهای عرب حوزۀ خلیج فارس به منظور ایجاد یک ائتلاف نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران است. این ائتلاف دربرگیرندۀ مصر و اردن خواهد بود و ائتلاف راهبردی خاورمیانه نام خواهد گرفت».
    اما پیش از او، مفسر اسرائیلی گفته ‌است:
●  ﮊاکی هاوکی، مفسر رویدادهای دنیای عرب، در 8 دسامبر 2018، در روزنامه معاریو، تفسیر خود را انتشار داده‌است. نکات عمده آن اینها هستند:
- حمایت همه جانبه تل آویو از محمد بن‌سلمان ولیعهد دولت سعودی، بدین‌خاطر است که اسرائیل این واقعیت را می‌داند که عربستان در دوران بن سلمان به دارایی استراتژیک اسرائیل تبدیل شده ‌است. تصادفی نبود که بنیامین نتانیاهو با دونالد ترامپ تماس گرفت و از او خواست در ماجرای قتل قاشقچی، بن‌سلمان را تنها نگذارد.
- اسرائیل برای مقابله با ایران و حزب‌الله به بن‌سلمان، محمد بن‌زاید ولیعهد ابوظبی و همچنین بحرینی‌ها نیاز دارد. لذا، هر ضربه به مقامهای این کشورها، ضربه به منافع مشترک اسرائیل و آنها است.
- این حکومت‌ها اساس را بر این گذاشته‌اند که همکاری با اسرائیل برای مقابله با ایران و حزب‌الله، آنها را از خطر ایران مصون می‌گرداند.
- کشورهای حاشیه خلیج فارس و کشورهایی که مبارزه با ایران برایشان اهمیت دارد، قبول کرده اند که اسرائیل رهبر آنها باشد و به آن اختیار تام داده‌اند. همکاری اسرائیل با این سه کشور، در تصور نمی‌گنجد!
● در 11 دسامبر، در همان‌حال که مجله تایم، قاشقچی را مرد سال شناخت، ترامپ از حمایت کامل خود از بن‌سلمان و لزوم فروش اسلحه به دولت سعودی سخن گفت.
● در 9 دسامبر 2018، لیندسی گراهام، سناتور آمریکایی، در گفتگو با فاکس نیوز، گفته‌ است: «اگر حمایت امریکا نبود، آنها در عربستان سعودی ظرف یک هفته مجبور می‌شدند فارسی صحبت کنند».
    سخن سناتور گراهام تا بخواهی گویایی دارد: رﮊیم سعودی استواری ندارد. و بقای خود را از تکیه به قدرت امریکا دارد. در حقیقت، اگر خمینی استبداد را بازسازی نمی‌کرد، جنبشهای همگانی رﮊیمهای وابسته را از میان برداشته بودند. اتحادیه سازیها گویای فقدان پایگاه اجتماعی در درون و ایجاد پایگاه در بیرون بقصد بقا است. توضیح اینکه:
[bookmark: _Toc79302387]❋ ویژه‌گیهای مشترک کشورهای در تدارک اتحادیه سازی بر ضد یکدیگر:
1. ویژه‌گی اول آنها این‌ است که هر دو طرف، رﮊیم‌های تک پایه هستند. دقیق بخواهیم، استبدادهای تک پایه هستند. و بدین‌خاطر که استبدادی هستند، یعنی پایگاه اجتماعی مستحکمی ندارند، نیازمند پایگاه خارجی هستند و ناگزیر از سازش با این قدرت و ستیز با آن قدرتند؛
2. و چون مردم نیستند که حاکمیت دارند و هر دولتی نیازمند مشروعیت است، دین را دستمایه کرده‌اند. دو طرف ماجرا، یعنی رﮊیم ولایت فقیه و رﮊیم سعودیها و رﮊیم اسرائیل، به خود صفت دینی داده‌اند. با وضع قانون، اسرائیل صبغه نژادی نیز جسته ‌است.
    بدین‌سان، قربانی اول این رﮊیمها دین است. چرا که تا آن را از خود بیگانه نکنند، نمی‌توانند در توجیه خود بکارش برند؛
3. ویژه‌گی سوم این رﮊیمها این ‌است که تا مغز استخوان فاسدند. در حقیقت، استبداد فساد و مادر فسادها است و فساد ذاتی هر استبدادی است. رﮊیم اسرائیل بدین‌خاطر که فاقد پایگاه اجتماعی نیست، بسیار کم‌تر فاسد است. خالی از فساد نیست چرا که دولتی کوچک وقتی بخواهد رهبر دولتهای منطقه بگردد، بمثابه قدرت، نمی‌تواند خالی از فساد باشد؛
4. در کشورهای تحت حاکمیت این رﮊیمها، گرایشهای دینی و اقوام وجود دارند که از آنها برضد یکدیگر استفاده می‌کنند. و سیاست اسرائیل بر این‌ است که کشورهای منطقه را بر پایه قومی و مذهبی تجزیه کند تا که سلطه‌اش بر منطقه‌ای از موزائیک حکومت‌های کوچک، کامل و دیرپا بگردد؛
5. به غیر از اسرائیل، بقیه کشورها بلحاظ علمی و فنی عقب مانده و بانی و حافظ اقتصاد مصرف محور زیر سلطه اقتصاد مسلط هستند. و
6. نزاع آنها نزاع بر سر قدرت منطقه‌ای شدن و بطریق اولی، نزاع بر سر مذهب نیست. نزاع بر سر بقا است. اما چگونه بگویند چون ما دولت‌های استبدادی تک پایه و لرزان هستیم، برای بقای خود، پایگاه در خارج می‌جوییم؟ از این‌رو، مذهب قربانی و جلوگیری از نفوذ یکدیگر در منطقه را دست‌آویز می‌کنند.
     اسرائیل از روز نخست این ویژه‌گی را داشته‌ است. در دوره شاه سابق و نیز در دوره خمینی که جواز شرعی خرید اسلحه از اسرائیل را صادر کرد (درجنگ با شیطان هم می‌توان متحد شد)، کوشش دولت اسرائیل بر این بود که برضد کشورهای عرب، با ایران رابطه نزدیک برقرار کند. بدین‌خاطر بود که اسرائیلی‌ها در معاملات پنهانی رﮊیم خمینی با امریکا (اکتبر سورپرایز و ایران گیت) و خرید اسلحه از کشورهای اروپایی، نقش اول داشتند. اما چه روی داد که اینک اسرائیل رهبر کشورهای عرب، در نزاع با «جمهوری اسلامی ایران»، با اختیار تام شده‌است؟:
[bookmark: _Toc79302388]❋ چون و چرای دوست شدن اسرائیل و دشمن گشتن ایران؟:
     تا تجاوز نظامی رﮊیم صدام به ایران و در طول جنگ هشت ساله نیز، اسرائیل دشمن اعراب بود. در بهار انقلاب ایران، ایرانیان بخاطر انقلابی که، درآن، گل را بر گلوله پیروز کردند، محبوب جهانیان، از جمله مردم عرب شدند. رویه خمینی و رﮊیم او بود که زمینه ساز تحول ذهنیت جمعی عرب از دوستی به دشمنی شد:
1. خرید اسلحه از اسرائیل و توسط اسرائیل برای ادامه دادن به جنگ بمدت 8 سال که به قول، آلن کلارک، وزیر دفاع انگلستان در حکومت تاچر، در سود غرب بود. و البته سود اول عاید اسرائیل شد بخاطر ضعیف شدن کشورهای منطقه و قوت‌گرفتن اسرائیل. بدین‌قرار، بانی رجوع به اسرائیل به بهانه جنگ، خمینی و رﮊیم او بود. در حال حاضر، رﮊیم های تک پایه عرب، همان کار را برضد «جمهوری اسلامی ایران» می‌کنند. اما واقعیت این‌ است که هدف اسرائیل تجزیه ایران است و با آن‌که می‌کوشد این هدف را پنهان کند، بنابر موقع، پنهان را آشکار می‌کند؛
2. بهای بسیار سنگین ادامه دادن به جنگ به مدت 8 سال را مردم ایران و مردم عراق پرداختند. بنابراین، مردم عراق رﮊیم ایران را نیز مسئول وضعیت بدی که پیدا کردند، می‌دانستند و هنوز نیز می‌دانند. در طول جنگ، رویارو کردن باورمندان به این و آن مذهب را، از راه سازمان دادن و مسلح کردن و بکاربردن شیعه، روش رﮊیم خمینی شد. بدین‌سان بود که در جریان بازسازی استبداد، اقلیتهای دینی و قومی، در نزاعها بر سر قدرت، نقش پیدا کردند؛
3. ادامه جنگ بمدت 8 سال، حاصل القای این فکر به خمینی بود که پیروزی در جنگ، به رﮊیم او امکان می‌دهد کمربند سبز ایران عراق و سوریه و لبنان را بوجود بیاورد و «رهبر دنیای اسلام» بگردد. تا امروز، این فکر راهنمای رﮊیم در سیاست منطقه‌ای است؛
4. بازسازی استبداد توسط خمینی و دستیاران او و ادامه حیات رﮊیم او نیازمند بحران و دائمی کردن آن شد. نیازمند انزوا در بحران شد. این شد که، در آنچه به دولت سعودی‌ها مربوط می‌شود، دوره خمینی، دوره دشمنی شد (اگر با صدام صلح کنیم با آل سعود نمی‌کنیم). این دشمنی البته یک‌طرفه نبود، دو طرفه بود. دو طرف، از راه کنش و واکنش، اسباب این دشمنی را فراهم می‌کردند. بعد از مرگ خمینی، بنابر عادی کردن رابطه شد. اما دو شاه سعودی مردند و چون نوبت به سلمان رسید، کنش و واکنش، موجب قطع رابطه و دشمنی شد؛
5. در طول این مدت، قرارداد صلح اسلو و استقرار حکومت فلسطینی بر بخش کوچکی از فلسطین رابطه اسرائیل با دنیای عرب را جز آن کرد که بود. به سخن دیگر، رﮊیمهای عرب بهانه جستند برای تغییر رابطه با اسرائیل بمثابه دشمن. قبل از آن، بنابر قرارداد صلح مصر و اسرائیل، معروف به «قرارداد کمپ داوید»، مصر و اسرائیل رابطه دیپلماتیک برقرار کرده بودند. اردون نیز با اسرائیل این رابطه را برقرار کرده بود.
    سری که بعدها از پرده بیرون افتاد، این بود: قرارداد صلح مصر و اسرائیل، مستند بود به قرار و مدار کارتر با انور سادات (رئیس جمهوری اسبق مصر) بر این‌که کارتر، رئیس جمهوری وقت امریکا، اسرائیل را مجبور خواهد کرد سرزمینهای اشغالی را تخلیه کند و دولت فلسطینی ایجاد بگردد. این شد که اسرائیلی‌ها با ریگان و بوش، نامزدهای ریاست جمهوری و معاونت ریاست جمهوری امریکا، برای معامله با دستیاران خمینی بر سر گروگانها همدست شدند(بنابر معامله‌ای که اکتبر سورپرایز نام گرفت، گروگانها باید بعد از انتخابات ریاست جمهوری در نوامبر 1980 آزاد می‌شدند).  در حقیقت، آنها از قرار و مدار کارتر – سادت مطلع شدند و برای آن‌که کارتر برای دور دوم انتخاب نشود و اسرائیل را مجبور به تخلیه سرزمینهای اشغالی نکند، همدست جمهوری‌خواه‌ها شدند
6. بهار عرب، بی‌ثباتی شگرف دولت‌های تک پایه را عیان کرد. دولت سعودی، در همان‌حال که نگران بقای خود بود، همدست غرب شد در براندازی رﮊیم قذافی در لیبی و گسیل گروه‌های مسلح به سوریه با هدف براندازی رﮊیم اسد و نیز همدست اسرائیل شد بر ضد حزب‌الله لبنان. بتازگی، خبر طرح سعودیها برای ایجاد یک نیروی مسلح در لبنان برای جنگ با حزب‌الله لبنان نیز از پرده بیرون افتاده‌ است. و
7. اما چرا در مصر کودتا، بهار آزادی را به خزان استبداد بدل کرد و در لیبی و سوریه و یمن و عراق و افغانستان، خشونت روش شد و زور تعیین کننده گشت؟ زیرا، در ایران، کشوری که در آن، گل بر گلوله پیروز شده‌ بود، «رهبر» انقلاب، اینک ستایش‌گر خشونت شده بود و آن را تقدیس می‌کرد و سپاه قدس تشکیل می‌داد که محل مأموریت آن، بیرون از مرزها، در کشورهای دیگر است.
    این واقعیت که در سوریه و افغانستان و هر کشور دیگر، رﮊیم ولایت مطلقه فقیه جانب مردم و حقوق آنها را نگرفت و جانب قدرتمداری را گرفت، کار این تبلیغ که دشمن اصلی نه اسرائیل که ایران است را آسان کرد؛
8. برنامه اتمی رﮊیم از پرده بیرون افتاد، بجای حل مشکل با مردم ایران، آن برنامه، وسیله بحران شدت‌گیری شد که تا امروز ادامه دارد. ایران مجهز به سلاح هسته‌ای برای کشورهای عرب خطرناک‌تر است یا اسرائیل؟ پاسخی که رﮊیم های عربی تک پایه به این پرسش دادند، این بود: ایران. و
9. رﮊیم ولایت مطلقه فقیه، فرصتی که حکومت اوباما ایجاد کرده بود را مغتنم نشمرد. با آن‌که در حکومت اوباما، سعودیها با حکومت نتان یاهو، جبهه مشترک پنهانی تشکیل دادند و سیا لو داد که سعودیهای به حکومت نتان یاهو، میلیاردها دلار پول داده‌ است، اما اوباما حاضر نشد خاورمیانه را به اسرائیل و متحدان عربش بسپارد. با ریاست جمهوری یافتن ترامپ، این بار، این رئیس جمهوری امریکا است که می‌خواهد «ناتو عربی» ایجاد کند.
    وارد شدن روسها در جنگ سوریه و وابستگی که رﮊیم ولایت مطلقه فقیه به روسیه پیدا کرده ‌است، تشکیل این «ناتو» را قابل توجیه نیز کرده ‌است.
     بدین‌سان، ویژه‌گی‌های مشترک که مهم‌ترینشان ترس از سقوط است، رﮊیمهای استبدادی ایران و عرب را رو در روی یکدیگر قرارداد و اسرائیل، بمثابه دشمن، جای خود را به ایران سپرد، سهل است، رهبر اتحاد نظامی رﮊیمهای عرب بر ضد ایران نیز شده‌ است.
     بدیهی است بهای تا بخواهی سنگین تعادل قوای این استبدادها را مردم کشورهایی می‌پردازند که تحت استبداد این رﮊیم ها، گرفتار خشونت و فقر هستند. راه‌کار کدام است؟
[bookmark: _Toc79302389]❋ راه‌کار مردم کشورهایی که رﮊیمهایشان، برضد یکدیگر جبهه بندی می‌کنند:
1. راه‌کار اول، پیداکردن ثبات داخلی است و حاصل نمی‌شود مگر به استقرار ولایت جمهور مردم، بمعنای شرکت شهروندان برخوردار از حقوق، بر میزان برابری و دوستی، در اداره امور خویش.
2. عملی شدن راه‌کار اول، منطبق کردن سیاست خارجی را با اصل موازنه عدمی، بنابراین، رابطه‌ها را رابطه‌های حقوق ملی کشورها بایکدیگر کردن، ممکن می‌کند.
    بنابر این سیاست، همه کشورهای منطقه حامی مردمی می‌شوند که یا از وطن محرومند (فلسطین) و یا محروم از استقلال و آزادی، وابسته به قدرت مسلط هستند.
3. بدین‌سان، صلح در منطقه، پی‌آمد صلح داخلی کشورها به یمن میزان شدن عدالت اجتماعی و رشد انسان و آبادانی طبیعت در همه کشورها می‌گردد.
    اگر ایران دو تجربه فلاکت بار تغییر از بالا، یکی تجربه رﮊیم پهلوی و دیگری تجربه رﮊیم ولایت مطلقه فقیه را از سر گذرانده ‌است، جامعه‌های دیگر روی زمین نیز یا گرفتار این تجربه شده‌اند و یا دارند گرفتار می‌شوند. برغم قوت گرفتن گرایشهای افراطی در غرب، تغییر از پایین، تغییر انسان به یمن رشد، دارد پیشنهاد می‌شود. این تغییر است که انسان‌ها را تغییر دهنده می‌کند و واقعیت یافتن آن در گرو شناختن و عمل کردن به حقوق پنج‌گانه است.
******
وضعیت سنجی 231: 
[bookmark: _Toc79302391]وقتی رابطه با خارج محور فعالیتها می‌شود
  تنها رﮊیم ولایت مطلقه فقیه و سخنگویان و دستگاه تبلیغاتی آنها نیست که تمام فکر و ذهنشان امریکا و غرب و روس و چین است، جهان امروز، جهانی شده‌ است که در آن، سیاست خارجی تنظیم کننده سیاست داخلی است. الا این‌که رﮊیم ولایت فقیه سرآمد است. در یک چند از داده‌ها تأمل کنیم:
[bookmark: _Toc79302392]❋ از افزایش فروش اسلحه در جهان تا دخالت روسیه در انتخابات امریکا و تنگ شدن مجال ترامپ و از آن، تا دخیل بستن به او:
☚ به گزارش موءسسه مطالعات پیرامون صلح سوئد (17 دسامبر 2018)، در سال 2017، نزدیک به 400 میلیارد دلار اسلحه فروخته شده ‌است. سه سال مداوم است که فروش اسلحه، به میزان 2.5 درصد، در افزایش است. مقام اول را نیز امریکا دارد 57 درصد امریکا به تنهایی و حدود 82 درصد امریکا و اروپا و اسرائیل اسلحه صادر کرده‌اند :
    مؤسسه بخاطر در اختیار نداشتن داده ها، میزان فروش اسلحه توسط چین را وارد نکرده ‌است. بنابر این‌که روسیه نیز یک کشور اروپایی است و 9.5 در صد از فروش اسلحه توسط این کشور انجام می‌گیرد، امریکا و اروپا، در جمع، 91.2. درصد اسلحه را می‌فروشند. تصور جهانی که اگر تنها این سرمایه سالانه در رشد واقعی انسان و آبادانی طبیعت در کشورهای فقیر سرمایه‌گذاری می‌شد، جهان ما چگونه جهانی بود، مشکل نیست.
    اما درصدها، گویای نقش کشورهای فروشنده نه تنها در روابط قوا و جنگها، بلکه گویای ایفای نقش محور در جنگ‌زده‌ترین منطقه‌های جهان، یعنی خاورمیانه ‌است. در آنچه به ایران مربوط می‌شود، سه رأس مثلث، نه با مردم سخن می‌گویند و نه از نقشی که این مردم باید در تغییر وضعیت خود بازی کنند، هر سه رأس، در رابطه با ترامپ و حکومت او خود را تعریف می‌کنند. در حقیقت، هر سه رأس، به تغییر از پایین، یعنی تغییری که مردم باید بکنند تا بتوانند سرنوشت خویش و دولت را تغییر دهند، نه تنها باور ندارند، بلکه چنین تغییری را سبب از میان برخاستن خود می‌دانند و همه کار می‌کنند، که چنین تغییری روی ندهد. اینست که مرتب قدرت امریکا را خدا صولت می‌باورانند. اما
[image: wazyatsanji231]
☚ در 17 دسامبر، سنای امریکا گزارشی درباره دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری امریکا، بسود آقای ترامپ و به زیان خانم کلینتون منتشر کرده ‌است. و لوموند (17 دسامبر 2018)،  مطلبی زیر عنوان افتضاح‌ها که برهم می‌افزایند ترامپ را در میان گرفته و ضعیف کرده‌اند منتشر کرده است. افزون بر پرونده‌های انتخاباتی (پرداخت حق‌السکوت به دو زن و وارد نکردن مبلغ پرداخت شده به حساب هزینه‌های انتخاباتی) و پرونده مداخله روسیه در انتخابات امریکا از راه مواضعه با ترامپ و ستاد انتخاباتی او، اینک پرونده هزینه 103 میلیون دلاری مراسم ادای سوگند (وعده شغل به کسانی که این مبلغ هنگفت را پرداخته‌اند) و  رابطه ماریا بوتینا (امر جدید) زن روسی که از 2015 با گروه جمهوریخواهان ارتباط برقرار کرده و این‌کار را توسط لابی قدرتمند اسلحه، سخت نزدیک به ترامپ انجام داده‌ است. این زن، در 14 دسامبر، اعتراف کرد به دستور دولت روسیه، بسود انتخاب شدن ترامپ عمل کرده ‌است. مجلس نمایندگان جدید نیز حاضر نیست هزینه کشیدن دیوار میان امریکا و مکزیک را تصویب کند و ترامپ تهدید می‌کند که بخشی از بودجه دولت را توقیف و حکومت را از تاریخ 21 دسامبر تعطیل خواهد کرد. رهبران جمهوریخواهان در هر دو مجلس، این کار را ابلهانه و بیهوده خوانده‌اند.
    اما آنچه گویای ناتوان شدن امریکا است، هم سیاست اقتصادی حکومت ترامپ و هم سیاست خارجی او است:
● در آنچه به اقتصاد مربوط می‌شود، سخن از تهدید  به کند شدن آهنگ رشد اقتصاد امریکا و بسا گرفتار رکود شدن آن‌ است؛
● در آنچه به کره شمالی مربوط می‌شود، رﮊیم کره شمالی، تهدید کرده‌ است که در گفتگو را می‌بندد؛
● مصوبه سنای امریکا، درآنچه به مسئولیت محمد بن‌سلمان، ولیعهد دولت سعودی، در قتل قاشقچی است که به اتفاق آراء تصویب شد و ممنوع کردن حمایت نظامی امریکا از جنگ سعودیها با یمنی‌ها که با پیوستن بخشی از سناتورهای جمهوری‌خواه به سناتورهای دموکرات، ممکن گشت، هم رئیس جمهوری امریکا را بخاطر دروغگویی بی‌اعتبار و هم از توان او در اعمال سیاستش در منطقه کاست؛
● آن دیدار قبلی با پوتین، که از وزن او کاست و این تحریم دیدار مجدد بخاطر سیاست روسیه در اوکراین که گویای فعل‌پذیری ترامپ و حکومت او است در آنچه به روسیه مربوط می‌شود؛
● حمله مداوم به سران اروپا و به نخست‌وزیر انگلستان بخاطر گفتگوهایش با اروپا بر سر خروج از اتحادیه اروپا که سبب جدایی و در مواردی رویارویی گشته‌ است؛
● جنگ اقتصادی با چین که در پی توافق دو طرف با آتش بس موقت، در انتظار شعله‌ور شدن است. و
● سیاست یک طرفه اش در خاورمیانه و  اتحاد اعراب و اسرائیل به رهبری اسرائیل که سبب تضعیف بازهم بیشتر رﮊیم های استبدادی بخاطر مخالفت مردم این کشورها گشته‌ است. امریکا می‌گوید دیگر قصد براندازی رﮊیم اسد را ندارد. در واقع ناتوان از این‌کار است. در نتیجه،
● احتمال موفقیت سیاست تحریم هرچه شدیدترش که مردم ایران قربانیان آنند، ضعیف شده‌ است. در حقیقت، مشکل اقتصاد ایران نه تحریمها که مصرف و رانت محور بودن آن‌ است. علت مؤثر شدن تحریمها نیز همین است. غلبه بر مافیای نظامی – مالی رانت‌خوار و بیرون آمدن از جنگهای هشتگانه، مردم ایران را از بهترین موقعیتها برای رشد برخوردار می‌کند.
☚ خارج شدن انگلستان از اتحادیه اروپا، نه تنها ناتوانی مفرط سیاستمداران این کشور را از دیدن حتی جلوی پای خویش، آشکار کرد، بلکه انگلستان خود ،در وضعیتی است که، در آن، نه راه پس و نه راه پیش، دارد. با آنکه انگلستان امپراطوری بود و خود داوطلبانه خواستار عضویت در اتحادیه شده بود و اعضای اتحادیه، نه با اشتیاق، عضویتش را پذیرفته بودند، اینک جدایی را به زیان خود می‌بیند. این درس و درسهای تجزیه طلبی در کشورهای دیگر جهان، درس بزرگی است برای مردم همه کشورها: راه‌کار نه جدایی که تحکیم همبستگی در درون و همگرایی با کشورهایی که با آنها اشتراکات فرهنگی و اقتصادی وجود دارند با هدف ایجاد واحدهای بزرگ اقتصادی رها از نظام سرمایه‌ سالاری است ، این راه‌کاری است که پیش روی مردم کشورهای ما است.
☚ آهنگ رشد اقتصاد آلمان نیز دارد کند می‌شود. کشورهای اروپای شرقی نیز گرفتار بحران‌های داخلی هستند.
     این فرصت، فرصت دخیل بستن به ترامپ نیست، فرصت تغییر در درون و از پایین یعنی تغییر جمهور مردم در استقلال و آزادی و با روش کردن استقلال و آزادی است:
[bookmark: _Toc79302393]❋ محورها و دخیل بستن به آنها:
1. درصد نمای فروشندگان اسلحه را جدول خریداران اسلحه کامل می‌کند: کشورهای خاورمیانه – با ملحوظ کردن مصر، بالای 40 درصد اسلحه را خریداری کرده‌اند. چرا؟ زیرا مداخله دادن به قدرتهای غرب و روسیه، دیگر نه سیاسی که نظامی و اقتصادی است. بنابراین، دست‌نشاندگی سیاسی به قدرت خارجی و امید بستن به این‌که با اعمال نفوذ قدرت خارجی، بتوان در یکی از کشورهای منطقه، به قدرت رسید، یکسره بی‌محل شده‌ است.
2. گرایشهای موجود در رﮊیم، یکی (ظریف) می‌گوید دیگر غرب تنها به حساب نیست و دیگری (جلیلی)، در همان‌حال که می‌پرسد: اگر به حساب نیست، چرا بخاطر بدست آوردن دل غرب، لایحه منع پول شویی و ممنوعیت تمویل سازمانهای تروریست را به تصویب می‌رسانید و از یاد می‌برد که از زبان رئیس دسته، خامنه‌ای، «دشمن» نمی‌افتد و خود او نیز مایه سخنش امریکا و غرب است. امر مهمی که روی داده، اینست که محور سیاسی کردن امریکا در سیاست داخلی، دارد کاربرد خود را از دست می‌دهد. ورود رﮊیم در جنگهای هشت‌‌گانه نیز گویای از دست دادن این محور است. بدین‌قرار، هرگاه رﮊیم وارد جنگهای 8 گانه نمی‌شد، غرب توان واردکردن فشار اقتصادی را نیز نمی‌یافت. در جهان امروز، هر کشوری که از مداخله دادن به این و آن قدرت خارجی، بی‌نیاز شده، رشد کرده ‌است. برخوانندگان است که با نگاه به نقشه جغرافیای اقتصادی جهان، از خود بپرسند: ما ایرانیان تا کی می‌خواهیم فرصت بسوزانیم و خود را به تحریم و «دورزدن موفق تحریم» مشغول نگاه داریم؟
3. تأملی در قسمت اول این وضعیت سنجی، میزان فروش اسلحه و کشورهای فروشنده و نیز وضعیت دولتها و اقتصادهای کشورهای غرب، از سویی، و میزان خرید اسلحه توسط کشورهای خاورمیانه از سوی دیگر، به ما می‌گوید چرا منطقه خاورمیانه منطقه خصومت و تحریم اقتصادی و جنگ شده‌است. در وضعیتی که منطقه یافته‌است و با وجود وضعیت داخلی ایران و دیگر کشورهای منطقه، هرکسی باید این پرسش را از خود بکند: آیا وضعیت ایران از جمله حاصل این واقعیت نیست که سه رأس مثلث زورپرست( رژیم ولایت فقیه، پهلوی طلبان، گروه رجوی و دیگر استالینیستها)، از راه وابستگی به قدرتهای خارجی، ایران را گرفتار این وضعیت کرده‌اند؟
    این پرسش بس مهم، پرسش مهم‌تری را پیش روی مردم ایران قرار می‌دهد: آیا این کار‌پذیری مردم ایران و نقش "مرده در دست غسال" به خود دادن، سبب نشده‌ است که مثلث زورپرست – که در ایران، بیشتر از دیگر کشورهای منطقه فاقد پایگاه اجتماعی هستند – آنها را در این مدار بسته زندانی و گرفتار فقر و خشونت روز افزون کنند؟
     این دو پرسش، پرسش سومی را پیش‌روی عقلهای ایرانیان قرار می‌دهد: تا وقتی تغییر از پایین یعنی توسط خود مردم انجام نگیرد، باتوجه به این واقعیت که راه‌کار سیاسی جانشین کردن یکی از دو رأس دیگر مثلث زورپرست، وجود ندارد، آیا راهکار دیگری جز به روز سیاه نشاندن مردم ایران با تشدید تحریمهای اقتصادی و اگر کارساز نشد، جنگ وجود دارد؟ هرگاه تحریمها جنگی هم ببارآورند، از ایران چه می‌ماند؟ دخیل بستگان به ترامپ را ببین که تا کجا ذلیلانه در خدمت ارباب ناتوان هستند!
    اما ترامپ و حکومتش در موقعیتی نیست که به ایران حمله نظامی کند. بنابراین، راهکاری که می‌ماند، بکاربردن «پولهای ایران» در مسلح کردن گروه‌های خائن به کشور، بعنوان مبارزه با استبداد ولایت مطلقه فقیه است. این کاری است که با پول عربستان و همکاری اسرائیل انجام می‌گیرد و از اسباب بقای رﮊیم است. راه دیگر دادن پولهای هنگفت برای شعار دادن و شعار نویسی است، این کار هم از پیروزی انقلاب بدین‌سو، انجام می‌گیرد و وسیله توجیه سرکوب خونین مردم ایران است. خرج کردن پول برای براه انداختن اعتصاب‌ها، با توجه به این‌که نه امریکا و انگلیس آن موقعیت را ندارند که در 28 مرداد 1332 داشتند و نه قوای نظامی آماده عمل است که وارد عمل شود و کودتا کند، باز، دست‌آویزی می‌شود برای سرکوب بازهم بیشتر مردم ایران و مانع سازی بر سر راه جنبش همگانی مردم ایران. تأمل در این واقعیت‌ها به هر صاحب عقلی معلوم می‌کند که دو رأس زورپرست وابسته که یکی به خود لقب «اپوزیسیون دموکرات» و از کشورهای غرب می‌خواهد پولهای ایران را در اختیار این اپوزیسیون قراردهد و از امریکا و انگلستان می‌خواهد دستگاههای فرستنده خود را در اختیارش بگذارند (اگر می‌دانست دموکراسی چیست و دموکرات کیست، قدرتمداری و دست نشاندگی خود را این‌سان، لو نمی‌داد) و دیگری در کار جلوه‌گری است تا که حکومت ترامپ ترجیهش دهد، جز بکار تثبیت رﮊیم ولایت مطلقه فقیه، رأس سوم مثلث زورپرست، نمی‌آیند.
    بدین‌قرار، ریاست جمهوری ترامپ و رویه حکومت او در قبال ایران و منطقه، این واقعیت را بیش از هرزمانی آشکارا در معرض دید مردم ایران قرار داده ‌است: جانشینی هیچ‌یک از دو رأس مثلث زورپرست، ممکن نیست. حتی اگرهم تحریم اقتصادی حمله نظامی به ایران را در پی‌آورد، باز این‌کار شدنی نیست. کار شدنی تغییرکردن و تغییر دادن است اگر مردم ایران در این‌کار شوند، هیچ قدرت خارجی توانایی پاسداری از رﮊیم را نمی‌یابد و چون تحول از درون و توسط خود مردم است، بدنه نیروهای مسلح هم فرصت می‌یابند از ایفای نقش آلت سرکوب برهند و به مردم بپیوندند و تغییر در صلح و آشتی ملی را ممکن سازند.
******
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[bookmark: _Toc79302395]فقر چیست و فقیران کیانند؟
سود ۲۴۰ هزار میلیاردی در جیب ۱ درصدی‌ها  در (ایران)
    جامعه شناس فرانسوی، نیکلا دووو Nicolas Duvoux  بر این است که دو نوع فقر، یکی عینی و دیگری ذهنی وجود دارند:
[bookmark: _Toc79302396]❋ فقر عینی و فقر ذهنی:
● هرگاه فردی عضو خانوده ای ‌است که درآمدش کمتر از 60 درصد متوسط درآمد خانوارها است، فقیر است. در فرانسه، اگر کسی کمتر از 1026 یورو در ماه داشته باشد، فقیر است و 14 درصد مردم فرانسه، گرفتار این فقر هستند. بدین‌قرار، کسی که در سال، کم‌تر از  12312 یورو درآمد داشته باشد، در فرانسه، فقیر خوانده می‌شود.
● اما فقر ذهنی هم وجود دارد و 13 درصد مردم فرانسه نیز گرفتار این فقر هستند. اینان، همه بی‌کار نیستند، یک سوم آنها کار دارند. اما گرفتار یأس از آینده  و فاقد امنیت‌ها هستند.
    هرگاه این دو ضابطه را – که بهیچ‌رو، گویای فقر واقعی انسان امروز نیستند – در مورد مردم ایران بکار بریم، چند درصد مردم ایران فقیر هستند؟ پرسش را که دقیق‌تر کنیم، این می‌شود: در ایران امروز، ایرانیانی وجود دارند که نه گرفتار فقر عینی یا مادی و نه گرفتار فقر ذهنی باشند؟  در خبر است (شرق، 3 دیماه 97) که «حدود ۷۰ درصد از میزان کل سپرده‌های بانکی متعلق به یک درصد سپرده‌گذاران است. این به آن معناست که ۷۰ درصد از سود ۳۴۰ هزار میلیارد تومانی که امسال سیستم بانکی باید به‌ عنوان سود سپرده پرداخت کند، در جیب یک‌ درصد سپرده‌گذاران می‌رود. این یعنی تجمع بزرگی از ثروت در دستان یک عده بسیار‌ بسیار محدود.طبق این اطلاعات، یعنی در سال ۹۷ سیستم بانکی کشور باید ۲۴۰ هزار میلیارد تومان سود بانکی فقط به یک درصد کل سپرده‌گذاران پرداخت کند؛ یعنی رقمی برابر دوسوم کل بودجه عمومی یک سال کشور، در یک‌ سال به جیب کسانی می‌رود که بدون انجام هیچ فعالیت اقتصادی و تنها با سپردن پول خود به بانک‌ها، کسب ثروت کرده‌اند؛ بدون این که ریالی مالیات پرداخت کنند؛ بنابراین ما با یک چرخه عقیم اقتصادی روبه‌رو هستیم که از هیچ، تولید ثروت می‌کند. سیستم بانکی با جذب سپرده خلق نقدینگی کرده و پول‌های منجمد در بانک‌ها هیچ آورده‌ای برای تولید ناخالص داخلی ندارند؛ چراکه به جای سرمایه‌گذاری در بخش تولید در بانک‌ها ذخیره شده‌اند.از سوی دیگر سیستم بانکی توان بازپرداخت این حجم از سود سپرده را ندارد و با مطالبات معوق به مرحله ورشکستگی و عدم کفایت سرمایه نزدیک می‌شود اما سوی دیگر ماجرا ترکیب نابرابر سپرده‌گذاران است. ۷۰ درصد مجموع سپرده‌های بانکی متعلق به یک درصد سپرده‌گذران است و این یعنی تمرکز شدید ثروت؛ کسانی که فقط در یک سال ۲۴۰ هزار میلیارد تومان سود بانکی به آنها تعلق می‌گیرد، بدون این که فعالیت اقتصادی در چرخه تولید انجام دهند و بدون این که مالیاتی بپردازند.»
   این سود عظیم هم گویای فقر شدید اقتصاد کشور است زیرا می‌گوید اقتصاد تولید محور نیست و مصرف محور است و چون پول در کمین رانت‌های بزرگ است، میزان بهره پول، هم بخاطر رجحان نقدینه و هم بخاطر نرخ تورم و هم بخاطر نبود امنیت‌ها، از جمله نبود امید به آینده نزدیک نیز، بالا است و به قول اقتصاددانی که خبر را به شرح بالا توضیح داده‌ است، بدون آنکه پول سرمایه بگردد و از «هیچ  ،340 هزار میلیارد تومان ثروت عاید کرده‌ است که 70 درصد آن به جیب یک درصد می‌رود. اما در این «هیچ» در واقع تخریب ثروت ملی است (نفت و گاز و...) که درآمد آن و آنچه از استثمار قشرهای مختلف جامعه حاصل می‌شود، فرصتهای رانت‌خواری را پدید می‌آورد. حال بپرسیم، آیا این یک درصد از مردم ایران نه گرفتار فقر مادی و نه گرفتار فقر ذهنی است؟ نرخ بهره و حجم عظیم بهره می‌گوید، برای آن یک درصد نیز، نه امنیت وجود دارد و نه امید به آینده. در واقع، ایران سرزمین فقر سیاه است.
[bookmark: _Toc79302397]❋ محاسبه فقر مردم ایران با این دو معیار:
● در سال 1395، مجلس مبنای دریافت یارانه را نارسایی درآمد قرارداد و حکومت را موظف کرد یارانه سه دهک «پردرآمد» جامعه را حذف کند. بر مبنای 80 میلیون جمعیت کشور، 24 میلیون نفر از مردم ایران را از دریافت یارانه محروم می‌شوند. بنابراین، جمعیتی حدود 56 میلیون نفر از مردم ایران را نیازمند دریافت یارانه تشخیص داد.
●  و مرکز پژوهشهای مجلس خط فقر را در تابستان 1397، در تهران، برای هر نفر در ماه، 1 میلیون و 10 هزارتومان قرارداد. اگر به نرخ یورو (12000 تومان ) در بازار امروز به یورو تبدیل کنیم، 91 یورو می‌شود. حکومت مدعی است که کالاهای اساسی را به ارز به قیمت رسمی وارد می‌کند. اما افزایش قیمتها از نرخ رسمی پیروی نمی‌کنند. باوجود این، بنابر نرخ رسمی (هر یورو 4750 تومان) نیز، خط فقر 212 یورو می‌شود. بدیهی است هنوز مقایسه خط فقر در فرانسه با خط فقر در ایران، صحیح نیست. چرا که فرانسوی که 1026 یورو درآمد دارد، از بیمه برخوردار است و کمک مسکن دریافت می‌کند.
● اما رسول خضری، «نماینده مجلس»می‌گوید خط فقر مطلق در یک سال اخیر از 12 درصد جمعیت کشور به 50 درصد بالغ شده‌ است. بنابر قول او، اینک 40 میلیون نفر از مردم ایران گرفتار فقر مطلق هستند. و حسین راغفر که اقتصاد دان است، 50 میلیون از  مردم ایران را گرفتار فقر مطلق می‌داند.
    و اینک نوبت نقد نظر جامعه شناس فرانسوی است. چرا که فقر را نمی‌تواند در یک رقم، رقم درآمد ماهانه و یأس از آینده، ناچیز است. چرا که عدم دست‌رسی به امکانها ناشی از توزیع نابرابر آنها در سطح جهان و در سطح هرکشور و فقر طبیعت بلحاظ افزایش میزان آلودگی و برداشت از منابع موجود در طبیعت که سبب کاهش منابع می‌شوند و استثمار اقتصاد مسلط از اقتصادهای زیر سلطه و فرار سرمایه‌ها و استعدادها از جامعه‌های فقیرتر به جامعه‌های دارای اقتصاد مسلط و میزان فرآورده‌ها و خدمات تخریبی و نیز شدت پیشخورکردن و از پیش متعین کردن آینده در این محاسبه منظور نشده‌اند. هرگاه این عاملها را به حساب بیاوریم، درآمد سرانه ایرانیان سخت منفی می‌شود. حتی اگر فروش ثروت ملی که نفت و گاز هستند و بیابان شدن کشور را در محاسبه منظور کنیم، درآمد سرانه ایرانیان منفی می‌شود:
[bookmark: _Toc79302398]❋ میزان فقر جهانیان شتاب گیر است و شدت شتاب فقر در کشورهایی چون ایران بازهم بیشتر است:
 1. آیا می‌توان گفت از جمعیت روی زمین، 10 درصد به همه امکانهای رشد انسان دسترسی دارند؟ حقیقت این‌است که پاسخ این پرسش منفی است. هرگاه بدانیم که انسان مجموعه‌ای از استعدادها است و از مجموعه‌ای حقوق برخوردار است و رشد، رشد او بمثابه این دو مجموعه ‌است، یافتن انسانهای رشید و در رشد، تا بخواهی مشکل می‌شود. محرومیت اکثریت بزرگ از امکانها که دیگر نباید گفت نابرابر توزیع می‌شوند، روزافزون است. در حقیقت، امکانات به انحصار قدرتی در می‌آیند که سرمایه‌سالاری است؛
2. میزان مصرف منابع تجدید‌ناپذیر طبیعت و میزان تولید فرآورده‌ها و خدمات تخریبی و نیز میزان آلودگی محیط زیست، هم بر فقر کمی و هم بر فقر کیفی جمعیت روی زمین می‌افزاید؛
3. خارج شدن سرمایه از جریان تولید و تخریب دیگر نیروهای محرکه (بکاربردن نفت و گاز بعنوان سوخت یکی از زیانبارترین این تخریب‌ها است) از چرخه تولید، هر سال بیشتر از سال پیش، جمعیت روی زمین را از شرکت در تولید محروم می‌کند؛
4. مصرف انبوه در بخشی از جهان (جمعیت کشورهای دارای اقتصاد مسلط سرمایه سالار) و نبود امکان برای اکثریت بزرگ در برآوردن نیازهای اساسی، غذا، مسکن، پوشاک، تعلیم و تربیت و بهداشت، جامعه بشری را گرفتار پیشخور کردن و بدان ناگزیر از تن دادن به جبر زندگی در فقری بیشتر در آینده کرده ‌است،
5. این واقعیت که فعالیتهای اقتصادی، جریان نیروهای محرکه در سطح جهان و هزینه تولید و توزیع و بیمه، در سطح جهان شفاف نیستند و بسا در تاریکی انجام می‌گیرند، این عامل را از عوامل مهم فقر مادی و معنوی یا کمی و کیفی مردم جهان کرده‌ است. در حقیقت،
6. از آنجا که فعالیتهای اقتصادی در مدار بسته روابط قوا انجام می‌گیرند، ابهام،به قوی‌تر امکان می‌دهد بر میزان استثمار از ضعیف‌تر بیفزاید. چنانکه مرتب از سهمی از ارزش تولید که به کار تعلق می‌گیرد کاسته می‌شود. بنابراین، قشرهای زحمتکش بلحاظ کمی و کیفی، فقیرتر می‌شوند. بخصوص که
7. قانونی که اقتصادهای کنونی تحت سلطه سرمایه‌داری از آن پیروی می‌کنند، بالاتر از عرضه نگاه داشتن تقاضا است. از این‌رو، جمعیت بیکاران دائم در افزایش است. نتیجه افزایش جمعیت بیکاران، از جمله، سنگین‌تر شدن بار تکفل است. هرگاه در مقایسه خط فقر در فرانسه با خط فقر در ایران، بار تکفل را هم لحاظ کنیم، شدت فقر در ایران را آشکارتر و دقیق‌تر می‌یابیم؛
8. تورم نیز ذاتی اقتصاد سرمایه ‌سالار است. با این وجود، اقتصادهای مسلط با صدور تورم به بقیه جهان، آنها را استثمار می‌کنند. بنابراین، در سطح هر کشور و در سطح جهان، تورم وسیله استثمار است. بمیزانی که نرخ تورم بالا می‌رود، از درآمد اکثریت بزرگ می‌کاهد و فقر را شدت می‌بخشد. بدین‌خاطر است که رسول خضری می‌گوید در یک سال اخیر نرخ فقر مطلق از 12 درصد به 50 درصد افزایش یافته است. در اقتصاد مصرف محوری چون اقتصاد ایران، بودجه دولت و اعتبارات نظام بانکی و توزیع بس نابرابر قوه خرید و البته غیر عادی بودن روابط با دنیای خارج، از عوامل شدت‌گرفتن تورم، بنابراین، فقر است.
9. نقش نیافتن علم و فن در زندگی اکثریت بزرگ و نیز در بهره‌ برداری از منابع و افزایش بهره‌ وری کار، همراه با فقدان سامانه اقتصادی که از روابط داد و ستد رشته‌ها در هر بخش و نیز بخش‌های بایکدیگر پدید می‌آید، ضایعات تولید و میزان تخریب فرآورده‌های تولید شده را بیشتر می‌کند و فقر را بیشتر می‌کنند. در اقتصادهای تولید و مصرف انبوه، تخریب مازاد تولید بر مصرف را هربار که پدید آید و قانون فزونی تقاضا بر عرضه را نقض کند، ناگزیر می‌کند.
10. «جهانی شدن» که معنای واقعی آن سلطه ماوراء ملی‌های بر اقتصاد جهان و به مهار درآوردن نیروهای محرکه و از پیش متعین کردن آینده ‌است، از عوامل مهم افزودن بر فقر، بخصوص فقر کیفی است. بدین‌خاطر که
10.1. اکثریت بسیار بزرگ از جمعیت جهان را از خودانگیختگی که خلاقیت به یمن برخورداری از استقلال و آزادی است، محروم کرده ‌است و مرتب بر شمار محرومان می‌افزاید؛
10.2. زمینه کار – بخاطر صدور منابع (نفت و گاز و فلزها و...و دیگر نیروهای محرکه ) اکثریت بزرگ را از بین می‌برد. دست‌آوردهای علمی و فنی، با افزودن بر شمار بی‌کاران، عامل فقیرتر شدن انسانها شده‌اند و می‌شوند. و
10.3. در هر کشور، مناطقی را منطقه‌های محروم می‌گرداند. مهاجرت از منطقه‌های محروم، هم میزان بیکاری و کارهای کاذب را در مناطق «نامحروم» افزایش می‌دهد و هم بار تکفل را افزایش می‌دهد. یک عامل از عاملهای بیابان شدن، که دارد عارض همه کشورها می‌شود، این عامل است.
11. مدار بسته رابطه قوا، مدار تخریب، بنابراین، فقر افزا است. در این مدار،
11.1. ترکیبی از علم و فن و پول و زور و... که در روابط قوا بکار می‌رود، جو خشونت را سنگین‌تر و آسیب‌های اجتماعی را بیشتر، بنابراین، آلودگی محیط زیست اجتماعی را بیشتر و فقر را همگانی‌تر و روزافزون می‌کند؛
11.2. تبعیض‌ها را پرشمارتر و نابرابری‌ها را بیشتر و احساس کمبود، بنابراین، فقر کیفی را به شدت بیشتری از فقر مادی، افزایش می‌دهد.
      از زمانی که ﮊوزه دو کاسترو  Josué de Castro کتاب جغرافیای گرسنگی در جهان را منتشر کرد، 70 سال می‌گذرد، امروز، سازمان خوارو بار جهانی گزارش می‌کند که فقر در جهان افزایش یافته ‌است. بنابراین، گرسنگی مناطق دیگری از جهان را فراگرفته است. هرگاه این 11 عامل را لحاظ کنیم، روشن می‌بینیم که جهان شتابان بکام فقر می‌رود. و اگر این عاملها را در محاسبه شدت فقر در ایران لحاظ کنیم، شدت منفی بودن درآمد سرانه ایرانیان باید ما را نگران خطر حاد که متوجه حیات ملی ما است، بگرداند و به عمل برانگیزد.
     و حکومت روحانی، بودجه دولت که فرآورده منفی شدن درآمد ایرانیان و بس فقر افزا است را به مجلس داده ‌است. بموقع خود، بودجه را نیز مطالعه می‌کنیم.
******
وضعیت سنجی 233:
[bookmark: _Toc79302400]بلای بودجه که کسری آن مضاعفش می‌ کند
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بودجه در همه جای جهان تبدیل به بلا گشته ‌است. هم بخاطر اثرهایش بر اقتصاد و تشدید نابرابری ها، و هم بخاطر کسری‌ هایش. چنانکه هم‌ اکنون بدهی دولت ها، یا برابر تولید ناخالص ملی گشته، و یا از آن بیشتر شده‌ است. این کسری معنایی جز پیشخور کردن ندارد. بدیهی است، پیشخور کردن هم، زندگی اقتصادی نسل های آینده را بخاطر از پیش متعین کردن و افزون ساختن بار بدهی‌ ها، مشکل‌ تر می‌ کند. ترکیب بودجه‌ ها و کسری آنها دلیلی جز روابط قوا در سطح هر کشور و در سطح جهان ندارد. اما این روابط قوا، کار سلطۀ سرمایه‌ سالاران بر اقتصاد جهان را آسان می‌ کند و آنها هستند که عامل ترکیب بودجه و افزایش کسری آن می‌ شوند. چرا که وظیفۀ دولت‌ ها حفظ نظام جهانی و کشوری به سود آنها است و نوع ترکیب و میزان کسر بودجه را این وظیفه تعیین می‌ کند. بودجه کشوری چون ایران، نقش دولت را بمثابۀ حافظ «نظام»، آشکارتر می‌ نمایاند:
 
[bookmark: _Toc79302401]❋ عواملی که به بودجه ترکیبی را بخشیده‌ اند که دارد و کسری مزمنی را بدان تحمیل کرده‌ اند که دائم بر آن افزوده می‌ شود:
     ردیف های بودجه، چرایی وابستگی آن را به نفت و بزرگی حجم آن و کسری دائم در افزایش آن را گزارش می دهند. عوامل را فهرست می‌ کنیم:
۱. حجم عظیم دیوان‌ سالاری، هم در دولت، و هم در شرکت های دولتی که اگر نه چهار پنجم، بطور قطع، سه پنجم آن مازاد است. با سقوط رﮊیم شاه، مطالعۀ دقیق معلوم کرد که وزارتخانه ها، با یک ششم کارمندان آن روزشان، از ناکارآمد، به کارآمد، بدل می‌ شوند 
۱.۱. دیوان سالاری بدون تناسب وزارت نفت و شرکت های تابعۀ آن، (کارمند پذیری با هدف کاستن از شمار بیکاران، بدون وجود کار)؛
۱.۲. دیوان سالاری گل و گشادِ «نهاد ریاست جمهوری»؛ 
۲. وجود دو نیروی مسلح (ارتش و سپاه + بسیج). بنابر لایحه بودجه، بودجۀ ظاهری سپاه ، ۲۵.۵ هزار میلیارد تومان است. به اتفاق بسیج، می‌ شود ۲۶.۸ هزار میلیارد تومان که بر آن افزوده می‌ شود ۴ هزار میلیارد تومان برداشت از صندوق توسعه ملی. کل بودجه نظامی و امنیتی ۶۲ هزار میلیارد تومان است. سپاه مالک بخش عمده‌ ای از اقتصاد کشور هم هست و بخشی از بودجۀ ردیف‌ های دیگر نیز به نیروهای مسلح، تعلق دارد. از زمان شاه سابق، پوشاندن بودجۀ نظامی، روش بوده‌ است. بودجۀ نظامی محرمانه که در بودجه قید نمی‌شود هم، «سری» است؛ 
۳. دستگاه‌ های مهار مردم توسط دولت تک پایه (بخشی از روحانیت + قوای مسلح از همه نوع و دستگاه های سرکوب): 
۳.۱. واواک و دستگاه اطلاعات سپاه و اطلاعات قوه قضائی؛
۳.۲. دادگاه‌ های انقلاب و دادگاه های موازی (دادگاه روحانیت و "امر به معروف و نهی از منکر")؛ 
۳. سازمان انرﮊی اتمی که افزون بر بودجۀ خود، «برنامه اتمی» که در ظاهر این سازمان مأمور اجرای آن‌ است، ایران را گرفتار تحریم و وضعیتی کرده ‌است که اینک در آن است؛ 
۴. صدا و سیما و دستگاه عریض و طویلش که کارش نشر ضد اطلاعات و نشر فرهنگ قدرت است و بخش هایی از آن، در اختیار مبلغان آیین خشونت گری هستند؛ 
۵. مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان و دستگاه عریض و طویل شورای نگهبان؛
۶. پرشمار دانشگاه هایی که مراکز «فارغ‌ التحصیل» سازی اند، بدون توجه به نیاز مردم کشور به رشد، و بدون برخوردار بودن از امکانِ آموزش و پرورشِ به روز؛ 
۷. هزینه‌ های سلبِ استقلال از حوزه‌ های دینی، و تبلیغ دین رسمی که دینِ از خود بیگانه در بیان قدرت است: 
۷.۱. سازمان های عقیدتی- سیاسی در ارتش و سپاه و... 
۷.۲. نمایندگی‌ های ولی فقیه؛ 
۷.۳. بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس؛ 
۷.۴. شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ 
۷.۵. جهاد دانشگاهی؛ 
۷.۶. دفتر تبلیغات اسلامی حوزۀ علمیه قم؛ 
۷.۷. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی؛ 
۷.۸. شورای عالی حوزه‌ های علمیه قم؛ 
۷.۹. شورای برنامه ریزی مدیریت حوزه‌ های علمیه خراسان، آنهم با وجود درآمد هنگفت آستان قدس رضوی که مالیات نیز نمی‌ پردازد، با وجود اوقاف در همه جای کشور؛ 
۷.۱۰. سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی؛ 
۷.۱۱. مؤسسۀ نشر آثار «امام خمینی»؛ 
۷.۱۲. پژوهشکده «امام خمینی»؛ 
۷.۱۳. «آستان مقدس امام خمینی»؛ 
۷.۱۴. مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، متعلق به مصباح یزدی؛ 
۷.۱۵. دانشگاه بین‌ المللی «امام خمینی»؛ 
۷.۱۶. کمیته امداد «امام خمینی»؛
۷.۱۷. مرکز خدمات حوزه علمیه؛ 
۷.۱۸. سازمان تبلیغات اسلامی؛ 
۷.۱۹. شورای سیاست‌ گذاری حوزه‌ های علمیه خواهران؛ 
۷.۲۰. ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر؛
۷.۲۱. جامعة المصطفی العالمیه؛ 
۷.۲۲. دانشگاه شهید مطهری؛ و دانشگاه "امام صادق".
 ۸. نگاهداشتن کشور در ۸ جنگ: جنگ اقتصادی و جنگ نظامی و جنگ نیابتی و جنگ از راه ترور و جنگ مذهبی و جنگ تبلیغاتی و جنگ دیپلماتیک و جنگ سایبری که سبب گریز سرمایه و استعدادها و دیگر نیروهای محرکه از کشور، و سنگین شدن بازهم بیشتر بار بودجه می‌ شوند؛
     حسین مقصودی، سخنگوی فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی، با یادآوری اینکه تا پیش از این برنامۀ بودجه، طبق قانون بودجه، بودجۀ نظامی تنها به ۵ نهاد نظامی تخصیص داده می شد، گفت: سپاه، ارتش، بسیج، وزارت دفاع و ستاد کل نیروهای مسلح تنها نهادهایی بودند که بودجۀ نظامی دریافت می کردند، اما در برنامۀ ششم، ردیف جدیدی با نام ارتقای توان دفاعی کشور اضافه شده که در اختیار وزارت دفاع قرار گرفته است؛
۹. نفت و پول و سلاح که به کشوری چون سوریه و گروه هایی چون حزب‌ الله لبنان داده می‌ شوند و در قاره‌ های دیگر برای «بسط نفوذ نظام» خرج می‌ شوند؛ 
۱۰. «دور زدن تحریم‌ ها» که سبب ارزان فروشی نفت و فرآورده‌ های نفتی و گاز، و گران خریدن، بنابراین، سنگین‌تر شدن بار بودجه، می‌ شود. افزون براین، فرصت ها برای رانت‌ خواری و فسادهای جوراجور ایجاد می‌ کند. و
۱۱. فقر روز افزون مردم کشور و مصرف و رانت محور شدن اقتصاد– بودجه خود نیز توزیع رانت میان دارندگان قدرت بمیزان قدرتی که دارند، است- که سبب می‌ شود، بودجه برداشت از تولید ملی نباشد و بطور روزافزون، به رابطۀ «اقتصادی» با کشورهای دیگر، وابسته بگردد. 
     با اینکه بسا ردیف‌ های دیگر بودجه که بار سنگین هستند و ویران‌ گر که ما از قلم انداخته‌ ایم، اما عوامل ١١ گانه چرایی سنگینی بار بودجه و عامل مصرف و رانت محور شدن اقتصاد کشور را توضیح می‌ دهند. این عوامل توضیح می‌ دهند چرا کسر بودجه دائم بیشتر می‌ شود: 
[bookmark: _Toc79302402]❋ کسر بودجه سال ۹۸ چرا بزرگ‌ تر شده ‌است؟: 
     اینک ارقام درآمد و هزینۀ بودجه را آن‌ سان که تسلیم مجلس شده ‌است، شناسایی می‌ کنیم. نخست، یادآور می‌ شویم که در رﮊیم ولایت مطلقه فقیه، بودجه نویسی، تا بخواهی مبهم است. یکی از دلایل این مبهم نویسی، پنهان کردن کسر واقعی بودجه است. هرگاه بنابر شفاف‌ نویسی بودجه بود، بودجه فاقد درآمد واقعی می‌ بود. چرا که وقتی رشد تولید ناخالص داخلی، نزدیک به صفر است (٠.۰۴ درصد)، بودجه برداشتی از تولید داخلی نیست. پس مایۀ واقعی آن، فروش ثروت ملی (نفت و گاز و فرآورده‌ هایشان و مواد معدنی و خاک و...) و درآمدهای وابسته به آن است. بدین‌ سان، حجم عظیم بودجه، بر تن ضعیف اقتصاد، فشار ساده وارد نمی‌ کند، بلکه چون بمبی با توان تخریبی برآورد نکردنی، در آن ویرانی ببار می‌ آورد. 
     و این بودجه، محکوم به بزرگ شدن است. چنانکه بودجۀ سال ۱۳۹۸، نسبت به بودجۀ سال ۱۳۹۷، ۴۰ درصد افزایش یافته ‌است. بخشی از آن را تورم می‌ بلعد، و بخشی دیگر باید توقعات را برآورَد. بنابراین، کسر بودجۀ پیش‌ بینی شده، در عمل، نیمی از کسر واقعی بودجه از کار در می‌‌ آید: 
۱. کسر بودجۀ سال جاری (۱۳۹۷)، در عمل، دو برابر کسر پیش‌ بینی شده از کار درآمده ‌است؛
۲. در بودجه، پیش‌ بینی شده ‌است دولت ۴۴ هزار میلیارد تومان اوراق مالی منتشر کند که البته آینده فروشی است؛ 
۳. در بودجه پیش‌ بینی شده ‌است روزانه ۱.۵ میلیون بشکه نفت صادر خواهد شد. هدف از بزرگ‌ کردن رقم، پوشاندن کسر بودجه است. چراکه احتمال تمدید نشدن معافیت‌ ها و کاهش صدور نفت، بس قوی است. حکومت، بتواند، روزانه ۱.۲ میلیون نفت، صادر کند. قیمت هر بشکه نفت، ۵۴ دلار تعیین شده‌ است، و درآمد نفت ۱۴۲ هزار میلیارد تومان، تعیین شده‌ است. بنابراین، هر دلار، ۵۲۰۰ تومان به حساب گذاشته شده‌ است. بدین‌سان، حکومت روحانی قول خود را که عامل گرانی نرخ دلار نبوده ‌است را تکذیب می‌ کند و اعتراف می‌ کند کسر بودجه، عظیم است و بخشی از آن را باید با گران فروختن دلار جبران کند. هنوز، صحبت از این‌ است که بهای هر دلار را ۵۷۰۰ تا ۵۸۰۰ تومان تعیین کنند؛
     دانستنی است که بنابر گزارش خبرگزاری‌ های ایران، محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، روز سه‌ شنبه ۱۳ آذر گفته ‌است: فروش نفت ایران امسال از دو و نیم میلیون بشکه در روز، به یک میلیون بشکه کاهش پیدا کرده و درآمد دولت یک سوم شده است. این خبر، فوری حذف شد؛ 
۴. بخشی دیگر از کسر بودجه با برداشت از صندوق توسعه ملی، تأمین می‌ شود؛
     توضیح اینکه حکومت روحانی، دو پیشنهاد واریز ۱۰ درصد و ۳۴ درصد را در لایحه‌ ای که ۱۵ آذرماه به مجلس برد، گنجانده است. بنابر آن، اگر ۳۴ درصد تصویب شود، حکومت امکان استفاده از ذخایر ارزی را تا یک دوازدهم داشته باشد، اما بعد از آنکه نظر خامنه‌ ای بر اصلاح سهم صندوق قرار گرفت، در روز‌های اخیر قرار بر این شد تا در سال آینده ۲۰ درصد از منابع ارزی به صندوق واریز شود. این در حالی است که طبق روال تعیین شده در برنامه ششم توسعه باید برای سال آینده ۳۴ درصد درآمد‌های نفتی به صندوق برود. در برنامه ششم توسعه، تکلیف شد بر حکومت روحانی که در سال اول ۳۰ درصد از منابع نفتی واریز و در ادامه سالانه ٢ درصد به آن اضافه شود که با توجه به اینکه در سال جاری ۳۲ درصد واریزی به صندوق در قانون بودجه تعیین شد، انتظار می‌ رفت برای سال بعد به ۳۴ درصد برسد. با کاهش سقف واریزی به صندوق توسعه ملی تا ۲۰ درصد، در بودجه ۱۳۹۸، ۱۴ درصد کمتر از حد قانونی تعیین شده از منابع نفتی به ذخیره ارزی، وارد می‌ شود و این ۲۰ درصد در حد همان حداقل واریزی مصوب در قانون برنامه پنجم توسعه است که در سال ۱۳۹۰ با ایجاد صندوق توسعه ملی برای آن تعیین شده بود و باید سالانه تا ٣ درصد به آن اضافه می‌ شد.
 
     بر اساس تبصرۀ ۱ لایحۀ بودجه، چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال ۹۸، کمتر از ۱۴۲ هزار میلیارد تومان شود، به دولت اجازه داده می شود با رعایت بند ب مادۀ ۱۷ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه، از محل ۵۰ درصد مانده منابع حساب دخیرۀ ارزی با لحاظ ۵۰ درصد سهم صندوق توسعه ملی، نسبت به ما به التفاوت خالص شده، اقدام کند.
۵. درآمدهای گمرکی و مالیاتی را هم باد کرده‌ اند: ۱۵۳ هزار میلیارد تومان. در بودجه سال ۱۳۹۷، ۱۴۹ هزار میلیارد تومان تعیین شده بود که ۴۰ هزار میلیارد تومان آن وصول نشد. با وجود شدت تحریم، این‌ گونه درآمدها کمتر، و کسری که رقم درآمدها را می‌ پوشاند، بزرگ‌ تر از کسریِ سال جاری است. 
۶. اعتبارات هزینه‌ ای در سال ۹۷، حدود ۲۰۲ هزار میلیارد تومان بود و الان در بودجه سال ۹۸ حدود ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده است، این یعنی اتلاف منابع.  
۷. بدهی ‌های دولت که موعد پرداخت آنها رسیده‌ است و باید پرداخت شوند و ناگزیر باید با استقراض جدید پرداخت شوند. و
۸. کسری شرکت ها و مؤسسات متعلق به دولت که گویای بی‌ کفایتی مطلق دولت است. چرا که در طول ۴۰ سال، این دولت نتوانسته‌ است فهرست صحیحی از این شرکت ها و مؤسسه‌ ها تهیه کند و آنها را سود‌آور کند. کسر عظیم این شرکت ها باید از محل وام ستانی از نظام‌ های بانکی داخلی و خارجی تأمین شود. سازمان برنامه توضیح می‌ دهد که دولت ۱۷ هزار میلیارد تومان به این شرکت ها، بابت «کمک زیان» و «تملک دارایی‌ های سرمایه‌ ای» می‌پردازد. و خاطرنشان می‌ کند که دریافتی دولت از شرکت ها و مؤسسه‌ های دولتی ۲۹ هزار میلیارد تومان است. اما افزون بر اینکه زیان آنها و ناتوانی شان از تأمین سرمایه، به حساب کسر بودجه گذاشته می‌ شود. واقعیت دیگری که سازمان برنامه نمی‌ گوید این ‌است که این شرکت ها و مؤسسه‌ ها، به اعتبارات بانکی وابسته هستند. لازمۀ، شفاف‌ گردانی بودجه این ‌است که دولت بدهی‌ های متراکم این شرکت ها و مؤسسه‌ ها را در بودجه، ذکر کند. چند داده مهم: 
۸.۱. بودجۀ شرکت ها و مؤسسه‌ های دولت که در سال ۹۷، ۸۰۰ هزار میلیارد تومان بوده‌ است، در بودجه ۱۳۹۸، ۱۲۰۰ و بسا ۱۳۰۰ میلیارد تومان شده‌ است. توضیحی در بارۀ افزوده شدن ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بر این بودجه، داده نشده‌ است؛ 
۸.۲. کسر بودجۀ شرکت ها و مؤسسه‌ ها نسبت به سال ۹۷، ۴۴ درصد بیشتر شده و به رقم ۱۱۲ هزار میلیارد تومان سر زده ‌است. بنابر بودجه، قرار است ۸۶ هزار میلیارد تومان از فروش دارایی‌ های دولت تأمین شود و ۲۶ هزار میلیارد تومان نیز وام گرفته شود. 
     بدین‌ قرار فروش مایملک دولت یکی دیگر از منابع تأمین کسر بودجه شده‌ است. نه تنها نسل امروز زیر بار کمر شکن بودجه‌ ای قرار می‌ گیرد که خورد و بردش را مافیاهای نظامی​ مالی و دیگر کارگزاران جبار و اشغال کنندگان حواشی رﮊیم ولایت مطلقه فقیه می‌ کنند، بلکه نسل های آینده نیز، پیشاپیش، محکوم به زیستن در فقر می‌ شوند. اما آیا می‌ توان بدهی‌ های دولت و مؤسسه‌ های عمومی (شهرداری ها و...) را الغاء کرد تا که هم دولت از پرداخت بدهی‌ های برف انبار شده، بیاساید، و هم این بدهی‌ ها، نسل های آینده را گرفتار خود نکنند؟ این پرسش در وضعیت سنجی ۲۳۴ پاسخ خواهد جست. در آن وضعیت سنجی، خواهیم دید چرا بودجه، دو جزء بیشتر ندارد، یکی درآمد حاصل از فروش نفت و گاز، و دیگری کسر بودجه، که مرتب بزرگ‌ تر می‌ شود.
******
وضعیت سنجی 234 : 
[bookmark: _Toc79302404]وقتی رشد اقتصادی منفی و بودجه در درآمد نفت و کسر بزرگ خلاصه می‌شود؟

[image: wazyatsanji234a]

[bookmark: _Toc79302405]❋وقتی تولید ناخالص داخلی منفی می‌شود، بودجه نمی‌تواند برداشتی از تولید داخلی باشد:
 
● نخست، نتایج تحقیق مرکز پژوهشهای مجلس را بخوانیم:
     بنابر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، عملکرد اقتصادی سال 1397 بیش از هر چیز متأثر از وضعیت تحریم‌‌های آمریکا پس از خروج این کشور از برجام و نوع واکنش اقتصادی ایران خواهد بود. در این گزارش ضمن شناسایی کانال‌‌های مستقیم و کوتاه‌‌مدت تحریم بر عملکرد بخش حقیقی و تولید در سال 1397، متناسب با زمانبندی اعلام شده برای تحریم‌ها، در دو سناریوی متفاوت آثار تحریم بر رشد اقتصادی و رشد بخش‌‌های اصلی برآورد شده است. دلیل اصلی تفاوت این دو سناریو، به همکاری نسبی یا عدم همکاری اروپا با ایران در مواجهه با تحریم‌‌های آمریکا مربوط است.
    با در نظر گرفتن این دو سناریو پیش‌‌بینی می‌شود در سال 1397 رشد اقتصادی ایران در سناریوی اول 0.5- و در سناریوی دوم 2.8- درصد باشد. پیش‌بینی می‌شود که رشد سال 1398 رشدی بین 3.8- تا 5.5- درصد بگردد. البته این در شرایطی است که دولت هیچ‌گونه سیاست فعالی برای خنثی‌سازی و مقابله فعالی با تحریم‌ها نداشته باشد.
    اما وقتی رشد تولید ناخالص ملی، آنهم با وجود بودجه با این حجم عظیم منفی است، بودجه دولت نمی‌تواند برداشتی از تولید داخلی باشد و بیشتر از سابق، برداشت از این تولید نیست. پس منابع بودجه کدامها هستند؟
 
[bookmark: _Toc79302406]● منابع بودجه:
1. درآمد حاصل از فروش نفت و گاز به خارج و نیز فروش آن در داخل است. در بودجه سال 98، فروش روزانه نفت 1.5 میلیون بشکه و قیمت هر بشکه 54 دلار و قیمت هر دلار، 5200 تومان (5800 و 6000 تومان نیز گفته شده‌اند) در نظر گرفته شده‌اند. در واقع، میزان صدور نفت، حداکثر 1.2 میلیون بشکه وگرنه 1 میلیون بشکه و کمتر از آن خواهد بود. 
2. حقوق و عوارض گمرکی بعلاوه مالیات که بخش قابل وصول آن مالیات بر حقوق پرداختی به کارکنان است.  در وضعیت سنجی 233، معلوم کردیم که رقم این منبع را نیز بادکرده‌اند تا کسر بزرگ بودجه را بپوشانند. امر مهم اینکه حقوق و عوارض گمرکی را از وارداتی اخذ می‌کنند که با پول نفت خریداری شده‌اند. با ارفاق می‌توان درآمد حاصل از صدور فرآورده‌های پتروشیمی را بر آن افزود که باز از نفت و گاز حاصل می‌شوند. 
3. فروش دارایی‌های دولت.
     جز این سه منبع، دولت منبع درآمد دیگری ندارد. چراکه شرکتهای دولتی غیر از شرکتهایی که درآمدهای نفت و گاز و پتروشیمی را حاصل می‌کنند، طرازشان منفی است. زیرا کسر بودجه دارند. بنابراین، بقیه بودجه کسر است و این کسر بزرگ را دولت از بانک مرکزی می‌گیرد. یعنی اسکناس چاپ می‌کند. با توجه به وضعیت بانکها (استقراض از نظام بانکی جای به استقراض این نظام از بانک مرکزی سپرده‌ است). در حقیقت، از سال 1382 که اخذ وام از بانک مرکزی بر دولت ممنوع شد، دولت از نظام بانکی و این نظام از بانک مرکزی وام می‌ستانند! طبق نماگرهای پولی، خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی از حدود ۶۰ درصد پایه پولی در سال ۱۳۸۲ به حدود ۵ درصد در خردادماه سال جاری کاهش یافته است؛ در مقابل طی همین مدت، بدهی بانک‏ ها به بانک مرکزی از حدود ۲۰ درصد پایه پولی به حدود ۶۰ درصد (معادل ۱۴۰ هزار میلیارد تومان) افزایش یافته است. علاوه بر این، در حالی که از مجموع ۱۳ هزار میلیارد تومان خالص بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی (مجموع بانک مرکزی و  شبکه بانکی) در سال ۱۳۸۲، حدود ۶۰ درصد آن بدهی به بانک مرکزی و ۴۰ درصد آن نیز بدهی به شبکه بانکی بوده است، در خرداد ماه سال 1395 از مجموع ۱۹۵ هزار میلیارد تومان خالص بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی حداکثر ۵ درصد آن بدهی به بانک مرکزی و ۹۵ درصد مابقی بدهی به شبکه بانکی بوده است. بدهی دولت به نظام بانکی در تیر ماه 1397، حدود 283.6 هزار میلیارد تومان شده ‌است.  یعنی ظرف 15 سال، نزدیک به 22 برابر شده ‌است.
    اما این کسر بزرگ، با ضریب تکاثری که دارد، قوه خرید ایجاد می‌کند و چون دولت توان واردکردن آن حجم از کالا و خدمات را ندارد که توانا به جذب قوه خریدی باشد که بودجه و اعتبارات بانکی و بازار غیر رسمی پول ایجاد می‌کنند ، شدت تورم بیشتر می‌شود و ناتوانی مالی دولت را سال به سال بیشتر و بارسنگینی که بردوش نسل امروز و نسلهای فرداها گذاشته می‌شود، بازهم سنگین‌تر می‌شود. آیا دولت می‌تواند بدهی‌های خود را نپردازد و این بار را که مدام سنگین‌تر می‌شود، از دوش نسل امروز و نسلهای فرداها بردارد؟
[bookmark: _Toc79302407]❋ آیا دولت می‌تواند بدهی‌های خود را نپردازد و آن را صفر کند؟:
 
     در جهان امروز، دولتها بلحاظ پیش‌خورکردن آینده، از مردمان بسیار پیشی گرفته‌اند. سنگینی بدهی‌ها،  اقتصاددانان را به این فکر چاره انداخته‌ است. در حقیقت، غیر از خود قرضه‌ها، اقساطی که در سررسید باید بپردازند و بهره بدهی‌ها ،خود بار سنگینی هستند بر بودجه‌ها. دو نظر موافق و مخالف نپرداختن بدهی‌های دولت وجود دارند. اما نخست ببینیم، بدهی‌های دولتها برابر تولید ناخالص داخلی کشورها هستند و یا بیشتر از آنند؟:
[bookmark: _Toc79302408]● نسبت بدهی دولتها به تولید ناخالص داخلی کشورها: 
1.  بنابر محاسبه بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی ایران تا سه ماه اول سال 1397، 167.7 هزار میلیارد تومان بوده‌ است. برفرض که بدهی دولت رقمی باشد که بانک مرکزی می‌گوید و بدهی پنهان نداشته باشد و بدهی‌های خارجی را نیز لحاظ نکنیم، قرضه دولت به نظام بانکی 1.7 برابر (170 درصد) تولید ناخالص ملی است. 
2. یک چند  از کشورهای دیگر جهان که در شمار مقروض‌ترین‌ها هستند: انگلستان 92.3 درصد تولید ناخالص داخلی و امریکا، 105 درصد تولید ناخالص داخلی و ﮊاپن 234.7 درصد تولید ناخالص داخلی و  یونان 181.6 درصد تولید ناخالص داخلی و پرتقال، 126.2 درصد تولید ناخالص داخلی و  اسپانیا، 99.6 درصد تولید ناخالص داخلی و فرانسه، 96.5 درصد تولید ناخالص داخلی و مصر 92.6 درصد تولید ناخالص داخلی. سوئد 40 درصد تولید ناخالص داخلی است. بدین‌خاطر که در دهه 1990 بدهی دولت سوئد سرسام‌آور شد، قانونی وضع شد که دولت را ناگزیر می‌کرد بودجه‌اش مازاد داشته باشد.
2.1. متوسط نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در سطح جهان، 225 درصد است: کریستف گیلوی Christ/ophe Guilluy نویسنده کتاب «No Society» خاطر نشان می‌کند که وقتی در سال 2008 بحران اقتصادی جهان را فرا گرفت، سران کشورها گرد آمدند و قرار بر کاستن از میزان بدهی‌ها گذاشتند. آن هنگام، بدهی دولتهای جهان 142000 میلیارد دلار بود. ده سال بعد، در سال 2018، بدهی‌ها تا 164000 میلیارد دلار، یعنی 2.25 برابر کل تولید ناخالص جهان افزایش یافت. این قرضه عظیم هم گزارش می‌کند مسئولیت ناشناسی طبقه‌های مسلط را و هم گزارش می‌کند پرشمار شدن قربانیان سیاست اقتصادی را که این طبقه‌ها بسود خود به اجرا می‌گذارند.
2.2. اما این قرضه عظیم ،شدت پیشخور کردن و نیز از پیش متعین کردن سرنوشت نسلهای آینده را گزارش می‌کند: تحمیل قرضه سنگین، به سخن دیگر فقر بعلاوه محیط زیست آلوده بعلاوه خالی شدن زمین از منابع خود بعلاوه جمعیتی که دائم افزایش می‌یابد. 
     بدیهی است که کیفیت هزینه‌های دولتها، بنابراین، کیفیت بدهی‌های آنها یکسان نیستند. فرق است میان وام‌گرفتن برای سرمایه‌گذاری و وام‌گرفتن برای پرداخت هزینه‌های جاری. اما این موضوع، موضوع این وضعیت سنجی نیست، موضوع این وضعیت سنجی این‌است که آیا دولت می‌تواند بدهی‌های خود را نپردازد؟: 
[bookmark: _Toc79302409]● آیا دولت می‌تواند بدهی‌های خود را نپردازد؟:
1. نظر آنها که  وضع یونان و آرﮊانتین را مثال می‌آورند و اثر نپرداختن بدهی‌ها را غیر قابل محاسبه می‌دانند، بر این ‌است که دولت نمی‌تواند بدهی‌ها خود را از راه تحمیل تب تورم و یا تحمیل ریاضت طاقت شکن و  یا وضع مالیاتهای هرچه سنگین‌تر، بپردازد. در عوض می‌تواند با کاستن از بار بودجه، مبالغی را آزاد کند و بار بدهی خویش را با پرداخت آن مبالغ به بستانکاران سبک کنند. راه دیگر این‌ است که میزان رشد اقتصادی بیشتر و میزان رشد بدهی‌ها را کم‌تر کند و براثر بالارفتن نرخ رشد تولید، درآمد دولت بیشتر می‌شود و می‌تواند از بار بدهی بکاهد. از جمله بارها که دولت می‌تواند سبک کند، کاستن از بهره‌ای است که باید بابت بدهی‌هایش بپردازد.
    اعلان ورشکست نیز راه‌کار دیگری است. در این باره، نظر چپ رادیکال این‌ است که چون وام‌دهندگان مشروعیت ندارند، دولت می‌تواند بدهی‌های خود به آنها را نپردازد. نظر اقتصاددانان موافق با این راه‌کار و مخالف نظر چپ رادیکال این ‌است که دولت می‌تواند با بستانکاران خود وارد گفتگو شود:
1.1. حذف بهره بدهی‌ها و یا کاستن از نرخ آن و نزدیک کردنش به صفر؛
1.2. تجدید ساختار بدهی‌ها و تشخیص وامهایی که «لاشخورها» برای برخورداری از امتیازهای مالی داده‌اند (کاری که آرﮊانتین کرد: حدود سال 2005 ، آژانتین با بحران مالی انبار بدهی ها روبرو بود. دولت با اکثر دارندگان اصلی اوراق قرضه دولتی وارد گفتگو شد توانست دارندگان اکثر اوراق قرضه خود را متقاعد کند که با دریافت بین ٢٠ تا ٣٥ درصد ارزش اسمی این اوراق موافقت کنند و به این ترتیب، در برابر اوراق قرضه قدیمی، که غیرقابل پرداخت بودند، اوراق جدیدی را بپذیرند که ارزش اسمی آنها حدود هفتاد درصد ارزش اسمی اوراق قبلی بود. دارندگان حدود ٧ درصد از اوراق قدیمی این ترتیب را  قبول نکردند. در 2010، دولت اکثر این افراد را هم به قبول اوراق جدید با ارزش اسمی کمتر قانع کرد. اما بازهم تعدادی از دارندگان اوراق، که عمده چند نهاد مالی آمریکایی بودند، زیر بار نرفتند. کشماکش طولانی شد و سرانجام در 2014 دولت اعلام کرد توانا به پرداخت این بدهی‌ها نیست. ناگزیر شد از صندوق بین المللی پول وام بگیرد. پرداخت این وام خارجی، بخشی از توافق ۵۰ میلیارد دلاری این صندوق، برای کاهش کسری بودجه آرژانتین، شد.)و نپرداختن طلبهای غیر قانونی. اولیویه بن‌فورد کتابی در این باره نوشته‌ و در آن، توضیح داده ‌است چرا نباید بدهی‌های دولتی را پرداخت: طلبکاران بزرگ بانکهای بزرگ و شرکتهای بیمه و صندوقهای در کمین رانت‌ها هستند. در مورد ایران، غیر از این‌که دولت و اقتصاد مصرف محور فرصتها برای بردن و خوردن رانتهای بزرگ ایجاد می‌کنند، خورد و برد کلاهبردارانی که شرکتهای جوراجور تشکیل می‌دهند و پولهای مردم را می‌ستانند تا به آنها سودهای بزرگ برسانند و بالا می‌کشند را نیز می‌پردازد. طلبهای غیر قانونی اینان را نباید پرداخت. این راهکار  را پیشنهاد می‌کند و با آن، راهکارهای زیر را همراه می‌کند:
1.3. بررسی عمیق معاملات دولت و جدا کردن معامله‌های کالاها و خدماتی که بطور قانونی انجام نشده‌اند و نپرداختن وجه این گونه معامله‌ها؛
1.4. بازستاندن وجوهی که دولت برای نجات مؤسسه‌های مالی و پولی از ورشکست می‌پردازد و وضع مقررات دقیق و سخت بر فعالیتهای این‌گونه مؤسسه‌ها؛
1.5. دولتها بر ثروتهای بزرگ و فعالیتهای سوداگرانه (معاملات در بازار فرآورده‌های مشتق) مالیات وضع نمی‌کنند و در عوض، بر بدهی‌های خود می‌افزایند و آن را دست‌آویز تحمیل ریاضت به اکثریت بزرگ می‌کنند. وقت آن‌ است که این مالیاتها وضع شوند و صرف بازپرداخت بدهی‌های قانونی شوند؛
1.6. اقتصاددان دیگری پیشنهاد می‌کند باوضع مالیات سنگینی برای یک بار، دولت تمامی بدهی خود را بپردازد. برای مثال، در مورد فرانسه، پیشنهاد شده‌ است به ثروتهای بیشتر از 30 هزار یورو، 17 درصد مالیات وضع شود و بدهی‌ها یکجا پرداخت شوند.
1.7. مبارزه جدی‌تر با تقلبات مالیاتی (که بنابر کشور 10 تا 20 درصد و در مواردی بیشتر از آن است)؛
1.8. مبارزه قاطع با فساد و رانت‌خواری در هردو بخش دولتی و خصوصی که بار مالی دولت را سنگین می‌کنند. مبارزه با آسیبهای اجتماعی نیاز به مبارزه با بیکاری و فقر نیز دارد. این مبارزه نیز بنوبه خود، بار مالی دولت را سبک‌تر می‌کند؛
1.9. کاستن از بار بودجه (در مورد ایران، وضعیت سنجی 233 معلوم می‌کند تا کجا سنگین است)؛
1.10. بازگشت به اقتصاد تولید محور و تقویت بخش صنعتی در کشورهایی که این بخش ضعیف شده‌ است (انگلستان و امریکا و کم‌تر از این دو فرانسه). وقتی راهکار اقتصادی – اجتماعی- سیاسی- فرهنگی این‌گونه کشورها بازگشت به اقتصاد تولید محور باشد و توسعه فعالیتهای تولید به تمامی مناطق کشور، کشوری چون ایران صد البته بیشتر نیاز به اقتصاد تولید محور دارد. 
2. اما آنها که می‌گویند دولت نمی‌تواند بدهی‌های خود را بپردازد، استدلال می‌کنند که اولاً بدهی دولت پایه نظام مالی را در کشورهای «پیشرفته» تشکیل می‌دهد و با فروریختن این پایه، نظام مالی و پولی فرو می‌ریزد و ثانیاً همه نظامهای بانکی نه ملی که اروپایی شده‌اند یعنی هم در کشورهای اروپایی فعالیت دارند و هم بانکهای کشورهای مختلف یک مجموعه بوجود آورده‌اند و هم در نظام بانکی جهانی ادغام است. بخش مهمی از بدهی هرکشور نیز خارجی است. نپرداختن بدهی‌ها موجب فقر شدید برخی از کشورها و بهم ریختن اقتصاد مجموعه‌ای از کشورها می‌شود. بنابراین، دولتها چاره‌ای جز پرداختن بدهی‌ها ندارند.
     با وجود این، اقتصاددانانی براین نظر هستند که بدهی‌های دولت هرگز پرداخت نخواهند شد. اما دولتها ناگزیرند بهره بدهی‌ها را بپردازند و چون سررسید وامی رسید، با گرفتن وامی به همان اندازه، آن را می‌پردازند. بدین‌سان، بدهی دولت به خودرویی می‌ماند که دائم، در حرکت است. هروقت بنزینش تمام شد، بنزین می‌زند و به رفتن ادامه می‌دهد. این نظر گرفتار تناقضی آشکار است و آن این‌که دولتها مرتب بر میزان بدهی خود می‌افزایند. بنابراین، زمانی کار بجایی می‌رسد که خودرو دیگر توانا به رفتن نمی‌شود و کار به اعلان ورشکستگی می‌کشد. برای رفع این تناقض، جانبداران این نظر، خودداری از افزودن بدهی‌ها را ضرور می‌دانند و کاستن از میزان آن را لازم می‌شمارند. 
[bookmark: _Toc79302410]3. اما مشترکات دو دسته نظرها:
3.1. هردو دسته صاحب نظران تأکید می‌کنند که قرضه‌ستانی دولتها بعلت فساد و تنبلی و بی ‌اطلاعی از پی‌آمدها و بخصوص ناتوانی از اخذ مالیات از قشرهای مسلط و ناگزیر شدنش به پرداخت هزینه‌های تأمین اجتماعی و تأمین اقتصادی قشرهای فقیر و بیکار، با گرفتن وام شده‌اند. در حقیقت، هم بار مالیات را بردوش قشرهای متوسط به پایین جامعه‌ها می‌گذارند و هم برای بازداشتن قشرهای بی‌چیز از عصیان و حفظ امنیت قشرهای مسلط، ناگزیرند هزینه‌های تأمین اجتماعی و تأمین اقتصادی را با گرفتن وام بپردازند؛
3.2. هردو دسته برآنند که نباید ثبات اقتصادی برهم بخورد. الا اینکه موافقان نپرداختن (= پرداختن به ترتیب بند 1) توضیح می‌دهند اقتصادها هم‌اکنون گرفتار بلبشو هستند؛
3.3. هر دوسته برآنند که مبارزه جدی با فساد و رانت‌خواری در هردو بخش دولتی و خصوصی ضرور است. و
3.4. هر دو دسته برآنند که سنگینی بدهی دولت اینک دیگر نه نسلهای آینده که نسل امروز را نیز فقیر می‌کند. هم بلحاظ مجبور بودن به پرداخت بهره و اقساط وام که سر رسید می‌شوند و هم بخاطر نبود سرمایه برای سرمایه‌گذاری، بخصوص در مناطقی که بخاطر صنعت‌زدایی گرفتار بیکاری و فقر شده‌اند. و
3.5. هر دو دسته بر آنند که فرق است میان بودجه تدافعی (بودجه باید مازاد داشته باشد) و بودجه تهاجمی، با این‌حال، طرفداران بودجه تهاجمی با وام‌ستانی دولت به بهانه سرمایه‌گذاری موافق نیستند و موافق «توازن دخل و خرج» هستند. به سخن دیگر، موافق آنند که مازاد بودجه سرمایه‌گذاری شود.
    در حقیقت، بخشهای مهمی (جنگلها، آلودگی‌زدایی و بازگرداندن سلامت به محیط زیست، زمین‌های بی‌حاصل رها شده و بیابان زدایی و بخصوص آب و فعال‌کردن مناطق محروم و شهرهای کوچک و بزرگ و دانش و فن لازم برای تولید صنعتی سالم، انرﮊی و... و در نتیجه، بیکاری و فقر و آسیبهای اجتماعی زدایی) بعلت نبودن سرمایه، به حال خود رها شده‌اند. نیاز به حداقل رساندن تخریب سرمایه از جمله با تبدیل کردن هزینه‌های دولت به قوه خریدی که بکار استفاده از فرصتهای رانت‌خواری  و یا داد و ستد موقعیت (فسادها) می‌روند. و دیگر نیروهای محرکه و توزیع آنها به همه بخشها و خارج‌کردن فعالیتهای اقتصاد از مدار بسته کنونی، راه‌کاری است که همه اقتصادها، بخصوص اقتصادهای زیر سلطه و مصرف محور، باید درپیش گیرند.
   خوانندگان ما می‌توانند در پاسخ به پرسش (آیا دولت می‌تواند بدهی‌های خود را نپردازد؟)، بخصوص راه‌کارها تأمل کنند و از خود بپرسند، در آنچه به ایران مربوط می‌شود، کدامیک از راهکارها، در اولویت هستند؟ هرگاه بهنگام تأمل در این باره، به وضعیت سنجی 233 بازگردند، با ما هم‌نظر می‌شوند که کاستن از بار مالی دولت، بهمان ترتیب که در آن وضعیت سنجی مطالعه شده‌ است، کار اول است. مبارزه با رانت‌خواری و فسادها و بازستاندن خورد و بردها، کار دوم است. اجرای این دو تدبیر که باید با با به اجرا گذاشتن تدبیرهای دیگر همراه باشد، در چهارچوب به اجرا گذاشتن تدبیرهای 50 گانه در بعدهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و برنامه عمل (نگاه کنید به برنامه برای عمل) برای بازیافت اقتصاد تولید محور، بکاربردنی می‌شوند. زنهار! تا هنوز ممکن است باید به پیشخورکردن و از پیش متعین کردن آینده پایان بخشید. 
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نخست سه بودجه، یکی واپسین بودجه رﮊیم شاه و دیگری بودجه سال ۱۳۵۹ و سومی بودجه سال ۱۳۹۸ را تنها از منظر  افزودن بر ثروت ملی و صرفه‌جویی و بدهی دولت مقایسه کنیم:
 
[bookmark: _Toc79302414]❋ مقایسه بودجه‌های سالهای ۱۳۵۷ و ۱۳۵۹ و ۱۳۹۸ بلحاظ بار مالی و بدهی دولت به نظام بانکی به دلار:
 ۱.  بنابر سالنامه آماری سال ۱۳۶۱، بودجه دولت در سال ۱۳۵۷، ۴۲ میلیارد دلار بوده‌است. بودجه سال اول انقلاب (۱۳۵۸) ۲۸ میلیارد دلار و بودجه سال ۱۳۵۹بلحاظ بالابردن هزینه‌های اجتماعی (افزایش حقوق کارکنان دون پایه دولت و بالا بردن حداقل مزد و بخشیدن وامهای مسکن و اعطای وامهای مسکن بدون بهره و بخشیدن وامهای کشاورزان و پیشه‌وران و برخوردارکردن همه شهرها از گوشت به نرخ دولتی و معاف کردن قشرهای کم درآمد از پرداخت بهای برق و...) و ملی‌کردن صنایع و بانکهایی که بیش از سرمایه، بدهی داشتند، ۳۳.۷۵ میلیارد دلار بوده‌است. بدین‌سان، باوجود این‌که از بار بودجه اداری، بدون تغییر ساختار و انتقال کارکنان مازاد به بخش تولید نمی‌شد کاست، در سال اول انقلاب، از بار بودجه، ۱۴ میلیارد دلار و در سال دوم انقلاب ۸.۲۵ میلیارد دلار کاسته شد. در جمع، ۲۲.۲۵ میلیارد دلار صرفه جویی شد که پس انداز شد یعنی ثروتی که هدر می‌رفت می‌توانست در سرمایه‌گذاری بکار افتد.
    اما این تنها صرفه جویی نبود: به یمن ۳ برابرکردن بهای هر بشکه نفت (از ۱۲.۷ به ۳۴ دلار) و کاهش صدور نفت، باز بر ثروت ملی افزوده شد: در سال ۱۳۵۶، تولید روزانه نفت ۵.۸۸ میلیون بشکه در روز بود. افزایش قیمت نفت و کاهش میزان صدور نفت به ۱.۲ میلیون بشکه در روز، سبب حفظ منابع نفتی به میزان ۴ میلیون بشکه در روز شد (کل تولید منهای مصرف داخلی و نفتی که صادر شد)
● به قیمت هر بشکه ۱۲.۷ دلار، سالانه، ۱۸.۵ میلیارد دلار و به قیمت هر بشکه نفت ۳۴ دلار،  ۵۰.۱ میلیارد دلار ثروت کشور حفظ شد.  تا این‌جا، در سال ۱۳۵۹،  بر روی هم، صرفه جویی از ناحیه صدور نفت بعلاوه صرفه جویی ناشی از کاستن بار بودجه، به نفت بشکه‌ای ۱۲.۷ دلار، ۳۲.۵ و به نفت بشکه‌ای ۳۴ دلار، ۵۸.۲۶ میلیارد دلار، یعنی کمی کمتر از ۱.۴ برابر بودجه سال ۱۳۵۷ (واپسین بودجه رﮊیم شاه) و کمی کمتر از دوبرابر بودجه سال ۱۳۵۹ برثروت ملی کشور افزوده شد.
۲.  اما در واپسین سال حکومت شاه سابق، دولت افزون بر نظام بانکی داخلی به بانکهای بیگانه نیز حدود ۸ میلیارد دلار بدهی داشت:
● بدهی دولت به نظام بانکی داخلی بنابر بودجه ۱۳۵۷، ۲۰.۵میلیارد دلار بود. که بر آن افزوده می‌شود بدهی به بانکهای بیگانه – که دست‌آویز توقیف پولهای ایران شد- حدود ۸ میلیارد دلار = ۲۸.۵ میلیارد دلار. بدهی دولت به نظام بانکی در سال ۱۳۵۹، ۱۶.۵ میلیارد دلار شد. بنابراین، هم ۴ میلیارد دلار از بدهی کاسته شد و هم ۲۲.۲۵ میلیارد دلار بخاطر کاستن از بار بودجه پس انداز شد و هم با کاستن از میزان صدور نفت و ۳ برابر کردن قیمت نفت، از سوخت و سوز ۶۲.۵ میلیارد دلار ثروت کشور (محاسبه بدهی به دلار به قیمت سال ۱۳۵۹ بعمل آمد) جلوگیری شد. بنابراین، بودجه دولت، برای اولین بار مازاد پیدا کرد. یادآور می‌شود که بنی‌صدر، در پی گروگانگیری و توقیف پولهای ایران، گفت: ایران در امریکا، ۵۰ میلیارد دلار منافع دارد. بخشی از این مبلغ، پس اندازی بود که دو دوسال اول انقلاب ایجاد شد و با گروگانگیری بر باد رفت. بر هر ایرانی است که از خود بپرسد اگر همچنان از بار بودجه کاسته می‌شد و حاصل، به یمن افزودن بر قدرت جذب سرمایه اقتصاد بخاطر تولید محور شدن، امروز ایران از چگونه اقتصادی برخوردار بود؟
● بنابر بودجه سال ۱۳۹۸، بدهی دولت به نظام بانکی (به دلار ۵۲۰۰ تومان هرچند قرضه‌های سالهای پیش را باید به قیمت دلار در آن سالها محاسبه می‌شد) برابر است با  ۵۴.۵ میلیارد دلار که بر آن افزوده می‌شود ۱۱ میلیارد دلار وام خارجی و برآن اضافه می‌شود ۴۸.۶۶ میلیارد دلار بدهی وزارت نفت (بنابر مرکز پژوهشهای مجلس) که ۱۵.۷ میلیارد آن را باید در سال ۹۸ بپردازد. جمع = ۱۱۴.۱۶ میلیارد دلار .
     اما از آنجا که بدهی دولت امر واقعی جهان شمول است و اثرات بزرگ شدن بدهی دولت در اقتصادهای مسلط نیز نمایان گشته‌اند، این اثرات موضوع تحقیق و شناسایی شده‌اند. شماری از این اثرات خاص اقتصادهای زیر سلطه، همانند اقتصاد ایران هستند:
[bookmark: _Toc79302415]❋ اثرات بزرگ شدن بدهی دولت: 
     باتوجه به این واقعیت که بدهی دولت‌ها بطور مستمر در افزایش است، اثر اول بدهی، خواه بدهکار یک فرد و یا یک شرکت و یا دولت باشد، جبر تکرار و افزایش بدهی است:
۱. جبر تکرار و افزایش بدهی: هر قرضه‌ای میان طلبکار و بدهکار یک مدار بسته پدید می‌آورد. باتوجه به این امر که بدهکار بخاطر فزونی هزینه بر درآمد، وام می‌ستاند، هرگاه نابرابری هزینه با درآمد، ادامه پیداکند، بدهکار ناگزیر است باز وام بستاند. این وام ستانی، هم بلحاظ برخود افزایی بدهی (بهره + ناتوانی از پرداخت بدهی) و هم بخاطر اخذ قرضه جدید، دائمی می‌شود و میزان بدهی مدام افزایش پیدا می‌کند.
     دانستنی است که جبر تکرار و افزایش، سازوکار هر رابطه قوایی است. بدین سازوکار، پویایی ویرانی و تلاشی، نخست زیر سلطه و سپس سلطه‌گر را از پا در می‌آورد. بدین‌خاطر است که میزان ویرانی بر میزان سازندگی، بخصوص در استبدادها، بطور مستمر، فزونی می‌جوید و مردم تحت استبداد را گرفتار پویایی تلاشی اجتماعی و ویرانی طبیعت و فقر و خشونت می‌کند. برای خارج شدن از این رابطه، باید حقوق را بمثابه تنظیم کننده رابطه‌ها، جانشین قدرت کرد.
۲. از دست رفتن استقلال عمل دولت و ناتوانی آن نه تنها از سرمایه‌گذاری، بخصوص در مناطقی از کشور که از شبکه جهانی ماوراءملی‌ها، بیرون می‌مانند، بلکه در تأمین هزینه‌های جاری نیز. این ناتوانی و تورم که ناشی از قدرت خریدی است که هزینه‌های دولت و اعتبارهای بانکی ایجاد می‌کنند، هشت اثر ببار می‌آورند:
۲.۱. کاهش بازهم بیشتر استقلال عمل دولت؛
۲.۲. کاهش بودجه‌های اجتماعی و عمرانی؛
۲.۳. افزایش میزان بی‌کاری و فقر و آسیبهای اجتماعی اکثریت بزرگ که تورم سبب می‌شود در آمدهای آنها به اقلیت مسلط انتقال پیداکند؛
۲.۴. نابرابری روزافزون که تمامی جامعه‌ها بدان گرفتارند و جامعه‌های زیرسلطه با ابعاد بزرگ‌تر: جامعه دو قطبی بریده از یکدیگر. در نتیجه،
۲.۵. به تحلیل رفتن قشرهای میانه و بزرگ شدن جمعیت بی‌چیزان.
۲.۶. بریدگی فرهنگی میان اقلیت مسلط و اکثریت زیر سلطه بر اثر از میان رفتن مشترکات.
۲.۷. ناتوانی دولت و قشرهای فقیر از پرداخت بدهی‌ها. در امریکا، یک سوم مردم، توانا به پرداخت اقساط بدهی‌های خود نیستند. این در صد در جامعه‌های فقیر بزرگ‌تر است. و
۲.۸. تقابل سیاسی مستمر میان اقلیت بیگانه از جامعه و اکثریت بزرگ قربانی فقر و خشونت. در نتیجه ناامنی و بی‌ثباتی مزمن.
۳. سلطه سرمایه‌داری مالی بر اقتصاد جهان و بر نیروهای محرکه که در سطح جهان تولید می‌شوند؛
۴. کوتاه مدت شدن فعالیتهای اقتصادی ناشی از ایجاد فرصتهای رانت‌خواری؛
۵. ناگزیر شدن دولت و جامعه از فروش دارایی‌ها و ثروت ملی (در مورد ایران، نفت و گاز و هرآنچه دولت از پول مردم خریده‌است و به اقلیت مسلط انتقال می‌دهد)؛
۷. از پی‌آمدهای کاهش استقلال و وابستگی مالی به سرمایه‌داری مالی، کاهش مالیاتها که بر طبقه مسلط وضع می‌شوند و افزودن مالیاتی که بر قشرهای دیگر جامعه وضع می‌شود و ایجاد دست‌آویزهای قانونی برای گریز افراد طبقه مسلط از پرداخت مالیات؛
۸. برخاستن موجهای مهاجرت از مناطق گرفتار فقر به مناطق ثروتمند در سطح هر کشور و در سطح جهان؛
۹. طبقه مسلط می‌کوشد رویارویی پایین با بالا را با رویارویی هر قشر با قشر پایین‌تر جانشین کند. تا زمانی که قشرهای بی‌چیز توانا به معرفت بر حقوق و رها شدن از مدار بسته روابط قوا نشوند و حقوق را جانشین قدرت در تنظیم رابطه‌ها نکنند، گرفتار این فریب می‌مانند. جامعه شناسی چون آلن تورن، (کتاب دفاع از مدرنیته) خوشبین است زیرا معرفت بر حقوق و در کارآمدن حقوق را مشاهده می‌کند؛
۱۰. یأس از حال و آینده. با توجه به این مهم که طبقه‌های مسلط در سطح جهان بین‌الملل خویش را بوجودآورده‌اند و خود را با فرهنگ، اکثریت بزرگ را بی‌فرهنگ می‌انگارند و تحقیر می‌کنند. باتوجه به این امر که در سطح قشرهای مسلط نیز، تارعنکبوت‌های روابط شخصی امرواقع مستمری هستند و با توجه به این مهم که این قشرها، در همان حال که جامعه‌ها را گرفتار پویایی تلاشی می‌کنند، مانع از پیدایش بدیل اقتصادی/اجتماعی می‌شوند، هرگاه اکثریت بزرگ که اینک از اسارت فرهنگی قشرهای مسلط رها شده و می‌شود، بتواند حقوق پنج‌گانه را تنظیم کننده رابطه بگرداند و بدان، فرهنگ استقلال و آزادی را بیابد، یأس از آینده، جای خود را به امید به آینده می‌دهد و جنبش همگانی ممکن می‌شود.
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   صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی پیش بینی کرده‌اند که اقتصاد امریکا در سال 2020 دچار بحران می‌شود. دو اقتصاددان، نوریل روبینی Nouriel Roubini استاد مشهور اقتصاد امریکایی و دیگری برونلو رُزا Brunello Rosa اقتصاددان ایتالیایی، دلایل دهگانه بروز بحران مالی در امریکا و بقیه جهان را بر شمرده‌اند و به این نتیجه رسیده‌اند: باتوجه به این که امریکا توانایی حمله نظامی به کره شمالی را ندارد، تنها ایران می‌ماند برای این که ترامپ توجه افکار عمومی امریکا را از بحران مالی و رکود و تورم و بیکاری منصرف کند. پرسیدنی است: آیا تشکیل کنفرانس در ورشو و حمله‌های هوایی و موشکی اسرائیل به «قوای سپاه قدس» در سوریه، زمینه سازی برای تشدید بحرانهای نظامی – سیاسی در منطقه نیست؟ چرا این بار، کنفرانس دائوس با استقبال روبرو نشد؟ زیرا چشم انداز اقتصادی امید بخش نیست و ترامپ و دیگر سران غرب نمی‌توانند در این سرای ثروتمندان جهان که 26 تن از آنها برابر نیمی از مردم روی زمین پول دارند، حاضر شوند و دست‌آوردهای خود را به رخ یکدیگر بکشند. این بار، اگر حاضر می‌‌شدند، ناگزیر باید تقصیرها را به گردن یکدیگر می‌انداختند. نخست دلایل دهگانه را بشناسیم و بدانیم چرا این‌بار دولتها برای رویارویی با بحران ناتوان‌تر هستند:
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1. سیاست رونق بخشیدن به اقتصاد از راه افزودن بر حجم بدهی دولت امریکا که ترامپ در پیش‌ گرفته است، سبب شده که رشد اقتصادی 2 درصد بیشتر از توان اقتصاد امریکا باشد. این میزان رشد قابل دوام نیست. تا سال ۲۰۲۰، رشد از شدت می‌افتد و یک ترمز مالیاتی معتدل، سبب می‌شود که میزان رشدکم‌تر از 2 درصد بگردد.
2. زمان رونق‌بخشی نابجا بود. زیرا اقتصاد در رونق بود. نتیجه تشدید رونق، داغ‌کردن موتور اقتصاد و افزایش میزان تورم بود. خزانه‌داری امریکا ناچار شده ‌است نرخ بهره را از 2 درصد به 3.5 درصد، تا سال 2020 ، افزایش دهد. در نتیجه، احتمالاً نرخ بهره در کوتاه و دراز مدت افزایش می‌یابد و دلار گران می‌شود. در همانحال، میزان تورم در اقتصادهای بزرگ دیگر نیز افزایش پیدا می‌کند. بهای نفت هم بر بیشترشدن میزان تورم اثر می‌گذارد. این بدان معنی است که بانکهای مرکزی دیگر ناگزیر می‌شوند نرخ بهره را افزایش دهند. نتیجه آن‌ است که نقدینه جهان کاهش می‌پذیرد و فشار برای آنکه نرخ بهره بالا رود بازهم بیشتر می‌شود.
3. تنش بازرگانی که حکومت ترامپ را با چین و ﮊاپن و اروپا و مکزیک و کانادا درگیر کرده ‌است، محکوم به شدت است و سبب کاهش میزان رشد و افزایش بازهم بیشتر تورم می‌شود.
4. سیاستهای دیگر حکومت امریکا نیز مایه رکود توأم با تورم اقتصادی هستند. اقتصاد در رکود و گرفتار تورم، خزانه‌داری امریکا را ناگزیر می‌کند نرخ بهره را باز هم بیشتر کند. حکومت امریکا هم‌اکنون سرمایه‌‌گذاریهای واردشونده /خارج شونده و انتقال تکنولوﮊی را محدود می‌کند و این امر سبب می‌شود که بنوبه خود زنجیره‌های تغذیه کننده اقتصاد را مشوش می‌کند. حکومت امریکا ورود مهاجران جوان را نیز که با توجه به پیر شدن جمعیت امریکا، ورودشان ضرور است، محدود می‌کند. سرمایه‌گذاران در اقتصاد سبز را نیز دلسرد می‌کند. و بالاخره، هیچگونه برنامه‌ای برای ایجاد زیرساخت ها که درمان‌گر گلوگاه‌های درحال خفقان عرضه هستند، نیز، ندارد.
5. آهنگ رشد اقتصادی در بقیه دنیا نیز کند می‌شود. هم به این دلیل که آنها نیز ناگزیر دست به حمله متقابل به اقتصاد امریکا می‌زنند. چین ناگزیر می‌شود آهنگ رشد اقتصاد خود را کند نماید و گرنه گرفتار ایست سخت می‌شود. و اقتصادهای تازه رشد یافته که شکننده هستند همچنان اثرات سیاست حمایت اقتصادی و ضیق پولی و مالی را باید تحمل کنند.
6 . اقتصاد اروپا نیز گرفتار کند شدن آهنگ رشد اقتصادی می‌شود. هم بخاطر کاهش نقدینه و افزایش نرخ بهره و هم بخاطر رویارویی بازرگانی با امریکا. سیاست اقتصادی عوام‌فریبانه‌ای که حکومت ایتالیا در پیش‌ گرفته است، این خطر را دارد که منطقه یورو، گرفتار پویایی قرضه مهار نکردنی بگردد. دور باطل – همان جبر تکرار و افزایش قرضه – قرض‌ستانی که دولتها و نظام بانکی درآنند، سبب می‌شود موجودیت اتحادیه به خطر بیفتد. چرا که سبب می‌شود ایتالیا و کشورهای دیگر، اتحادیه اروپا را ترک گویند.
7. بازارهای بورس امریکا و جهان در رونقی به تمام هستند. میزان سود 50 درصد بیشتر از متوسط تاریخی است. افزایش بهای سرمایه‌های خصوصی بیش از اندازه شده ‌است. بدهی‌های دولت بس پر هزینه شده‌اند. بخصوص که بازده قرضه‌ها ناچیز است و عامل زمان را که در نظر بگیریم، بازده را منفی می‌یابیم. بدین‌خاطر که دولت قرضی را که می‌کند به سرمایه بدل نمی‌کند. اعتبارهایی که بازده بالا دارند بیش از پیش گران می‌شوند (نرخ بهره آنها بالا می‌رود) و این درحالی است که میزان بدهی کارفرمایی‌های امریکا به بیشترین اندازه در تاریخ رسیده‌ است.
     همین مشکل را اقتصادهای دیگر دارند. پیش‌بینی بحران سال 2020، دارندگان سرمایه را از هم اکنون بر آن داشته‌ است که احتیاطهای لازم را بکنند که بنوبه خود سبب کاهش سرمایه‌گذاریها می‌شود.
8 . وقتی عوامل بالا عمل می‌کنند و خطر نبود نقدینه حال می‌شود، فروش از روی اجبار و به زیر قیمت، وضعیت اقتصادی را فاجعه بار می‌کند. دارندگان ذخایر دلار دسترسی به خزانه‌داری امریکا پیدا نمی‌کنند. در سالهای بعد از بحران، دیگر از بانکهای مرکزی نیز کاری ساخته نمی‌شود زیرا دیگر نمی‌توان روی تور امنیت این بانکها حساب کرد.
9. هم اکنون که میزان رشد اقتصاد امریکا 4 درصد است، ترامپ به خزانه‌داری حمله می‌کند. می‌توان تصور کرد در سال 2020 که سال انتخابات ریاست جمهوری است و بسا میزان رشد اقتصاد امریکا به زیر 1 درصد فرو خواهد آمد و کارگران بیکار می‌شوند، او چه خواهد کرد. چون دیگر دولت امریکا و دولتهای سخت مقروض دیگر توان آن را ندارند که چون بحران 2008، با اخذ قرضه بحران اقتصادی را مهار کنند، چاره ایجاد بحران سیاسی/نظامی می‌شود. ترامپ هم اکنون یک جنگ بازرگانی برضد چین به راه‌ اندخته و بدین‌خاطر که کره شمالی مجهز به بمب اتمی است، جرأت حمله به کره شمالی را نیز ندارد. بنابراین، آماج مطلوب ایران است. با برانگیختن درگیری نظامی با ایران، ترامپ یک ضربه ﮊئوپلیتیک وارد می‌کند که رکود توأم با تورم، همانند ضربه‌های نفتی 1973 و 1979 و 1990، ببار می‌آورد. نیاز به گفتن ندارد که این اقدام، رکود اقتصاد جهانی را بازهم شدید‌تر خواهد کرد.
10. و وقتی بحران روی می‌دهد، ابزارهای سیاسی که باید بکار فرو خواباندن آن بیایند، دیگر کارآمد نیستند. زیرا
10.1. باتوجه به بدهی سنگین دولت‌ها، توانایی توسل به قرضه بس ناچیز شده ‌است.
10.2.اتخاذ سیاست پولی غیر متعارف، بدینخاطر که ایجاد اعتبار از اندازه بیرون رفته و ناتوانی از کاستن نرخهای بهره هدایت کننده، نیز نامیسر می‌شود.
10.3. دولتهایی که راستگرایان عامه فریب رهبری می‌کنند، افزون بر اینکه دیگر نمی‌توانند بر بار بودجه بیفزایند، تحت فشار مردمی نیز قرار دارند که ریاضت اقتصادی را بر نمی‌تابند.
10.4. به بنابر آنچه توضیح داده شد، زورآزمایی اقتصادی که اینک جریان دارد، هم عامل شدت گرفتن بحران است و هم دولتها را از حل بحران، پیشاپیش، ناتوان کرده ‌است.
10.5. بر عوامل برشمرده دو اقتصاددان، زیادت عرضه بر تقاضا که پایه استبداد فراگیر سرمایه‌داری است، مدار بسته‌ای را برای جهانیان پدید‌ آورده ‌است که یا باید در آن ماند و نفله شد و یا باید از آن خارج شد. وگرنه جبر تکرار و افزودن بر فاصله تولید از مصرف، بحرانی حل‌ناپذیر می‌گردند و زندگی بر روی کره زمین را ناممکن می‌گرداند. این پیشخور کردن و از پیش متعین کردن آینده را باید درمان کرد که همراه است با ویرانگر بودن بخش روزافزونی از تولید و نیز تخریب بخش عمده‌ای از نیروهای محرکه در اقتصادهای جهان امروز.
     بدین‌سان، افزون بر خطر خراب شدن بار سنگین بحران اقتصاد جهان بر سر اقتصاد نگون بخت ایران، خطر حمله نظامی به ایران نیز وجود دارد و این حمله اگر انجام بگیرد، بنا بر برآورد دو اقتصاددان، ضربه سختی به اقتصاد جهان وارد می‌کند. در آنچه به ایران و اقتصادش مربوط می‌شود، چه باید و می‌توان کرد؟ 
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   دو اقتصاد دان هشدار خود را در 10 اکتبر 2018، یعنی سه ماه پیش منتشر کرده‌اند. پیش و پس از آن، رﮊیم ولایت فقیه که ایران را در معرض خطرهای بزرگ قرار داده ‌است، در چه کار است؟ در کار ادامه دادن به جنگهای 8 گانه است و حکومتش بودجه به مجلس برده ‌است که نه تنها بی‌خبر از بحران اقتصادی در راه است که خود بحران ساز است و ناتوانی کامل رﮊیم را در مقابله با بحران اقتصادی، بطور کامل، گزارش می‌کند. ایران هم اکنون در بحران سخت اقتصادی ناشی از «جبر تکرار و افزودن بر حجم بودجه و بدهی» که اقتصاد را بازهم مصرف محورتر می‌کند، هست. حال اگر بحرانی روی دهد که حل آن از دست دولتهای کشورهای دارای اقتصاد مسلط برنیاید، رﮊیم بحران و مسئله ساز چگونه می‌تواند بحران‌هایی را حل کند که خود ایجاد کرده‌ است؟ مبارزه با تورم به شکست انجامید و شدت تورم هم‌ اکنون دارد کمر مردم ایران را می‌شکند، سرمایه‌گذاری از رهگذر تن دادن به قرارداد وین (برجام)، روی نداد و هزینه‌ها مهار نشدند و همچنان در افزایش هستند. بی‌کاری بیشتر شد و... هرگاه جبر تکرار تخریب و افزایش میزان تخریب، در طول چهل سال، سبب افزایش تخریب و برف‌ انبار شدن مسئله‌ها نشده بود، هنوز می‌شد به مردم ایران باوراند که در رﮊیم ولایت مطلقه فقیه، می‌توان برای اقتصاد مصرف محور و بحران اقتصادی همه جانبه و بحرانهای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و بحران‌های خارجی (جنگهای هشت گانه) راه حل جست. راهکار یکی و آن بیرون بردن کشور از مدارهای بسته داخلی و خارجی است:
1. بدین‌خاطر که تنظیم کننده رابطه رﮊیم ولایت مطلقه فقیه با مردم ایران قدرت است، رﮊیم نیازمند شده‌ است تنظیم کننده رابطه خود با قدرتهای خارجی را نیز قدرت بگرداند. در حقیقت، تنظیم کننده رابطه‌هایش با همه دولتهایی که بکار ایجاد تعادل قوا می‌آیند، قدرت است. این ‌است که خود در وسط مدارهای بسته داخلی و خارجی قرار گرفته ‌و قدرت‌های خارجی را محور سیاست داخلی و خارجی خود کرده‌ ‌است. بدینخاطر است که بحرانهای اقتصادی و نظامی و سیاسی با شدت تمام حیات ملی ایرانیان را به طوفان خویش گرفته‌اند. این رﮊیم توانایی گشودن مدارهای بسته داخلی و خارجی را ندارد زیرا خود، آنها را پدید آورده ‌است و آنها را عامل بقای خود می‌داند. بقای مردم ایران در این مدارها نیز آنها را محکوم به شرکت در خشکاندن ریشه‌های حیات ملی خود می‌کند. بنابراین، نجات حیات ملی بستگی قطعی پیدا کرده ‌است که ایرانیان، این‌بار، انقلاب را در جانشین قدرت‌کردن حقوق در تنظیم رابطه با خود و با یکدیگر کنند و از مدارهای بسته رهایی جویند.
2. بحران اتمی که تحریمها و بحران اقتصادی – که از گروگانگیری بدین‌سو، ایرانیان گرفتار جبر ادامه و شدت‌گرفتن آن هستند – و جنگهای هشتگانه همه فرآورده تنظیم روابط خارجی کشور نه بر اصل موازنه عدمی، بنابراین حقوق ملی که قدرت است. و اگر رﮊیم ناتوان، قدرت را جانشین حقوق ملی در تنظیم روابط خارجی کرده ‌است، بدینخاطر است که کار دولت حقوقمند را که حل مسئله و نه ایجاد آن ‌است، در مسئله سازی خلاصه کرده و مسئله‌های داخلی را نیز خارجی کرده‌ است. این تنها اتم نیست که مسئله خارجی کرده‌ است، دولت و بودجه دولت و اقتصاد مصرف و رانت محور و ترکیب دو بخش نظامی و اداری دولت و رابطه دولت با ملت و دستگاه آموزش و پرورش را نیز خارجی گردانده‌ است. این مشکل‌های عظیم راه‌حلی جز داخلی ‌کردن آنها و حل آنها در داخل کشور ندارند. و این راه‌حل با داخلی‌کردن دولت و رهاکردنش از مدار بسته فلج کننده‌ای است که، در آن، تنظیم رابطه‌ها از رأس تا قاعده دولت، زور است. دولتی در قید این مدار بسته جز ویرانگری و افزودن مداوم بر ویرانگری نمی‌تواند کار دیگری بکند. دولتی حقوقمند و حقوقمدار دولتی است که، در آن، رابطه‌ها را از رأس تا قاعده حقوق تنظیم می‌کنند.
3. افراد مسلح و کارکنان اداری دولت که با بکار بردن زور، خود و ایرانیان را گرفتار مدارهای بسته کرده‌اند، باید که جلو چشم خود را ببینند. ببینند که جهان گرفتار سلسله بحرانهای اقتصادی و نظامی است و از این منظر که بنگرند، چشم‌اندازهای آینده‌های نزدیک و دور را تاریک‌تر خواهند دید. آنها می‌توانند خود را از بندگی زور برهند. وگرنه به آتش خشونتی که موظف شده‌اند در سرتاسر ایران دائم شعله‌ورتر کنند، خواهند سوخت. راه نجات آنها و کشورشان در معرفت است بر این‌که وجود آنها برای این ‌است که مردم ایران مستقل و آزاد زندگی کنند. یعنی تنظیم کننده رابطه‌هاشان با خود و با دنیای خارج حقوق باشند و اگر آنها این تنظیم کننده را زور بگردانند، عامل مرگ و ویرانی می‌شوند و خود نیز نمی‌توانند از جبر مرگ و ویرانی برهند.
4. با آن‌که دین چون انقلاب و مردم ایران قربانی است و دین سالاران دین را توجیه‌گر عمل رﮊیم جبار کرده‌اند که قدرت را جانشین حقوق در تنظیم رابطه‌ها کرده‌ است، بر همه دین باوران و نیز بر همه آنها که به این و آن مرام باور دارند است که شدت خطر را اندر یابند و باورهای خود را از کار توجیه قدرت‌مداری و قدرت محوری برهند و بیان‌های حقوق بگردانند و هشدار دهندگان به جمهور مردم ایران در از دست ندادن اندک فرصت بگردند تا مگر جنبش جانشین قدرت کردن حقوق بمثابه تنظیم کننده رابطه‌های همگانی بگردد.
5. یکبار دیگر باید خاطر نشان کرد که با بکار بردن قواعد خشونت‌زدایی است که می‌توان مدارهای بسته را با جانشین قدرت کردن حقوق در تنظیم رابطه‌ها گشود. این خشونت‌زدایی را هر شهروند در پندار و گفتار و کردار خود و شهروندان با جانشین کردن حق به جای زور در رابطه با یکدیگر و با طبیعت ایران باید انجام دهند تا که حیات ملی در استقلال و آزادی و رشد بر میزان عدالت اجتماعی ادامه بجوید. انقلابی که در آن گل بر گلوله پیروز شد، این هدف را داشت. با متحقق کردن این هدف، هدف انقلاب است که متحقق می‌گردد.
6. وضعیت کشور خطرناک است و بحران اقتصادی در راه که ایرانِ گرفتار هشت جنگ را در معرض خطر حمله نظامی نیز قرار می‌ دهد، حتی اگر حمله‌ ای انجام نگیرد، عامل گریز استعدادها و سرمایه‌ ها و سخت‌ تر شدن بحران اقتصادی می‌ شود که ایران در آن ‌است. مراجعه به قدرت‌ خارجی، ولو به بهانه رها کردن کشور از وضعیت خطرناک، خیانت و جنایت است چرا که مدار عمل مردم کشور را بسته‌ تر می‌ کند. ایران امروز نیازمند بدیلی اشت که الگوی استقلال و آزادی و دیگر حقوق، حقوق پنج‌ گانه باشد تا که ایرانیان خویشتن را به بازکردن مدارهای بسته، به یمن جانشین قدرت کردن حقوق، توانا ببینند. تا هم مردم کشور، و هم بدنه لشگری و کشوری دولت استبدادی نیز، توانایی در عمل به حقوق را در خود بیابند و به یمن خشونت‌ زدایی، همکار و مددیار مردم در زیستن در استقلال و آزادی، بگردند.
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[bookmark: _Toc79302422]وقتی قدرتی در انحطاط است، توانایی رسیدن به هدف را از دست می‌دهد
 
   نیم قرن پیش، آن زمان که نظام جهانی دو محور می‌داشت و این دو، امریکا و روسیه، در قلمروهای تحت سلطه خود، خودکامه بودند، مطالعه نیروهای محرکه و مشاهده فزونی گرفتن تخریب آنها بر تولید، این نتیجه را ببار آورد که این دو ابر قدرت، دوران انبساط خود را به پایان برده‌اند و وارد دوران انقباض شده‌اند. مرحله بعد انحلال است بمثابه ابرقدرت. برپایه آن مطالعه بود که وقوع جنبش‌ها در کشورهایی از جهان که محلهای رویارویی آن دو ابر قدرت بودند، ایران و افغانستان و اروپای شرقی، قطعی ارزیابی شد. نخست در ایران و سپس در افعانستان، دو جنبش، اولی برای پایان بخشیدن به سلطه امریکا و دومی برای پایان بخشیدن به اشغال کشور توسط قوای روس، روی ‌دادند و بر درستی حاصل مطالعه گواهی دادند. جنبش‌ها در اروپای شرقی نیز وقوع یافتند و رﮊیم «شوروی» از میان برخاست.
   از آن پس، امریکا «تنها ابر قدرت روی زمین» شد و این امر، به جریان انحطاط آن شتاب بخشید. زیرا در همان‌حال -که بار مالی و نظامی آن سنگین‌تر می‌شد، از توانایی این «تنها ابرقدرت» در بهره‌کشی از زیر سلطه‌ها کاسته می‌شد. و اینک، امریکا بطور خاص و غرب بطور عام، در درون خود، گرفتار بحران‌ها هستند و، در جهان، نیز شکست بر شکست می‌افزایند. چرا گرفتار این وضعیت شده‌اند و چرا بیشتر اقلیتهای مسلط در کشورهایی که در قلمرو سلطه یا نفوذ قدرتهای سلطه‌گر در حال انحطاط هستند، نگران ناتوانی روزافزون این قدرتها هستند؟
[bookmark: _Toc79302423]❋ از نوزده‌ سالی که از قرن بیست و یکم می‌گذرد، 17 سال آنرا امریکا در جنگ است و ارتش «بی‌رقیب» آن، در همه این جنگها، گرفتار شکست است. چرا؟:
  ویلیام ج. آستور، تاریخ‌شناس، مقاله‌ای زیر عنوان «برگرداندن پیروزی به شکست» انتشار داده ‌است (28 ﮊانویه 2019). از نوشته او، داده‌ها را می‌آوریم:
● در 2001، امریکا تقریباً بدون دشمن بود. ارتشش غیر قابل مقایسه با ارتشهای روی زمین بود. پس، از چه رو ماه بعد از ماه و سال بعد از سال، بطور مستمر، وعده پیروزی جاودانی، در عمل، شکست از کار درآمد و جنبشهای تروریستی پرشمارتر شدند؟ یادآور می‌شود که پیش از سال 2001، در حکومت بوش پدر (1988 - 1992) که جنگ با تروریسم و قاچاقچیان مواد مخدر را اعلان کرد، بنی‌صدر تحلیلی را منتشر کرد و در آن، توضیح داد که تروریسم و تجارت مواد مخدر فرآورده روابط مسلط – زیر سلطه و تنظیم روابط بین‌المللی نه با حقوق که با زور و نیاز قشرهای حاکم در خود امریکا و غرب به «دشمن» و عامل ترس است. بنابراین، دو جبهه جنگی که آقای بوش می‌گشاید، سبب وسعت گرفتن فعالیتهای تروریستی و تجارت مواد مخدر می‌گردد.
● امریکا در سالهای جنگ سرد، قاره امریکا را قلمرو خود می‌دانست و در آن، هرکار می‌خواست می‌کرد. در ایران کودتای موفقی انجام داد (کودتای 28 مرداد 32 بر ضد حکومت ملی مصدق). اما اینک، در افغانستان، در عراق، در سوریه، در لیبی، در سومالی، در یمن، 17 سال است می‌جنگد، دهها هزار تن کشته شده‌اند و شهرهای بسیار به ویرانه بدل شده‌‌اند اما در هیچیک از این کشورها، امریکا موفق نشده ‌است اراده خود را تحمیل کند. نویسنده می‌پرسد، نخست، در قیاس با امپراطوری‌های کهن، این شکست‌ها، امر بی‌سابقه‌ای نیست؟ پاسخ ما به او این ‌است که امپراطوری‌های پیشین نیز، در دوران انحطاط، همین شکست‌ها را می‌خورده‌اند و در مواردی خود نیز به زیر سلطه می‌رفته‌اند (از جمله، موردهای ایران و چین). در حقیقت، پیروزی نظامی صرف ناممکن است. این پیروزی می‌باید همراه باشد با پیروزی فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی ( توانایی اقلیت مسلط بر مهار اکثریت بزرگ از راه تکیه به سلطه‌گر) و اینک نیست. مردم کشورهای زیر سلطه، دیگر سلطه‌گر را دارای فرهنگ برتر و... نمی‌دانند و عقده خودکمتر بینی را از دست‌ داده و تحت سلطه زندگی کردن را تقدیر خود نمی‌دانند و قشرهای حاکم بر این جامعه‌ها که دستیار سلطه‌گر هستند، نزد اکثریت بزرگ، بی‌اعتبار شده‌اند و توان مهار جامعه‌های خود را، هر روز بیشتر از روز پیش، از دست می‌دهند.
● پرسش دیگری که پیشاروی ما قرار گرفته ‌است این ‌است: در قرن بیستم، این جنبشهای چپ بودند که برای استقلال ملی وارد پیکار می‌شدند (کوبا و ویتنام و...) اما حالا، این القاعده و طالبان و داعش و گروههای دیگر هستند که وارد مبارزه مسلحانه شده‌اند و برغم تلفات سنگینی که تحمل کرده‌اند، در جامعه‌ها از حمایت برخوردارند و حتی شماری از امریکاییان و اروپاییان به آنها می‌پیوندند. این پدیده شگفت و نامنتظره‌ای است که بطور جدی با آن رویارو نشده‌ایم.
    نویسنده می‌پندارد این امر نیز یک معما است. حال اینکه فکر راهنما کارش توجیه عمل است. عمل خشونت‌آمیز را بیان‌های قدرت توجیه می‌کنند. اینکه کدام بیان قدرت بکار گروه‌هایی می‌آید که خشونت‌گری را رویه می‌کنند، بستگی مستقیم دارد به موفقیت‌ها و موقعیت متفوق پیدا کردن از سویی و درجه از خود بیگانگی اندیشه راهنما و بالاخره به خاستگاه اجتماعی گروه‌هایی که روش خشونت‌آمیز را در پیش می‌گیرند. یادآور می‌شود که اینگونه گروهها زمانی پدید آمدند که «ایدئولوﮊیها» می‌مردند.    
    بدین‌قرار، دلایل شکست امریکا در جنگها، نخست انحطاط امریکا بمثابه ابر قدرت است. ترامپ نماد این انحطاط است. چرا که در درون امریکا، رویارویی‌ها ایجاد کرده ‌است و در بیرون امریکا، «شیوه زندگانی امریکایی» را بی‌ اعتبار کرده و در نظر جهانیان، سیاست تهاجمی امریکا را با سیاست تدافعی جایگزین کرده ‌است و دیواری که می‌خواهد در مرز با مکزیک بکشد، نماد ضعف امریکا به بمثابه ابر قدرت است. و سپس نقش طبقه سرمایه سالار امریکا و اروپا در متلاشی کردن نظام‌های اجتماعی و در اثر آن، بزرگ شدن حجم بی‌چیزان در این جامعه‌ها و در هما‌نحال، ناباور شدن اکثریت بزرگ به مرام و فرهنگ اقلیت مسلط و در صدد بیرون رفتن از مدار بسته‌ای ‌است که سامانه سرمایه ‌‌سالار است. هر زمان بن‌بست فکری بشکند و این اکثریت بزرگ بدیل را فرآورد، تغییر بزرگ روی‌ خواهد داد. تا آن زمان، گرایشهای راست افراطی، در میدان خالی، تاخت و تاز خواهند کرد.
     اما در تمامی دیگر کشورهای جهان که زیر سلطه غرب بودند، بخش بزرگی، از سلطه غرب خارج شده‌اند، گرچه زمان می‌برد تا که این کشورها از سلطه فرهنگی و اقتصاد سرمایه ‌سالار برهند، اما حالا دیگر قدرت غرب را عریان ( = قوای نظامی و روشهای جنایت‌کارانه) می‌بینند. این مهم که در غرب نیز جامعه‌ شناسان و فیلسوفان، در کار تعریفی از «مدرنیته» بر پایه حقوق و خلاقیت انسان هستند، می‌گوید که به غرب سلطه‌گر در خود غرب نیز، باوری نمانده ‌است. از این‌رو، قشرهای مسلط در جامعه‌های زیر سلطه که دستیار قشرهای مسلط در جامعه‌های مسلط بودند، دیگر توانا به مهار جامعه‌های خود نیستند. بدینخاطر است که قوای امریکا در کشورهایی که در آنها مداخله نظامی کرده ‌است، نه تنها فاقد ساختار سیاسی – اجتماعی حامی است، بلکه به حمایت مداخله‌گر تظاهر کردن، سبب ناتوانی بیشتر می‌شود.
[bookmark: _Toc79302424]❋  امریکا باوجود داشتن «ارتشی بی‌مانند در تاریخ» چرا از جنگ دوم جهانی بدین‌سو، در هیچ جنگی موفقیت روشن و بادوامی بدست نیاورده‌ است؟:
● ویلیام آستور خاطر نشان می‌کند که وقتی ﮊنرالهای ارتش امریکا خاطرات خود را در باره جنگ با تروریسم می‌‌نویسند، سزا است عنوان «برگرداندن پیروزی به شکست» را برگزینند. چرا که امریکا جنگ با طالبان را در افغانستان، در 2001 آغاز کرد. پیروزی سریع جای خود را به جنگ طولانی سپرد و فرماندهان جانشین یکدیگر شدند تا امروز. حکومت ترامپ بعد از گسیل سرباز و تشدید بمباران و حمله با هواپیماهای بی‌خلبان، طالبان را قوی تر می‌یابد و مشغول گفتگو با طالبان است (برسر خروج قوای خارجی از افغانستان توافق شده‌ است. ا.ا) بدین‌سان، پیروزی نظامی جای به شکست نظامی سپرده‌ است.
● حمله به عراق در ماه مه 2003 انجام شد و ﮊرﮊ بوش (پسر) با هیجان، اعلان کرد که «مأموریت انجام شد». اما جنگ ادامه یافت و داعش سر بر‌آورد و بر بخش مهمی از کشور مسلط شد. در 2011، قوای امریکا شرمگینانه عراق را ترک گفتند و در 2014 ارتشی که ساخته و مسلح کرده بودند، در برابر افراد کم شمار داعش از پا درآمد. نیاز به مداخله هوایی شد و قوای هوایی امریکا موصل و رمادی را چون استالینگراد (توسط قوای هیتلر ویران شد) ویران کردند. نزدیک 1.3 میلیون کودک از خانواده‌های خود جدا افتادند. بیرون آوردن از چنگ داعش را پیروزی امریکا نمی‌توان شمرد.
● در 2011، به دستور اوباما، لیبی مورد حمله قرار گرفت و وضعیت لیبی اینست که هست اما دامنه مداخله نظامی امریکا در قاره افریقا گسترش یافته است.
● ترامپ دستور خروج قوای امریکا از سوریه را داد و گفت آن ویرانه، روسیه را ارزانی باد و بقایای داعش را ترکیه قول داده از میان بردارد.
● مداخله های نظامی امریکا در یمن و سومالی و... سرنوشت بهتری پیدا نکرده‌ است.
    سئوالی که پیش رو قرار می‌گیرد، این‌ است: چرا رهبران سیاسی و نظامی امریکا این‌ همه در برگرداندن پیروزی به شکست، مهارت دارند؟ و این مهارت از چه گزارش می‌کنند؟:
● ارتش امریکا در خارج از این کشور در 800 پایگاه مستقر هستند (کسی شمار واقعی پایگاهها را نمی‌داند بسا خود وزارت دفاع امریکا نیز نمی‌داند) هزنیه سالانه این پایگاهها حدود 100 میلیارد دلار است. بدین سان سالانه 100 میلیارد دلار خرج می‌شود تنها برای اینکه امریکا حضور نظامی خود را به رخ جهانیان بکشد.
● در همان‌حال، قوای امریکا در 80 کشور با تروریسم در جنگ است. هزینه این جنگ از ترورهای 11 سپتامبر 2001 بدین‌سو، 6000 میلیارد دلار شده‌ است (برابر مستند دانشگاه براون زیر عنوان هزینه جنگ). باوجود این، ترامپ در همان حال که به بودجه نظامی امریکا می‌افزاید، می‌گوید امریکا نمی‌تواند به ایفای نقش پلیس دنیا ادامه دهد!
     تازه مشاور امنیتی او، جان بولتون و عقاب‌های جنگ طلب امریکا، چون سناتور گراهام خواهان ماندن قوای امریکا در سوریه و توسعه جنگ به کشورهای دیگرند.
● و برغم این واقعیت که جنگها موفقیت‌آمیز نیستند، مقامات وزارت دفاع امریکا در بالا بردن بودجه نظامی امریکا همواره موفق بوده‌اند. بودجه پیشنهادی برای سال 2020 ، 733 میلیارد دلار است. ترامپ این رقم را بسیار زیاد دانست و خواست به 700 میلیارد دلار کاهش پیدا کند. اما بعد در گرد هم‌آیی با رؤسای امنیت و دفاع، رقم به 750 میلیارد دلار افزایش یافت. بدین‌سان، جریان عظیم پول به صندوقهای وزارت دفاع، خواه در حکومت جمهوریخواه و خواه در حکومت دمکرات، ادامه داشته ‌است و ادامه دارد. طرفه این‌که در ساختمان بزرگ وزارت دفاع امریکا، کسی در باره هدایت فاجعه‌آمیز استراتژی امریکا و نتایج مصیبت‌بار جنگها نمی‌اندیشد. تنها دغدغه خاطر متصدیان اینست که این پول عظیم را چگونه باید خرج کرد! تنها توجیهی که وزارت دفاع امریکا دارد تروریسم و جنگ سرد (با روسیه و چین) است. از این‌رو، شکست در جنگ با تروریسم دست‌آویزی برای خرج کردن بازهم بیشتر پول شده ‌است. تولید سلاحهای اتمی بکاربردنی در واقع نزدیک تر کردن دنیا به نابودی است. باوجود این تولید می‌شود.
● طرفه اینکه رهبران هر دو حزب، به داشتن ارتشی بی‌مانند در تاریخ، بخود می‌بالند و برآنند که امریکاییان نیز باید به خود ببالند. «حمایت از قوای خود» را اسطوره کرده‌اند. اسطوره‌ای که همه امریکاییان باید آن را حقیقتی تردید ناپذیر بپذیرند. اما اگر امریکا بهترین ارتش دنیا را دارد، پس کسی  از مقامات امریکا باید توضیح بدهد چرا، از جنگ دوم جهانی بدین‌سو، در هیچ جنگی موفقیت روشن و بادوامی پیدا نکرده‌ است؟
[bookmark: _Toc79302425]❋ آیا امریکا می‌تواند شکست را به پیروزی بدل کند؟:
● امریکا باید راه‌کاری را پیدا کند تا، بدان، شکست را به پیروزی بدل کند. در جنگها، طرفی که می‌داند در برابر دشمن متجاوز، از حق حیات خود دفاع می‌کند، می‌تواند شکست نخورد و یا اگر در آغاز شکست خورد، در پایان پیروز شود. اما در جنگهایی که امریکا براه می‌اندازد، ارتش آن در این موقعیت نیست. بنابراین، نه فرماندهان و نه افراد تحت فرمان آنها، حاضر به تن دادن به هرگونه فداکاری نیستند. با تغییر استراتژی و تغییر فرمانده و افزودن بر قدرت تخریب تسلیحات و بی‌دریغ پول خرج کردن، نمی‌توان پیروز شد. ترامپ بهنگامی که نامزد ریاست جمهوری بود این‌طور می‌نمود که این واقعیت را درک کرده ‌است. آن هنگام و سپس در ریاست جمهوری، از هزینه سنگین و نتیجه ویران‌گر جنگها نیز سخن گفت. اما در عمل، خود را مداخله‌گرای محتاط‌تری می‌نمایاند.
     جنگ با تروریسم، در واقع، پوشش جنگ بی‌پایان است که خودکشی ملی است. چنانکه در آغاز، حمله هوایی تنبیهی بود (در افغانستان) و تبدیل به جنگ پایدار شد. سازمانهای تروریست نیز نه تنها ضعیف نشده‌اند، بلکه امریکا با طالبان به گفتگو نشسته و همانطور که خاطر نشان شد، دو طرف به توافق اولیه نیز رسیده‌اند. حمله به عراق، به بهانه اشتغال رﮊیم صدام به تولید سلاح اتمی بود که بهانه‌ای دروغ بود. باور بوش (پسر) و همکاران او این بود که مردم عراق، گل به دست، به استقبال قوای امریکا، بمثابه ناجی خود، خواهند آمد و نیامدند و با این قوا نیز جنگیدند. حال و روز عراق، حال و روز یک ملت پاره پاره شده و در نزاع با یکدیگر است. کشور نمایشگاه مداخله نظامی شکست خورده امریکا است. از لیبی و سوریه که مپرس.
    بدین‌قرار، راه‌کاری که برای برگرداندن شکست به پیروزی می‌ماند، خودداری از مداخله نظامی است.
● حق با نویسنده است که در وضعیت امروز جهان، تجاوز نظامی پیروزی ببار نمی‌آورد. زیرا شرائط لازم برای پیروزی، وجود ندارند. در بالا، یک چند دلایل شکست‌های مداخله‌های نظامی را خاطر نشان کردیم، برآنها این دلایل را نیز باید افزود:
1. افزایش جمعیت جهان و معرفت روزافزون انسانها به حقوق خویش و دانستن این واقعیت که تحول از بالا، آن هم توسط یک قدرت مسلط و در محدوده روابط مسلط – زیر سلطه، در جریان نیروهای محرکه از زیر سلطه به سلطه‌گر، در زیر سلطه فقر روز افزون و در هر دو طرف، سبب دو قطبی شدن جامعه می‌گردد. از این‌رو، افراد نیروی نظامی که خود از اکثریت بزرگ بی‌چیزان هستند، نمی‌توانند از روی باور بجنگند. جنگها این واقعیت را آشکار می‌کنند که مغز شویی‌ها کارآیی لازم را پیدا نمی‌کنند؛
2. افزون بر این‌که پیش از گذشته وجدان‌های ملی قوت گرفته‌اند، یک وجدان جهانی نیز وجود دارد. این وجدان، وقتی هم زبان فریب، جنگی را قبولانده، از زمانی ببعد، اثر فریب از میان رفته و وجدان‌های ملی و وجدان جهانی، جنگ و ادامه دادن به آن را محکوم کرده‌ است. نمونه‌های جنگ عراق و جنگ افغانستان و پیش از آنها، جنگ ویتنام و ... ؛
3. سلاحهای بس ویران‌گر در همه جنگها بکاربردنی نیستند. به میزانی که بکار می‌روند و ویرانی ببار می‌آورند، موجهای مهاجرت را بر می‌انگیزند و این موجها جامعه‌های دارای اقتصاد مسلط را تهدید می‌کنند؛
4. ضربه‌های نظامی مرگبار و ویران‌گر، سبب سقوط رﮊیم‌ها نمی‌شود، بلکه آنها را استوارتر نیز می‌کند. نیاز به جنگ زمینی و دائمی کردن حضور نظامی است که دائمی شدن جنگ می‌شود؛
5. جهان یک قطبی واقعیت پیدا نکرد و چند قطبی شده ‌است. بنابراین، حمله نظامی یک طرفه نمی‌تواند موفق شود. زیرا قطب‌های دیگر وارد عمل می‌شوند و عامل طولانی شدن جنگ و شکست مداخله نظامی می‌گردند. افغانستان و روسیه دو نمونه از فراوان جنگهای ناتوان از متحقق کردن هدف هستند؛
6. قدرت جهانی وقتی وارد مرحله انحلال می‌شود، بارزترین علامت، این‌ است که دیگر نمی‌تواند مداخله‌گری خود را با باوری، حقی ارزشی، توجیه کند. وضعیتی که مداخله‌گری امریکا پیدا کرده‌است، این وضعیت است.
     اگر رﮊیم ولایت فقیه و رﮊیمهای استبدادی دیگر نمی‌توانند هیچ هدفی را متحقق کنند و هر بحران را تا شکست ادامه می‌دهند، از جمله، بدین‌خاطر است که مرام را خرج استبداد کرده‌اند و دیگر توانا به توجیه عمل خویش نیستند.
7. حقوق را انسان‌ها دارند و خود باید به آنها عمل کنند و تجاوز نظامی و تحریم اقتصادی گویای تقدم و سلطه زور بر حقوق است. چگونه ممکن است مردمی باور کنند قدرت خارجی زور می‌گوید برای این‌ که آنها به حقوق خود عمل کنند؟
     بدین‌قرار، راهکار، زور زدایی و استبداد ستیزی و گسترده کردن میدان عمل مردم برای عمل به حقوق و حقوق‌مدار کردن دولت و تابع ملت کردن آن ‌است. هرگاه ماوراء ملی‌ها بگذارند امریکاییان دریابند که راهکار، کاستن از بودجه نظامی و در جامعه امریکایی، حقوق را تنظیم کننده رابطه‌ها گرداندن است، خود دولت و دیگر نهادها را که سلطه‌گری به آنها ساخت داده ‌است، تغییر می‌دهند و در سطح جهان می‌توانند نقشی را ایفاکنند که در حال حاضر دولت امریکا در خدمت ماوراء ملی‌ها، وارونه آن را انجام می‌دهد. شکستها سرنوشت مداخله‌گری نظامی و اقتصادی هستند، از جمله به این دلیل که گویای ورود امریکا بمثابه ابر قدرت، به مرحله انحطاط هستند.
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دو اعلان، یکی اعلان Instex مخفف «Instrument in Support of Trade Exchanges » ابزار حمایت از مبادله بازرگانی و دیگری اعلان خروج امریکا از پیمان با روسیه بر سر موشکهای میان و کوتاه برد، گویای موقعیت اروپا هستند: اعلان دومی، اروپا را میان امریکا و روسیه‌ای قرار می‌دهد که حالا دیگر در رقابت تسلیحاتی اما نابرابر قرار می‌گیرند. با توجه به اهمیت حضور اقتصادی چین و نیز برنامه تسلیحاتی این کشور، اروپا ناگزیر است یکی از دو انتخاب را بعمل آورد: وابستگی نظامی – سیاسی بیشتر به امریکا و استقلال نظامی – سیاسی از امریکا. دومی ایجاب می‌کند اروپا، بلحاظ اقتصادی نیز، از وابستگی به بازار امریکا بکاهد. کاری که آسان نیست.
     پیش از خروج از این پیمان، امریکا از پیمان برسر سلاح اتمی با روسیه نیز بیرون رفته بود. اروپا از هر دو پیمان سود می‌برد. هم بدین‌خاطر که از چتر حمایت نظامی امریکا برخوردار بود و هم بدین‌خاطر که می‌توانست هزینه‌های نظامی خود را پایین نگاه دارد. اما ترامپ هم به اروپاییان فشار وارد می‌کند هزینه‌های نظامی خود را بالا ببرند و هم تهدید می‌کند از ناتو نیز خارج می‌شود. امریکا از جداشدن اعضای اتحادیه اروپا از این اتحادیه حمایت نیز می‌کند. اروپایی در این موقعیت، بر سر قرارداد وین که با رﮊیم ولایت مطلقه فقیه امضاءکرده ‌است، چه اندازه می‌تواند در برابر امریکا بایستد؟ هرگاه بخواهد استقلال بجوید، این پرسش یک پاسخ پیدا می‌کند و اگر بخواهد در وابستگی کنونی بماند، پاسخ دیگری می‌جوید. «ابزار مالی حمایت از مبادله بازرگانی» سخت محدود شده، قرار نخستین تضمین امنیت معامله با ایران، است. بنابر آن تضمین، ایران به اروپا نفت می‌فروخت و از اروپا کالا خریداری می‌کرد. تازه این «ابزار» را سه کشور اروپایی ساخته‌اند و نه اروپا:

[bookmark: _Toc79302429]❋موقعیت اروپا در رابطه با امریکا از زبان instex  :
    ببینیم دستگاه تبلیغاتی رﮊیم در باره علت جانشین SPV شدن INSTEX چه می‌گوید (این توضیح در پرس تی وی در 2 فوریه  2019 انتشار پیداکرده ‌است):
● نخست فرق میان SPV را با  INSTEX بدانیم و بپرسیم چرا اروپا اولی را که قول داده بود نکرد و دومی را، نه اروپا که سه کشور اروپایی کردند: اولی مکانیسمی بود که امکان می‌داد مجازاتهای غیر قانونی امریکا بر ضد ایران، بلاا ثر شوند و یک رویارویی مستقیم اتحادیه اروپا با امریکا بود.
     قرار براین بود که اتحادیه اروپا، قانونی را به اجرا بگذارد که در 1996 میلادی برای بی‌اثر کردن تحریمهای امریکا برضد کوبا و ایران و لیبی، تصویب شده بود. بنابر آن قانون، امریکا حق نمی‌داشت در بیرون از قلمرو خود، برای کشورهای دیگر جهان، تکلیف تعیین کند و آنان را ناگزیر کند تحریمهایی را به اجرا گذارند که امریکا مقرر می‌کرد. در محدوده SPV ، تمامی شرکتها و بانکهای اروپایی که به معامله با ایران متمایل باشند، در برابر مجازاتهای تحمیلی امریکا، مصونیت و حمایت پیدا می‌کنند. و به امریکا نیز اجازه داده نمی‌شود قوانین مجزا در قلمرو ملی خود را در کشورهای دیگر جهان نیز مجری دارد. بنابراین، اگر امریکا یک شرکت و یا یک مؤسسه بانکی را مجازات کند، کشورهای اروپا نیز مجاز می‌شدند دست به عمل متقابل بزنند و شرکت یا مؤسسه بانکی امریکا را مجازات کنند. با این سازوکار، همه شرکتها و بانکهای اروپایی، بدون مشکل، می‌توانند با ایران معامله کنند. نفت و فراورده‌های دیگر ایران را بخرند و به ایران کالا بفروشند. اگر خواستند در ایران سرمایه‌گذاری کنند، بدون مانع می‌توانند این کار را بکنند.
● برای این که اتحادیه اروپا نتواند آن قانون را به اجرا بگذارد، امریکا به کشورهای ضعیف اروپا فشار آورد و موفق شد اجماع اعضای اتحادیه را ناممکن کند. افزون بر این، شرکتها و بانکهای اروپایی را تهدید به مجازات مضاعف و بسا سه و چهار درجه‌ای کرد. به ترتیبی ‌که اگر بانکی وارد گفتگو با ایران شود، هیچ‌یک از مؤسسه‌های پولی و مالی دیگر اروپایی جرأت کار با آن بانک را پیدا نکند. حتی کارکنان یا شرکتهایی که پول خود را از آن بانک دریافت کنند نیز مجازات می‌شوند.
● امریکا کشورهای اروپایی و مقامات اول این کشورها را تهدید کرده‌ است که اگر بر آن شوند ساز و کار مالی ایجاد کنند، امریکا نیز سازوکار فلج‌کننده آن را ایجاد خواهد کرد. افزون براینها،
● وقتی امریکاییان اعلان کردند قصد دارند کنفرانس پیرامون امنیت را در ورشو تشکیل دهند، اروپاییان و ایران عصبانی شدند. این کنفرانس، دو روز پیش از کنفرانس امنیت مونیخ تشکیل خواهد شد. چرا کنفرانس در ورشو تشکیل می‌شود؟ زیرا برغم حمایت‌های مالی و غیر آن که از اروپا دریافت می کند، لهستان از سیاست امریکا پیروی می‌کند.
     بدینخاطر بود که نه اروپا که سه کشور اروپایی، INSTEX را راه‌ اندازی کردند. چرا که جرأت راه‌ اندازی  SPV   
را در خود نیافتند. بنابر این سازوکار، تنها مواد غذایی و دارویی که امریکا فروش آنها را به ایران تحریم نکرده‌ است، ایران می‌تواند از این سه کشور بخرد. کشورهای دیگر اروپایی اگر بخواهند می‌توانند به این سه کشور ملحق شوند. هنوز نیز معلوم نیست این ساز و کار چه زمان بکار خواهد افتد. مشروط نیز هست. شرط آن این‌ است که ایران قوانین در باره مبارزه با تروریسم و پول شویی را تصویب کند و به اجرا بگذارد.
● سخن ظریف نیز در آنچه به ناتوانی اروپا از استقلال عمل در قبال امریکا مربوط می‌شود، تصدیق قول پرس تی وی است.
☚ مطبوعات فرانسه نیز قرار سه کشور اروپایی را « mini mechanism » خوانده‌اند (لیبراسیون 1 فوریه 2019) که کارایی آن محدود به فروش مواد غذایی و دارویی به ایران است:
● این سه کشور با 3000 یورو سرمایه اولیه که به سرعت می‌تواند به 100 هزار یورو و سپس یک میلیون  افزایش یابد، مؤسسه‌ای را ایجاد می‌کنند که مقر آن در پاریس و رئیس آن، پر فیشر Per Fischer، مقام سابق کومرس بانک آلمان، خواهد بود. بنابر قرار قبلی، ایران می‌توانست نفت خود را به اروپا صادر کند. قول خانم فدریکا موگرینی، در ماه سپتامبر 2018 که دولت ایران را بسیار شاد کرد، تصدیق قولی بود  که اروپا، بعد از خروج امریکا از توافق اتمی با ایران در ماه مه 2018، داده بود ( SPV)  نیز همین بود. اما وقعیت‌ها عملی کردن آن قول را ناممکن کردند. واکنش واشنگتن گویا است: سازمان امریکایی مأمور اجرای مجازاتها برضد ایران ( Ofac) خاطر نشان می‌کند که معامله کالا با کالا اثری بر مجازاتهایی که امریکا برضد ایران وضع کرده ‌است، ندارد. بعد از ماهها، این هفته و آن هفته کردن‌ها، مؤسسه‌ای به ثبت رسید که بنابر قول ﮊان ایو لودریان، وزیر خارجه فرانسه، تغییری در وضعیت ایجاد نمی‌کند اما پیام سیاسی مهم به تهران است که ما مصمم هستیم توافق اتمی را، برغم خارج شدن امریکا از آن، حفظ کنیم. و نیز پیام است به امریکا که برغم مجازاتهای ماوراء مرزی امریکا، ما مصمم به حفظ منافع خود هستیم.
●  این مکانیزم یک واسطه انتقالی بوده و قرار است وارد کننده اروپایی از ایران، بدهی خود را به اینستکس پرداخت کند و صادرکننده کالا به ایران، طلب خود را از اینستکس دریافت کند؛ بنابراین قرار نیست پولی به ایران منتقل یا از آن خارج شود.
   الا اینکه برابر قرارداد وین که 105 تعهد بر دوش ایران نهاده ‌است، غرب می‌باید تحریمها را لغو می‌کرد. بنابراین، محتوای «پیام سیاسی» اروپا، نه این «مینی مکانیسم» که تن ندادن به اعمال تحریمهای امریکا در قلمرو اروپا بود. وزیر خارجه فرانسه چنان که پنداری با کودک روبرو است، به او خروس قندی می‌دهد بجای عمل به قرار دادی که ایران را زیر بار 105 تعهد سنگین نگاه می‌دارد. تازه شرط اینکه رﮊیم ولایت مطلقه فقیه این خروس قندی را بمکد، این‌ است که قانونهای پول شویی و مبارزه با تروریسم را تصویب و اجرا کند. بنابر رویه، رﮊیم ولایت مطلقه فقیه، بحران را تا شکست کامل ادامه خواهد داد. قرارداد وین و بر دوش مردم ایران گذاردن تعهدهای سنگین و پی‌آمد آن که خروج امریکا از قرارداد و وضعیت تحریمهای هرچه سنگین‌تر، کافی نیست. هنوز رﮊیم بنا دارد بحران را تا ورشکست کامل کشور ادامه دهد. زیرا بحرانی که بدون اطلاع مردم ایران ایجاد کرده ‌است، روش بی‌ زیان و پرسود آن، برای ایرانیان، مراجعه به این مردم و حل آن توسط مردم است. اما اتخاذ این راهکار را رﮊیم ولایت مطلقه فقیه پایان خویش می‌داند و بدان تن نمی‌دهد.
     حل مشکل با دنیای خارج، قرار گرفتن میان دو سنگ آسیاب است و ایران را خورد می‌کند:
[bookmark: _Toc79302430]❋ وقتی اروپا به خود نقشی مستقل از امریکا نمی‌دهد، ایران میان دو سنگ آسیاب قرار می‌گیرد:
1. هرگاه اروپا قرار نخست خود (SPV)را به اجرا می‌گذاشت، هم استقلال خود را برجهانیان آشکارکرده ‌بود و  هم ایران مستقیم میان چین و روسیه از سویی و امریکا از سوی دیگر قرار نمی‌گرفت. اما اروپا هم بدین‌خاطر که بر ایجاد اجماع توانا نشد و  هم بخاطر سیاست تهاجمی امریکا و هم بدین لحاظ که رﮊیم ایران، رﮊیم قابل دفاعی نیست و هم بدان جهت که باید رضایت خاطر اتحاد سعودیها و اسرائیل را جلب کند، کاری بیش از INSTEX نمی‌تواند انجام دهد. خوانندگان وضعیت ‌سنجی‌ها می‌دانند که آنچه امروز واقع شده ‌است، پیش و بعد از خروج امریکا از قرارداد وین، در وضعیت سنجی‌ها خاطر نشان شده‌ است. اما از آنجا که رﮊیم، بنای کار را بر واقعیت‌ها نمی‌گذارد، به انتظار اقدام اروپا نشست. تنها در روزهای پیش از اعلان سه کشور بود که ظریف گفت: ما به انتظار اروپا ننشسته‌ایم. آیا در کشور این اندازه آزادی هست که کسی از او بپرسد: چرا از نخست، بنای کار را بر شناسایی واقعیت و سنجش وضعیت نگذاشتید؟
2. اینک ایران میان دو سنگ آسیاب قرارگرفته ‌است. نقش اروپا این شده ‌است که ایران را مهار کند. این نقش را با موفقیت، انجام داده ‌است. امریکا ایران را در منگنه تحریمها قرار داده ‌است و ایران مفری جز روسیه و چین ندارد. بدیهی است این دو کشور، از وضعیتی که ایران در آن است، برای دوشیدن هرچه بیشتر ایران، استفاده می‌کنند. موقعیت فرادستی که روسیه در سوریه پیدا کرده ‌است، از جمله، بخاطر در منگنه قرارگرفتن ایران است.
3. با توجه به این واقعیت که رﮊیم ایران را درگیر 8 جنگ کرده ‌است، فرار استعدادها و سرمایه‌ها و صدور ثروتهای طبیعی توأم با فساد بزرگ ناشی از «دورزدن تحریمها» ادامه می‌یابد، در نتیجه بی‌کاری و گرانی و فقر، روز افزون می‌شود.
4. ضعف آشکار امریکا در این ‌است که در دوران تفوق اقتصادی قطعی، تهدید به قطع کمکها می‌کرد و حالا تهدید می‌کند که حضور در بازار امریکا، ایجاب می‌کند شرکتها و بانکها با کشورهای مورد تحریم امریکا معامله نکنند. باتوجه به این واقعیت که اقتصاد امریکا نه تنها موقعیت پیشین را بدست نمی‌آورد، بلکه بطور روزافزون، موقعیتش تنازل می‌کند، شرکت اروپا و دیگر کشورها در بی‌اثر کردن تحریمها، بسا به اقتصاد امریکا، در آنچه به اکثریت بزرگ مربوط می‌شود، سود می‌رسانند. زیرا سبب می‌شوند که اقلیت مسلط بر امریکا، موقعیت خود را در خود امریکا نیز از دست بدهد و تغییر ساختار اقتصادی بسود اکثریت بزرگ ناگزیر شود. بدیهی است از اقلیت‌های مسلط بر جامعه‌های دیگر که مهار سرمایه و دیگر نیروهای محرکه را در دست دارند، نمی‌توان انتظار داشت که اقلیت مسلط بر جامعه امریکایی را تضعیف کنند. با وجود این، هرگاه اکثریت‌های بزرگ بدانند راهکار دیگر نیز وجود دارد، می‌توانند تغییر خود را خود تصدی کنند.
 
4. ترسهای بازدارنده مردم ایران از جنبش همگانی، خود عامل تشدید صدور و تخریب نیروهای محرکه بالا می‌شوند. سیاست ترامپ ضد جنبش و هدف آن استفاده از رﮊیم در پیشبرد سیاست امریکا در منطقه، به زبان ساده، به حداکثر رساندن برد و خورد ثروتهای منطقه است.از اینرو است که میزان و شدت تخریب در ایران بدین‌حد رسیده ‌است. برای خارج شدن از این وضعیت،
5. هم ایرانیان می‌باید از وهم ترسها خویشتن را برهند و از تخریب زندگی خویش باز ایستند که بستگی به وجدان بر حقوق پنج‌گانه و عمل به این حقوق و قوت گرفتن جامعه مدنی و برخاستن به تخریب زدایی دارد و هم آنها که در خدمت رﮊیم ولایت مطلقه فقیه هستند، عقل خویش را از دروغ‌های بس رسوا (به تصدیق رهبران جهان، خامنه‌ای توانمندترین رهبر جهان است و دروغی بزرگ‌تر از آن، او در چاه جمکران، راه‌حل هر مسئله را از امام زمان اخذ می‌کند و ایران قدرت منطقه است و...) برهند و همان‌کار را بکنند که خدمتگزاران رﮊیم شاه، بهنگام انقلاب و کارکنان رﮊیمهای شوروی سابق و اروپای شرقی تحت سلطه روسیه کردند.
     و، هم، با درس گرفتن از سه جنبش همگانی (انقلاب مشروطیت و ملی کردن نفت و انقلاب 57)، به بدیلی قوت ببخشند که در بیرون از دو مدار بسته، یکی رﮊیم ولایت مطلقه فقیه و دیگری قدرتهای خارجی که هردو استبداد را جبری می‌کنند، عمل کند و نماد و بیانگر «تغییر از پایین»، یعنی شرکت مردم در تغییر خویش به یمن عمل به حقوق و بدیل دائمی خود شدن در جریان رشد، باشد. پایان بخشیدن به بحران سازی و بحران بازی و پایان بخشیدن به مسئله سازی و حل کوهی از مسائل که ایجاد شده‌اند، جز در استقلال و آزادی و با شرکت جمهور مردم، شدنی نیست. زمان نیز کوتاه است و کوتاه‌تر نیز می‌شود. 
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جامعه‌ای که در زندگی روز مره خود در مهار دولت است و در کار و معیشت وابسته به بودجه دولت، وقتی اقتصاد مصرف و رانت محور است، دچار گسستهای اجتماعی روزافزون می‌شود. بند از بند گسستگی‌ها، در همان‌حال، اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی هستند:
 
[bookmark: _Toc79302434]❋بند از بند گسستگی‌های اقتصادی:
● در جمعیت در سن کار ایران، درصد بیکاران بطور مدام در افزایش است. در دهه 1384 تا پائیز 1396، از سه بخش اقتصادی، یعنی بخشهای کشاورزی و صنعت و خدمات، بخش کشاورزی در کاهش است: شاغلان در این بخش که در سال 1384، 24.7 درصد کل شاغلان بوده‌اند، در پائیز سال 1396، به 17.2 درصد کاهش یافته‌اند. یک عامل می‌تواند بیابان شدن سرزمین ایران باشد. شاغلان در بخش صنعت که در سال 1384، 31.8 درصد کل شاغلان بوده‌اند، در پائیز سال 1396، 32.6 درصد شده‌اند که افزایش ناچیز است. دورتر به واقعیتی می‌پردازیم که شغل صنعتی در ایران امروز است. در عوض، شاغلان بخش خدمات از 44.9 درصد در سال 1384 به 50.1 درصد در پائیز 1396، افزایش یافته‎اند (بنابر جدول 14، روند تحول جمعیت شاغل و ترکیب شاغلان بخشهای اقتصادی منتشره از سوی مرکز آمار ایران). بدین‌سان، روند مصرف محور‌تر شدن اقتصاد ایران، بی‌اعتناء به «اقتصاد مقاومتی»، ادامه یافته ‌است.
● اما جمعیت در سن کار ایران، در سال 1395، باز بنابر نتایج طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران، نسبت جمعیت شاغل از جمعیت در سن کار، در سال 1384، 41 درصد بوده که در سال 1395، 39 درصد کاهش یافته‌است. در عوض، جمعیت غیر شاغل، از 59 درصد به 61 درصد افزایش یافته ‌است. بدین‌قرار، سنگین‌تر شدن بارتکفل اثر  شدت تورم را بر سخت‌تر شدن زندگی اقشار کم‌درآمد، افزایش داده‌ است.
    سیمای شهرها و روستاهای کشور این گسست اجتماعی را می‌نمایاند و چه روشن:
● روستاهایی که خالی شده‌اند و روستاهایی که کم جمعیت شده‌اند و روستاهایی که زمین‌هایشان قطعه‌بندی شده و در بورس زمین، موضوع معامله شده‌اند و افزوده شدن سهم فرآورده‌های وارداتی در تولید کشاورزی ایران و گسستن پیوندهای خانوادگی و اثر آن بر خانه نشینی روستایی – شهری.
    اقتصاد نیوز (15 خرداد 1395) گزارش می‌کند که 34 هزار روستای ایران خالی از سکنه شده‌اند. بسیاری به علت نبود آب. و در 24 تیر 1397، سید ابوالقاسم رضوی، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم، گفته ‌است: 33 هزار روستا تا سال 1395 از جمعیت خود خالی شده‌اند. 10 میلیون هکتار زمین به حال خود رها شده‌ است. از آن پس نیز خالی‌شدن روستاها از جمعیت ادامه یافته ‌است از جمله به دلیل کاهش شمار شاغلان بخش کشاورزی. برفرض که 35 هزار روستا از جمعیت خالی شده باشند، از 60 هزار روستا، 58 درصد آنها از جمعیت خالی شده‌اند. این جمعیت گسسته از پیوندهای اجتماعی - اقتصادی، در حاشیه شهرها، بخصوص شهرهای بزرگ، انبوه شده‌اند.
● سیمای شهرها، خصوص شهرهای بزرگ که گویای چهار پدیده هستند:
1. عمده جمعیت کشور در شهرهای بزرگ مصرف کننده متراکم شده‌اند که فاقد ساختهای اجتماعی پیشین هستند؛
2. کوچک شدن بخش مرفه نشین و خروج مرفه‌ترین‌ها از شهرها به حومه‌های اعیان نشین و ایجاد مرزهای شهری میان این بخش با بخش‌های دیگر شهر؛
3. ایجاد کمربند فقر که جمعیت مهاجر در آن انبوه می‌شود؛
4. کاسته شدن از قشرهای میانه بدین‌خاطر که به جمعیت بی‌چیزان افزوده می‌شوند. نتیجه این‌ است: تراکم جمعیت در بخشهایی محل سکنای قشرهای میانه کم و تراکم آن در بخش‌های فقیر نشین شهر بیشتر می‌شود.
● خدمات شهری که هریک از بخشهای شهر دریافت می‌کنند و اندازه آلودگی هوا نیز گویای شدت‌ گرفتن روزافزون گسست‌های اجتماعی – اقتصادی در ایران امروز هستند.
    اما ترکیب جمعیت شاغل در هریک از بخشها، هنوز بند از بندگسستگی‌ها را در بعد اقتصادی، آشکارتر نشان می‌دهند:
[bookmark: _Toc79302435]❋ ترکیب جمعیت شاغل در بخش صنعت:
    نخست بدانیم که صنعت ایران دو بخش عمده دارد یکی صدور ثروتهای طبیعی (نفت و گاز و مس و...) و دیگری مونتاژ و آنگاه بدانیم که شمار کارکنان غیر کارگر نسبت به کارگران، بهیچ‌رو، متناسب نیست:
1. بدان‌خاطر که قدرت تنظیم کننده رابطه‌ها است، بر شمار حقوق بگیران در بخش اداری، دائم افزوده می‌شود. برای مثال، به صنعت خودروسازی «ایران خودرو»، در حکومت احمدی نژاد، 20 هزار نفر را تحمیل کرده‌ است (مشرق، 3 خرداد 95). با توجه به اینکه کل کارکنان این شرکت 60 هزار نفر بوده ‌است، شمار تحمیل شدگان 33 درصد می‌شود. در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی‌ها هم نسبت «تحمیلی»‌ها که بدانها مشاغل اداری می‌دهند و یا حقوق می‌گیرند و کار نمی‌کنند نیز بسیار بالا است. بگفته حمید حسینی عضو اتحادیه صادرکنندگان نفت و گاز و پتروشیمی (خبر انلاین ۱۴ اذر ۹۶ )تصریح کرد: «در دولت احمدی‌نژاد، کارمندان وزارت نفت از 80 به 220 هزار نفر افزایش یافت و این موضوع بار سنگینی را بر نفت تحمیل کرد. شاید جالب‌ترین نکات، استخدام چوپان‌ها در نفت بود.»
در صنایع فولاد، تحمیل کردن کارکنان بحران مالی و اداری پدید آورده ‌است. شمار تحمیلی‌ها را که حکومت احمدی نژاد تحمیل کرده ‌است، یک میلیون نفر گفته‌اند. بنابر برآوردها، 25 درصد از کارکنان را «تحمیلی» تشکیل می‌دهند. هرگاه «تحمیلی‌ها» را تنها 15 درصد به حساب آوریم، شاغلان در بخش صنعت که کارگران باشند، مرتب در کاهش بوده‌اند و در پائیز 1396، حداکثر 17 درصد شاغلان را تشکیل می‌داده‌اند.
افزایش کارکنان دولتی بحدی است که مجید انصاری معاون رئیس جمهور در گفتگو با خبرآنلاین در آخرین ماه‌های سال ۱۳۹۶اعلام کرد: تعداد کارمندان دولت را دو میلیون و ۳۳۰ هزار نفر اعم از دولتی و پیمانی و قراردادی عنوان کرد و گفت: متوسط حقوق پرداختی به این افراد حدود دو میلیون و ۹۴۰ هزار تومان است.
 در حقیقت، باید «تحمیلی» را نه در بخش خدمات حتی که در بخش بیکاران به حساب آورد. با این وجود، سه اثر مهم دارند:
1.1. عامل فشار رﮊیم بر کارگرانند که به گسست اجتماعی خاصه تعارض‌آمیز بودن می‌بخشد؛
1.2. بار مالی کارگاههای صنعتی را بسیار سنگین می‌کنند. یک دلیل از دلایل زیان‌ دهی شرکتهای دولتی نیز همین است.
2. اما، بنا بر مرکز پژوهش‌های مجلس، در پایان سال 1394، شمار بی‌کاران بعلاوه شاغلان ناقص، 6 میلیون نفر بوده‌ است. در طول 3 سال، هر سال، یک میلیون نفر تقاضای کار وارد بازار کار می‌شود. هرگاه 400 هزار تن از آنها کار پیدا کنند، در پایان سال 1397، جمع بی‌کاران و آنها که اشتغال ناقص دارند، 7.8 میلیون نفر می‌شود.
 ● "وزیر" اقتصاد و دارایی حکومت روحانی نیز در ۲۱ بهمن ۹۷ اعلام کرد که: سالی ۹۰۰ هزار نفر به جویندگان کار اضافه می‌شوند.
مرکز آمار ایران، درصد بیکاران را، در پایان سال 1396، 11.9 و دارندگان شغل ناقص را 10.8 درصد جمعیت فعال ایران گفته‌ است که جمع این دو، 22.7 درصد جمعیت فعال می‌شود. که بر آنها باید افزود، جمعیتی را که به کار کاذب مشغول هستند:
3. درصد اشتغال کاذب در اقتصاد ایران: بنابر اقتصاد گردانان (21 بهمن 1397) از 22 میلیون شاغل، 7 میلیون شغل کاذب دارند:
● طبق بررسي‌هاي انجام شده و اعلام مسوولان، مشاغل كاذب در چند سال اخير رواج بيشتري پيدا كرده‌اند. به طوري كه از ۶۴ ميليون نفر ايراني در سن كار، ۲۲ ميليون نفر در بخش‌هاي مختلف اقتصادي مشغول به كار هستند كه ۷ميليون نفر از آنها داراي اشتغال غيررسمي يا كاذب هستند. 
 ●بررسي‌هاي بانك مركزي در سال ۱۳۹۲ نشان مي‌دهد ۲۴درصد خانوارهاي ايراني بدون فرد شاغل، ۵۷درصد داراي يك نفر فرد شاغل،15.5 درصد داراي دو نفر شاغل و 3.5 درصد داراي سه نفر شاغل و بيشتر بوده‌اند. 
● طبق سخنان معاون "وزير "كشور از ۱۷ميليون و ۶۰۰ هزار نفر جمعيت ساكن روستاها، ۱۰ميليون و ۷۰۰هزار نفر جزو جمعيت غيرفعال هستند و ۹۰۰هزار نفر از كل جمعيت در سن كار روستاها افراد جوياي كار هستند. 
● در سال ۱۳۹۲ نرخ بيكاري زنان و دختران جوان بيش از ۲ برابر نرخ بيكاري مردان جوان بوده است. اين وضعيت به مثابه زنگ خطر است چرا كه در صورتي كه اين جمعيت نيروي كار به مشاغل كاذب روي آوردند از آنجا كه ميزان آسيب‌پذيري زنان در مشاغل كاذب به مراتب بيشتر است، عواقب بدتري به همراه دارد. 
●ريشه‌هاي رواج مشاغل كاذب عبارتند از: افزايش نرخ بيكاري، افزايش مهاجرت به شهرها، بيكاري افراد تحصيلكرده، افزايش سهم شاغلان بخش خدمات، ضعف مهارت‌هاي شغلي، فقر و كاهش درآمد حقيقي.    مهم‌ترين دليل افزايش مشاغل كاذب، افزايش فقر در بين اقشار مردم است. به گفته برخي كارشناسان ۴۰درصد جمعيت ايران زير خط فقر زندگي مي‌كنند. به عبارت ديگر ۳۰ميليون نفر مردم ايران زير خط فقر هستند. 
● مهم‌ترين آثار اقتصادي - اجتماعی افزايش مشاغل كاذب: افزايش جرم، هدر رفتن سرمايه‌هاي انساني، اخلال در آمار اقتصادي و كاهش ظرفيت ماليات‌ستاني هستند. 
    اگر 7 میلیون از 22 میلیون شاغلان، شغل کاذب داشته باشند و فرض کنیم در پایان سال 1397، جمع شاغلان و بیکاران 26 میلیون نفر شده باشد، از آن 7.8 میلیون بیکار باشند و یا شغل ناقص داشته باشند و 7 میلیون هم شغل کاذب داشته باشند (یعنی از سال 92 ببعد بر شمار آنها افزوده نشده باشد)، حدود 15 میلیون باید از 26 میلیون بکاهیم. از این 11 میلیون شاغل، نیمی در بخش خدمات فعال هستند. پس برای کشاورزی و صنعت، بر روی هم جمعیت شاغلی، 5.5 میلیون می‌ماند. هنوز باید «تحمیلی» را هم از این رقم بکاهیم، رقمی که می‌ماند، حداکثر 4.7 میلیون نفر می‌شود.
     این رقم، واقعیتهای زیر را بازگو می‌کنند:
3.1. اقتصاد کشور بطور روزافزون مصرف محور می‌شود.
3.2. بند از بندگسستگی اجتماعی سبب دو قطبی شدن جامعه ایران و بزرگ شدن مداوم جمعیت بی‌چیزان است. این بند از بندگسستگی، با بند از بند گسستگی اقتصادی همراه است.
3.3. در حقیقت، بند از بند گسستگی اقتصادی واقعیت را همان‌سان که هست در معرض دید قرار می‌دهد الا این‌که نه تنها چشمان مقامهای رﮊیم آن را نمی‌بیند، بلکه جامعه شناسان و اقتصاددانان نیز بدان نمی‌پردازند و یا کارهایشان سانسور می‌شود:
- صنعت نفت و گاز و پترو شیمی، با بقیه اقتصاد کشور مجموعه تشکیل نمی‌دهند، بجای خود، خود نیز یک مجموعه را تشکیل نمی‌دهند اینست که ضایعات این صنعت عظیم است: بخشی از منابع بعلت برخوردار نبودن از تکنولوژی پیش‌رفته، غیر قابل بهره‌برداری می‌شود و فرسودگی تأسیسات نفتی سبب می‌شود که بخشی از بنزین و دیگر فرآورده‌های نفتی هدر بروند، و سرمایه ای نیز برای نو آوری اندوخته نمیشود و صرف برآوردن توقعات مصرفی قدرت حاکمه می گردد.
- از آنجا که مکان‌یابی تأسیسات صنعتی از ضوابط اقتصادی و محیط زیستی پیروی نکرده و از روابط قوای سیاسی اطاعت کرده ‌است، استقرار واحدهای صنعتی در سطح کشور از جمله استقرار صنایع آب همچون فولاد بر در استان های کم آب، نمایشگاه بند از بند گسسته اقتصاد ایران را بوجود آورده ‌است.
- واحدهای تولیدی که تعطیل نشده‌اند، با کم‌تر از نصف ظرفیت کار می‌کنند.
از جمله؛ محمد علی عزیزمحمدی معاون توسعه سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران: ۳۱ هزار واحد صنعتی از این تعداد در سطح کشور با ظرفیت پایین فعالیت می کند. و یابه گزارش خبرگزاری فارس به نقل از صدا و سیما، ابراهیم جمیلی عضو اتاق بازرگانی اعلام کرده است: کارخانه‌ها با ۲۰ تا ۳۰ درصد ظرفیت کار می‌کنند!
- تولید صنعتی و بخشی از تولید کشاورزی ایران به واردات وابسته است.از جمله: وابستگی ۴۹درصدی تولید خودروهای کشاورزی به واردات قطعات و نیز به گزارش مرکز اطلاع ‌رسانی و خبری روستا و عشایر ایران، «کاوه زرگرانٰ» رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران در ۲۷ فروردین ۹۷؛ واردات محصولات کشاورزی و غذایی در سال ۹۶ را حدود ۱۸ میلیون تن به ارزش ۹٫۸ میلیارد دلار عنوان کرد که نسبت به مدت مشابه سال ۹۵ پنج درصد به لحاظ وزنی و چهار درصد به لحاظ ارزشی افزایش داشته است.
- وابستگی اقتصادی ایران به اقتصادهای صنعتی بطور مداوم بیشتر و وابستگی بخش غیر دولتی به اقتصاد بخش دولتی نیز روز افزون است.
- قاچاق که بنابر موقع، ارزش آن را تغییر می‌دهند، حتی اگر نه 25 میلیارد دلار در سال که 15 میلیون دلار در سال باشد، عامل بند از بند گسستگی اقتصاد ایران است.
- این اقتصاد، سرمایه و استعدادهای خود بعلاوه نیروهای محرکه که نفت و گاز و دیگر منابع کانی کشور هستند را بطور روزافزون صادر می‌کند.
- سرمایه‌ اجتماعی میل به صفر می‌کند و سرمایه‌های اقتصادی و طبیعی، صادر و یا تخریب می‌شوند.
- بیابان شدن کشور لاجرم شتاب می‌گیرد.
- بودجه نقش بمب دائم در انفجار را در اقتصاد مصرف محور پیدا می‌کند و تورم بیانگر این انفجار دائمی است.
- حتی اگر فرض کنیم شغل کاذب و بی‌کاری و شغل ناقص و «تحمیلی‌ها» تنها 10 میلیون تن باشند و 16 میلیون کار کنند، با وجود جمعیت 80 میلیونی، بار تکفل، 5 می‌شود. یعنی هر ایرانی باید با کار خود، خرج 5 نفر را تأمین کند. حتی اگر توزیع درآمدها هم برابر بود، تأمین هزینه 5 نفر توسط یک نفر، ناشدنی بود. حال این‌که توزیع درآمدها نیز بسیار نابرابر است. از این‌رو، نیاز به فروش ثروتهای ملی، مدام بیشتر می‌گردد. به گروگان فقر درآمدن و هستی خود را به حراج گذاشتن همین است.
- بدین‌خاطر است که اثر تحریم‌ها بر اقتصاد کشور ویران‌گرتر می‌گردد.
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     لوموند (11 فوریه 2019) گزارش می‌کند که سالها است دانشگاه هاروارد، مشغول تهیه برنامه اقتصادی برای ونزوئلا است. تدبیرهایی که سنجیده‌اند، یکی متوقف کردن ماشین چاپ اسکناس است. این‌کار نیازمند اخذ 60 میلیارد دلار قرضه است. تدبیر دوم پرداخت قرضه‌ها در بلند مدت است. ونزوئلا تنها به چین 60 میلیارد دلار بدهی دارد. تدبیر سوم سالم کردن بودجه است. همانطور که مشاهده می‌شود، تدبیرها با توجه به سلطه بر منابع نفتی عظیم ونزوئلا سنجیده شده‌اند. در واقع نزاع میان چین است که قرار است بابت طلب خود از ونزوئلا، نفت تحویل بگیرد و امریکا که می‌خواهد اختیار دولت و نفت ونزوئلا را از آن خود کند.
    با وجود این، تدابیر سنجیده شده یکچند از تدابیری هستند که در سه وضعیت سنجی در باره بودجه، پیشنهاد شدند. راستی این‌ است که بند از بندگسستگی‌ها اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی را تنها با تدابیر اقتصادی نمی‌توان درمان کرد. نیاز به اجرای برنامه جامع، در بردارنده تدابیر در بعدهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی است (در سایت انقلاب اسلامی درج است و به زودی نیز همراه با قانون اساسی در یک کتاب منتشر می‌شود). و شرط آن اینست که جمهور مردم ابتکار و اختیار تغییر کردن و تغییردادن را از آن خود کنند و اینکار را به روش کردن عمل به حقوق و فعال کردن مجموعه استعدادهای خویش، خویشتن بمثابه انسانهای خلاق بازیابند. 
[bookmark: _Toc60399045][bookmark: _Toc60422478][bookmark: _Toc79298926][bookmark: _Toc79302437]******
وضعیت سنجی 240
[bookmark: _Toc79302439]بند از بند گسیختگی اجتماعی
[image: wazyatsanji240 a]

به بیانیه حکومت ملی که آن را بنی‌صدر در 1351 نوشته‌ است، که بازگردیم، فصل بند از بند گسستگی اجتماعی و سه فصل دیگر را که به بند از بند گسستگی‌های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی می‌پردازند را که بخوانیم، ما را هم از  وضعیت اجتماعی ایران دوران پهلوی آگاه می‌کند و هم گویای وضعیت اجتماعی امروز ایران است. یعنی این‌که استبداد یک ماهیت دارد و اقتصاد مصرف محوری که استبداد بدان تکیه دارد نیز همان است که بود. بنابراین، چون نظام اجتماعی – اقتصادی باز و تحول پذیری درکار نیست، بر اثر پویایی تلاشی، گسستهای اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی پرشمار پدید می‌آیند و بر هم می‌افزایند. بدان امید که خوانندگان به بیانیه حکومت ملی رجوع می‌کنند و وخامت وضعیت امروز را در می‌یابند. از این‌رو، در این وضعیت سنجی، مهم‌ترین گسستها را شمارش می‌کنیم: 
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1. لوموند (15 فوریه 2019)، به مناسبت چهلمین سالگرد انقلاب ایران، مقاله‌ای زیر عنوان «ایران ما»، به قلم آلن فراچون، انتشار داده ‌است. نویسنده بر این‌ است که «رﮊیم ایران خود را با تضادی داخلی بیش از پیش حادی روبرو کرده‌ است. چرا که در طول چهل سال، بخصوص با بازکردن در تحصیلات عالی به روی زنان، امکان داده ‌است که یک طبقه میانه شهری بلندپرواز و غنی از استعدادها و دانشهای گوناگون پدید آید و این موفقیت رﮊیم است.
    کارکنان پر تحرک و مهندسان و سینماگران و کارفرمایان: تمامی جامعه مدنی شهری خویشتن را از فضای بسته خفقان‌ آوری آزاد کرده‌اند که ملاها به جامعه ایران تحمیل کرده‌اند. این جامعه مدنی شجاعانه قلمروهای آزادی خویش را پدید آورده ‌است. این جامعه نیروی ایران مدرن است. این جامعه وجود رﮊیم را زیر سئوال نمی‌برد: ایرانیان از خشونت اشباع شده‌اند. از این‌رو، از آن پرهیز می‌کنند و با این رژیم، با غرور ملی بازیافته، ارتباط می‌گیرند.
    اما این جامعه شکست اقتصادی جمهوری اسلامی را نیز باید تحمل کند – این شکست بیشتر نتیجه فساد و نبود دولت حقوق‌مدار و نمایش نظامی – دیپلماتیک بیش از اندازه در بیرون از مرزها است تا تحریمهای اقتصادی – و جمهوری اسلامی با این جامعه رویارو است که بسا تهدید‌آمیز ترین نیرویی باشد که رﮊیم با آن روبرو است و باید به خواستهایش تمکین کند».
     اما نویسنده از این مهم غافل شده‌ است که افراد این جامعه در سامانه اقتصادی – اجتماعی بازی که، در آن، حقوق رابطه‌ها را تنظیم کنند، کارکرد پیدا نمی‌کنند. از این‌رو است که بخشی از آنها، از ایران مهاجرت می‌کنند و بخش دیگری که در کشور می‌مانند، پیوندهای ارگانیک با بقیه جامعه شهری و روستایی پیدا نمی‌کنند. تناقض‌هایی که نویسنده یادآور می‌شود، گویای گسستها هستند که این جامعه مدنی گرفتار آنها است: خشونتی که جامعه ایران از آن اشباع شده‌ است و اقتصاد مصرف محور گرفتار فساد و نبود دولت حقوقمدار و گرفتار کننده ایران در هشت جنگ و تحریمها، جامعه تحصیل‌ کردگان را از سامانه باز اقتصاد تولید محور و نیز منزلتی که حاصل عمل به حقوق و برقراری رابطه‌های حق با حق است، محروم کرده‌ است.
2. حاشیه نشین‌ها که جمعیت آنها را از 15 تا 19 میلیون نفر برآورد می‌کنند. جمعیتی از افرادی است که ساختار روستایی را ترک می‌گویند و در شهر نیز ساختار بازی که بتوانند در آن وارد و فعال شوند، نمی‌یابند. آن بخش از جامعه شهری که بی‌چیز و به حاشیه رانده می‌شوند نیز کمربند فقر شهرهای بزرگ را پر پهناتر می‌کند. 
3. حزب سیاسی مسلحی که مجموعه نظامی – مالی‌ای را بوجود آورده ‌است، از لحاظ اجتماعی، هم از جامعه ملی خارج و با آن رویارو است و هم عاملی مهم از عوامل بند از بند گسستن این جامعه است. 
4. تراکم جمعیت در شهرهای بزرگ: جمعیت شهری ایران را 59 میلیون گفته‌اند. این جمعیت عظیم در شهر‌های مصرف کننده و فاقد سامانه‌‌ای متراکم شده‌اند. در حقیقت، سامانه‌ای که بتواند به هر شهروند امکان بدهد کارکردی داشته باشد و این کارکردها مجموعه هم‌آهنگی را پیدا کنند، وجود ندارد. این شهرها توانا به تأمین خدمات نیز  نیستند. این واقعیت که نیمی از نیروهای کار ایران در «بخش خدمات» کار می‌کنند و کارها هم بیشتر کاذب هستند، واقعیت دیگری را در معرض دید قرار می‌دهند و آن این‌که شهرهای مصرف کننده‌ای که، در آنها، قدرت تنظیم کننده رابطه‌ها است، دستگاه‌های ایجاد کننده گسستها هستند. در نتیجه، 
5.  شهرهای مصرف کننده شکافهای اجتماعی را به نمایش می‌گذارند: منطقه‌ای به گروه‌بندی‌های مسلط تعلق دارند. از آن تا حاشیه‌ نشین‌ها، منطقه‌ها قشر بندی‌های جامعه را می‌نمایانند. این قشرها نه تنها گرفتار گسستها با یکدیگر که گرفتار گسست‌در درون خود نیز هستند. 
6. گسستهای سنی و نیز بی‌سامانه شدن خانواده‌ها نیز مشکلی حاد است که استبداد حاکم و اقتصاد مصرف محور پدید آورده‌اند: غیر از اینکه چهار نسل سنی، در موقعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دست‌کم نایکسان – در واقع متلاشی – از یکدیگر جدا می‌افتند، سنگینی بار تکفل سبب به حال خود رها کردن‌ها، بخصوص نوجوانان و کودکان شده‌ است. برهم افزوده شدن طلاق و  آسیبهای اجتماعی یکی از عوارض این‌گونه گسستها است. 
7. گسستهای ناشی از نابرابری‌ها و تبعیض‌ها، بخصوص گسست جنسی. در حقیقت، تبعیض به زیان زنان و نابرابری‌های سی‌گانه‌ای که زنان از آنها رنج می‌برند، زنان و مردان را در تقابل بایکدیگر قرار داده ‌است. تبعیض‌ها و نابرابریهایی که لباس «قانون» بخود پوشیده‌اند، نه گسست ساز که تضاد ساز شده‌اند. 
8. گسست جامعه شهری از جامعه روستایی بخاطر تغییر رابطه، هم بدین‌خاطر که وابستگی پیشین شهرها به روستاها، اینک با وابستگی بیشتر روستاها به شهرها و وابستگی شهرها به واردات، جانشین شده‌ است.
9. گسست منطقه‌های مختلف کشور از یکدیگر. این گسست در آنچه به شرق کشور، سیستان و بلوچستان مربوط می‌شود، قطعی‌تر است. اما در درون‌ هریک از منطقه‌ها نیز، قسمتهایی به حال خود رها شده‌اند. یادآور می‌شود که 35 هزار روستا از جمعیت خالی شده‌اند و استانهای سیستان و بلوچستان نیز بخش مهمی از جمعیت خود را از دست داده‌اند.
       رویدادهایی چون وضع تحریم های درون کشوری بین استان‌های یزد و اصفهان که کم آبی و تبعیضی که رﮊیم برای این و آن استان در برخورداری از منابع آبی قائل است،  یکی از عوارض این گسست خطرناک است.
 
10. گسست‌های قومی که وضعیت خطرناکی را پدید آورده‌اند. هرگاه تنظیم کننده رابطه اقوام تشکیل دهنده جامعه‌ ایرانی حقوق بودند، افزون بر همبستگی که فرآورده حقوقمند زیستن و تنظیم رابطه‌ها با حقوق است، گوناگونی‌ها امکان رشد جمهور شهروندان را بیشتر نیز می‌کردند. اما استبداد اقلیت حاکم بقای سلطه خود را در کاستن از رابطه‌‌های حق با حق و افزودن بر رابطه‌های قوایی می‌داند که، در آنها، قدرت (= زور) تنظیم کننده رابطه‌ها است. 
11. دوگانگی کوچ نشین و بوم نشین، در گذشته، بسیار حادتر بود. اما همچنان برجا است. گرچه ایلها بوم نشین می‌شوند اما بدان‌خاطر که سیاست بهار انقلاب رها شد و بجای تأمین خدمات ضرور و تنظیم رابطه‌ها با حقوق، سرکوب رویه گشت، شکافها از آنچه در دوره پهلوی‌ها بود نیز عمیق‌تر شده‌اند.
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12. گسستن دولت از ملت هم بخاطر خارجی شدنش از جامعه ملی و مقابل شدنش با این جامعه و هم بخاطر ستون‌پایه‌های استبداد که عامل بند از بند گسستگی‌های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی هستند.
13. گسستها در درون رﮊیم ولایت مطلقه فقیه از رهگذر تنظیم رابطه‌های با قدرت. رﮊیم ولایت مطلقه فقیه بدین‌خاطر مشکل می‌سازد و مشکل‌ها را بر هم می‌افزاید که در درون خود نیز توانا به تنظیم رابطه‌های با حقوق نیست. در طول چهل سال، بطور روزافزون، از رابطه‌هایی که حقوق تنظیم می‌کردند، کاسته شده‌ است و بر رابطه‌های که قدرت آنها را تنظیم می‌کند، افزوده شده ‌است. بطوری که در «بیت رهبر» و در «سپاه و بسیج» و هیأت وزیران – دولت سایه به جای خود - و... گسست‌ها پوشاندنی نیز نیستند.
14. گسست‌های سیاسی ناشی از محروم نگاه‌داشتن شهروندان از حقوق شهروندی و نیز زائده دولت جبارکردن سازمانهای سیاسی. در حقیقت، اقامت‌گاه احزاب سیاسی باید جامعه مدنی باشد و آنها باید وسیله این جامعه برای مهار دولت باشند. اما آنها از جامعه مدنی بریده شده‌اند. در نتیجه،
15. گسستی که اینک تضاد حل ناشدنی شده است با بدیل‌ها. از  بدیل‌ها، بدیلی که بیانگر حقوق پنج‌گانه و خواستار تنظیم رابطه‌ها با حقوق است، حذف ناکردنی ‌است. زیرا حذف کامل حقوق و برجا نگذاشتن رابطه‌ها که حقوق تنظیمشان می‌کنند، سبب مرگ یک ملت می‌شود. بنابراین، تضاد، جز با جانشین شدن دولت زورمدار با دولت حقوق‌مدار، حل شدنی نیست. 
16. گسست‌های دینی که دارند از اندازه بیرون می‌روند: حق اختلاف از حقوق انسان است. هرگاه رابطه‌ها را حقوق تنظیم می‌کردند، برخورداری از این حق مشکلی را بوجود نمی‌آورد. اما رابطه‌ها را قدرت – که زور عنصر اصلی آن را تشکیل می‌دهد- تنظیم می‌کنند. از این‌رو است که وضعیت خطرناک گشته‌ و عامل جنگ مذهبی شده‌است. یک چند از این گسستها را یادآور می‌شویم:
● گسست شیعه و سنی؛
● گسست ناشی از تجاوز به گرایشهای مختلف صوفیانه. دراویش گنابادی قربانی شدید‌ترین سرکوبها هستند؛
● گسست با اقلیت بهایی؛
● گسست با اقلیت‌های دینی،  زردشتی و مسیحی (کم‌تر) و با یهودی (بیشتر)؛
● گسست در اکثریت شیعه از راه تقسیم آنها به مکتبی و نیمه مکتبی و غیر مکتبی و ضد مکتبی!
● گسست روحانیان، بخصوص آنها که در خدمت رﮊیم جبار هستند، با جامعه؛
● گسست بی‌دین  با با دین و ضد دین  با با دین هم اینک بمنتهای شدت رسیده‌ است. حال این‌که اگر تنظیم کننده رابطه‌ها حقوق می‌شدند، حق اختلاف با حق اشتراک، سبب جریان آزاد اندیشه‌ها و باورها می شدند و گذار از اختلاف به اشتراک جامعه را دائم از طراوت رشد فرهنگی برخوردار می‌کرد.
17. گسستها با جامعه روحانیان. دو گسست از این گسستها نمایان‌تر هستند: یکی گسست میان رﮊیم ولایت مطلقه فقیه که «اسلام فیضیه» را دائم از خود بیگانه و میان تهی می‌کند و دیگری گسست درون حوزه‌ای که خود سه گسست عمده را تشکیل می‌دهد:
● گسست میان اقلیت تحمیل کننده ولایت مطلقه فقیه بر اکثریت. حوزه نجف از این تحمیل بسیار رهاتر است.
● گسست میان جویندگان اسلام دربردارنده حقوق و جانبداران فقه تکلیف مدار.
● تقسیم‌بندی که خمینی و جانشین او به حوزه‌ها تحمیل کرده‌اند: جانبداران اسلام ناب محمدی (گروه طرفدار ولایت مطلقه فقیه) و جانبداران اسلام سنتی و «قشری‌ها و مرتجع‌ها». اینک مخالفان بدعت ولایت فقیه نیز دارند پرشمار می‌شوند. 
18. دین تکلیف مداری که اینک وسیله توجیه دولت جباران گشته‌ است، مدار باز مادی ↔ معنوی را یکسره بسته‌ است. مدار بسته‌ مادی ↔ مادی، هم فضای فرهنگی جامعه را خفقان‌آور کرده ‌است و هم توقعات و خواستها را مادی گردانده ‌است. طرفه اینکه خواستهای مادی در همان‌حال که از عوامل تخریب اقتصاد تولید محور و جانشین شدنش با اقتصاد مصرف محور است، دولت را از برآوردن آنها ناتوان ساخته‌ است. این ناتوانی دائم بیشتر می‌شود. 
19. گسست فرهنگی «کهنه» و «نو» که اقتصاد مصرف محور اجتناب‌ ناپذیر کرده ‌است. این گسست از اواخر دوران قاجار شروع شد و در دوران پهلوی‌ها سازمان یافت. قرار بود انقلاب راه رشد را بروی ایرانیان بگشاید و به این گسست پایان دهد، اما استبداد ولایت مطلقه فقیه آن را تشدید نیز کرد.
     براین گسست، گسست دیگری افزوده شده‌ است و آن، مقابله خشونت‌آمیز رﮊیم با ویژه‌گی‌های ایرانیت و جشن‌ها و دیگر سنن ایرانیان و تحمیل رفتار و مراسمی است که مردم بدانها تن نمی‌دهند. 
20. تلاشی فرهنگی ناشی از موقعیت زیر سلطه‌ای که، در آن، دولت استبدادی عامل تحمیل اقتصاد مصرف محور و پایین آوردن میزان خودانگیختگی در جامعه ملی، بنابر این، مانع خلق فرهنگ در جریان رشد است. زندگی جامعه شهری ایران نمایان‌گر این تلاشی فرهنگی است. 
21. گسست زبانی در عین‌ حال گویای گسستهای پیشین است. توضیح اینکه، پیش از این، ایرانیان، دو زبان بکار می‌بردند یکی زبانی که با «نامحرمان»، یعنی نمایندگان دولت استبدادی بکار می‌بردند و دیگری زبانی که با «محرمان» بکار می‌رفت. اینک این دو زبان بر جایند و گسست زبانی دیگری هم بر آن افزوده شده ‌است و آن زبان قدرت است. این زبان، هم زبانی است که بن‌مایه کلمه و جمله‌های آن زور است و هم زبان دروغ است که گویا بخاطر حفظ نظام که «اوجب واجبات است»، باید تا ممکن است تولید کرد و بکاربرد. 
22. زبان رسمی کشور که زبان فارسی است و دست‌‌آورد همه ساکنان ایران و مردمی است که کشورهای دیگر را پدید آورده‌اند، با زبانهای دیگر هرگاه رابطه قوا برقرارکند که استبداد برقرار کرده‌ است، هم سبب گسست می‌شود و هم مانع رشد زبان فارسی و زبانهای دیگر می‌گردد. 
23. گسست  ناشی از اجبار در زندگی در وطن و میل شدید به ترک وطن: با آنکه این در وطن است که آدمی باید از استقلال و آزادی و امکانهای زیست حقوقمند و در رشد برخوردار باشد، اما گسستها و فضای بسته و خفقان‌آوری که استبداد پدید‌ آورده‌ است و بیابان و فقر و قهری که دامن می‌گسترند، وطن را زندان بلکه جهنم گردانده‌ است. از این‌رو،  میل به مهاجرت فراگیر می‌شود. 
24. گسست‌های اقتصادی در وضعیت سنجی شماره 239 مطالعه شدند. دو گسست عمده را خاطر نشان می‌کند:
● بند از بندگسستگی بخشها و در درون بخشها از یکدیگر . و
● گسستها میان شاغلان و میان آنها با جمعیت فعال و نیز کل جمعیت کشور (سنگینی بارتکفل) 
    این بند از بند گسستگی‌ها بحران هویتی شدید و وضعیت اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و فرهنگی بس خطرناکی را بوجود آورده‌اند. هر ایرانی که در این گسستها تأمل کند، می‌تواند خطری را مشاهده کند که حیات ملی ما را تهدید می‌کند. از میان برداشتن گسست‌ها البته نیازمند اجرای برنامه‌ای است که عوامل سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی ایجاد کننده گسستها را از میان بردارد و عوامل درمان و بازیافت انسجام همگانی  و ویژگی‌های ایرانیان را پدید‌ آورد. برای آن‌که برنامه امکان اجرا بیابد، باید که دولت حقوق‌مدار و حقوق‌مند جانشین استبداد متلاشی کنونی بگردد. و برای آن‎که این دولت پدید‌آید، بر ایرانیان است که بلادرنگ به حقوق خویش عمل کنند و ابتکار تنظیم رابطه‌ها با حقوق را از آن خود کنند. ترمیم و درمان گسست و بحران هویتی را جمهور مردم خود باید تصدی کنند. دولت، حتی اگر حقوق‌مدار باشد و رابطه‌های درون آن و رابطه‌های آن‌را با جمهور مردم، حقوق تنظیم کنند، توانا به درمان گسستهایی نمی‌شود که درمان آنها بر عهده جمهور مردم است.
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ژاله وفا :
انقلاب اسلامی در هجرت :حق مسکن یکی از حقوق مسلم فردی در جوامع بشری است که هم در ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و هم  دربند یک ماده ۱۲ این میثاق مورد بحث قرار گرفته است.
جدا از میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، حق مسکن در ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي نیز مورد توجه قرار گرفته است. بند یک ماده ۱۱ این میثاق مقرر می‌دارد: «كشورهاي طرف اين ميثاق حق هركس را به داشتن سطح زندگي كافي براي خود و خانواده اش شامل خوراك، پوشاك ومسكن كافي همچنين بهبود مداوم شرايط زندگي به رسميت مي‌شناسند. کشورهای طرف اين ميثاق به منظور تأمين تحقق اين حق تدابير مقتضی اتخاذ خواهند کرد و از اين لحاظ اهميت اساسی همکاری بين المللی بر اساس رضايت آزاد را اذعان (قبول) دارند.»
اما پیش از ميثاق های بين المللي، ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر، دربند یک، حق مسکن را چنین بیان می کند: «همه افراد دارای حق بهره مندی از استاندارد مناسب و کافی زیستی برای سلامت و بهروزی خود و خانواده خود هستند. این حق شامل غذا، لباس، مسکن، بهداشت و خدمات درمانی، خدمات اجتماعی ضروری، و حق امنیت و حفاظت در برابر بیکاری، بیماری، ناتوانی جسمی، بیوگی، پیری و سایر شرایطی است که دسترسی به زندگی مناسب را خارج از اختیار فرد مختل می کند»
به این امر که حق مسکن مناسب و متناسب با شئون و کرامت انسانی جزو لاینفک حق حیات و لازمه حفظ حیات و کرامت انسانی است در اصل چهل و هفتم کتاب حقوق پنجگانه( به مثابه بخشی از قانون اساسی پیشنهادی به مردم ایران ) نوشته آقای ابوالحسن بنی صدر و همکاران ایشان توجه خاص مبذول شده است:هر کس حق دارد زندگانی متناسب با شئون و کرامت انسان را داشته باشد .بنابراین،هرکس بر غذا و مسکن و پوشاک و تعلیم و تربیت و درمان و محیط زیست سالم و بهتر کردن زندگی مادی و معنوی خود،حق دارد .بنابراین،هرکس حق مطالبه توزیع عادلانه امکانها و نیروهای محرکه  را از جامعه مدنی و دولت دارد .براین دو است که امکانها و نیروهای محرکه را بر میزان عدل،توزیع کنند تا همگان به برخورداری از این حق توانا شوند.
در ایران نیزمسکن یکی از بزرگترین دغدغه های عمده  افراد جامعه بحساب می آید.
از طرفی تولید مسکن میتواند یکی ازپایه های توسعه اقتصادی و زمینه امنیت اجتماعی بحساب آید. چرا که از طرفی با رونق مسکن،  صنایع مرتبط با مصالح ساختمانی ازجمله  تولید فولاد و شیر آلات و  آجر و سیمان و وسایل الکتریکی و ...به رشد مولد این صنایع یاری میرساند و از طرفی ایجاد اشتغال نیز در همه این صنایع و نیز موجب تقویت رشته هایی چون معماری و مهندسی سازه وایمنی ساختمان  ...در دانشگاه ها و سپس منجر به  کاربرد عملی آن در ساخت مسکن خواهد شد.

 از اینرو سایت انقلاب اسلامی وضعیت سنجی مساله مسکن را در نظام ولایت فقیه را مبرم شمرده ودر چند شماره  بدان می پردازد
ابتدا نیاز است به بررسی آمار موجود در باره مسکن در ایران بپردازیم.
یکی از سرفصل های تحلیل آماری نتایج سرشماری در مورد آمارهای مالکیت و سکونت در بازار مسکن است. آخرین آمار رسمی در سطح کل ایران مربوط به سرشماری سال 1395 میباشد. بقیه آمارها بیشتر بر وضعیت مسکن در تهران تمرکز دارند.
ابتدا وضعیت مسکن در کل کشور در سال 1392
وضعیت مسكن در سال ۱۳۹۲ بر مبنای آمارهای موجود:
	تعداد خانوارهای شهری 
	۱۶/۲ میلیون خانوار

	موجودی مسكن نقاط شهری
	۱۵/۵۵ میلیون واحد مسكونی

	كمبود موجودی مسكن نقاط شهری
	۶۴۵ هزار واحد

	تعداد خانوار روستایی
	۵/۹ میلیون خانوار

	موجودی مسكن نقاط روستایی
	۵/۳۸ میلیون واحد مسكونی

	كمبود موجود مسكن نقاط روستایی
	۵۱۷ هزار واحد



براساس ارقام فوق كمبود مسكن كشور در سال ۱۳۹۲معادل ۱۱۶۲ هزار واحد مسكونی بوده است. 
کل موجودی مسکن کشور در سال 90 حدود 21 میلیون و 663 هزار واحد بوده که با 17 درصد رشد به 25 میلیون و 412 هزار واحد در سال 95 رسیده است. در مقابل، آمار خانه‌های خالی از یک‌ میلیون و 663 هزار واحد در سال 90 به 2 میلیون و 587 هزار واحد در سال جاری افزایش یافته و حدود 55 درصد رشد کرده است. افزایش 55 درصدی خانه‌های خالی در کشور نسبت به سال 90 است و این در حالی است که در این مدت کل موجودی مسکن کشور با احتساب خانه‌های خالی تنها 17 درصد افزایش یافته است
انقلاب اسلامی در هجرت : 15 پیام نتایج آماری سرشماری سال1395  :
1- از هر ۱۰ خانه در کشور حداقل یکی خالی است!
2-25 میلیون و 412 هزار واحد، کل موجود مسکن در ایران است .
3- 2 میلیون و 587 هزار واحد  در کل کشورخالی است !
4- اگر هر واحد آپارتمان را 100 هزار دلار در نظر بگیریم، در کل کشور 250 میلیارد دلار سرمایه با بهره وری صفر وجود دارد! (این آمار را عباس آخوندی "وزیر" شهرسازی  ارائه داده است و البته اغراق آمیز است چرا که 2.5 میلیون خانه در کل کشور بطور متوسط هر واحد 100 هزار دلار قمیت ندارند و میانگین بسیار کمتر است )
5-با کسر خانه های خالی از خانه های موجود، ازجمعیت 81 میلیونی ایران بطور متوسط 3.4 نفر در هر خانه سکنی دارند.
6- افزایش آمار مستاجران از حدود 6/ 26 درصد از ایرانیان در سال 90 به حدود به 8 / 30 درصد .
7-افزایش سهم جمعیت سالمند با سن بیش از 65 از  7/ 5 درصد در سال 90 به 1/ 6 در سال 95 .این افزایش جمعیت در گروه میانسالان (30 تا 64 سال) نیز مشهود است به نحوی که سهم آنها از کل جمعیت کشور به 8/ 44 درصد رسیده و در مجموع نشان می‌دهد بیش از نیمی از جمعیت کنونی کشور (51 درصد)را افراد میانسال و سالمند تشکیل می‌دهد.
8- ورود سالانه 670‌هزار تقاضای جدید ناشی از ازدواج است
9- آمار خانوارهای شهری از 4/ 71 درصد در سال 90 به 74 درصد در سال95 افزایش یافته است.
10- افزایش خانوارهای تک نفره .  در سال در حالی که ۵.۲ درصد خانوارهای کشور در سال ۸۵ تک‌نفره بودند، در سال ۹۵ این عدد به ۸.۵ درصد معادل ۲ میلیون خانوار رسیده است.
11 -در کشور 24 میلیون و 196 هزار خانوار وجود دارد که در مقایسه با واحدهای مسکونی مشخص میشود 1 میلیون و 371 هزار خانوار در کشور صاحب خانه نیستند! ( در زمینه حاشیه نشینها در ذیل توضیح میدهیم )
12 -کوچک شدن خانه ها نسبت به سال های گذشته واحد های مسکونی کشور کمتر از 50 تا 100 متر مربع مساحت دارند، در حالیکه این رقم در سال 90 برابر با 64/6 درصد بود. 9/7 درصد از خانه های کشور 50 متر مربع و کمتر، 21/7 درصد بین 51 تا 75 متر مربع، 9/4 درصد بین 76 تا 80 متر مربع و 25/2 درصد بین 81 تا 100 متر مربع است.
13- تغییرات تعداد ملک در کشور نشان میدهد بین سالهای 1390 تا 1395 تعداد 2 میلیون و 870 هزار واحد مسکونی به خانه های کشور اضافه شده است. از این تعداد 91/7 درصد آپارتمانی و 8/8 درصد غیر آپارتمانی بوده است.
14- افزایش نسبت اجاره و رهن خانه به خرید خانه. از نسبت  مالکان 62/7 درصد و درصد مستاجران 26/6 در سال 1390به  60/5 درصد از شهروندان مالک خانه و 30/7 درصد مستاجر در سال 95
15- طبق آمار، 79/2 درصد خانوارهای روستایی مالک هستند در حالیکه 12/3 درصد آنها محل سکونت خود را رهن یا اجاره کرده اند.
[image: diagram tahavolate  maskan  khanevarjamieat]
انقلاب اسلامی در هجرت :در ذیل به توضیح15 پیام فوق میپردازیم.
مقایسه این دو آمار به خوبی اتلاف سرمایه ساختمانی عمدتا در سال‌های 90 تا 92 را هویدا می‌کند و نشان می‌دهد بخش زیادی از ساخت‌وساز ها در این فاصله  ،غیرمصرفی، لوکس و متراژ بزرگ بوده که با جنس خانوارها (با ابعاد کوچک‌تر از یک دهه قبل) سازگار نبوده است. واین در حالی است که فرید براتی  معاون پیشگیری و درمان مرکز درمان سازمان بهزیستی ( ایسنا 4 مرداد 97 )ا با تکیه بر آمار وزارت راه و شهرسازی از وجود ۱۹ میلیون جمعیت حاشیه نشین و حدود ۳۰۰۰ منطقه حاشیه‌ای در کشور خبر داده است و معتقد است  در سال های گذشته جمعیت حاشیه نشین کشور فاقد آمار بودند، به طوری که در نظام خدمات شهری و رفاهی مورد توجه قرار نگرفته و به رسمیت شناخته نمی‌شدند.
قابل توجه این که وقتی از مسکن در خورانسان و کرامت انسانی حرف میزنیم بایستی مد نظر داشته باشیم بیغوله هایی که حاشیه نشین شهرها محسوب میشوند و در محدوده شهری ساخته نشده اند  واز خدمات شهری همانند آب و برق و گاز و جمع آوری زباله و...محرومند را در آمار مسکن موجود در کل کشور محسوب نموده اند!
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● وضعیت وجود خانه های خالی البته در تهران بحرانی‌تر است. بنابر اعلام پارسا، رئیس مرکز آمار ایران، تعداد خانه‌های خالی در تهران از 327 هزار واحد در سال 90 به 490 هزار واحد افزایش یافته و اکنون 13درصد از کل موجودی واحدهای مسکونی پایتخت(3میلیون و 890 هزار واحد شامل کل واحدهای مسکونی در حال استفاده و بدون استفاده) خالی است.
●جالب توجه اینکه به استاندارد جهانی نسبت خانه‌های خالی بین 4 تا 6 درصد کل واحدهای یک شهر یا کشور است. به عبارت دیگر حداکثر 4 تا 6 درصد از خانه‌های هر شهر باید برای مواقع نقل‌ و انتقال مسکن یا مهاجرت و تقاضای جدید خالی باقی بماند. با این حال در کشور دو برابر و در تهران بیش از دو برابر این استاندارد خانه خالی وجود دارد. در سرشماری سال 95 مشاهده میکنیم که استان اصفهان با 9/3 درصد و خراسان رضوی با 7/5 درصد در رتبه های بعدی قرار دارند. عباس آخوندی" وزیر "راه و شهرسازی در این خصوص اظهار داشت: بر اساس بررسی مرکز آمار ایران، در تهران 490 هزار واحد آپارتمان خالی وجود دارد. در حالیکه در سال 90 این میزان 327 هزار واحد بود. اگر هر واحد آپارتمان را 100 هزار دلار در نظر بگیریم، یعنی در کل کشور 250 میلیارد دلار سرمایه با بهره وری صفر وجود دارد. در فوق اغراق آمیز بودن قیمت میانگین  هر واحد 2و5 میلیون خانه خالی در کل کشور را به مبلغ   100 هزار دلار  آنهم  با نرخ دلاری 14 هزار تومان متذکر شدیم.
طبق بررسی مرکز آمار ایران، تعداد خانه های خالی در سال 90 برابر با 1 میلیون و 663 هزار واحد بود که این بدین معنی است که در 5 سال حدفاصل بین سال 1390 تا1395 حدود  924 هزار واحد آپارتمان به واحدهای مسکونی کشور اضافه شده است. همچنین در کشور 24 میلیون و 196 هزار خانوار وجود دارد که در مقایسه با واحدهای مسکونی مشخص میشود 1 میلیون و 371 هزار خانوار در کشور صاحب خانه نیستند.
به بحث تفصیلی مساله مسکن های خالی و نتایج و تبعات آن برای اقتصاد کشور و نپرداختن مالیات و تاثیرات اجتماعی در شماره های آینده خواهیم پرداخت.
مختصرا به یکی از عوامل اصلی ایجاد این وضعیت اشاره میکنیم که آن را باید در ابتدای دهه 90 جست‌وجو کرد. در سال‌های 90 تا نیمه 92 همزمان با افزایش قیمت مسکن بانک‌ها از طریق شرکت‌های وابسته وارد ساخت و ساز شدند و فضای سفته‌بازی بر بازار حاکم شد که سازندگان به دنبال انتفاع مالی بدون درک روشنی از نیاز طرف تقاضا بودند و این وضعیت سونامی خانه‌های خالی را روانه مسکن کشور کرد؛ ضمن اینکه رکود نیمه سال 92 تا پایان سال 94 ناشی از رکود فقدان قدرت خرید متقاضیان مسکن و تخلیه حباب نیز به این وضعیت دامن زده است.
همچنین افزایش آمار مستاجران در بازار مسکن کشور دو عامل عمده می داشته است که هر دو تحت تاثیر کاهش شدید ارزش پول ملی (گرانی ارز و سکه )رخ داده است .
1-گرانی شدید خانه ها همزمان با افزایش نرخ سود بانکی که باعث شد گروهی از مالکان با فروش ملک خود پول آنرا نزد بانکها سپرده نمایند.
2- افزایش شدید قیمت ملک از سویی و کاهش توان مالی متقاضیان بدلیل کاهش شدید توانایی خریداران و عدم توان تامین بهای ملک توسط آنها شد و نهایتا به اجاره ملک روی آورده اند.
● افزایش آمار سالمندان کشور و این تغییر نسبتی در جمعیت پیامی مهم به جامعه در باره سیاست‌گذاری جمعیتی و از سوی دیگر سازندگان ملک است . به این ترتیب نیاز آتی بازار مسکن، تولید بیشتر خانه‌هایی مناسب سکونت جمعیتی است که رو به سالمندی می‌رود.
●همچنین در سرشماری آماری سال 1395 تاکید شده است که سالانه 670‌هزار تقاضای جدید ناشی از ازدواج موجود است. رشد آمار خانوارها حاکی از این است که به‌طور متوسط سالانه 670 هزار خانوار جدید ناشی از ازدواج تشکیل می‌شود که می‌توان به‌عنوان تقاضای بالقوه مسکن از آن یاد کرد. در واقع حداقل تقاضای سالانه مسکن از محل ازدواج‌های جدید 670 هزار واحد است که باید در بازار مسکن به آن پاسخ داده شود. هر چند با احتساب خانه‌های کلنگی در حال تخریب و نوسازی، خانه‌هایی که بازسازی می‌شوند و نیز مولفه جمعیتی که فوت می کنند و جمعیت شاغل و سهم آن در خانه‌دار شدن خانواده‌ها، تقاضای واقعی مسکن سالانه 900 هزار واحد است.
●با مشاهده توزیع جمعیت خانوار از زمان سرشماری سال ۸۵ تا ۹۵ متوجه می‌شویم که بعد خانوار به سمت کوچک شدن رفته و به‌عنوان‌ مثال افزایش خانوارهای تک نفره به 2 میلیون نفر رسیده است، بنا بر این تولیدکنندگان  مسکن با توجه به این ابعاد بایستی برنامه ریزی نمایند.
کاهش ۱۵ درصدی میزان مالکیت مسکن طی ۲۰ سال گذشته و افزایش  تعداد خانوارهای تک‌نفره به ۲ میلیون خانوار رسید.
●چگینی مدیرکل برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن ( 26 اردیبهشت 96 پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي ):طبق آمار سال ۶۵، میزان مالکیت مسکن بیش از ۷۵ درصد بوده اما امروز آمار مالکیت به ۶۰ درصد کاهش‌یافته است.به گفته وی توزیع واحدهای مسکونی خالی در کشور برابر ۲ میلیون و ۵۸۰ هزار واحد است که ۴۸۹ هزار واحد آن در استان تهران قرار دارد.
●کوچک شدن خانه ها نسبت به سال های گذشته .واحد های مسکونی کشور کمتر از 50 تا 100 متر مربع مساحت دارند، در حالیکه این رقم در سال 90 برابر با 64/6 درصد بود. 9/7 درصد از خانه های کشور 50 متر مربع و کمتر، 21/7 درصد بین 51 تا 75 متر مربع، 9/4 درصد بین 76 تا 80 متر مربع و 25/2 درصد بین 81 تا 100 متر مربع است. همچنین آپارتمان ها و خانه های بین 101 تا 150 متر 23/3 درصد، خانه های بین 151 تا 200 متر مربع 7 درصد و خانه های بین201 متر تا 300 مترمربع 2/8 درصد از متراژ خانه های کشور را تشکیل می دهند.
●تعداد خانه های اضافه شده به کشور: تغییرات تعداد ملک در کشور نشان میدهد بین سالهای 1390 تا 1395 تعداد 2 میلیون و 870 هزار واحد مسکونی به خانه های کشور اضافه شده است. از این تعداد 91/7 درصد آپارتمانی و 8/8 درصد غیر آپارتمانی بوده است. ازدياد جمعيت، كمبود زمين براي احداث خانه هاي تك واحدي، کم شدن بنیه و توان مالي شهروندان  از جمله عوامل مهمی به شمار مي روند كه بر توسعه، تاثیر مستقیم می گذارد.
●از زماني كه بلند مرتبه سازي ( یا همان برج سازی ) در ايران آغاز شد همپاي آن بطور متناسب فرهنگ آپارتمان نشيني توسعه نيافت و به اين دليل مشكلاتي را براي ساكناني كه به تك خانه نشيني و به اصطلاح مستقل نشيني عادت داشتند به وجود آورد. البته هر آپارتمان فرهنگ خاص خود را دارد و تابع مقرراتي است كه بايد در آن آپارتمان مورد تاييد ساكنان آن قرار گيرد.
     رعايت حال همسايگان، رعايت سكوت در آپارتمان، رعايت ساعات ورود و خروج به آپارتمان و پاركينگ، پرداخت حق شارژ و تميز نگه داشتن مكان هاي عمومي آپارتمان از مقرراتي است كه متاسفانه دربسیاری از آپارتمان ها مراعات نمي شود و نبود قوانين با پشتوانه ضمانت اجرايي پايبندي به اين مقررات را سست مي كند.
●افزایش نسبت اجاره و رهن خانه به خرید خانه:  نتایج سرشماری 95 نشان میدهد 60/5 درصد از شهروندان مالک خانه و 30/7 درصد مستاجر هستند. این در حالیست که در سال 90 درصد مالکان 62/7 درصد و درصد مستاجران 26/6 بوده است. این آمار نشان دهنده تقاضای بیشتر برای رهن و اجاره خانه در چند سال گذشته است و ریشه آن میتواند کمتر شدن درآمد، شرایط بد تسهیلات یا عدم تمایل برای پذیرش ریسک خرید خانه باشد..
انقلاب اسلامی در هجرت :
[bookmark: _Toc79302445]1-نیاز بحرانی به مسکن
 
براساس گزارش عملکرد 100 روزه دولت،  نیازبحرانی سالانه مسکن در کشور با احتساب واحدهای نیازمند نوسازی، سالانه حدود 800 هزار واحد مسکونی است. که در صورت عدم تامین از سمت عرضه، ضمن افزایش تراکم خانوار در واحد مسکونی، به افزایش اجاره و قیمت مسکن منجر خواهد شد. به گزارش ایسنا، بهروز ملکی مدیرکل دفتر طرح، برنامه و بودجه شرکت عمران و بهسازی شهری گفته که تا سال ۱۴۰۵ باید تعداد ۳۱ میلیون خانه (خالی و غیرخالی) ساخته و در کشور وجود داشته باشد.
حامد مظاهریان ـ معاون وزیر راه و شهرسازی گفته بود در یک افق ۱۰ ساله به ساخت پنج میلیون خانه جدید و نوسازی ۳.۸ میلیون مسکن و در مجموع به حدود ۹ میلیون مسکن جدید نیاز داریم.
[bookmark: _Toc79302446]2-تعداد خانوارها ونسبتشان به مسکن
نزدیک شدن تناسب جمعیت و مسکن:  به گزارش ایسنا، بین سالهای ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۵ تراکم خانوار به ازای واحد مسکونی از ۱.۱۵ به ۱.۰۶ رسیده که نشان می‌دهد در سال ۱۳۷۵ به ازای هر ۱۱۶ خانوار ۱۰۰ واحد مسکونی وجود داشته و هم اکنون این رقم به ۱۰۶ خانوار در مقابل ۱۰۰ واحد مسکونی رسیده است.در سال ۱۳۷۵ تعداد ۱۲ میلیون و ۳۹۸ هزار خانوار و ۱۰ میلیون و ۷۷۰ هزار واحد مسکونی داشته‌ایم. سال ۱۳۸۵ این رقم به ۱۷ میلیون و ۵۰۱ هزار خانوار در مقابل ۱۵ میلیون و ۸۵۹ هزار واحد مسکونی رسیده است. در سال ۱۳۹۰ تعداد خانوارها به ۲۱ میلیون و ۱۸۵ هزار رسیده و واحدهای مسکونی ۱۹ میلیون و ۹۵۰ هزار واحد بوده است. در سال ۱۳۹۵ نسبت خانوار به مسکن به ترتیب ۲۴ میلیون و ۱۹۶ هزار در مقابل ۲۲ میلیون و ۸۲۵ واحد مسکونی بوده است.
همان‌طور که آمارها نشان می‌دهد در سال ۱۳۷۵ با کمبود یک میلیون و ۶۲۸ هزار واحد مسکونی مواجه بوده‌ایم که این رقم در سال ۱۳۹۵ به رقم یک میلیون و ۳۷۱ هزار کسری مسکن نسبت به خانوار رسیده  و حاکی از آن است که عرضه هنوز کمتر از تقاضا است.
[bookmark: _Toc79302447]3-در هر خانه چند نفر زندگی میکنند
به گزارش ایسنا، با وجود ‌آن‌که جمعیت کشور طی ۲۰ سال گذشته ۳۱ درصد افزایش یافته، نسبت تعداد افراد مستقر در هر واحد مسکونی ۳۷ درصد کاهش یافته است.هم اکنون بعد خانوار در ایران ۳.۳ و تراکم نفر در واحد مسکونی ۳.۵ است. در سال ۱۳۷۵ بعد خانوار ۴.۸۴ و تراکم نفر در واحد مسکونی ۵.۶ بوده است. این ارقام نشان می دهد هم اکنون تناسب واحد مسکونی به جمعیت نزدیک شده است.
[bookmark: _Toc79302448]4-خلاء ۱.۵ میلیون مسکن طی ۲۰ سال پر نشده است. کیفیت خانه های حاشیه شهر و بسیاری از خانه های روستایی را که بعلت فقر و نبود مصالح درخور مناسب شان انسان نیست را جداگانه بررسی میکنیم
آمارها نشان می‌دهد کمبود حدود ۱.۵ میلیون واحد مسکونی که از سال ۱۳۷۵ تا کنون وجود داشته با وجود نوسانات جزئی طی این سال‌ها هنوز رفع نشده است.
در وضعیت سنجی بعدی به سیاستهای نظام ولایت فقیه در مورد مسکن و نیز تبعات اقتصادی-اجتماعی آن  میپردازیم.



[bookmark: _Toc60399057][bookmark: _Toc79298938][bookmark: _Toc79302449]******
وضعیت سنجی 242  
[bookmark: _Toc79302451]نقش صنعت ساختمان و خصوصا مسکن در اقتصاد و ارتباط آن با صنایع و اشتغالزایی و سبد هزینه خانوارها
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ژاله وفا :
 انقلاب اسلامی در هجرت : در وضعیت سنجی قبلی ( شماره 241) به ارائه آماری حوزه مسکن، میزان ساخت و ساز و موجودی مسکن و ارتباط آن با تحولات جمیعتی و تعداد خانوارها و نیازشان به مسکن و نیز خانه های خالی موجود بلا استفاده در کشور... پرداختیم. در این شماره به نقش و جایگاه صنعت ساختمان و خصوصا مسکن در اقتصاد ایران و ارتباطش با صنایع و اشتغال‌زایی و نیز سهم مسکن در سبد هزینه خانوارهای ایرانی می‌پردازیم:
[bookmark: _Toc79302452]❋ جایگاه صنعت ساختمان و خصوصا مسکن در اقتصاد ایران و ارتباطش با صنایع:
    مسکن در ایران جایگاهی خاص دارد و از جمله دارایی‌های مهم خانوارهای ایرانی محسوب شده و به‌ صورت سنتی، آن بخش از طبقه متوسط که می‌تواند پس‌انداز داشته باشد، جدا از تأمین سرپناه،  با خرید مسکن، تأمینی برای آینده خود بوجود می‌آورد. مسکن به دلیل ارتباط نزدیکی که با صنایع تولیدی مانند مصالح ساختمانی و  فرآورده‌های فلزی دارد همواره نقش تاثیرگذاری در اقتصاد و بخش تولید دارد.
    بخش ساختمان یک بخش فراگیر محسوب می‌شود به این معنا که رونق این بخش، به کل پهنه جغرافیایی کشور منتقل می‌شود. از آنجا که در بخش ساختمان، نیاز به واردات مصالح و خدمات کم است، افزایش تقاضا برای فرآورده‌ها و نیز سرمایه برای سرمایه‌گذاری، مستقیم به افزایش تولید و عرضه منجر می‌شود. لذا، به توسعه سایر بخش‌های می‌انجامد. رونق بخش ساختمان و بازار مسکن، باعث افزایش تقاضای فرآورده‌های صنایع بالا دست می‌شود.
    به گزارش ایران اکونومیست؛ حسین عبده تبریزی، در میزگرد فرصت های سرمایه گذاری در ایران ( ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۶)، اعلام کرده است: «بین 12 تا  ۱۵ در صد نیروی کار کشور در بخش ساخت و ساز فعال هستند و 7 درصد تولید ناخالص کشور در بخش مسکن بوده و ۲۰ درصد درآمد ملی کشور از این بخش احصاء می شود.»
    بگفته ماشاالله عظیمی دبیر کل و عضو هیأت رئیسه اتاق تعاون ایران (خبرگزاری صدا و سیما16 امرداد ماه 97 ) صنعت ساختمان سهم 15 درصدی از اشتغال را دارد و بین 20 تا  ۲۵ درصد از تولید ناخالص داخی GDP کشور از صنعت ساختمان است.
    البته بایستی توجه کرد افزایش و یا کاهش اشتغال در حوزه ساختمان ربط مستقیم به وجود رونق و یا رکود در بازار ساخت و ساز در کشور دارد که در 5 سال گذشته این بازار در رکود بسر می‌برده است.
 آنچه به این بخش اهمیت داده‌ است، ارتباط پیشین با ۷۸ و ارتباط پسین با ۵۶ رشته اقتصاد و نیز ضریب انتشار آن است؛ بدین معنا که به ازای هر یک شغل در حوزه ساخت و ساز ۱.۲ شغل غیرمستقیم ایجاد می شود.
    فعالیت‌های ساختمانی و ساخت و ساز، باعث می‌شود تقاضای خرید برای محصولات بخش‌ها و صنایعی همچون «فلزات اساسی، کانی‌های غیرفلزی، چوب و محصولات چوبی، تجهیزات برقی، فرآورده های نفتی و نهاده‌های ساختمانی از قبیل سیمان، آهن، کاشی، سرامیک و آجرماشینی و شیرآلات یا صنوف عرضه‌کننده لوازم بهداشتی، کاشی، سرامیک، شوفاژ و سنگ‌های طبیعی و مصنوعی » افزایش پیدا کند چرا که صنعت ساختمان بگفته فرشید پورحاجت دبیر کانون انبوه‌سازان،  با ۱۰۰ صنعت و بیش از ۱۰۰۰ حرفه ارتباط دارد و بگفته محمد اسلامی وزیر جدید "راه و شهرسازی" در حکومت روحانی،120 رشته صنعتی دنباله رو در صنعت ساختمان میتواند با رونق روبه‌رو شوند. 
[bookmark: _Toc79302453]❋ تاثیر رکود حوزه مسکن بر صنایع خصوصا صنعت سیمان:
    البته در شرایطی محمد اسلامی وزیر جدید کابینه دوازدهم امیدوار است ۱۲۰ رشته صنعتی دنباله رو در صنعت ساختمان از طریق بخش مسکن فعال شود که افق بخش ساخت و ساز حداقل در بازه کوتاه مدت چندان روشن نیست. رکود حوزه مسکن که در حدود 5 سال‌ با رکود قطعی مواجه بوده است، عوامل چندی دارد از قبیل بالا بودن ریسک سیه‌گذاری، نبود تقاضای موثر ناشی از حباب قیمت مسکن، به حال خود رها شدن مناطق مهمی از کشور و توزیع نابرابر درآمدها که تقاضای مسکن را محدود می‌کند و نبود بسته‌های تشویقی و عدم تزریق نقدینگی مناسب از سوی نظام بانکی. به گزارش ایسنا (13 اردیبهشت 97 )، آمارهای منتشر شده در پاییز 96حاکی از آنند که تولید ساختمان هم‌چنان کمتر از یک سوم تقاضای مطلق است. لذا رکود ادامه دارد. در فصل پاییز سال ١٣٩٦، تعداد ٦٧٥١١ واحد مسکونی در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان از سوی شهرداریهای کشور اعلام شده است که نسبت به فصل گذشته حدود ١٨,٢درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ٠.٨ درصد افزایش داشته است.‏ البته طی این مدت در شهر تهران ١٦٣٠٤ واحد مسکونی در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان، پیش‌بینی شده که نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ١٠.٦ درصد افزایش داشته است.‏ با این حال رشد ساخت و ساز در کل کشور همچنان در نقطه صفر قرار دارد.
    این آمار حاکی از آن است که در ۹ ماهه سال گذشته به طور میانگین در هر فصل حدود ۷۶ هزار واحد مسکونی احداث شده. با احتساب همین تعداد ساخت اگر در زمستان نیز تولید داشته باشیم مجموع ساخت و ساز سالیانه از ۳۰۴ هزار واحد فراتر نمی‌رود. این در حالی است که سال گذشته ۶۰۸ هزار و ۹۷۷ مورد ازدواج در کشور به ثبت رسیده و باید به طور متوسط ۳۸۰ هزار واحد فرسوده، نوسازی می‌شده است.
    ازاین‌رو، رکود در صنعت ساختمان به میزان قابل توجهی میتواند بدل به مانعی بزرگ برای به رونق افتادن بگردد و ضرر اقتصادی هنگفتی به صنایع داخلی وارد آورد. هر وقت  صنعت ساختمان کند و یا متوقف می‌شود، دیگر مشاغل را دچار مشکل کرده و  پیش از همه، به کارگران شاغل در رشته‌های مختلف، ضربه وارد می‌شود. شاغلان در واحدهای تولیدی مصالح ساختمانی مانند سیمان، آجر ماشینی، شن، سیم و کابل و شیرآلات و در صنوف عرضه‌کننده لوازم بهداشتی، کاشی، سرامیک، شوفاژ و سنگ‌های طبیعی و مصنوعی از جمله کسانی هستند که از رکود بخش مسکن و کسادی فضای کسب و کار بیشترین لطمه را خورده و با کاهش شدید ظرفیت تولید با تعطیلی، ورشکستگی و تعدیل نیرو مواجه می‌شوند. 
[bookmark: _Toc79302454]❋تاثیر رکود مسکن را میتوان  در رکود صنعت سیمان بیش از دیگر بخشها مشاهده کرد:
   در ایران نیز سیمان به عنوان یک کالای استراتژیک شناخته می شود. به عبارت بهتر، این کالا به عنوان یکی از اصلی‌ترین تأمین‌کنندگان نیازهای اساسی فعالیت‌های سازه‌ای کشور به شمار می‌رود.
    عملکرد صنعت سیمان در سال 1396، شامل تولید ۵۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تن کلینکر و ۵۴ میلیون و ۲۰۰هزار تن سیمان است و در زمینه صادرات حدود ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تن سیمان و حدود ۶ میلیون تن کلینکر محقق شده است که در مجموع بیش از ۱۲ میلیون تن صادرات سیمان و کلینکر برای صنعت خاکستری به ثبت رسیده است. در زمینه تقاضای داخلی نیز در سال 1396 مصرف سیمان به ۴۹ میلیون تن رسیده که این آمار نسبت به سال 1395 تغییر چندانی نداشته و فقط با افزایش یک‌درصدی همراه بوده است.
    بگفته شیخان، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان (به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ ): «برای سال 98 وضعیت صنعت سیمان بهتر از سال 97 نخواهد بود. چرا که از سویی با توجه به بودجه ۹۸ بازار بهتری از سال ۹۷ نخواهیم داشت . در زمینه صادرات هم اگر تحریم‌ها ادامه داشته باشد، اثرات منفی آن بیشتر متوجه صنعت سیمان خواهد بود، از این‌رو ممکن است حدود ۲ تا ۳درصد تولید سال آینده نسبت به امسال کاهش پیدا کند." صنعت سیمان با وجود رکود امسال در حوزه ساخت ‌و ساز و به‌دنبال آن کاهش مصرف داخلی و همچنین کاهش صادرات به دلیل تعدد قوانین و به‌ویژه قانون پیمان‌ سپاری ارزی و از دست دادن بازارهای صادراتی، در ۱۰ ماه سال جاری (1397) نسبت به سال گذشته با کاهش تولید و صادرات روبه‌رو شده است.
    و اما برپایه آمارهای بین‌المللی سال های 2014 و 2015 جمهوری اسلامی ایران با سهم 1.6 درصدی، رتبه هفتم جهانی را به خود اختصاص داده است. از 36 شرکت سیمانی حاضر در بازار سرمایه، دستکم 9 شرکت بزرگ سیمانی سال مالی 95 را بعلت رکود بخش مسکن با زیان به انتها برده‌اند، تعدادی از آنها هم که زیانی نداشته‌اند سود قابل توجهی هم بین سهامداران خود توزیع نکرده اند.
    از طرفی در زمان رونق مسکن مهر، صنعت سیمان از شرایط نسبتا مطلوبی در کشور برخوردار بود که  شاید بتوان آنرا تنها حسن مسکن مهر دانست هرچند بعلت کیفیت بد ساخت و ساز در مسکن مهر یک نوع دور ریزی و اتلاف محصولات صنایع وابسته به صنعت ساخت و ساز در ایران همانا هرز سرمایه های ملی ،نیز محسوب می شود. ولی از طرف دیگر نیز ساخت و ساز پرحجم و غیر اصولی مسکن مهر، وقفه‌ای درانجام پروژه‌های دولتی به دلیل کمبود منابع ایجاد کرد و مصرف سیمان در اکثر طرح‌های دولتی و خصوصی کاهش یافت. از بعد از سال ۱۳۹۱ صنعت سیمان از یک طرف با کسادی تولید مسکن مواجه شد و از سوی دیگر با رکود پروژه های عمرانی دولتی. تعداد کارخانه های سیمان نیز با رشد ۶۰ درصدی از ۳۷ واحد در سال ۱۳۸۳ به ۵۹ واحد افزایش یافته است، ۱۷ تا ۱۸ کارخانه نیز در حال احداث هستند که به دلیل اشباع بازار، دیگر مجوز کارخانه جدید صادر نمی‌شود. ناگفته نماند که دلایل اصلی افت تولید سیمان علاوه بر رکود بخش مسکن، کاهش تقاضای صادراتی کشورهای همسایه همچون عراق و سوریه، به دلیل جنگ های داخلی، تحولات منطقه‌ای و سیاست های تعرفه‌ای ( به منظور حمایت از تولید داخلی کشورها) نیز می‌باشند. به همین دلیل نعمت زاده وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت یکی از راهکارهای بهبود وضعیت سیمان را استفاده از سازه های بتنی به جای فلز عنوان کرده بود».
    جالب اینکه امید بهبود اوضاع صنعت از طریق بخش مسکن در حالی به عنوان یک راهکار مطرح می‌شود که کارشناسان معتقدند هیچ اقتصادی در دراز مدت نمی‌تواند بر پایه بخش مسکن رشد کند؛ نمونه آن بحران اقتصادی در سال ۲۰۱۱ آمریکا و ۲۰۰۹ چین است که قصد داشتند از طریق بخش مسکن به رشد اقتصادی برسند.
[bookmark: _Toc79302455]❋نقش صنعت ساختمان در ایجاد اشتغالزایی در ایران:
    بررسی‌های صورت گرفته از سوی دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در سال 95 حاکی از این است که: یک واحد ریالی افزایش تولید در بخش ساختمان، دست‌کم 48/ 0 واحد به فروش بخش‌های دنباله‌رو اضافه می‌کند. بخش ساختمان به لحاظ قدرت اشتغال‌زایی نیز در رتبه 11 برای ساخت و سازهای مسکونی و 14 برای سایر فعالیت‌های ساختمانی قرار دارد به‌طوری که هر 100 میلیون تومان سرمایه‌گذاری در این بخش، 5 نفر شغل ایجاد می‌کند که با توجه به نیاز این بخش به نیروی کار با مهارت پایین، سهم گروه‌های کم‌درآمد و متوسط از اشتغال‌زایی در این بخش، بیش از سایر بخش‌ها برآورد می‌شود.
   بگفته ماشاالله عظیمی دبیر کل و عضو هیأت رئیسه اتاق تعاون ایران (خبرگزاری صدا و سیما16 امرداد ماه 97 ) سهم ۱۵ درصدی صنعت ساختمان سهم 15 درصدی در اشتغال  دارد و بین 20 تا  ۲۵ درصد از تولید ناخالص داخی GDP کشور در صنعت ساختمان است.
    ابوی دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران (اقتصاد نیوز۱۳۹۶/۰۳/۲۶ )نیز اظهار داشته است: «در حال حاضر ۶۰۰ شغل غیر مستقیم در بخش مسکن وجود دارد که از خاک برداری، جوشکاری و بنایی تا تزیینات ساختمان را شامل می‌شود. اگر دولت در بخش مسکن وارد شده و سرمایه‌گذاری کند هم اشتغال به وجود می‌آید و مردم صاحبخانه می‌شوند و هم بازار مسکن و کار با هم رونق می‌گیرد.
    در واقع یکی از بخش‌هایی که می‌تواند تا حدی آنهم در بخش زمینه‌ها اهداف اشتغال پایدار را محقق کند، بخش مسکن است. اگر چه هزینه ایجاد شغل در این بخش بالا است ولی کارهای عمرانی و ساخت و ساز ما را به اشتغال پایدار می‌رساند.در بخش پتروشیمی این هزینه بسیار بالا و در بخش کشاورزی پایین است. در بخش مسکن نیز هزینه زیادی برای اشتغال‌زایی و تأمین زیرساختها لازم است ولی این هزینه ارزش دارد چون به پایداری و ماندگاری شغل منجر می‌شود».
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انقلاب اسلامی در هجرت: ناگفته نماند که سرمایه‌گذاری در ساختمان، اگر با دقت تعیین و مراقبت نشود، سبب کاهش سرمایه در بخش‌های دیگر می‌شود. این امر کاهش درآمد و کاهش قدرت خرید و کاهش تقاضای مؤثر برای تصرف ساختمان‌های تولیدشده را به دنبال خواهد داشت و بازخورد آن رکود فعالیت‌های ساختمانی است. از این رو، این سرمایه‌گذاری، گاه اثرات معکوسی بر اشتغال می‌گذارد. از طرفی فعالیت‌های ساختمانی از جمله فعالیت‌هایی هستند که در ابتدای دوره رکود و کاهش اشتغال در بخش‌های واقعی تولید، به جذب نیروی انسانی می‌پردازند. دولت ممکن است در همین شرایط، برای کاهش اثرات رکود به تشویق سرمایه‌گذاری در ساختمان، با هدف ایجاد شوک در سایر بخش‌ها بپردازد یا حتی هم‌زمان با رکود در سایر بخش‌ها، فعالیت‌های ساختمانی نیز دچار رکود و کاهش سرمایه‌گذاری شود. در هر دو حالت، اشتغال در ساختمان، مستقل از این فرایندها عمل می‌کند. زیرا فعالیت‌های ساختمانی نخستین جذب‌کننده نیروی کار بی‌کار شده از بخش‌های واقعی تولید و نخستین پنهان‌کننده بی‌کاری است. زیرا بخش ساختمان فعالیتی به‌شدت مردانه (با سهم بیش از ٩٨ درصد مرد در برابر دو درصد زن) و ‌بشدت غیرتخصصی (سهم دانش‌آموختگان در این بخش ٩,٩ درصد و در کل اشتغال ٢٧ درصد) است. از این‌رو، نیروی کار ناماهر یا نیمه‌ماهر، به سادگی در این بخش جذب می‌شود و می‌تواند فرصت‌های شغلی موجود خود را به تعداد بیشتری از افراد توزیع کند و به این ترتیب، به پناهگاه موقت بی‌کاران تبدیل می‌شود. به این تعبیر، افزایش اشتغال در بخش ساختمان، گاه نه نشانه برون‌رفت از رکود، بلکه ممکن است نشانه‌ای از آغاز رکود باشد
ـ اما فعالیت‌های ساختمانی نمی‌توانند برای همیشه بی‌کاران را در خود پنهان کنند و با تعمیق رکود به‌ناچار شاغلان (یا پناهندگان) خود را بیرون ریخته و به فعالیت‌های دیگر، از جمله حمل‌ونقل، فروش، خدمات شخصی و حتی کشاورزی که توانایی پنهان‌کردن بیشتری دارند، پرتاب می‌کنند.
[bookmark: _Toc79302456]❋سهم مسکن در سبد هزینه خانوارهای ایرانی:
    اهمیت بخش مسکن از این جهت بیشتر می‌شود که این کالا به عنوان یکی از اصلی‌ترین کالاها در حال حاضر بین ۳۰ تا ۳۴  درصد از هزینه سبد خانواده‌های ایرانی را در بر می‌گیرد که نقشی اساسی در تولید ناخالص داخلی محسوب می‌شود. به همین جهت برای دستیابی به معیارهای توسعه پایدار در این بخش ضمن این‌که باید شاخص‌های کیفیت در آن مورد توجه قرار گیرد، ( به مساله کیفیت ساخت و ساز در ایران در وضعیت سنجی دیگری خواهیم پرداخت ) تعادل‌بخشی در آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. تعادلی که بعضا در کشور رعایت نمی‌شود. به طور مثال در حالی که نیاز کشور در بخش واحدهای کوچک و میان متراژ با قیمت پایین است، سرمایه گذاری در بخش واحدهای لوکس نیز بسیار صورت گرفته‌است که منجر به حبس سرمایه ۴.۷ میلیارد دلاری از طریق ۴.۷ میلیون مسکن خالی و نیمه خالی شده است.
   گزارش‌های بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران در بازه زمانی ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۴، که بانک مرکزی منتشر کرده است، نشان می‌دهد هزینه‌های مربوط به مسکن بزرگ‌ترین سهم را در سبد هزینه خانوار متوسط به خود اختصاص داده است. از سوی دیگر بازار مسکن در مناطق شهری ایران در سال‌های اخیر بازاری بسیار متلاطم بوده است و سهم هزینه‌های مسکن در سبد هزینه خانوار تقریبا به طور مداوم در حال افزایش بوده است.
    بررسی روند تغییرات سهم مسکن از مجموع هزینه‌های خانوار شهری از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۴ نشان می‌دهد که این سهم در تمام سال‌های فوق عددی تعیین کننده بوده است. میانگین سهم هزینه اجاره مسکن و خدمات مشتمل بر آن مانند آب، برق و گاز در سبد هزینه یک خانوار متوسط در مناطق شهری ایران از ۲۶.۹ درصد در سال ۱۳۸۴ به ۳۵ درصد در سال ۱۳۹۴ افزایش یافته است.
گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی در مورد هزینه خانوارهای شهری طی سال 95 اعلام میدارد که هزینه ناخالص هر خانوار شهری ایران به رقمی معادل 39 میلیون تومان در سال 95 برآورد شده که حدود 11 درصد نسبت به سال 94 رشد داشته است .
     بانک مرکزی دخل و خرج خانوارها برای سال ۹۶ را نیزمنتشر کرده است: بر اساس این گزارش میانگین هزینه یک خانوار ۳,۳ نفره سه میلیون و پانصد هزار تومان برآورد شده است. مسکن و مواد غذایی ۶۰ درصد سبد هزینه خانوار را تشکیل می‌دهد. براساس این گزارش هزینه مسکن در سبد هزینه خانوارها حدود ۳۵,۵ درصد کل هزینه برآورد شده که به نسبت سال 95 بیش از هفت درصد افزایش را نشان می‌دهد.
[bookmark: _Toc79302457]● نمودار1هزینه کل/هزینه مسکن:
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    همانطور که می‌بینید هزینه مسکن از سال ۷۱ تا سال ۸۴ (به جز سال ۸۲) زیر ۲۸ درصد بوده اما از سال ۸۵ سهم هزینه مسکن از کل هزینه خانوار ایرانی روند صعودی به خود گرفته و تا سال ۹۲ به حداکثر (۳۴ درصد) رسیده است.
[bookmark: _Toc79302458]● سهم مسکن در سبد هزینه خانوار در تهران و کل کشور: 
    آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که اگرچه در سال ۱۳۹۴ میانگین این سهم در کل کشور ۳۵ درصد بوده است اما به واقع این عدد از ۱۲.۶ درصد در خراسان جنوبی تا ۴۹.۹ درصد در استان تهران متغیر بوده است. بررسی سهم هزینه‌های مسکن در سبد هزینه‌های خانوار شهری در استان تهران نشان می‌دهد که سهم تقریبا ۵۰ درصدی سال ۱۳۹۴ یک اتفاق نبوده است. همانگونه که در نمودار ۲ قابل مشاهده است، میانگین هزینه‌های مسکن در استان تهران در سال ۱۳۸۴ نیز حدود ۷ درصد بیشتر از میانگین کشوری بوده است، با این حال، سالهای 83 و 84 که سهم مسکن اندکی کاهش نشان می‌دهد، از آن پس، بخصوص در سه سال اول دهه ۹۰ وضعیت در تهران وخیم‌تر شده است.
    اگر میانگین کشوری سهم مسکن در هزینه‌های خانوار در مناطق شهری در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۴ تقریبا ۸ درصد افزایش یافته است، این افزایش در استان تهران تقریبا ۱۶ درصد بوده است.
    بر اساس اعلام بانک مرکزی نسبت هزینه مسکن در شهرهای مختلف متفاوت است بیشترین مقدار را در شهر تهران (۵۰ درصد هزینه خانوار) و کمترین مقدار را در شهر ایلام  (۱۵ درصد هزینه خانوار) به خود اختصاص می‌دهد
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   خوانندگان محترم توجه داشته باشند که این هزینه، هزینه اجاره است، یعنی برای افراد مالک معادل اجاره آن منظور می‌شود (در واقع مقدار اجاره‌ای که مالک می‌توانست از ملک خود دریافت کند اما به دلیل آن‌که در آن زندگی می‌کند، دریافت نمی‌‌کند، منظور می‌‌شود.)
[bookmark: _Toc79302459]❋ انتظار برای خانه دار شدن 12 سال یا 115 سال؟ 3 نوع محاسبه مختلف  از سه منظر:
     یکی از شاخص های خانه دار شدن در دنیا بحث زمان انتظار خرید خانه است:
1. حامد مظاهریان معاون وزیر راه و شهرسازی در باره سالهایی که یک خانوار ایرانی در انتظار خانه‌دار شدن بسر می‌برد، می‌گوید(18 ابان 94 فرارو): بطور معمول مدت انتظار خانه‌دارشدن در کشورهای پیشرفته ٣ تا ٥‌ سال است که در حال حاضر در ایران این زمان به ١٢‌سال رسیده است. او درباره معیارهای تعیین این رقم نیز توضیح می‌دهد: اگر یک خانواده متوسط با درآمد ماهانه یک‌میلیون و ٢٥٠‌هزار تومان، ١٢‌سال تمام حقوق خود را پس‌انداز کند، می‌تواند یک خانه ٧٥متری با قیمت هر مترمربع  ٢,٥‌میلیون تومان خریداری کند. به دلیل شرایط نه چندان مطلوب اقتصادی هم‌اکنون زمان انتظار خانه‌دار شدن ایرانی‌ها ۱۲ سال است که طرح جامع مسکن تلاش دارد در سال ۱۴۰۵ این زمان را به ۸ سال برساند اما قطعا ادامه‌ رکود، سدی در مقابل تحقق این آرمان خواهد بود
2. مهدی مافی کارشناس اقتصاد مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا(۱۳۹۷/۰۴/۱۱ ) : «در ایران در حال حاضر با افزایش قیمت‌های اخیر در بازار، مدت زمان انتظار برای خرید خانه به 22.5 سال رسیده است. چنانچه خانواده‌ای با حداقل حقوق یک میلیون و 500 هزار تومان این میزان حقوق را بدون هیچ خرجی پس انداز کند در طول 22.5 سال می‌تواند یک خانه با حداقل کیفیت و حداقل پوشش نیازها را خریداری کند. حال اگر بخواهند نیمی از این حقوق را پس انداز و نیم دیگر آن را خرج کنند مدت زمان انتظار خرید خانه به 50 سال می‌رسد. یعنی اگر یک زوج جوان بخواهند برای خرید خانه پس انداز داشته باشند حداقل در 50 سالگی می‌توانند خانه دار شوند.
3-انقلاب اسلامی در هجرت: محاسبه مظاهریان معاون وزیر راه و شهرسازی با شاخص استاندارد طول انتظار برای خانه‌دار‌شدن، تفاوت اساسی دارد. برای محاسبه این شاخص، چنانچه معیار معین شده در گزارش‌های رسمی بانک مرکزی در نظرگرفته شود، برای محاسبه شاخص دسترسي به مسكن شهري واحد نمونه ١٠٠متری را باید در نظر گرفت و نه  واحد کوچکتر(75 متر مورد نظر اقای معاون وزیر ) را. جدای ازآن در شاخص طول انتظار تمام پس‌انداز ماهانه خانوار درنظر گرفته نمی‌شود و معمولا یک‌سوم این پس‌انداز مبنای محاسبه قرار می‌گیرد. به این ترتیب مدت انتظار برای خانه‌دار شدن ٣ برابر زمان محاسبه شده توسط مظاهریان، می‌شود. بگذریم که برای محاسبه شاخص طول انتظار ایرانی‌ها برای خانه‌دار شدن، سطوح درآمدی مختلف را باید در نظر گرفت و نه تنها خانوارهای با 1 میلیون و 250 هزار تومان در آمد ماهانه که زیر خط مطلق فقر قراردارند.این سطوح شامل شاغلانی می‌شود که با حداقل مزد مصوب وزارت کار مشغول به کارند و مبنای محاسبه درآمد سایر اقشار نیز سایت معتبر استخدامی ایران تلنت درنظر گرفته شده 
[bookmark: _Toc79302460]●کارگران ١١٥‌ساله صاحبخانه می‌شوند:
    گزارش‌های رسمی مرکز آمار ایران، متوسط قیمت مسکن در تهران را در ‌سال ٩٣ متری ٢‌میلیون و ٨٣٠‌هزار تومان اعلام کرده‌اند. بررسی فایل‌های آگهی شده مسکن در سطح شهر تهران نشان می‌دهد که با این قیمت می‌توان خانه‌ای نوساز در جنوب شهر تهران و خانه‌ای با قدمت بیشتر از ١٠‌سال در مناطق غرب، شرق و مرکز تهران خریداری کرد. بر این اساس یک خانواده کارگر با حداقل مزد مصوب‌ سال ٩٣ یعنی ٦٠٨‌هزار و ٩٠٦ تومان سالانه ٧‌میلیون و ٣٠٦‌هزار و ٨٧٢ تومان دستمزد می‌گیرد که با احتساب هزینه‌های جاری او و در نظر گرفتن شاخص‌های آماری یک‌سوم پس‌انداز سالانه او ٢‌میلیون و ٤٣٥‌هزار و ٦٢٤ تومان می‌شود اگر برای او واحد نمونه دسترسی به مسکن شهری (براساس شاخص‌های بانک مرکزی واحد ١٠٠متری) را درنظر بگیریم، او پس از ١١٥,٥‌سال ٢٨١‌میلیون و ٣١٤‌هزار تومان پس‌انداز خواهد داشت که این میزان پس‌انداز قیمت حال حاضر یک واحد ١٠٠ مترمربعی در تهران است.
[bookmark: _Toc79302461]●   68‌سال پس‌انداز برای خانه‌دارشدن کارمندان جوان و قشر فرهنگی:
    کارمندان شرکت‌های خصوصی با سابقه کار زیر ١٠ سال، مترجم‌ها، معلم‌ها، روزنامه‌نگاران و منشی‌ها اقشاری هستند که در گزارش ایران تلنت کمترین دریافتی‌های ماهانه به نام‌شان ثبت شده است. پایه حقوقی این افراد بین ٦٤٨‌هزار تا یک‌میلیون و ٤٠٠‌هزار تومان اعلام شده است. به این ترتیب میانگین حقوق این اقشار یک‌میلیون و ٢٤‌هزار تومان است. برای این‌که کارمندان جوان و اقشار فرهنگی صاحب یک خانه ١٠٠متری در جنوب تهران یا یک خانه قدیمی در مرکز پایتخت شوند باید ٦٨‌سال و ٢ماه پس‌انداز کنند که این میزان انتظار ١,٦ برابر کارگران با حداقل حقوق و ١٧ برابر شهروندان کشورهای پیشرفته است.
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واما برای اینکه خوانندگان محترم امکان مقایسه وضعیت مسکن را در ایران با کشوری دیگر داشته باشند ،آماری چند را در باره کشور ترکیه ارائه میدهیم.
آمار متعلق به 1396می باشند و نرخ لیر را به تومان  را اواسط سال 96 در نظر گرفتیم برابر با  لیره ترکیه 2000 تومان
ابتدا لازم به توضیح است که ترکیه در مقایسه با ایران از منابع زیر زمینی٬ حامل‌های انرژی٬ نفت و گاز وبسیاری از نعمت‌های دیگر برخوردار نیست، اما در مقابل٬ از نعمت داشتن منابع آبی فراوان بهره مند است و به حفاظت از ان میپردازندو نیز در حوزه گردشگری توانایی ها درخور توجهی کسب کرده است. در پاییز سال 2018 ترکیه در حوزه جلب گردشگر ی موفق به دیدار  40 میلیون گردشگر خارجی از ترکیه گردید که  ۳۲ میلیارد دلار درآمد نصیب آن کشور کرده است.
مقایسه وضعیت حداقل حقوق دستمزد کارمندان و کارگران در ایران و ترکیه
اگر بخواهیم هر لیره ترکیه را در بازار وقت با قیمت 2000 تومان حساب کنیم٬ یک کارمند یا کارگر دارای کف یا حداقل حقوق ماهانه در ترکیه هر ماه معادل دو میلیون و 40هزار تومان یا 20 میلیون و 400 هزار ریال درآمد دارد.
این در حالی است که حقوق و دستمزد کارمندان و نیروهای حقوق ماهیانه بگیر وزارت کار در ایران خیلی کمتر است چرا که  شورای عالی کار در آخرین نشست خود در سال 1396 حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای 30 روز کاری را یک میلیون و 114 هزار و 140 تومان تعیین کرد.
از اینروشهروندان ترکیه که حقوق آنها برابر با حداقل حقوق ماهانه در سال 1396 بوده است ٬ بطور نسبی دو برابر یک شهروند ایرانی دارای دستمزد حداقل٬ درآمد داشته ، بطور نسبی از رفاه بیشتری بایستی برخوردار باشد. اما ازآنجاکه پارامترهای مختلفی در امر رفاه نقش بازی می کنند و هزینه زندگی در کلان شهرها با شهرهای کم جمعیت تفاوتهای شایانی دارند نیمتوان آمار کلی ازائه داد.
من باب نمونه در ترکیه و به ویژه در کلان‌شهرهایی همچون استانبول و پایتخت آن  آنکارا و ازمیر٬ شاهد بالا بودن هزینه مسکن و حمل و نقل وسوخت و بعضا برخی اقلام خوراکی می باشیم. در صورتی که دز زمینه کالاهای مصرفی همچون بنزین در یارانه های بسزایی به مردم اختصاص داده میشود. هزینه بنزین در ترکیه در اسفند ماهد 96  قیمت یک لیتر بنزین به یک دلار و 51 سنت (بیش از 7200 تومان) رسید.در صورتی که در همان ماه در ایران هر لیتر بنزین 1000 تومان قیمت داشت. گرانی بنزین در ترکیه به همان میزان بر روی قمیتهای تمام شده کالاهای مختلف و نیز هر امری که بنحوی با حمل ونقل مرتبط باشد تاثیر میگذارد.
به عنوان مثال اجاره ماهیانه برای یک آپارتمان مناسب در استان‌های کوچک‌تر (صد البته استان‌هایی که پذیرای ده‌ها هزار آواره سوری نیستند) در حد 400 تا 600 لیره هم قابل تامین است. از این لحاظ٬ شباهت مشهودی بین تهران و استانبول وجود دارد. در تهران نیز اجاره آپارتمان بالاست، اما در شهرستان‌های کوچک ایران٬ وضعیت بهتر است.
اما در بخش حقوق و دستمزد عادی کارمندان رسمی و پیمانی٬ با توجه به این که در ایران٬ فاصله بین حداقل‌ها و حقوق عادی٬ فاصله معنی داری نیست٬ در ترکیه٬ کارمندان رسمی٬ حقوق و دستمزد بیشتر و بهتری دریافت می‌کنند. به عنوان مثال٬ به این چند نمونه می‌توان توجه کرد:
حقوق معلمین دارای 5 سال سابقه کار از 3650 لیره به بالا.
نیروهای پلیس از درجات پایین و سوابق زیر 3 سال خدمت٬ از 4000 لیره به بالا.
استاد تمام دانشگاه با سابقه 2 سال در مقطع استاد تمام 7413 لیره.
رئیس دانشگاه 9400 لیره
کارمندان اداری دانشگاه با 3 سال سابقه از 4 هزار لیره به بالا
به گزارش روزنامه ی املاک حریت قیمت خانه در شهر های مختلف بدین شکل است :
قیمت خانه در استانبول ترکیه
میانگین قیمت هر متر مربع آپارتمان در استانبول ۲۱۲۶ لیر (تقریبا ۴میلیون ۲۰۰ هزار تومان) است. گرانترین منطقه ی استانبول بشیکتاش با ۸۱۳۷ لیر (تقریبا ۱۶ میلیون و ۲۰۰ تومان ) و در منطقه ی بشیکتاش گرانترین محله Bebek با میانگین قیمت ۱۶۵۹۶ لیر (۳۳ میلیون) است در واقع Bebek گرانترین نقطه ی ترکیه هم محسوب می شود که در بخش اروپایی استانبول در کنار تنگه ی بوسفورقرار دارد. میانگین قیمت هر متر مربع در منطقه ی فاتح که یکی از مراکز ایرانیان و شامل منطقه های تاریخی و توریستی و تجاری از جمله آکسارای است ۲۰۰۰ لیر می باشد. ( بناهای این منطقه عموما قدیمی و کهنه ساز می باشد )
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قیمت خانه در آنکارا ترکیه
میانگین قیمت هر متر مربع آپارتمان در آنکارا دومین شهر بزرگ ترکیه ۱۱۳۶ لیر و گرانترین منطقه ی آنکارا Çankaya با متری ۱۴۵۶ لیر می باشد.
قیمت خانه در ازمیر ترکیه
متوسط قیمت در ازمیر ۱۴۷۹ لیر و منطقه ی چشمه با ۳۲۷۳ لیر در صدر جدول قیمت مسکن قرار دارد.
قیمت خانه در آنتالیا ترکیه
متوسط قیمت هر متر مربع در آنتالیا چهار هزار لیر و گرانترین منطقه در این شهر لارا - منطقه اسکی لارا با هشت هزار و پانصد لیر و کونیآلتی با قیمت سه هزار و پانصد هزار لیر است.
[bookmark: _Toc79302463]هزینه زندگی در ترکیه:
طبیعتا هزینه های زندگی در هر جایی از دنیا بستگی به شخص، محل و منطقه زندگی، نوع خوراک و پوشاک و… دارد. اما میانگین هزینه ی ماهانه زندگی در این کشور حدودا بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ لیر، چیزی معادل ۵۰۰ تا ۶۰۰ دلار است.هزینه تحصیل در دانشگاه های دولتی ترکیه رایگان است. هزینه های تحصیل در دانشگاه های خصوصی سالانه بین ۱۰۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰ لیر و هزینه های تحصیل در دانشگاه های نیمه خصوصی سالانه بین ۵۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ لیر می باشد البته میزان هزینه ها بستگی به نوع رشته، مقطع تحصیلی و نوع دانشگاه نیز میتواند داشته باشد.
همانطور که سهم مسکن بطور نسبی در ایران 31 تا 34 در صد است ، چنانچه در نمودار بعدی ملاحظه می شود سهم مسکن در سبد خانوارهای ترکیه12 درصد میباشد.
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ژاله وفا 
[bookmark: _Toc79302466]❋ تعریف مسکن:
ابتدا قبل از بررسی طرح مسکن مهر تعریفی از مسکن بدست میدهیم. چرا که در پرتو  این تعریف میتوان با دیدی بازتر و با تکیه با معیارهای علمی به بررسی طرح مسکن مهر از لحاظ کمی و کیفی پرداخت.
مسکن علاوه بر مکان فیزیکی و بقول مصطلح "سقفی بالای سر برای گزند از باد و باران "، کل محیط مسکونی که شامل تمامی خدمات و تسهیلات ضرور برای بهزیستن خانواده، آموزش و بهداشت و سایر پارامترهای فرهنگی, اجتماعی, اقتصادی افراد است را در بر می گیرد.مفهوم کیفیت زندگی، در واقع ابزاری کار آمد در برنامه ریزی و مدیریت شهری در همه جوامع است. مسکن میتواند دستیابی به هدف ارتقای کیفیت محیط مسکونی ساکنان را تسهیل کند. در واقع در کل جهان، مسکن جایی است که انسان در آن تسکین می‌یابد و احساس امنیت می‌کند. در واقع بیغوله سازی با مسکن سازی تفاوت ماهوی دارد.اما آنچه که جامعه ما در طول 11 سال اخیر  تحت عنوان «مسکن مهر» شاهد اجرای آن درسطح کشور می‌باشد صرفاً به جنبه کالبدی مسکن تأکید دارد. 
طبق تعريف كارشناسان اقتصادي، مسكن اجتماعي يعني تدارك نوعي مسكن كه اقشار آسيب‌پذير و طبقات اجتماعي ضعيف‌تر را پاسخگو باشد. اين عنوان ترجمه‌اي از social housing است كه به‌ويژه در اروپا پيشينه‌اي طولاني دارد.اما ساخت مسکن برای طبقات کم در آمد و یا اقشار آسیب پذیر دلیل و مستمسکی برای ساخت خانه‌های بی‌کیفیت و ارزان قیمت نیست. نباید اقشار کم در آمد را در برنامه‌گذاری‌ها از رده انسان خارج کرد و بی‌اعتناء به کرامت وی و بدون رعایت نیازهای متنوع وی، برای او خانه ساخت.
در ایران  شناسایی ۲میلیون و۴۰۰ هزار خانوار بدمسکن و همچنین جمعیت ۲۰ میلیون نفری حاشیه‌نشین و ساکن در بافت‌های فرسوده که در جریان به‌روزرسانی طرح جامع مسکن در سال ۹۲ صورت گرفت، نشان می‌دهد هم‌اکنون حداقل دو دهک اقتصادی یک و دو قادر به تأمین مسکن مورد نیاز برای سکونت خود نیستند و لذا شایسته اسکان یافتن در مسکنهایی هستند که، در آنها، رعایت منزلت و حقوق آنها و زیست مسالمت آمیز با طبیعت را دارا میباشند.(به مساله حاشیه نشینی و بد مسکنی در ایران در وضعیت سنجی دیگری به تفصیل خواهیم پرداخت)
طرحهای دولتی و یا خصوصی تهیه  و اجرای مسکن برای اقشار  کم در آمد در بسیاری از کشورهای جهان به اجرا در آمده اند . بعنوان نمونه:
فرانسه
فرانسه شايد باسابقه‌ترين كشور در اين زمينه باشد. پس از جنگ جهاني دوم، جمعيت فرانسه رو به رشد گذاشت و به‌خصوص نرخ مهاجرت از روستا به شهر افزايش چشمگيري يافت. ويراني‌هاي ناشي از جنگ نيز از ميزان خانه‌هاي موجود كاسته بود. در اين شرايط اجاره‌بهاي املاك مسكوني به‌شدت افزايش يافت و حتي كار به جايي رسيد كه دولت در سال1949قانوني را براي جلوگيري از افزايش اجاره‌بها به اجرا گذاشت. در همين حال دولت شروع به ساخت‌وساز مسكن كرد. ايجاد شهرهاي جديد و گسترش حومه شهرها نيز بخشي از طرح دولت براي افزايش عرضه مسكن بود. دولت از اختيارات قانوني خود براي به‌دست آوردن زمين با بهايي ناچيز استفاده كرد. همچنين شركت‌هايي كه به ساخت انبوه مسكن و مجموعه‌هاي آپارتماني با بيش از 100‌واحد، روي مي‌آوردند از برخي مزاياي دولتي بهره‌مند شدند تا هدف تأمين مسكن عملياتي شود.
اسپانيا
در اسپانيا ساخت خانه‌هاي دولتي و اجاره دادن آنها به اقشار كم درآمد در دوران حكومت ژنرال فرانكو يعني بين سال‌هاي 1936تا 1975به امري متداول تبديل شد اما پس از آن و با شكل‌گيري دمكراسي در اسپانيا و قانوني كه در سال 1978در اين كشور به تصويب رسيد، مديريت و ساخت خانه‌هاي دولتي در اختيار حكومت‌هاي محلي قرار گرفت. چنين رويكردي با برنامه‌هاي كاهش هزينه‌هاي دولتي همراه شد تا عرضه خانه‌هاي دولتي به‌شدت كاهش يابد. در همين حال دولت به برخي شركت‌هاي ساختماني اجازه داد كه در زمين‌هاي عمومي به ساخت‌وساز بپردازند به شرطي كه تعهد كنند درصدي از واحدهاي ساخته شده را در اختيار دولت‌هاي محلي قرار دهند تا اقشار كم‌درآمد بتوانند با پرداخت اجاره‌اي ناچيز در آنها سكونت يابند.
سوئد
كشور سوئد طي سال‌هاي 1965تا 1974به ساخت يك ميليون خانه دست زد. خانه‌هايي كه در اين دوران توسط دولت ساخته شدند داراي طراحي‌هاي مختلفي بودند كه از خانه‌هاي خارج شهر گرفته تا مجتمع‌هاي مسكوني را در بر مي‌گرفت.
كانادا
كانادا نيز تجربه‌اي در اين بخش داشته است. حضور جمعيت قابل توجهي از قشر كارگر در تورنتو باعث شده تا دولت با ساخت مجتمع‌هاي مسكوني با ارتفاع بلند و متوسط، امكان سكونت آنها را فراهم آورد.اين مجتمع‌هاي مسكوني در محلات مربوط به طبقه كارگر و قشر متوسط ساخته شده و در اختيار اقشار كم‌درآمد قرار گرفته كه مديريت نحوه تخصيص چنين خانه‌هايي بر عهده شهرداري‌هاست.
برزيل
برنامه ساخت مسكن دولت برزيل از‌ماه مارس سال2009 و با بودجه‌اي 18ميليارد دلاري آغاز شد كه هدف آن ساخت يك ميليون خانه بود. دومين مرحله از اين برنامه در سال2010 اعلام شد كه طبق آن ساخت 2ميليون خانه ديگر نيز در دستور كار قرار گرفت. از 3ميليون خانه‌اي كه در طرح گنجانده شده، 1.6ميليون خانه به خانواده‌هايي تعلق مي‌گيرد كه درآمد آنها بين صفر تا سه‌برابر حداقل دستمزد است. يك ميليون خانه نيز به خانواده‌هايي تعلق مي‌گيرد كه درآمد آنها بين 3تا 6برابر حداقل دستمزد است و 400هزار خانه نيز براي خانواده‌هايي با درآمد 6تا 10برابر حداقل دستمزد درنظر گرفته شده است.
انگلستان
در انگلستان شهرداري‌ها و شوراي محلات به‌طور تاريخي نقش پررنگي در اداره خانه‌هاي عمومي و اجاره آن به اقشار كم‌درآمد ايفا كرده‌اند. طي سال‌هاي 1964تا 1970 سرعت ساخت خانه‌هاي جديد افزايش يافت و سهم خانه‌هايي كه توسط دولت ساخته شده بودند از 42درصد كل خانه‌هاي كشور به 50درصد افزايش يافت. دولت انگلستان طي سال هاي1964، 1965و 1966به‌ترتيب توانست 119، 133و 142هزار خانه جديد بسازد. طي سال‌هاي 1965تا 1970نيز 1.3ميليون خانه جديد توسط دولت ساخته شد. همچنين دولت براي صاحبخانه شدن اقشار كم‌درآمد، تسهيلاتي را براي آنها درنظر گرفت كه ازجمله آنها مي‌توان به معافيت مالياتي و وام مسكن با نرخ بهره پايين اشاره كرد. بعدها اين خانه‌ها با تخفيف زياد به ساكنانشان فروخته شد. 
 آن شمار از کشورها  که به انسان به مثابه یک مجموعه‌ای از استعدادها و حقوقمند نگریسته و بی‌اعتناء به نیازهای اقتصادی و سیاسی و فرهنگی وی به تهیه طرح نپرداخته‌اند،و نیز حق طبیعت را رعایت کرده اند در رفع نیاز طبقات کم در آمد همراه با ارتقای کیفیت زندگی شهروندان خودو سالم نگاه داشتن محیط زیست و طبیعت ، موفق بوده اند
بعنوان نمونه طرحهای ذیل هر چند برخی درمقیاس کوچک اما الگویرعایت حقوق انسان  و طبیعت قرار گرفته اند
●اسلوونی- مسکن اجتماعی پولیان در شهر ماریبور
●اسپانیا- طرح توررِ پلاسا اروپا- بارسلونا
●اسپانیا-طرح مسکونی میرادور مادرید
●فرانسه- طرح مسکونی هارولد در پاریس
که هر سه بلوک مجموعه آپارتمانی‌هارولد دارای فضای سبز روی بام (روف گاردن) به علاوه سیستم گرمایشی خورشیدی هستند که بیش از نیمی از آب گرم کل ساختمان با استفاده از همین فناوری تأمین می‌شود.
●طرح محله محور شیکاگو
●فرانسه- طرح لس‌نیدز شهر کوربوآ
●اسپانیا- طرح مسکن اجتماعی ساپوبلا در شهر مایورکا
بطور نمونه، طرح مسکن اجتماعی L’ASTROLARBREدر پاریس  در سال 2007 میلادی و با هدف ادغام توسعه شهری با طبیعت احداث شد به طوری که سازندگان آن حاضر نشدند برای ساخت آن حتی یک درخت را قطع کنند. در طبقه همکف این مجتمع مسکونی همچنین یک باغ وجود دارد که برای آبیاری آن از سیستم آبیاری طبیعی با استفاده از آب باران کمک گرفته می‌شود
 
[image: maskan ejtemaie paris 1]
هستند کشورهایی که در آنها طرح‌هایی به اسم و  با هدف  اسکان قشر کم درآمد کلید زده شده است اما خود مایه گسترش زاغه نشینی و ایجاد معضلات معتنابه اجتماعی اقتصادی شده و یا منجر به ترک آن اماکن توسط خانوارها گشته و موجب به هدر رفتن ثروت ملی شده و یا بدل به محمل رانتخواری گسترده گشته‌است. سه امری که برای طرح مسکن مهر اتفاق افتاده است. من باب نمونه: مجید نیک نژاد، نایب رئیس انجمن انبوه‌سازان کرمانشاه در ۲۶ آبان یا 30 دسامبر 2017 در گفتگو با ایسنا گفنه‌است: «بخش بزرگی از مسکن مهر کرمانشاه به تعاونی‌های خصولتی واگذار شد».
در این قبیل طرح‌ها متاسفانه به تنها چیزی که توجه نشده است، عنصر سازنده و عامل پویایی شهر یعنی «انسان» و حقوق او نیاز های متنوع گویای حقوق وی است. قصد فقط اسکان انسان است آنهم بعضا در مسکنی کاملا بی‌کیفیت. مسکن مهر تنها سیاست اجتماعی حکومت احمدی نژاد نبود. این حکومت در همه زمینه ها به خرق عادت مشغول بود و با زیر و رو کردن دستگاه بوروکراتیک دولت و حذف نهادهای نظارتی (حتی حداقل مورد قبول خود نظام ) چون سازمان برنامه و بودجه تلاش داشت رویکردهای اقتصاد-سیاسی خود را با یک گفتمان نومحافظه کار و پوپولیستی فاجعه بار پیوند بزند و این گفتمان را به دیگر ابعاد اجتماعی تسری دهد. 
«مسکن مهر» بی‌شک در کنار یارانه‌های نقدی از بازماندگان پرهزینه و چالش‌برانگیز حکومت احمدی نژاد محسوب می‌شود. دو طرح عظیم اقتصادی که انحراف از قانون در اجراء و نحوه نادرست اجراء، آنها را جزو پردردسرترین‌ طرح‌های اقتصادی و محلی گردانده است. این دو طرح همچنان موضوع بحث و مناقشه است.
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بعبارت دیگر در دید سیاستگذاران نظام ولایت فقیه، انتخاب طرح مسکن مهر  و اجرای آن، همچون سایر سیاستهای یک بعدی‌اشان، انسان را مجموعه‌ای از استعدادها و دارنده مجموعه‌ای از حقوق ندیده اند و اعتناء نکرده‌اند که محل اسکانش نبایستی بنداز بند سایرنیاز های اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و سیاسی وی گسیخته باشد. از این‌رو است که حاشیه‌های شهری برای اجرای طرح مسکن مهر انتخاب شده‌است.
توجه خوانندگان محترم را به این مساله حائز اهمیت جلب می‌نماییم که عدم توجه به عناصر یاد شده در بالا و اجرای چنین طرحی با چنین هزینه هنگفت، آنهم صرفا به عنوان "سرپناه" به ضرس قاطع سبب تشدید بحران هویت در معماری و شهرسازی کشور شده است. این بحران، در سالهای آتی، تبعات ویران‌گر فرهنگی و اجتماعی جبران ناپذیری  ببارخواهد آورد. از دید جامعه شناسان که بنگریم، این بحران آسیبهای اجتماعی بسیاری را ببار خواهد آورد. من باب نمونه عدم رعایت استانداردهای شهرسازی مشکلاتی از قبیل نبود فعالیتهای مرتبط با رفاه عمومی، گذران اوقات فراغت،  نبود خدمات ( اعم از حمل و نقل  و مراکز درمانی و آموزشی و ...)، تراکم جمعیتی بالا، دسترسی نازل به کاربریهای روزانه نظیر کودکستان، مغازه‌ها برای خریدهای روزانه و فضای سبز و... را ایجاد کرده‌است که بالتبع عواقب خاص خود را ببار خواهد آورد.
طرح مسکن مهر پس از گذشت چند سال از اجرای آن و ضرورت بررسی نتایج حاصله از این تجربه به لحاظ میزان موفقیت آن در برخوردار کردن ساکنانش از کیفیت زندگی، هنوز موضوع بررسی نشده‌است. از این‌رو، ارزیابی وجود یا عدم وجود جمع گسترده‌ای از مؤلفه های اجتماعی، کالبدی، اقتصادی و زیست محیطی، از اهداف نگارنده در  بخش سوم این وضعیت سنجی است.
[bookmark: _Toc79302467]❋دو نوع نقش برای دولت در ساخت مسکن اجتماعی متصور است:
1- ایفای نقش بنیادی حکومت بعنوان طراح و مجری طرحها ( نقشی که حکومت احمدی نژاد برای خود قائل بود )
2- ایفای  نقش حکومت در سیاست گذاری و تعیین راهبردها، نظارت و حمایت ( نقشی که حکومت روحانی برای خود تعریف میکند )
اما جالب توجه اینکه در نظام ولایت فقیه مردم ایران، بر اثر عمل دو حکومت به آن و این نقش، با فاجعه روبرو شده‌اند. چرا که نظام استبدادی نمیتواند نه در سیاستگذاریش و نه در نظارتش و حمایتش حقوق انسان و طبیعت و جامعه را رعایت کند. لذا فساد نقش اصلی را ایفا میکند. از این‌رو، شاهد فسادها و رانت‌خواریهایی بوده‌ایم که سیاستگذاریهایی چون جنگ و گروگانگیری و برنامه هسته‌ای و...ببار آورده‌اند.
وقتی دولت استبدادی است، وقتی حکومت خود طراح طرح و خود درگیر ساخت و ساز می‌شود، هم نظارت مبتنی بر رعایت حقوق انسان از بین میرود و راه برای کم کردن از کیفیت مصالح ساختمانی و یا دزدی در مصالح بکار برده شده و نیز رانت خواری باز می‌شود.چنان‌که در بخش تأمین و عرضه زمین و مسکن مهر این راه باز شد.
پس در واقع اشکال اصلی در ماهیت استبدادی و فاسد و ضد رشد نظام ولایت فقیه است .
به بخش بررسی  سیاستگذاریها در امر مسکن و مقایسه آنها  در بخش دیگری از این وضعیت سنجی خواهیم پرداخت.
[bookmark: _Toc79302468]❋افزایش جمعیت شهری ایران تا 70 درصد و کاسته شدن از جمعیت  روستایی ایران  و نیاز به مسکن اجتماعی و یا تأمین 9 میلیون مسکن تا سال  1405:
آخرین سرشماری سال ۱۳۹۵که در اولین شماره وضعیت سنجی مربوط به مسکن شماره241 نیز بدان اشاره کردیم تأکید دارد: ۲۴ میلیون خانوار با بعد ۳.۳ نفر در کشور وجود دارد. در حالی که در گذشته خانوارهای روستایی هر کدام پنج بچه داشتند در شهرها نیز تقریبا همین وضعیت بود اما هم‌اکنون در شهرها بعد خانوار به ۳.۳ نفر و در روستاها به ۳.۵ نفر کاهش یافته است. یعنی هر خانواده روستایی نیز دیگر دو تا بچه ندارد.
مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی معتقد است: «تحولات جهانی نشان می‌دهد هم‌ اکنون در جهان ۵۱ درصد جمعیت شهرنشین است در حالی که این رقم در ایران به ۷۳ درصد می‌رسد. در سال ۱۴۰۵ آمار شهرنشینی ما ۷۹ درصد خواهد شد. البته جهان این پدیده را منفی نمی‌بیند. بلکه باید نیاز مسکن این گروه تأمین شود. تا سال ۱۴۰۵ حدود ۵.۳ میلیون خانه برای زوج‌های جوان نیاز داریم و یک کمبود تاریخی هم داریم و از سوی دیگر نیاز به بازسازی ۳.۸ میلیون مسکن داریم. مجموع این ارقام به ما می‌گوید تا ۱۴۰۵ باید ۹ میلیون مسکن تأمین کنیم. تا ۱۰ سال آینده باید موجودی مسکن به ۲۹ میلیون برسد. چرا که ۲۹ میلیون خانوار خواهیم داشت.»
وی معتقد است در حال حاضر، در ایران، مخاطبان بخش مسکن به سه گروه تقسیم می‌شوند: دهک‌های ۹ و ۱۰ که می‌توانند نیاز خود را تأمین کنند و احتیاجی به کمک دولت ندارند. دهک‌های چهار تا هشت که متوسط هستند ولی نمی‌توانند بر اساس ثروت خود صاحب مسکن شوند. بنابراین نیاز به حمایت دولت دارند. گروه سوم نیز دهک‌های پایین جامعه هستند که از طریق پس‌انداز هم قادر به تأمین مسکن خود نخواهند بود و در قالب مسکن اجتماعی قرار می‌گیرند.
مظاهریان در خصوص سه دهک اول جامعه می‌گوید: این گروه نه توانایی خرید دارند و نه حتی با پس‌انداز می‌توانند صاحب خانه شوند. همه درآمد آنها به سرعت خرج مصارف روزانه می‌شود بنابراین تحت عنوان مسکن اجتماعی می‌توان آنها را تحت حمایت قرار داد. یعنی شوربختانه خط فقر، دهک سوم را پشت سر گذاشته است. این افراد در حاشیه شهرها، بافت‌های فرسوده و مناطق ناکارآمد زندگی می‌کنند و این در حالی است که در منطقه یک تهران ۳۵ هزار خانه خالی با قیمت‌های گزاف وجود دارد.
مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی همچنین در تاریخ 5 دی 97 اعلان کرده‌است: سرشماری معلوم می‌کند که ۲.۶ میلیون خانه خالی و ۲.۱ میلیون خانه دوم در کشور وجود دارد که شش ماه از سال مورد استفاده قرار می‌گیرد. جمع این دو عدد رقم وحشتناکی به ما می‌دهد. یعنی ۲۷ میلیون خانه در برابر ۲۴ میلیون خانوار داریم که تعداد خانه‌ها ۳ میلیون بیش از خانوارها است. پس در نگاه اول می‌بینیم که میانگین جهانی را شکسته‌ایم اما موضوع اساسی این است که خانه‌های خالی را نباید جزو موجودی واقعی مسکن لحاظ کنیم.خانه‌های خالی با توجه به سیگنال‌های بازار ایجاد نشده و به همین دلیل به فروش نرفته است. پیش‌بینی می‌شود در کوتاه‌مدت نیز برای آنها مشتری پیدا نشود. چرا که در مناطق مرفه‌تر شهرها ساخته شده‌اند در حالی که نیاز به مسکن جای دیگری است.
[bookmark: _Toc79302469]❋نکاتی چند در باره کمیت مسکن مهر ،استقراض از بانک مرکزی و قیمتها: 
در وضعیت سنجی آینده بخش کیفیت مسکن مهر و تنوع متولیان ساخت و نظارت را مورد بررسی قرار میدهیم. در این‌جا، به بررسی نکاتی چند در باره کمیت مسکن مهر، استقراض از بانک مرکزی و قیمتها میپردازیم.
مسکن مهر توسط محمد سعیدی کیا وزیر مسکن و شهرسازی به عنوان طرح اصلی حکومت نهم در تأمین نیاز مسکن مردم مطرح شد. ابتدا، طرح مسکن مهر در قالب بند د تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ طراحی شد و سپس بر مبنای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، به صورت پیوسته در دستور کار قرار گرفت. این طرح برای اجرا در بیش از هزار و صد شهر کشور تصویب شد . طرح «مسکن مهر» از جمله طرح‌های حکومت اول محمود احمدی‌نژاد بود که تبلیغات بسیاری در مورد آن انجام گرفت. رئیس حکومت نهم اعلام کرده بود که با کمک این طرح، مشکل مسکن مردم ایران مرتفع خواهد شد.
این طرح در حکومت نهم و همزمان با جهش شدید قیمت‌ها در بازار مسکن و با رویکرد خانه‌دار کردن اقشار کم درآمد کلید خورد؛ طرحی که البته بر پایه واگذاری زمین رایگان از سوی دولت استوار بود. در حالی قرار شد سالیانه ۱.۵ میلیون واحد مسکونی ساخته و به متقاضیان واگذار شود که به دلایلی از جمله ناتوانی در تأمین هزینه، در پایان حکومت دهم فقط ۱.۲ میلیون واحد مسکونی تحویل متقاضیان شد و بقیه طرح‌ها نیمه تمام باقی ماند .این طرح در حقیقت شامل اجاره بلند مدت زمین جهت احداث مسکن بود که در طرح قبلی یعنی" طرح جامع مسکن" نیز پیشنهاد شده بود. اما حجم پیشنهاد شده در آن طرح بسیار کمتر بود که توسط احمدی‌نژاد و صد البته تنها در قالب حرف و ادعا و نیز بزرگ جلوه دادن بر روی کاغذ، به صورت غیر کارشناسانه از ۲۰ هزار واحد در سال به ۵/۱ میلیون واحد در سال افزایش یافت. اما آن‌چه در عمل اتفاق افتاد این بود که پس از ۸ سال فقط ۶۹۰ هزار واحد تحویل و ۴۸۷ واحد فروش اقساطی شد.
[bookmark: _Toc79302470]❋ تعداد واحد های مسکن مهرتحویل داده شده تا مرداد ماه سال 96 :
تا روز ۲۲ مردادماه سال ۱۳۹۶ تعداد ۱٬۸۳۹٬۸۲۹ واحد مسکن مهر تکمیل و افتتاح شده که ۴۵ درصد از این تعداد در زمان حکومت حسن روحانی افتتاح شده‌است. تعداد ۱٬۵۶۸٬۴۵۲ واحد از کل واحدهای افتتاح شده تحویل خانوارها شده‌است که ۵۶ درصد آن در زمان روحانی به خانواده‌ها داده شده‌است.
براساس این طرح چهار شرط «فاقد مسکن و زمین، متأهل بودن، عدم استفاده از هیچ تسهیلات دولتی و بانکی برای خرید زمین و ملک و همچنین سکونت پنج سال متقاضی در شهری که، در آن، تقاضای مسکن می‌کند» برای استفاده از تسهیلات این طرح لازم بود.
از میان کسانی که متقاضی این طرح بودند تعاونی‌های مختلفی تشکیل شد و زمین‌هایی از سوی حکومت به صورت اجاره ۹۹ ساله به تعاونی‌ها تحویل شد. حکومت یک میلیون تومان برای آماده سازی زمین و ۱۴ میلیون تومان برای ساخت مسکن پرداخت. مابقی هزینه نیز باید توسط درخواست کننده این نوع مسکن تأمین می‌شد. 
[bookmark: _Toc79302471]❋ تأمین هزینه مسکن مهر موجب از طریق اشتقراض از بانک مرکزی  موجب رشد 43 درصدی پایه پولی کشور و ایجاد تورم  گردید:
گرچه وجود ایراداتی در اصول معماری و شهرسازی و کیفیت بعضا نازل ساخت این نوع مسکن از معایب بزرگ  طرح مسکن مهر به شمار ‌می‌رود، اما به طور حتم شیوه تأمین  هزینه مالی، نیز یکی از مهمترین معضل آنست . چراکه هزینه و منابع مورد نیاز آن از محلی تأمین می‌شد که در نهایت به توزیع پول پرقدرت، بزرگ شدن پایه پولی و تورم منتهی شد. بدین‌خاطر که بانک مرکزی از راه ایجاد پول هزینه طرح را تأمین کرد.
این روش تأمین مالی و استقراض از بانک مرکزی موجب رشد 43درصدی پایه پولی و به دنبال آن ایجاد آثاری مخرب بر شاخص‌های کلان اقتصادی به ویژه تورم شد. رشد جهشی ناشی از بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی بابت تأمین مالی طرح مسکن مهر است. انتقاد به چاپ ۴۲ هزار میلیارد تومان پول بدون پشتوانه برای مسکن مهر که خود منجر به ایجاد تورم و جهش نرخ ارز در زمان احمدی نژاد شد از موضوعاتی است که همواره مورد نقد اقتصاددانان بوده است. در حکومت‌های نهم و دهم حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان خط اعتباری از این بانک برای مسکن مهر درنظر گرفته شد که باید از طریق بانک عامل یعنی مسکن پرداخت و منابع برگشتی به بانک مرکزی می‌رفت. ولی طبق آخرین آمار طلب بانک مرکزی از بانک مسکن از محل این خط اعتباری حدود ۴۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است که تاکنون، از آن،  فقط حدود ۵۳۳ میلیارد تومان به بانک مرکزی برگشت داده شده است. پس خواننده محترم مشاهده میکند که چه مبلغ هنگفتی از بانک مرکزی قرض گرفته شده و باز پس داده نشده و همین اثرات مخرب بر اقتصاد گذاشت به نحوی که آثار منفی این استقراض موجب شد تا با تغییر حکومت، مدیران اقتصادی و بانکی از تغییر نحوه تأمین منابع سخن گویند و هر گونه افزایش سقف تسهیلات مشروط به عدم استفاده از منابع جدید بانک مرکزی بگردد.
محمدهاشم بت‌شکن ـ مدیرعامل سابق بانک مسکن ـ درخصوص روند اجرای مسکن مهر معتقد است( ایسنا 29 اسفند 96 ): سهل‌الوصول‌ترین سازوکار تأمین مالی و در عین حال مخرب‌ترین روش یعنی اضافه برداشت از حساب بانک مرکزی به‌عنوان راهکار اصلی تأمین مالی انتخاب شد. مبلغ ۴۵ هزار میلیارد تومان اضافه برداشت بانک عامل مسکن به تنهایی معادل ۴۵ درصد پایه پولی کشور بود. این مبلغ با احتساب ضریب فزاینده پولی موجب رشد شدید نقدینگی شد که خود یکی از عوامل موجد تورم بالا در حکومت دهم بود. با این وجود طرح مسکن مهر هنوز از کمبود خدمات زیربنایی و روبنایی رنج می‌برد و گفته می‌شود برای تکمیل، به ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پول نیاز دارد.
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[bookmark: _Toc79302472]❋ رشد ۵۰۰ درصدی قیمت مسکن در حکومت احمدی نژاد و افزایش رشد قیمت در حکومت روحانی:
 از سال ۱۳۸۶ که طرح مسکن مهر کلید زده شد قیمت خانه در تهران ۸۷۸ درصد معادل ۹.۷ برابر افزایش یافته و این در حالی است که یکی از اهداف اجرای این طرح پایین آوردن قیمت مسکن عنوان می‌شد.مسکن مهر قرار بود به کاهش قیمت خانه در کلان‌شهرها کمک کند، اما از سال ۱۳۸۶ که این طرح کلید زده شد قیمت مسکن در تهران ۸۷۸ درصد معادل ۹.۷ برابر افزایش یافته است. تنها در سال ۱۳۸۶ همزمان با شروع این طرح، میانگین قیمت هر متر مربع مسکن شهر تهران از یک میلیون و ۲۰ هزار تومان در ابتدای بهار به یک میلیون و ۶۹۹ هزار تومان تا انتهای زمستان ۱۳۸۶ افزایش یافت. در پایان حکومت احمدی‌نژاد نیز قیمت خانه در تهران به متری ۳ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۲ رسید. هم‌اکنون نیز تا دی‌ماه ۱۳۹۷ میانگین قیمت مسکن در تهران متری ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان شده که رشد ۹۱ درصدی نسبت به دی‌ماه ۱۳۹۶ و رشد ۸۷۸ درصدی نسبت به بهار ۱۳۸۶ را نشان می‌دهد. تعداد مستأجران نیز در کل کشور از ۲۶ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۳۱ درصد در سال ۱۳۹۵ رسیده است.
عملکرد حکومت‌های نهم و دهم نشان می‌دهد قیمت مسکن از میانگین هر متر مربع ۶۵۰ هزار تومان در سال ۱۳۸۴ به ۳ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۲ در تهران رسیده است؛ یعنی بالغ بر ۵۰۰ درصد شده است. قیمت زمین نیز رشد روزافزون را تجربه کرد. از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ قیمت زمین از متری ۶۴۰ هزار تومان به متری ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در شهر تهران افزایش یافت که ۷۰۰ درصد رشد را نشان می‌دهد. بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران در نیمه اول سال ۱۳۹۲، قیمت متوسط اجاره هم در سراسر کشور کمی بیش از متری ۶۷ هزار تومان (در تهران ۱۴۷ هزار تومان) بود.
قیمت متوسط اجاره هم در سراسر کشور کمی بیش از متری ۶۷ هزار تومان (در تهران ۱۴۷ هزار تومان) بود. ۶ سال بعد، عباس آخوندی، در حالی از وزارت راه و شهرسازی خود کناره‌گیری کرد که بر اساس آمار بهار ۹۷، متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی در ایران کمتر از یک میلیون و ۹۴۰ هزار تومان (در تهران ۴میلیون و ۸۵۷ هزار تومان) و متوسط اجاره‌بها متری ۹۸ هزار تومان (در تهران ۲۳۷ هزار و ۷۶۳ تومان) بود. با این حساب به اعتبار اطلاعات مرکز آمار ایران طی ۶ سال وزارت عباس آخوندی، قیمت فروش یک مسکن در کل کشور ۳۳ درصد (در تهران ۴۲درصد) و قیمت اجاره خانه در کل کشور ۴۶درصد (در تهران ۶۲درصد) افزایش پیدا کرده است. این در حالی است که شاخص عمومی قیمت‌ها در فاصله مهر ۹۲ تا شهریور ۹۷درصد افزایش داشته است.
بنا بر این طرح مسکن مهر آیینه تمام‌نمای اقداماتی است که حکومت‌های نهم و دهم بدون انجام کارشناسی کافی بعمل آوردند و که هم ضربه سهمگین به اقتصاد کشور وارد کرد و هم برای حکومت بعد تعهد ایجاد کرد.
 حکومت احمدی نژاد مبنای اصلی مسکن مهر را تأمین زمین آن از سوی دولت با اجاره بلند مدت زمین  عنوان می کرد. اما باید دانست که ارزش زمین، بخش قابل توجهی از هزینه تمام شده مسکن را به خود اختصاص می‌دهد. این سهم از هزینه تولید مسکن در سایر کشورها ۳۰ تا ۳۵ درصد است. اما در کل کشور در دوره ۳۵ ساله برابر ۴۰ درصد و در دهه اخیر برابر ۴۵ درصد بوده‌است. این سهم در شهری مانند تهران بین 50  تا 60 درصد افزایش یافته است که این شاخص نشان می دهد بازده اقتصادی بخش مسکن بیشتر در بازار زمین است. چنانچه  در یک حکومت سالم این امر رخ میداد امکان پذیر بود که با حذف یا کاهش ارزش زمین از هزینه تمام شده مسکن،  تا حدود زیادی هزینه مسکن را کاهش داد. 
از آنجا که ارزش زمین در شهرهای مختلف ایران دارای اختلافاتی فاحش است و  بهای زمین در کلان‌شهرها رقم بسیار بالایی است، حکومت احمدی نژاد اجرای طرح مسکن مهر را بجای ادغام در بافت درون شهری به  شهرهای جدید مجاور کلان‌شهرها انتقال داد. با این گمان که این امر موجب افزایش تمایل به مهاجرت به این شهرها خواهد شد. البته در برخی موارد با عدم استقبال مردم روبرو شده است. من باب نمونه شهر گلبهار یکی از شهرهایی به شمار می‌رود که با هدف گسترش جلوگیری از حاشیه‌نشینی در شهر مشهد ایجاد شد، ولی واقعیت این است که به رغم گذشت ۳۰ سال از عمر شهر گلبهار، هنوز نتوانسته است نه تنها جمعیت حاشیه نشینی شهر مشهد را در خود جا دهد، بلکه در طرح مسکن مهر نیز ناکام بوده است وبه دلیل نبود زیرساخت‌های لازم، مردم استقبال قابل توجهی به رغم سرمایه‌گذاری‌های دولت از این شهر به عمل نیاورده‌اند. با آنکه 40 هزار واحد مسکن مهر در این شهر در حال ساخت است، اما تاکنون به رغم تلاش‌های صورت گرفته و برگزاری جلسات متعدد فقط 50 درصد مسکن مهر به متقاضیان تحویل شده است. این در حالی است که واحدهایی که به متقاضیان تحویل شده‌اند، به دلیل نبود نظارت کافی بر کار پیمانکاران، پر نقص هستند و برخی از تحویل گرفتگان به دلیل عدم امکانات، حاضر به سکونت در واحدهای خود نشده‌اند.
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وضعیت سنجی 244 
[bookmark: _Toc79302475]بررسی مشکلات کیفی طرح مسکن مهر
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ژاله وفا :
وضعیت سنجی مسکن مهر در واقع مکان‌یابی و ساخت مسکن (حداکثر با زیربنای ۷۵ متر) در زمینهای حکومتی و واگذاری آنها به صورت اجاره‌ی ۹۹ ساله به اقشار کم درآمد واجد شرایط با حداکثر۲۰ درصد قیمت منطقه‌ای بود. افراد واجد شرایط نیز به افرادی اطلاق می‌شد که ۱- فاقد مسکن (از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۴ فاقد زمین مسکونی یا واحد مسکونی و از ۲۲/۱۱/۱۳۵۷ زمین حکومتی دریافت نکرده باشند) ۲- متأهل و یا سرپرست خانوار و ۳- سابقه سکونت حداقل پنج سال در شهر مورد تقاضا داشته باشند. 
آقای طیب نیا "وزیر" اقتصاد حکومت اول روحانی در باره مسکن مهر گفته بود "با چاپ کردن پول بدون پشتوانه، تورم را به عنوان یک مالیات به عامه مردم تحمیل کردیم و از محل مالیاتی که از عموم مردم گرفته‌ایم، برای بخشی از جامعه مسکن تهیه کردیم." 
قابل توجه اینکه نمونه‌هایی از پروژه‌های مسکن در دنیا وجود دارند که به‌رغم سرمایه‌گذاری‌های کلان عمومی و حکومتی به جهت بی‌توجهی به برخی از جنبه‌های اجتماعی سکونت، به شهر ارواح Guest City تبدیل و در نهایت رها شده‌اند. نمونه‌های بیشتری از پروژه‌های مسکن اجتماعی در کشورهای توسعه یافته وجود دارد که به جهت تمرکز گروه‌های خاص، فقرا و مجرمان و بی‌توجهی به برنامه‌ریزی اجتماعی این نواحی، با بدنام شدن Stigma، ناگزیر از تخریب و بازسازی مجدد شده‌اند.
به این سئوال که آیا پروژه مسکن مهر پروژه موفقی بوده است یا خیر را میتوان بدین صورت پاسخ داد :در زمینه کمّی در وضعیت سنجی 243 پاسخ داده‌ایم اما از لحاظ کیفی صرف نظر از نوع اجرا، مسکن مهر به لحاظ متصل یا منفصل بودن، اندازه شهری که در آن اجرا شده و وضعیت بازار مسکن در آن شهر، بسیار متنوع و متفاوت است. لذا میزان موفقیت در دستیابی به اهداف تعریف شده در پروژه‌های مختلف متفاوت خواهد بود. همچنین هریک از پروژه‌های مسکن مهر نیز ممکن است در رسیدن به برخی از اهداف مثلا تأمین سرپناه، موفق ولی در هدف دیگری مثل تأمین مسکن در مفهوم عام آن یعنی فضای مناسب و باکیفیت برای زندگی، موفق نباشند و یا در تأمین زیرساختهای ارتباطی و خدمات روبنایی به درجاتی از موفقیت رسیده باشند.
[bookmark: _Toc79302476]❋ کیفیت وامکانات و الزامات مسکن:
یکی از شاخص‌هایی که در تعیین کیفیت مسکن بسیار مهم بوده و در برنامه ریزی مسکن جزء جدایی ناپذیر مسکن است، امکانات والزامات و خدمات اساسی مسکن است. در واقع تأمین ضروزتهای رفاهی مکمل مسکن در کنار تأمین سرپناه امن و سالم از جمله نیازهای اساسی سکونتی به شمار می‌روند، که نقش مهمی در تأمین سلامت و رفاه جسمی دارند. در نظر گرفتن تسهیلات و خدمات مناسب، موجب میزان دسترسی به بهداشت مسکن و در نتیجه سلامتی ساکنان آن می‌شود. 
ازجمله عوامل مؤثر در این باره را می‌توان میزان برخورداری از خدمات اساسی همچون شبکه برق سراسری، گاز لوله کشی تسهیلات آشپزخانه، حمام و دست‌شویی بهداشتی دانست (بزی و جواهری،1390: 197).به تدریج که مسکن از حالت تک منظوری خارج و علاوه بر جنبۀ سرپناه بودن آن، جنبه های دیگری از رفاه و آسایش اجتماعی نیز اضافه می‌شود، حدود برخورداری واحدهای مسکونی از تسهیلات و تجهیزات ضرور زندگی خود به صورت شاخص جدیدی برای ارزیابی وضع واحدهای مسکونی در می‌آید.
[bookmark: _Toc79302477]●شاخص های ضروری مسکن:
1- مقاومت و پایداری مناسب بنا 2دسترسی به آب لوله‌کشی، 3- دسترسی به شبکه گاز لوله‌کشی، 4-دسترسی به خط تلفن ثابت، 5-دسترسی به برق، 6- سامانه حرارت مرکزی، 7- سامانه حرارت و برودت مرکزی، 8-دارا بودن حداقل آشپزخانه، ‌9-حداقل حمام و 10-حداقل توالت.
[bookmark: _Toc79302478]●شاخص‌های شبکه جمع‌آوری فاضلاب شهری:
1-شبکه فاضلاب عمومی، 2- شبکه فاضلاب اختصاصی، 3- مخزن ویژه یا سپتیک تانک، 4- چاه جذبی و 5- محیط اطراف.
[bookmark: _Toc79302479]❋ استاندارد مصالح ساختمانی در ایران و در مسکن مهر:
طول عمر هر سازه به نوع سازه و مصالح به کار رفته و نحوه نگهداری آن مرتبط است و شرایط خاص جغرافیایی کشورمان و قرار گرفتن ایران بر گسل‌های زلزله‌ خیز ضرورت ساخت واحد‌های مسکونی استاندارد و مقاوم در برابر سوانح طبیعی را دو چندان می‌سازد.
علاوه بر الزامات نظارت بر ساخت‌و ساز واحدهای مسکونی مقاوم در برابر طبیعت، استفاده از مصالح ساختمانی مناسب و استاندارد از پیش شرط‌های تحقق این هدف است. با وجود این استفاده از مصالح ساختمانی بی‌کیفیت و عدم‌ رعایت استانداردهای ساخت‌و ساز تلفات جانی و خسارات مالی بسیاری را برای مردم ایجاد کرده است.
بر این اساس به گفته مسئولین طی یک دهه گذشته نظارت بر تولید و عرضه مصالح ساختمانی متناسب با استانداردهای مصوب مدنظر قرار گرفت و استانداردهای اجباری مصالح ساختمانی با تفاهمنامه سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و مرکز تحقیقات ساختمان تدوین شد و از سال85 نظارت بر اجرای این استانداردها مورد توجه واقع شد. به‌رغم اقدامات انجام شده برای تولید و استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد طی سال‌های اخیر، هنوز هم به‌کارگیری مصالح ساختمانی غیراستاندارد سهم عمده‌ای در ساخت‌و ساز واحدهای مسکونی دارد و برخی خبرها حتی از استفاده از این مصالح در پروژه‌های مسکن مهر حکایت دارد.
درمورد بررسی کم و کیف اجرای استانداردهای اجباری مصالح ساختمانی فریدون بلغاری، مدیرکل نظارت بر اجرای استانداردهای فلزی و انرژی سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران معتقد است( همشهری ۲۶ مهر ۱۳۹۱ ) :براساس گزارش‌های آماری در سال 85 از حدود هشت هزار واحد تولیدی مصالح ساختمانی که تحت کنترل مؤسسه استاندارد بود به‌طور متوسط حدود 37درصد این واحدها نشان استاندارد داشتند. در برخی محصولات تعداد استانداردها حدود 10درصد، در برخی کالاها حدود یک درصد و در برخی دیگر که کیفیت بهتری داشت رقم‌های بالاتری را شاهد بودیم. مثلا از حدود هزارو 600واحد تولیدی شن و ماسه در سطح کشور تنها 12واحد محصولات کیفی متناسب با استانداردهای تعیین‌شده عرضه می‌کردند. 
[bookmark: _Toc79302480]❋ عمر بنا و نحوه ساخت مسکن مهر : صنعتی یا سنتی: 
میانگین عمر ساختمان در ایران 30 سال و یک سوم میانگین جهانی و بهره‌گیری از مصالح نامرغوب ساختمانی، یعنی به هدر دادن هنگفت سرمایه‌های ارزشمند ملی است. به گفته رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور: ميانگين عمر مفيد واحدهاي مسكوني مهر نيز همانند ديگر ساخت و ساز هاي كشور حدود 30 سال است و بحث كيفيت ساخت و ساز خاص مسكن مهر نيست. او در عين حال ميانگين عمر ساختمان در كشور را يك سوم ميانگين جهاني آن خواند.
مهدی سالیانی در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص وضعیت مسکن مهر در استان اظهار کرد: برنامه ریزی برای احداث حدود ۱۲۰ هزار واحد مسکن مهر در استان شده بود که عملیات ساخت حدود ۹۱ هزار واحد از این تعداد به پایان رسیده است. همچنین برنامه‌ریزی شده که نیمی از این ۳۰ هزار واحد باقی مانده در سال جاری و تا اوایل سال ۹۷ به پایان برسد. در استان خراسان رضوی در مجموع ۷۰ درصد واحدهای مسکن توسط تعاونی ها و ۳۰ درصد آن توسط انبوه سازان ساخته شده است.
مدیرکل دفتر عمرانی حمل و نقل و ترافیک استانداری خراسان رضوی تصریح کرد: اما کلیت موضوع با توجه به ساختاری که تعریف شده این است که کیفیت پروژه ها به نحوی است که تحت نظر سازمان نظام مهندسی ساخته شده و نظارت آن توسط ناظرین ذیصلاح این سازمان صورت گرفته است، ولی اینکه کیفیت آن ها به صورت صددرصدی اجرا شده یا نه، این امر به ماهیت پروژه و ناظرینی که در هر یک از پروژه ها مسئولیت داشتند و به چه صورتی توانستند به تعهداتشان عمل کنند، بازمی گردد.
اما زلزله سر پل ذهاب مسکن مهر که قرار بود سرپناه امن قشر محروم شود، معلوم کرد که از لحاظ کیفیت ساخت آنچنان هم استانداردها رعایت نشده‌اند و بسا با نخستین زلزله فرو می‌ریزد. اگر نظارت بر ساخت مسکن های مهر جدی بوده، پس چرا و چطور ساختمان های 2ساله مسکن مهر با یک زلزله به این روز افتاده اند؟ 
ما مطابق کدام استاندارد جهانی و با کدام مصالح درجه چند ساختمان ساخته ایم که با زلزله ای امکان ویرانی نسبی آن به همین راحتی فراهم می‌آید؟ به این مساله باز میگردیم.
[bookmark: _Toc79302481]❋ژاله وفا : ایرادت اصلی که به مسکن مهر وارد می دانند را از اظهار نظر مسئولین ساخت و مردم ساکن مسکن مهر جمع آوری نموده ام:
1- تخصیص منابع به مسکن مهر، به طور غیراصولی صورت گرفته است. نتیجه این شده است که تورم بسیار بالا رفت و در نهایت، قدرت خرید همه مردم ایران، از جمله خریداران مسکن های مهر به طرز ملموسی سقوط کرد.
2- تبدیل مسکن مهر از یک خدمت عمومی به یک پروژه شعاری و سیاسی باعث شد مقامات وقت، برای بالا بردن آمار و تحویل سریع‌تر مسکن های مهر، از کیفیت ساخت و سازها بکاهند و بسیاری از پروژه ها بدون مطالعات زمین شناسی ، بدون نظارت های مهندسی و با مصالح بی‌کیفیت ساخته شدند. 
3- رئیس مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی: کیفیت مسکن مهر به علت قیمت پایین فدای سود سازندگان شده است. زمانیکه قیمت مسکن واقعی نباشد پیمانکاران سود را به کیفیت ترجیح می‌دهند.
4- جانمایی مسکن های مهر، بی توجه به ضرورت انجام مطالعات پایه ای و درک روابط ارگانیک شهری صورت گرفته و به طور کلی در برخی شهرها، غیر اصولی بوده است. بردن مسکن مهر به وسط بیابان‌ها یا یالای کوه‌ها از جمله شاهکارهای ویرانگری طرح بوده است! اگر هزینه صرف شده را به طور علمی و بر پایه سیاستگذاری صحیح و مطالعه شده در اموری نظیر بازسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری انجام می دادند نتایج حاصله تا این حد مخرّب نبود. 
5- بی توجهی به جامعه شناسی مناطق مختلف و ایجاد ترکیب های ناهمگون جمعیتی در برخی مسکن های مهر، زمینه ساز بروز برخی آسیب های اجتماعی و بزه‌های اجتماعی در آینده خواهد بود.
6- در بسیاری از مسکن های مهر، زیرساخت هایی مانند مدرسه، مراکز درمانی، کلانتری و ... لحاظ نشده است.
7-در مسکنهای مهر بعلت گران شدن قیمت تمام شده بایستی از مشاعات صرفنظر شود.
تعاونی‌های مسکن مهر با اطلاعاتی که پیمانکاران ساختمانی به آنها داده‌اند می‌گویند: اگر قرار باشد مشاعاتی از قبیل پارکینگ دو طبقه، لابی، سالن اجتماعات و ... به پروژه مسکن مهر تحمیل شود هزینه تمام شده برای هر واحد ۵۰ تا ۶۰‌درصد افزایش پیدا می‌کند.
8- عدم توفیق در سیاست شهرهای جدید که مسکن مهر در آنها ساخته شده اند، عموما ناشی از این بوده که سیستم حمل و نقل انبوه و مناسب بین شهرهای جدید و شهرهای مادر ایجاد نشده است.
[bookmark: _Toc79302482]❋ مسکن مهر در سر پل ذهاب اعتماد هر خریداری را دچار خدشه کرد:
درباره مسکن مهر سرپل ذهاب؛ از همان اول که موضوع ریزش مسکن های مهر سرپل ذهاب مطرح شد، دعوا بر سر این است که 2 نفر کشته شده اند یا 250 نفر؟ عده‌ای با استناد به گفته های مدیر روابط عمومی اداره راه و شهرسازی کرمانشاه می‌گویند فقط دو نفر کشته شده اند و بنا براین مسکن مهر مشکلی نداشته است و گروهی با اشاره به سخنان نماینده مردم کرمانشاه در مجلس نظام که معتقداست 250 نفر در مسکن های مهر کشته شده اند، این پروژه را تخطئه می کنند.
در این باره باید گفت که حتی مرگ یک نفر هم زیاد است و نباید به استناد کم بودن تلفات، وجود مشکل را منکر شد. اما در کنار این موضوع مهم و انسانی، آنچه مغفول مانده این است که هر چند مسکن مهر سرپل ذهاب، کاملاً فرو نریخته،اما بخش اعظم بلوک های آسیب دیده در حال حاضر قابل استفاده نیستند.
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این بدان معناست که ساکنان این مسکن ها که از اقشار آسیب پذیر هستند، بعد از سال ها صبر کردن و پرداخت هزینه های زیاد و دادن اقساط متعدد، خانه های خود را از دست داده اند و به نقطه قبل از صفر برگشته اند چون هم پول شان را از دست داده اند، هم خانه و کاشانه شان قابلیت سکونت مطمئن ندارد ، 
[bookmark: _Toc79302483]❋اظهارات آخوندی " وزیر" سابق راه و شهر سازی در باره مسکن مهر :
جالب توجه اینکه آخوندی "وزیر" راه و شهرسازی سابق خود در باره کیفیت ساخت و ساز مسکن مهر گفته است: " 884 ساختمان شبیه پلاسکو در پردیس و پرند داریم. در زمستان سال 93 ، وی مسکن مهر را یک «طرح خیلی مزخرف» خواند. آذرماه سال 94 آخوندی مسکن مهر را یک طرح «شهر برانداز» دانست و در زمستان همان سال این طرح را عامل گران شدن 9 برابری مسکن در کشور معرفی کرد. چند روز بعد از این اظهارنظر، " وزیر"راه و شهرسازی حکومت یازدهم درباره مسکن مهر گفته بود: «مسکن مهر تصویری است از انسان‌هایی که کالا هستند و می‌توانید در هرجایی از این سرزمین آنها را در قفس جا دهید.» آخوندی در دیماه سال 95 نیز گفته بود: «در حال حاضر وارث 170 هزار واحد مسکن مهر هستیم که متقاضی ندارد. آیا این خیانت در امانت نیست؟ آیا این مسجد ضرار نیست؟ 
[bookmark: _Toc79302484]❋ حاصل دو پژوهش در باره مسکن مهر در شهرک پردیس:
1-بررسی میزان کیفیت و رضایتمندی مردم ساکن پردیس: رضارضايى خبوشان و مرجان نعمتى مهر استاديار دانشكده معمارى و شهرسازى، دانشگاه بهشتى در پژوهشی تحت عنوان سنجش كيفيت محيط مسكونى دربرنامه مسكن مهر براساس نشانگرهاى كيفيت زندگى (موردپژوهش: مسكن مهر شهر جديد پرديس) معتقدند : 
با توجه به مصوبه شوراى عالى شهرسازى و معمارى ايران و به دنبال مطرح شدن طرح ملى مسكن مهر در حومه تهران،سقف جمعيتى مجموعه شهرى تهران به 18ميليون نفر افزايش يافت. در همين راستا سقف جمعيتى شهر جديد پرديس در 17 كيلومترى شرق تهران در مسير جاده هراز نيز، از 202هزار نفر به 400هزار نفر افزايش يافت. با اين افزايش جمعيت، پروژه‌هاى متعدد مسكن مهر در اين شهر به اجرا درآمد. 
محدوده مورد مطالعه پژوهش حاضر، مسكن مهر هسا، تنها پروژه مسكن مهرى است كه در آن سكونت صورت مىپذيرد. نتایج پژوهش نشان میدهد که ميزان دسترسى محله هسا به كاربرىهاى ورزشى و تجارى روزانه در وضعيت مطلوبى نيست، اما بايدتوجهكرد كه استانداردها براى شهر جديد پرديس نيز مناسب نيستتد، زيرا حوزه راهبردى (شهر پرديس) و به تبع آن، حوزه محلى در منطقه كوهستانى قرار گرفته است و با توجه به شيب آن و شبكه معابر محدوده، كه از نوع شريانى اصلى است، براى دسترسى پياده مناسب نيست.
در خصوص منظر شهرى نيز مى‌توان به جنس مصالح،رنگ و طراحى آن اشاره كرد. مصالح نماى محله ازمصالح سيمان استفاده شده است كه با طبيعت كوهستانى و مصالح بومى منطقه سازگار نيست. ديگر اينكه استفاده نامناسب از رنگ و استفاده از رنگهاى متفاوت منظره را به شدت نازيباكرده و استفاده از نماهاى يكسان منجر به ناخوانايى شديد محله شده است. به گونه‌اى كه تشخيص تمايز ميان ساختمانها براى افراد غريبه دشوار است.
این دو پژوهشگر نتیجه گیری کرده اند که: تمامى مشكلات شهرى يك مؤلفه كيفيت محيطى دارند، به بيان ديگر بسيارى از عدم مطلوبيتهاى محيطى به سرعت به مشكلات شهرى تبديل خواهند شد. به همين دليل در سالهاى اخير توجه به ابعاد پايدارى محيط، كيفيت زندگى و اجتماعات سالم باعث توجه بيشتر به ابعاد كيفيتى در محيطهاى شهرى و سكونتى شده است. الگوهاى ارزيابى از محيطهاى سكونتى،به ويژه در مورد كيفيت زندگى، مىتواند در شناسايى وضع موجود، آگاهى از نقاط قوت و كاستىها و نواقص احتمالى،با هدف ارتقاى كيفيت محيط سكونتى، مؤثر واقع گردد. دراين زمينه يكى از بهترين الگوهاى ارزيابى، استفاده از سنجش كيفيت زندگى ساكنان در خصوص محيطهاى سكونتىشان است. در اين پژوهش، به طور همزمان كيفيت زندگى ذهنى و عينى سنجش شده است. 
سنجش نشانگرهاى عينى فقدان كاربرىهاى رفاهى، خدماتى، و گذراندن اوقات فراغت، دسترسى نازل به كاربرىهاى مختلف شهرى بخصوص به كودكستان،ورزشگاه، و محل کسب برای خریدهای روزانه، نبود سلسله مراتب شبكه معابر برگرفته از بررسى و ارزيابى نشانگرهاى مؤلفه كالبدى را نمايان كرد.
همچنين نشانگرهاى مؤلفه اجتماعى و زيست محيطى در حوزه عينى سنجش شد كه مشكلات تراكم جمعيتى بسيار بالا (485نفر در هكتار)، با توجه به نبود فعاليت و عملكردهاى محلى شهرى، عدم طراحى شبكه معابر، و وجود آلودگى محيطى(بوى فاضلاب و وجود زباله ساختمانى) را نمايان ساخت، كه درحقيقت مىتوان اينگونه برداشت كرد كه، محله مسكونى به فضايى حاصل از اجتماع چندين خانه در كنار هم تنزل يافته است و فاقد كيفيت‌هايى است كه از يك محله مسكونى انتظار مىرود. در سنجش نشانگرهاى ذهنى كيفيت زندگى، از ارزيابى رضايتمندى از محيط مسكونى استفاده شد 
نتايج اين مطالعه نشان داد كه رضايتمندى افراد از محيط مسكونىشان، در حد متوسط بوده است، به طورى كه با ايده‌آل آنها از محيط مسكونىشان فاصله نسبى دارد. اين مطالعه نشان مىدهد كه رضايتمندى از كيفيت محله مسكونى، پايينتر از كيفيت واحد مسكونى است كه مهمترين عوامل كاهنده در اين رضايتمندى عوامل اجتماعى مانند نبود امنيت و عوامل زيست محيطى هستند كه باعث آزردگى خاطر ساكنان شده است. 

❋ژاله وفا : شایسته یادآوری است که وقتی فاصله ایده آل ها از واقعیت های تحمیل شده توسط طراحان و سازندگان مسکن مهر زیاد باشد سطح ایده آل ها کاهش می یابد و این کاهش سطح پیامدهای فراوان اجتماعی خانوادگی و روانی را به مردم تحمیل می کند.
2-پژوهش در باره مسکن مهر : فقر ۹۰ درصدی در مسکن مهر/طرح‌های مشابه در جهان به شهر ارواح تبدیل شدند:
در مطالعه‌ای که با تأمین هزینه جهاد دانشگاهی (با دستور مستقیم ریاست جهاد دانشگاهی آقای دکتر طیبی) و حمایت مرکز مطالعات راهبردی وزارت کشور صورت گرفت بررسی وضعیت پنج شهرک مسکن مهر استان البرز به صورت پایلوت (سه شهرک در شهر جدید هشتگرد شامل ایران‌خودرو، فاز۴ و بوستان ارم و گلها و دو دو پروژه منفصل از شهر مادر شامل شهرک ابریشم و ماهدشت) با اهداف زیر صورت گرفت: 
نقی عسگری عضو هیئت علمی گروه مدیریت و برنامه ریزی شهری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی در خصوص مسکن مهر در گفتگو با ایسنا (۲۶ تیر ۱۳۹۷ ) اظهار داشت:
نتایج پژوهش در بعضی سایت‌های مسکن مهر اطراف تهران نشان می‌دهد حدود ۹۰ درصد ساکنان فقیر و خیلی فقیر هستند (از قضا این مورد از طرفی نقطه قوت مسکن مهر نیز است. چون در مخیله این گروه نیز نمی گنجید که "صاحب" خانه ای شوند.)اما تکیه این پژوهش بر این است که جمع آوری اغلب قشر فقیردر یک مکان میتواند نتایج اجتماعی مناسبی نداشته باشد .) 
و نرخ بیکاری در این مناطق ۳۳ درصد است. او با بیان این‌که نمونه‌هایی از پروژه‌های مشابه مسکن مهر در سطح جهان به شهر ارواح تبدیل شده به ارایه راهکارهایی برای جلوگیری از این اتفاق در ایران پرداخت.
وی با اشاره به نتایج این تحقیق در دو حوزه مسکن مهر شهر جدید هشتگرد (درون شهر) شامل ایران خودرو، فاز ۴، بوستان، ارم، گلها و نیز مسکن مهر ابریشم- ماهدشت (منفصل) شامل ماهدشت (البرز) و شهرک ابریشم گفت: نتایج کلی نشان می دهد وضعیت هر دو محدوده در کل بسیار نامناسب (۱.۴۶ از ۵) است.  
نرخ اشتغال بسیار پایین (بیکاری ۳۳ درصد) ، فقر گسترده (حدود ۹۰ درصد ساکنان فقیر یا بسیار فقیر) ، تمرکز افرادی که در سالهای گذشته تجربه ورشکستگی داشته‌اند (هشتگرد ۳۳ درصد ساکنان ، ماهدشت و ابریشم۴۵ درصد)، عدم توجه به نهادسازی، توجه بسیار محدود به تأمین فضاهای کسب و کار (در شهرک ماهدشت) و نبود برنامه منسجم برای اشتغالزایی و ایجاد ارتباط بین ساخت و سازهای حمایت شده و تولید شغل برای ساکنان این محلات، زمینه را برای خوابگاهی کردن سکونتگاه‌های مسکن مهر و تمرکز گروه‌های کم‌توان‌تر جامعه در این مناطق فراهم کرده است.
در وضعیت موجود محل اشتغال حدود ۸۲ درصد ساکنان در فاصله بیش از ۵ کیلومتر و ۳۸ درصد از ایشان در فاصله بیش از ۵۰ کیلومتر از محل اسکان آنها است. با روند موجود چشم‌انداز روشنی برای توانمند شدن ایشان و پایدار کردن سکونت و فعالیت در این شهرک‌ها متصور نیست.
[bookmark: _Toc60399093][bookmark: _Toc60422526][bookmark: _Toc79298974][bookmark: _Toc79302485]******
وضعیت سنجی ۲۴۵ 
[bookmark: _Toc79302487]چگونگی شکل گیری فساد و زدو بند در ساخت وساز و علل آن
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ژاله وفا:
 
در این شماره از وضعیت سنجی به این مساله می پردازیم که در حال حاضر در ایران چه وزارتخانه و مؤسسات و سازمانهایی در امر ساخت و ساز ( خصوصی و یا دولتی ) دخیلند و چه نقشی دارند. همچنین طرحهای ساختمانی در ایران چند نوع هستند و روند ساخت و نظارت در هر یک چگونه انجام می گیرد. و آیا این امر که ساختمانی از ایمنی لازم و مکفی برخوردار نیست و نیز امر فساد و زد و بند در ساخت و ساز ( خواه در ساخت یک منزل مسکونی و خصوصی و یا در طرح‌های دولتی و یا مسکن مهر و...)در چه مرحله ای و بواسطه چه ضعفهایی رخ می دهند. آیا این ضعفها را بایستی در مقررات و ضوابط ساخت و ساز جستجو کرد و یا در دور زدن آن مقررات و تخطی از آنها بواسطه اشخاص و یا حتی مسئولان دولتی؟
نگارنده در تدوین این بخش از وضعیت سنجی از دانش و اطلاعات یکی از مهندسان برجسته کشور سود بردم و بدینوسیله مراتب سپاس خود را از همکاری، به ایشان اعلام می دارم.
[bookmark: _Toc79302488]❋ متولیان ساخت و ساز ( خصوصی و یا طرح های عمرانی ) بترتیب چه موسسات و سازمانهایی هستند:
1-وزارت مسکن و شهرسازی:
این وزارت خانه "پروانه اشتغال به کار "مهندسانی که از طریق سازمان نظام مهندسی تأیید صلاحیت شده اند صادر می‌کند.این مهندسان به دو دسته اند:
الف: اشخاص یعنی مهندسانی که از طریق سازمان نظام مهندسی بعنوان مهندس طراح، مهندس محاسب و مهندس ناظر تعیین صلاحیت و درجه شده اند
ب- شرکتهایی که برای طراحی، محاسبه و نظارت طرح های بیش از 3000 متر مربع زیربنا (بامالکیت خصوصی ) تشکیل شده اند و از طریق سازمان نظام مهندسی تأیید صلاحیت شده اند
کار وزارت مسکن و شهرسازی صدور پروانه اشتغال به کار این مهندسان ( حقیقی یا حقوقی ) است.
 
2-نقش سازمان برنامه و بودجه:
این سازمان طرح هایی را که قرار است از قبل بودجه های عمرانی کشور ساخته شوند، پس از تصویب شدن در هیأت دولت، برای آنها بودجه سالیانه تأمین می‌کنند. همچنین این سازمان صلاحیت شرکتهای مهندسی مشاور و شرکتهای پیمانکاری را بررسی کرده و برای آنها تخصص و درجه تعیین و اعلام می‌کند.
 
3-سازمان نظام مهندسی ساختمان:
سازمانی صنفی و حرفه ای است که در جهت تحقق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ به صورت رسمی تأسیس گشت. سازمان نظام مهندسی برای تحقق بخشیدن به موارد قید شده در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان سال ۱۳۷۴ تأسیس شد تا اهداف کلی زیر را برآورده کند:
●مهندس فنی و متخصص ساختمان در رأس هرم سازندگی قرار گیرند و صاحبان مهارت‌های فنی در سطوح میانی و کارگران فنی بدنه هرم فنی ساخت و ساز ساختمان‌سازی در ایران را تشکیل دهند.
●ایجاد یک جامعهٔ حرفه‌ای مولد ثروت، رفاه، دانش و هنر برای اعضای آن
●مراقبت از ایمنی، بهداشت و آسایش محیط‌های مسکونی و مدیریت خردمندانه توسعهٔ سالم فضاهای زیستی به کمک مهندسان طراح و نظارت کلی سازمان نظام مهندسی ساختمان
●ارتقای توان سازندگی و نوآوری در صنعت ساختمان در سطح ملی و منطقه‌ای و ایجاد بستری برای رقابت‌های بین‌المللی
سازمان نظام مهندسي ساختمان كه پرقدرت‌ترين سازمان در امر نظارت بر نحوه فعاليت مهندسان ناظر است، وظیفه اصلی آن سامان دادن به کار "مهندسان" است و خود مسئولیت مستقیمی در هیچ طرحی ندارد. در هیچ قانونی سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان به عنوان ناظر و مرجع در حوزه ساخت و سازها معرفی نشده‌اند. در بند 5 ماده 15 قانون آمده است که نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی باید از سوی دستگاه‌های عالیه صورت گیرد و نظام مهندسی باید بر تمامی بخش‌ها نظارت کامل کند و در صورتی که این نظارت درست انجام نشود با آنها برخورد صورت گیرد.
در حال حاضر بیش از چهار میلیون و هشت هزار نفر عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان در رشته‌های مختلف می باشند که از این تعداد دو میلیون و سیصد وچهل نفر یعنی حدود 50 درصد، دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی هستند.
کمیته انتظامی نظام مهندسی مسوول رسیدگی به تخلفات مهندسان ناظر است. در صورتی که از مهندسی شکایت شود، سازمان نظام مهندسی ساختمان ابتدا از مهندس دعوت بعمل می آورد و خواهان شنیدن نظر و توضیح نامبرده می‌شود. در صورت تشخیص تخلف از طرف مهندس، بار اول به وی اخطار می‌دهد و تخلف در پرونده وی درج می‌شود.
بار دوم ۳تا۶ ماه از داشتن پروانه صلاحیت محروم می‌شود و بار سوم چنانچه تخلف ادامه داشت، پروانه صلاحیت آن مهندس لغو می‌شود .بدین‌سان سازمان نظام مهندسی ساختمان مسولیت اجرایی و پاسخگویی در برابر مراجعه کننده و هیچ طرحی را ندارد.
و اما مقررات ملی ساختمان نیز مجموعه قوانین لازم‌الاجرایی است که رعایت آن در ساخت و ساز می‌تواند به تأمین ایمنی و آسایش ساکنان آنها منجر شود. مقررات ملی که با توجه به سطح فناوری کشور تدوین شده است، امروزه میثاق جامعه مهندسی کشور است.
4-شهرداری ها:
شهرداری‌ها جایگاه مهمی در انتظام فضای شهری دارند. این نقش برجسته در ماده ۱ قانون تعریف محدوده حریم شهر، روستا و شهرک مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۴ مورد تأکید قرار گرفته است. در این قانون تاکید شده است که شهرداری‌ها علاوه بر اجرای طرح‌های عمرانی از جمله احداث و توسعه معابر و تأمین خدمات شهری و تأسیسات زیربنایی در چارچوب وظایف قانونی خود کنترل و نظارت بر احداث هر گونه ساختمان و تأسیسات و سایر اقدامات مربوط به توسعه و عمران در داخل محدوده شهر را نیز برعهده دارند.
[bookmark: _Toc79302489]❋ در ایران طرح‌ها بطور کلی به دو دسته تقسیم می‌شوند :
 
1 . طرح های متعلق به بخش خصوصی ( مالکیت اشخاص )
2 . طرح های متعلق به عموم مردم که از طریق دولت _ خزانه عمومی ) اجرا و هزینه آن پرداخت می‌شوند.
● ضوابط و مقررات و نحوه نظارت بر ساختمانها در شهرها بدین صورت است:
ساختمانها به دو صورت تقسیم می‌شوند:
1 - سطح زیر بنای کمتر از 3000 متر
2 – سطح زیر بنای 3000 متر و بیش از آن
ساختمانهایی که کمتر از 3000 متر مربع هستند با ناظرین حقیقی ( افراد ) پروانه از شهرداری کسب می‌کنند و ساختمانهای 3000 متر و بیش از آن با ناظرین حقوقی، یعنی شرکتها.
برای صدور پروانه، مالک به شهرداری و سپس سازمان نظام مهندسی مراجعه می‌کند.
نظام مهندسی بنا بر ترتیب اولویت و تخصص و درجه افراد، ناظرین را به مالک معرفی می‌کند و مالک از آن ناظرین استفاده می‌کند. ناظرین در سه پایه درجه بندی می‌شوند: پایه سه با حد اقل 3 سال سابقه کار، پایه 2 با 7 سال سابقه کار و پایه 1 با حد اقل 12 سال سابقه کار.
برای هر ساختمان 4 نفر مهندس ناظر ( در تخصصهای سازه، معماری، تأسیسیات مکانیک و تأسیسات برق ) لازم است. البته برای ساختمانهای کوچک شهرداری یک ناظر سازه را به شرط پذیرش مسئولیت توسط وی قبول می‌کند و پروانه را صادر می‌نماید. ولی او باید همراه گزارش خود، گزارش نظارت تأسیسات برق و مکانیک را هم ارائه کند. معمولا برای ساختمانهای بیش از 1500 متر هر چهار ناظر باید معرفی شوند.    
و اما از نظر قانونی چه مراحلی باید طی شود تا ساختمانی بتواند پروانه ساخت بگیرد و بعد از اتمام کار پروانه اتمام کار برای آن ساختمان صادر شود؟:
1. مهندس معمار ( آرشیتکت ) همراه مهندس سازه نقشه معماری و سازه را تهیه می‌کنند ( طراح با ناظر فرق می‌کند) و مالک این نقشه ها را همراه با برگه های امضا شده توسط مهندس معمار و مهندس سازه ( برگه پذیرش مسئولیت طراحی) به شهرداری ارائه می‌کند. سپس نقشه ها توسط شهرداری کنترل می‌شود ( معمولا از نظر معماری کنترل می‌شوند )، سپس مالک به نظام مهندسی مراجعه و درخواست معرفی ناظر می‌کنند. ناظرین تعهد محضری برای کنترل و نظارت بر کار می‌دهند. نقشه های بیش از 3000 متر از نظر سازه توسط نظام مهندسی نیز بررسی و کنترل می‌شود ( این کنترل دقیقتر و بهتر از کنترل شهرداری است که تنها از نظر معماری نقشه ها را بررسی می‌کند ). پس از تأیید و ارائه گواهی محضری تعهد مهندسان ناظر به شهرداری، اگر ساختمان دارای ارتفاع بیشتر از 26 متر ( 6 طبقه مسکونی ) باشد، پروانه شهرداری صادر می‌شود و اگر 6 طبقه مسکونی باشد و یا ارتفاع آن 26 متر ( و یا بیشتر ) باشد، مالک نقشه ها را به آتش نشانی ارائه می‌کند و آنها دقیقا نقشه را کنترل و از نظر ضوابط آتش نشانی بررسی می‌کنند و اگر اصلاح و یا تغییری لازم باشد به مالک ( و یا مهندس ناظز سرگروه نظار که مهندس سازه است ) اعلام می‌کند و پس از اصلاح نقشه ها و کنترل نهایی و تأیید سازمان آتش نشانی، پروانه شهرداری صادر می‌شود.
از اینجا شروع کار اجرایی است. طبق قانون مالک بایستی برای کمتر از 3000 متر مربع یک نفر مهندس اجرا کننده و برای بیش از 3000 متر مربع یک شرکت را به عنوان مسئول اجرای طرح معرفی نماید ( در پروانه ساختمانی قید می‌شود که مجری کیست مانند ناظر )
برای شروع کار حتما باید گزارش ناظر مبنی بر شروع کار به شهرداری ارائه شود. در طول اجرای کار شهرداری به وسیله " پلیس ساختمان " که از کارکنان شهرداری هستند به طرح سر می‌زند و باید انطباق کار با نقشه ها و مقررات را کنترل کند. اینها ربطی به سازه ندارند و فقط از نظر معماری کار را می‌بینند به دلیل آنکه از این طریق امکان دریافت رشوه از مالکین نیز میسر می‌شود.
مهندسان ناظر در طول اجرای کار در چند مرحله باید گزارش پیشرفت کار را به شهرداری ارائه دهند. وقتی کار تمام می‌شود، تأییدیه های زیر لازم است تا مهندس ناظر گزارش نهایی پایان کار را به استناد نظارت خود و تیم نظارت و سازمانهای زیر ارائه دهد:
1. آسانسور: توضیح آنکه طبق قانون، ساختمانهای دارای چهار طبقه مسکونی و بیشتر باید مجهز به آسانسور باشند. بنابراین تمامی ساختمانهای نوساز با حد اقل 4 طبقه مسکونی، دارای آسانسور هستند.
پس از اتمام عملیات شرکت فروشنده آسانسور و نصب کننده آسانسور ( و یا مالک ) باید تأییدیه سازمان استاندارد را به مهندس ناظر و شهرداری ارائه نماید.
2. لوله کشی گاز: این کار باید به وسیله شرکتهای معرفی شده توسط شرکت ملی گاز ایران انجام شده باشد و در پایان کار گواهی شراکت مزبور که با تأیید شرکت گاز رسیده بایستی ارائه شود تا بر اساس آن گزارش مهندس ناظر تهیه و ارائه شود.
3. سیستم آتش نشانی: در مرحله پایان طرح باید کار اجرا شده به وسیله سازمان آتش نشانی بررسی و در صورت نبود اشکال و یا کمبودی، تأییدیه آتش نشانی صادر می‌شود و بدون آن صدور پایان کار ممکن نیست.
در قانون سازمان نظام مهندسي كه در سال 78 به تصويب رسيد، شرح وظايف براي مهندسان ناظر مشخص شده، به طوري كه مهندسان ناظر براساس تخصص خود در زمينه هاي عمران، معماري، مكانيك و يا برق حق‌الزحمه تعريف شده اي دارند.
در زیر حق‌الزحمه مهندسان ناظر مطابق تعرفه نظام مهندسی ارائه می‌شود تا روشن شود که از جمله دلایل عدم نظارت دقیق، مسائل اقتصادی مرتبط بر طرح‌ها است. برای طرح های معمولی در حدود 1500 متر مربع حق الزحمه:
مهندس سازه برابر با متری 14000 تومان در سال 98
مهندس معمار برابر با متری 12000 تومان در سال 98
مهندس مکانیک برابر با متری 6000 تومان در سال 98
مهندس برق برابر با متری 6000 تومان در سال 98
مجموعا 38 هزار تومان
در حالی که هزینه ساخت برای یک متر مربع حدود 2 میلیون و 200 هزار تومان است. یعنی درصد نظارت معادل است با کمتر از 2 درصد.
در ضمن طبق قانون مهندس ناظر موظف است کلیه عملیات جوشکاری را به وسیله شرکتهای متخصص کنترل جوش، کنترل کند ( به هزینه مالک ) و نیز کلیه میل گردها و بتن ها را توسط آزمایشگاههای معتبر، آزمایش کرده، از صحت مقاومت آنها اطمینان حاصل کند.
[bookmark: _Toc79302490]❋ ضوابط و مقررات و نحوه نظارت بر ساختمانها و طرح های دولتی:
در بخش دولتی که متصدی آن بطور کلی دولت است و بودجه آن از محل "بودجه های عمرانی " مصوب مجلس تأمین می‌شود ،روند کار چنین است:
پیش از ورود به روند کنونی انجام کارها، لازم است پیشینه‌ای کوتاه در خصوص چگونگی مقررات موجود گفته شود:
بسیاری از قوانین تدوین شده در نظام پیشین قوانین مناسب و مترقی بوده اند با تشکیل سازمان برنامه و بودجه در سال 1327 و طی سالها قوانین فنی برای مطالعه، طراحی و اجرای طرح های عمرانی کشور تکمیل و تدوین شد.
به موجب آن قوانین برای انجام کارها، ساختاری سه رأسی ( مثلث) تدوین شد. یک رأس آن کارفرما ( سازمانهای دولتی و وزارت خانه ها که وظیفه تأمین بودجه، انتخاب شرکتهای مهندس مشاور و برگزاری مناقصه و تحویل گرفتن طرح ساخته شده و بهره برداری را به عهده داشت، رأس دیگر مهندس مشاوری بود که به وسیله کارفرما انتخاب می شد و مطالعه، طراحی و تهیه نقشه های اجرایی و نظارت بر اجرای کار و تضمین صحت طراحی و اجرای کار را عهده دار بود و رأس سوم پیمانکاری بود که از طریق شرکت در مناقصه و برنده شدن در آن اجرای دقیق و درست طرح‌ها را مطابق با نقشه ها و دستورالعمل های دستگاه نظارت مهندس مشاور و در چهارچوب قیمت پیمان، تعهد کرده بود.
مهندسان مشاور در حوزه های گوناگون و درجات مختلف از نظر توانایی و تجارب کاری به وسیله سازمان برنامه و بودجه تشخیص صلاحیت می‌شدند و فهرست آنها همه ساله در اختیار وزارت خانه ها و سازمانهای دولتی قرار داده می‌شد تا از بین آنها بنا بر زمینه طرح مورد نظر و اندازه آن مهندس مشاور متناسب با آن طرح، به وسیله کارفرما ( دستگاه دولتی مربوطه ) انتخاب و دعوت به کار شود . همچنین پیمانکارانی که می خواستند در چهارچوب طرح های عمرانی کشور فعالیت کنند، بایستی به وسیله سازمان برنامه و بودجه تعیین صلاحیت و درجه بندی می‌شدند. فهرست پیمانکاران دارای صلاحیت و درجه نیز هر ساله توسط سازمان برنامه و بودجه نشر و در اختیار دستگاههای دولتی قرار می‌گرفت.
نکته حائز اهمیت این بود که مطابق مقررات هیچ مدیر و یا کارمند دولتی، نمی توانست سهام دار و یا کارمند مهندس مشاور و یا پیمانکار باشد. همچنین مدیران، سهامداران و کارکنان هیچ مهندس مشاوری نمی‌توانست بطور همزمان در یک شرکت پیمانکاری نیز دخیل (سهامدار ، مدیر و یا کارمند) باشد. به این صورت قانون از مداخله هر کدام از دستگاههای سه گانه سه رأس مثلث مزبور و رأس دیگر جلوگیری می‌کرد.
( در اساسنامه شرکتهای مهندس مشاوری که خواستار تأیید صلاحیت و درجه از سازمان برنامه بودند، این موضوع به صراحت قید شده بود ).
از طرف دیگر چون در اصل این مهندس مشاور بود که خدمات مهندسی زیر بنایی و اساسی طرح نظیر مطالعه و طراحی را به عهده داشت و برای آنکه تکلیف کارفرماها ( سازمانهای دولتی و وزارت خانه ها ) برای حق‌الزحمه مهندسان مشاور که در حقیقت مهمترین مرحله کار را به عهده داشتند، روشن شود، در حد ناچیزی حدود 7 تا 8 درصد برآورد کل هزینه کار (به نسبت کوچکی و بزرگی طرح هر چه برآورد بیشتر می‌بود این درصد کمتر می‌شد) تعیین شده بود. با تکیه بر اهمیت کیفیت کار مطالعه ( همانا با صرفه بودن اقتصادی طرح، سازگاری طرح با محیط زیست، برآورد نتایج اجتماعی و فرهنگی طرح ) و طراحی، برگزاری مناقصه برای انتخاب مهندس مشاور الزامی نداشت و کارفرما مستقیم و بر اساس تجارب کاری و تخصص مهندسان مشاور آنها را دعوت به کار می‌نمود.
اما پس از تهیه نقشه های اجرایی برای انتخاب پیمانکار قرار داد مناقصه برگزار می‌شد. و پس از انتخاب پیمانکار و عقد قرارداد با وی، عملیات اجرایی او تحت نظر نظارت مهندس مشاور طرح به انجام می‌رسید. بدین‌صورت قانون استقلال سه سازمان مسئول ضریب فساد را کاهش می داد.
اما از اواسط دوره رفسنجانی و از آنجایی که حکومت وی علاقه وافری به عقد قرار داد با کمپانیهای خارجی و بقول خودش جذب سرمایه داشت، آنها شرایط خود را به حکومت او دیکته می‌کردند. از جمله این شرایط یکی این بود که در بسته قراردادی ( پکیج مورد توافق ) طرح و اجرا بطور توأمان به آنها واگذار شود. یعنی شرکت طرف قرار داد علاوه بر سرمایه گذاری – اگر می‌کرد – و دریافت سود سرمایه خود، عهده دار خدمات مهندسی طرح شامل مهندس مشاور و اجرا بطور یکجا می‌شد.
این روش ابتدا در خصوص طرح های خاص که مهندسان مشاور داخلی در آن حوزه ها فاقد تخصص و یا تجربه کافی بودند بکار گرفته شد و سپس در تمامی طرح ها که توسط حکومت طراحی می‌شد، مجاز دانسته شد تا جایی که هیئت وزیران طی مصوبه‌ای به سازمان برنامه و بودجه مأموریت داد ظرف 6 ماه آیین نامه اجرای طرح های عمرانی را بصورت طرح و اجرای توأم یک قرار داد را تهیه و ابلاغ نماید. از این‌رو شرکتهای پیمانکاری بزرگ با برخی از شرکتهای مهندسی مشاور با عقد قراردادهایی شریک می‌شدند. در این نوع قراردادها، شرکتهای مهندسی مشاور عهده دار خدمات علمی و مهندسی شدند و پیمانکاران عهده دار خدمات مالی و تجهیزات و مدیریت اجرایی طرح ها.
در چنین قراردادهایی چون عدد ریالی، دلاری حق الزحمه خدمات علمی و مهندسی طرح نسبت به هزینه کل اجرایی آن، عدد خیلی ناچیزی بود، نفوذ پیمانکاران و قدرت آنها در برنامه ریزی طرحها بسیار بیشتر از مهندسان مشاور بود. کاهش سطح کیفی طراحی و نظارت طرح ها حاصل مستقیم این دسته از قراردادها بود.
بعدا و برای آنکه آن دسته از کارفرمایانی که تخصص لازم را در تشخیص صحت این طرحها نداشتند (که پیشنهاد داده بودند) بتوانند به درجه‌ای از اطمینان دست یابند، انتخاب یک مهندس مشاور امین مطرح شد. بدین صورت که کارفرماها علاوه بر قراردادهایی که با آن شرکتهای اولیه داشتند، یک مهندس مشاور دیگری را به عنوان مشاور امین ( عامل چهارم ) دعوت به کار می‌کردند. اما اینها چون در پروسه مطالعه و طراحی قرارنداشتند، معمولا " تابع " نظرات شرکتهای طرف قرارداد می شدند. علاوه بر آنکه نظرات اصلاحی آنها و یا نظارت دقیق آنها به بهانه افزایش هزینه و یا افزایش زمان اجرای کار، توسط شرکتهای اصلی طرف قرارداد پذیرفته نمی‌شد، چون آنها متعهد اصلی " هزینه و زمان " طرح بودند، کارفرماها نیز از آنها تبعیت می‌کردند. یا اینکه مهندسان مشاور امین نیز به طریقی با آن شرکتها هماهنگ می‌شدند و حضور آنها عملا تغییری در روند کار ایجاد نمی‌کرد.
هر دوی این شیوه علیرغم مخالفتها و مقاومتهای بسیاری از اهل فن ادامه یافت و تاثیر مهمی بر اجرای طرح های عمرانی گذاشت. از آنجایی که در انتخاب این شرکتهای عهده دار طراحی و اجرای توأمان از روش برگزاری مناقصه استفاده می‌شد و بطور کلی برگزاری مناقصه برای انتخاب مهندسان مشاور حتی برای طرح هایی که با همان سامانه سه رأس کارفرما، مشاور، پیمانکار اجرا می شد هم، در بین دستگاههای دولتی رواج یافت. به نحوی که اکثریت قریب به تمامی طرح ها متاسفانه از طریق مناقصه، مهندسان مشاور طرح را انتخاب می‌شدند.
روشن است که شرکتهای مهندس مشاور برای برنده شدن در مناقصات نسبت به تعرفه ها و جداول معین خدمات مهندسی مشاور، تخفیفهایی می‌دهند که کاهش حق الزحمه ها با توجه به اینکه ارقام حق الزحمه مشخص شده در تعرفه خود بسیار ناچیز بوده و در بسیاری از موارد تأمین کننده هزینه های مهندسان مشاور متعهد به ارائه خدمات کیفی مناسب نبوده است، کاهش آن حق الزحمه ها چه لطمات و آسیبهایی به کیفیت کارها زده و تا چه حد کاهش سطح کیفیت خدمات مهندسی طرح ها را ببار آورده است.
به هر حال طرح های عمرانی ( از محل بودجه های عمرانی ) توسط دستگاه نظارت شرکتهای مهندسی مشاور ( در هر دو حالت مستقل و یا شریک همکار با پیمانکار ) طراحی و نظارت می‌شوند. این دسته از طرح ها مشمول روند گفته شده در طرح های بخش خصوصی نیستند و ارتباطی به سازمان نظام مهندسی ندارد و تحت پوشش سازمان برنامه و بودجه است.
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[bookmark: _Toc79302491]❋ مقررات و نظارت خاص بر ساخت مسکن مهر :
 
مسکن مهر مقوله‌ای است که دولتمردان به بهانه حجم زیاد کار ، آن را به انبوه سازان واگذار کردند. انجمن انبوه سازان ایران متصدی امر تأیید صلاحیت شرکتهایی شد که تحت عنوان انبوه ساز به امر ساخت و ساز پرداختند. وزارت مسکن و شهرسازی برای این دسته از شرکتها مجوز عقد قرارداد برای طرح و اجرای طرح های مسکن مهر را صادر نمود: به این صورت که قراردادها بطور یکپارچه شامل طراحی و ساخت این شرکتها منعقد و از میان همکارانی از شرکت های طراحی ( مشاوران دارای بودجه از سازمان برنامه و یا شرکتهای دارای پروانه اشتغال به کار از سازمان نظام مهندسی که فاقد گواهی صلاحیت از سازمان برنامه بودند ) را به عنوان طراح و ناظر معرفی نمایند. اما مسئولیت همه کار شامل طراحی و نظارت و اجرا به همان شرکت پیمانکار اصلی ( انبوه ساز ) واگذار شده است.
جا دارد یاد آوری شود که این شرکت ها الزامی به ارائه گواهی صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه نداشته و در بکار گرفتن آنها به همان تأییدیه انجمن انبوه سازان بسنده شده است. در این میان بسیاری از مدیران و کارکنان وزارت مسکن و شهرسازی نیز با مشارکت در تشکیل این شرکتهای طراح و ناظر و همکار مبادرت کردند و در بسیاری از قراردادهای مسکن مهر حضور داشتند. این روند زمانی اثر مخرب خود را تشدید می‌کرد که تحت تاثیر قیمت بسیار پایین قراردادها ( بعنوان مثال می توان از قراردادهای در سال 1389 به قیمت هر متر مربع 300 هزار تومان نام برد که در همان زمان حد اقل هزینه ساختمان بدون احتساب حق الزحمه طراحی و نظارت حدود 600 هزار تومان بوده است ) زمینه ساز فساد گسترده‌ای شد که اثرات آن در بناهای ساخته شده مسکن مهر به وفور قابل مشاهده است. تأکید می‌شود ، شرکتهای سازنده خود مسئولیت نظارت بر کار را عهده دار بوده اند ( با معرفی شرکتهای همکار )
 
[bookmark: _Toc79302492]❋ مسئولیت شناسی حرفه‌ای:
مسئول، مسئوليت، مسئوليت‌پذير از جمله واژه هايي هستند كه در حرفه هاي مختلف، در فرهنگ كاري و در اداي وظيفه در امور اجتماعي شايد از ساير واژه ها براي عملي كه استادان مهندسي و مهندسان انجام مي‌دهند و یا تصميمي كه اتخاذ مي‌كنند و طرح هایی كه طراحي مي‌كنند و تعهداتي كه در قبال ارائه خدمات به موقع، صحيح، با رعايت كدهاي استاندارد و براي حفظ سلامت نهايي جامعه بایستی به برعهده گيرند، بسيار مهم و اخلاقي است.
اما جدا از روشهای قانونی و یا غیر قانونی بکار گرفته شده در ساخت و سازها، به نظر نگارنده حلقه مفقوده طرح های کشور " آموزش مسئولیت حرفه‌ای" به مهندسان است. پس از انقلاب به دلیل ایجاد دانشگاهها و مؤسسات آزاد آموزش که با تأیید وزارت علوم به پذیرش و آموزش دانشجو پرداخته اند با کمال تأسف آموزش در باب شناخت مسئولیت مهندسی وجود ندارد. البته در دانشگاه های دولتی نیز چنین است.
در نتیجه، در هیچ دانشگاه و یا مؤسسه آموزشی مسئولیت حرفه‌ای مهندسان طرح نشده و آموزش داده نمی‌شود. این امردر همراهی با سطح کیفی نازل دانش کسانی که تحت عنوان استاد در دانشگاه های کشور به آموزش دانشجویان مشغولند، نسلی غیر مسئول و غیر پاسخگو و بی‌توجه به مسئولیت مهم خود بارآورده که حاصلش در طرح های ساخته شده بروز می‌نماید . البته همواره استثناهایی نیز وجود دارد و حساب معدود افرادی که به دلیل علاقه وافر به رشته تحصیلی خود علاوه بر کلاسهای دانشگاهی به مطالعه و مراجعه به اهل فن کسب دانش و تجربه پرداخته و تحت تاثیر محیط تربیتی خانواده خود انسانهایی آگاه و مسئول بار آمده و به انجام وظیفه مشغولند، از جریان عمومی آموزش کشور جداست.
اما باتوجه به وجود 600 هزار مهندس در هفت رشته مهندسی در کشور اهمیت آموزش اخلاق حرفه‌ای بیش از پیش آشکار می‌گردد. جالب توجه اینکه بیش از 450 هزار نفر از مهندسان در رشته‌های مرتبط با تحصیلات خود، کار نمی‌کنند و یا بی‌کار هستند و هرز رفتن استعدادها خود عامل شکل گیری فساد است.
[bookmark: _Toc79302493]❋ نتیجه گیری
 
بدین صورت مشخص می‌شود که گره گاههای فساد در ساخت و ساز در ایران نه در مقررات بلکه در دور زدن و عدم رعایت مقررات ایجاد شده‌اند.
1. نازل بودن حق‌الزحمه مهندسان ناظر خود انگیزه ای برای همکاری برخی از آنان با کارفرما و پیمانکار و در نتیجه از دست دادن استقلال نظر و تصمیم مهندسان ناظر و کاهش سطح و کیفیت نظارت است. پدیده امضاهای صوری برخی مهندسان ناظر بدینسان شکل می‌گیرد.( به این امر باز می‌گردم)
2. دولتها خود مسبب دور زدن و عدم رعایت قوانین و مقررات هستند و باب رانتخواری و فساد را می‌گشایند.
3. خصوصا در كلانشهر تهران، بنگاه‌هاي دلالي كه از افراد غيرمتخصص و غيرحرفه‌اي تشكيل شده اند، اقدام به تهيه نقشه هاي ساختماني مي‌كنند و سالهاست درست روبروی ساختمان شهرداری دفاتر خود را دایر نموده اند. بدین‌سان مهندسان دفترهای خدمات الکترونیک شهرداری که کارکنان شهرداری می‌باشند مردمی را ( اعم از مالک ساختمان و یا کارفرما ) که به شهرداری مراجعه می‌کنند خصوصا که اغلب بی‌تجربه هستند، به نحوی راهنمایی می‌کنند که به آن دفاتر رجوع نمایند. جالب اینکه مهندسان دفترهای خدمات الکترونیک شهرداری، کارها را به دوستان و آشنایان خود واگذار می‌کنند. بطوری که کارها در محدوده آنها بمانند و مهندسان ناظر خارج از سامانه شهرداری نتوانند مسئولیتی بعهده بگیرند. در واقع سامانه بصورتی طراحی شده است که مالک باید جهت جلوگیری از عواقب بعدی با این دفاتر همکاری مسالمت آمیز داشته باشد در غیر اینصورت داستان بازدید های سرزده و کنترل مضاعف و سختگیریهای بیمورد شروع می‌شد و امکان نداشت مالک بدون سپردن قرارداد یکطرفه (که فقط مشخصات مالک در آن قید می‌شود، که شامل تهیه نقشه، برگه مهندسین ناظر، معمار، محاسب، تأسیسات،...) به مهندسان یا معرفی شدگان مهندسان این دفاتر، بتواند مستقل از این دفاتر خود تصمیم گرفته و اقدام کند. این از جمله موارد اختلاف و دعوا مابین شهرداری و سازمان نظم مهندسی بود و البته از زمانی که سازمان نظام مهندسی مهندسان ناظر را معرفی می‌کند دیگر این دفاتر در تعیین اینکه چه کسی برای کدام حوزه صلاحیتت دارد بی‌نقش شده اند. اما هنوز در حوزه های صلاحیت مهندسان معماری و تأسیسات برق و ...دخالت دارند.
در ذیل با استناد به اظهار نظر چند متخصص در این حوزه و نیز مسئولان دولتی به موارد فساد در ساخت و ساز در کشور می‌پردازیم:
[bookmark: _Toc79302494]❋ پدیده امضاهای صوری و طرح های خاص در دست مهندسان خاص:
 
●به گزارش سایت مهندسین نیوز در 7 اردیبهشت 97 سرحدی عضو هئیت مدیره سابق سازمان نظام مهندسی ساختمان اظهار داشته است: متأسفانه برخی از شرکت های حقیقی با وجود آنکه دو تا سه سال در نوبت گرفتن طرح باقی می‌مانند، اما برخی از شرکت‌های سفارش شده در بالای لیست قرار می‌گیرند و طرح‌های بزرگ را از آن خود می‌کنند و در این میان کارهای کوچک و سطح پایین بین سایر اعضای نظام مهندسی تقسیم می‌شود. این مسأله توزیع ناعادلانه در دوره هفتم نظام مهندسی وجود دارد به طوری که آقای شکیب عضو هیئت مدیره استان تهران و حتی رجبی رئیس سازمان نظام مهندسی کشور به این مسئله اشاره کرده‌اند که عمده کارهای مهندسی استان تهران تحت نظر 35 شرکت سفارشی شده قرار می‌گیرد و مابقی 120 هزار مهندس عضو در تهران بی‌نصیب هستند. متأسفانه 9 تا 12 سازمان از جمله هواشناسی و وزارت نیرو وارد سازمان نظام مهندسی شده‌اند. این موضوع باعث شده همه مهندسان از برخی طرح‌ها محروم شوند و این موضوع از نظر قانونی، اخلاقی و عرف جامعه درست نیست.
وی با اشاره به حذف 5 درصدی حق‌الزحمه مهندسان ناظر گفت: در سال 83 و در دولت نهم آیین‌نامه دریافت 5 درصدی حق‌الزحمه مهندسان ناظر توسط یکی از معاونان "وزیر" راه و شهرسازی اسبق واردقانون نظام مهندسی شد و در همان دوره این موضوع مشکلات بسیاری را برای مهندسان ناظر ایجاد کرد. اما بعد از گذشت چند سال این موضوع برای بیشتر مهندسان جا افتاد. سال‌ها تلاش کرده‌ایم که شهرداری و نظام مهندسی را راضی کنیم که مهندس ناظر باید توسط خود نظام مهندسی انتخاب شود تا یک ناظر خوب و بدون دریافت هزینه اضافی از سوی مالک اقدام به نظارت کند اما بعد از چند سال تلاش،" وزیر" راه و شهرسازی با ارائه یک بخش‌نامه تمامی تلاش‌های ما را از بین برد.
●مهندس معمار رضا حسین‌زاده در گفتگو با قدس انلاین (20 شهریور ۱۳۹۶) معتقد است : مهندسین ناظر، تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد تعرفه را دریافت می‌کنند. درصدی که دیگر اصلاً ارزش گذاشتن وقت و ارائه خدمات کامل را برای آن‌ها ندارد و از اینجاست که این مهرها و امضاها به سمت صوری بودن می‌رود .این شیوه از کار تنها برای مهندسین نیست. با جرئت اعلام می‌کنم ۸۰درصد از مجریان ذی‌صلاحی که تعرفه بسیار زیادی هم دارند، خدمات صوری ارائه می‌کنند. حتی خود قانون هم بر صوری بودن آن‌ها صحه گذاشته است. در قانون آمده است که می‌توانید برای خود نماینده بگذارید. پس مجری ذیصلاح قرارداد می‌بندد و نماینده هم مدرکش را می‌گذارد. هر دو صوری هستند و کاری انجام نمی‌شود. تنها هزینه‌های ساخت و ساز بالا می‌رود. مالک در ابتدای کار، هزینه هنگفتی بابت پروانه و مجوزهای مهندسی پرداخت می‌کند. هزینه‌هایی که مقدار اندکی از آن یعنی ۲۰درصد به مهندس می‌رسد که ارزش نظارتی برای او ندارد.
●بهادری نایب رئیس سازمان نظام مهندسی در گفتگو با سایت تیترشهر (۰۶ آبان ۱۳۹۶) معتقد است: تداخل مسئولیت ها در نظارت بر نحوه ساخت و ساز در کشور را تنها دلیل بی کیفیت بودن ساختمان ها می دانم. این در حالی است که برخی از مهندسان به اندازه دستمزدی که در این رابطه دریافت می‌کنند با فروختن امضاء خود نه تنها هیچ اعمال نظارتی بر نحوهِ ساخت و ساز ندارند؛ بلکه در بسیاری از موارد باعث بروز اتفاقات ناگوار در زمان ساخت می‌شوند. به رغم آنکه عمر مفید مسکن در دنیا یکصد سال در نظر گرفته می‌شود اما در کشورمان 25 سال است. این رویکرد به دلیل ضعف نظارت ها و مصالح غیر استاندارد ساختمانی است و سازمان استاندارد باید در مصالح ساختمانی نظارت داشته باشد.
 
هرچه بگندد نمکش میزنند / وای بروزی که بگندد نمک. فساد در سازمان نظام مهندسی کشور و دعوای بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی:
همانگونه که ذکر آن رفت سازمان نظام مهندسي پرقدرت‌ترين سازمان در امر نظارت بر نحوه فعاليت مهندسان ناظر است. خصوصا در زمان آخوندی " وزیر" مستعفی دولت دوازدهم روحانی دخالتهای وزارت مسکن در امور سازمان نظام مهندسی ساختمان اوج گرفت و در دوران وی در تاریخ 12 شهریور 97 مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی، جزئیات جدیدی از اختلاس‌های نظام مهندسی ساختمان استان تهران را منتشر کرد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، منوچهر شیبانی‌ اصل مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی در نشستی خبری خود پرده از جزئیات اختلاس ۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومانی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران برداشت. 
خُرم رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ ( اقتصاد نیوز )با انتقاد از عملکرد قوای سه گانه از دست بررسی بودن فساد 40 میلیاردی سازمان نظام مهندسی استان تهران توسط قوه قضاییه خبر داد و با بیان این‌که هنوز حکمی صادر نشده است، افزود: پرونده 4 سال است که در قوه قضاییه گیر کرده است. 
خُرم در این‌باره جزئیات اختلاس 7.5 میلیارد تومانی در سازمان نظام مهندسی  نیزگفت‌: با جعل امضای بنده و -یک فقره از چک‌ها هم که بدون امضا بنده - چک‌ها در بانک صادرات نقد شده است. اول حدود 3.5 میلیارد تومان کشف شد. نایب رئیس سازمان -نظام مهندسی ساختمان- در بانک مستقر شد به همراه حراست و تمام چک‌های بالای 50 میلیون تومان را بازدید کردند که 7 فقره چک هم در این بازدید کشف شد که مجموعا مبلغ 7 میلیارد و 200 میلیون تومان تا عصر 5 شنبه به حساب سازمان برگشت. هم زمان شکایت کردیم منتها با صحبت با متخلفان و برخورد مثبت با آنها اعلام شد اگر پول را برگردانید قطعا تخفیف در مجازات خواهید داشت. تا الان تقریبا همه پول برگشت داده شده است. در این اختلاس دو سه نفر از کارکنان  دخیل بوده‌اند که هنوز مشخص نیست بانک دخالت داشته یا خیر. در  انتهای بازجویی می‌توان در این رابطه قضاوت کرد.
در پاسخ به خرم مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی شیبانی اصل ،اظهار داشت :وقتی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران نمی‌تواند کنترل امضا ها را به درستی انجام دهد چگونه ادعای کنترل ساختمان را دارد، اظهار کرد:‌ بر اساس اعلام سازمان نظام مهندسی استان تهران در 5 ماه اول امسال خزانه دار 100 میلیون تومان و  رئیس سازمان 70 میلیون تومان دریافتی داشته اند. همچنین سال قبل خزانه‌دار سازمان 110 میلیون تومان و رئیس وقت 230 میلیون تومان دریافتی داشته‌اند.
 از طرفی لازم به یاد آوری است که در سال 1392پیش انعقاد تفاهم‌نامه‌ای بین سازمان نظام مهندسی و شهرداری تهران سبب شد که ارجاع  کار نظارت به مهندسان ناظر انحصارا در اختیار سازمان نظام مهندسی قرار بگیرد.
بر اساس ساز و کاری که برای انجام فرآیند ارجاع نظارت کار پیش بینی شد، مالک ساختمان موظف شد هزینه‌ های خدمات مهندسی را به صورت مستقیم به حساب سازمان نظام مهندسی واریز کند تا سایر فرآیند صدور مجوز ساخت انجام شود. درهمین حال مقرر شد که  سازمان نظام مهندسی در ازای انجام این فرآیند،  ۵ درصد عوارض حق الزحمه نظارت از مهندسان وجه برداشت کند.
هم اکنون با گذشت چند سال از زمان اجرای موضوع ارجاع نظارت توسط سازمان نظام مهندسی، وزارت راه و شهرسازی با بررسی قوانین براین باورند که اخذ ۵ درصد عوارض حق الزحمه نظارت فاقد وجاهت و مشروعیت قانونی است.اما نظام منهدسی در پاسخ معتقد است ما در قبال این 5 درصد که بسیاری از مهندسان از پرداخت آن راضی می باشند خدمات به مهندسان عضو ارائه میدهیم . از جمله تسیهلات کم بهره .
 
ژاله وفا :برای خوانندگان محترم لازم به توضیح است که سازمان نظام مهندسی یک نهاد صنفی-حرفه‌ای صرف است و دولت بارها خواهان دخالت در امور این نهاد صنفی بوده است.از طرفی وزارت راه و شهرسازی به سازمان نظام مهندسی بابت در یافت 5 در صد حق الزحمه از مهندسان  شیبانی مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی خبر از تدوین آیین نامه جدید کنترل ساختمان در هیأت دولت داده است. بر طبق نظر او: شرایط عضویت هیئت مدیره در سال 94 تغییر کرده و هم‌اکنون اعضا باید گواهی پایه یک صلاحیت حرفه‌ای فعالیت مهندسی را داشته باشند. این آیین‌نامه همچنان در هیئت دولت در حال بررسی است و مرحله مطالعاتی آن به اتمام رسیده است. تمامی قوانین اصلی کشور در حوزه ساخت و ساز در تدوین این آیین‌نامه لحاظ شده و در 7 عنوان ساخت و ساز آسیب‌شناسی شده و به زودی در هیئت دولت به تصویب می‌رسد. بر اساس این آیین‌نامه فعالیت کنترل ساختمان به شهرداری واگذار شد زیرا در هیچ یک از قوانین کشور نظام مهندسی ساختمان به عنوان نهاد کنترل کننده یک ساختمان شناخته شده نیست.
سازمان نظام مهندسی طبق ماده 3 قانون، یک مجموعه غیرانتفاعی و غیردولتی است که تنها وظایف خاصی بر عهده دارد و هم‌اکنون در برخی از ساخت و سازها شاهد هستیم که مالک باید برای ساخت یک واحد با 23 مهندس قرارداد امضا کند. چنین معضلی در کدام یک از کشورهای دنیا وجود دارد که یک اقدام ساده تبدیل به یک فرآیند پیچیده و در نهایت منجر به فساد شود؟ هم‌اکنون در هیچ یک از استان‌های کشور کار ارجاع نظارت به صورت کامل انجام نمی‌شود و ما سعی داریم در آیین‌نامه کنترل ساختمان خدمات جدیدی را تعریف و مهندسان را وارد حوزه‌های اشتغالی کنیم.
از طرفی دعوای بین سازمان نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی نزدیک به دو سال بطول کشید. کار دعوا به حدی اوج گرفت که آخوندی "وزیر" مستعفی راه و شهر سازی دولت دوازدهم در تاریخ 7 مهر 1397 در نامه‌ای به مظاهریان معاون خود از موضوعی پرده برداشته که تبدیل به یک جنجال شد. وی اعلام کرد که مدرک تحصیلی رییس پیشین سازمان نظام مهندسی کشور جعلی است.
هر چند آخوندی در نامه خود از این فرد نام نبرد، ولی تنها کسی که با مشخصات مندرج در نامه همخوانی داشت، سید مهدی هاشمی بود که در دوران دولت محمود احمدی نژاد، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور بود و ۴ سال نیز در مجلس رژیم ولایت فقیه حضور داشت و ریاست کمیسیون عمران مجلس را بر عهده داشت. و همین امر نیز باعث شد برای چهارمین بار طرح استیضاح آخوندی توسط جناح راست در مجلس نظام مطرح شود.
افشاگری عباس آخوندی علیه مهدی هاشمی در شرایطی رخ داد که آخوندی درگیر جدال با سازمان نظام مهندسی کشور بود. او ماه ها به دنبال محدود کردن اختیارات سازمان نظام مهندسی بود. این خواست آخوندی باعث شد در دوران ریاست اکبر ترکان بر نظام مهندسی، با "وزیر" راه با اختلافات شدید روبه‌رو شود. بعد که فرج الله رجبی ریاست نظام مهندسی را برعهده داشت و همزمان " نماینده" شیراز هم در مجلس بود، با "وزیر" سرشاخ شد. آخوندی دستور العملی به نظام مهندسی ابلاغ کرد که بر اساس آن ۵ درصد دریافتی نظام مهندسی از دستمزد مهندسین ناظر حذف شد و همچنین براساس آن اشتغال همزمان شاغلین بخش عمومی و دولتی در نظام مهندسی ممنوع شده بود. با وجود ابلاغ این دستور از سوی وزارت راه فرج الله رجبی به سازمان‌های نظامی مهندسی استان‌ها ابلاغ کرد که این دستور "وزیر" لازم الاجرا نیست. پس از دستور رجبی "وزیر" راه و شهرسازی پروانه اشتغال حسن قربانخانی رییس نظام مهندسی تهران را به حال تعلیق در آورد که عملا به معنای برکناری بود. رجبی به این اقدام "وزیر" اعتراض کرد و گفت چرا رؤسای استان‌ها را برکناری می‌کند در حالیکه عدم اجرای بخشنامه با نظر شورای مرکزی بوده است؟ "وزیر" در پاسخ فرج‌الله رجبی رییس نظام مهندسی کشور را هم برکنار کرد و پروانه اشتغالش را یک سال به حالت تعلیق در آورد.
پس از نامه معاون امور مسکن و ساختمان "وزیر" راه و شهرسازی در خصوص دستور آخوندی برای تعلیق پروانه اشتغال به کار رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران، مدیرکل راه و شهرسازی تهران در نامه‌ ای سعید غفرانی را به‌عنوان جایگزین حسن قربانخانی رئیس تعلیق شده سازمان نظام مهندسی ساختمان پایتخت معرفی کرد. و رسانه های جناح اصولگرا با ذکر این مساله که دوره ریاست غفرانی بر سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ماجرای سپرده گذاری این سازمان در بانک شهر و دریافت وام های کلان میلیاردی بر ملا شد، ریاست غفرانی را گاف بزرگ وزارت راه و شهرسازی عنوان کردند.
سرحدی عضو سابق نظام مهندسی درباره دعوای بین" وزیر "راه و شهرسازی و رئیس سازمان نظام مهندسی کشور، گفت: انتخاب رجبی به عنوان رئیس سازمان نظام مهندسی کشور انتخاب درستی نبوده و در آن دوران بسیاری از افراد گفتند که این انتخاب درست نیست. در قانون اساسی تفکیک قوا داریم و سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه نمی‌توانند به یکدیگر دستور دهند متأسفانه " وزیر" راه و شهرسازی یکی از اعضای قوه مقننه را از نمایندگان مجلس گزینش کرده و رأس سازمان نظام مهندسی قرار داده که این موضوع از نظر قانون اساسی مشکل دارد و موجب تداخل این سه قوه می‌شود.
بعد از گذشت دو سال این تداخل ایجاد شده رجبی و "وزیر" راه و شهرسازی در مقابل هم قرار گرفته‌اند و با اختیارات و نیروی مجلسی که رجبی دارد در مقابل" وزیر "راه و شهرسازی قرار گرفته و دستورات وی را غیرقانونی می‌داند. مشکلات و تداخلی که این دو فرد ایجاد کرده اند موجب شده که رئیس جمهور و مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد این قضیه شوند. در این بین، مهندسان ضربه بسیاری خورده‌اند.
شایان توجه است که در بحث چگونگی شکل گیری فساد در امر ساخت و ساز باید به عوانل دیگری نیز نظر داشت : سودجویی و نا آگاهی برخی از مالکان نیز باعث میشود درروند اجرای بهینه خدمات نظارت مهندسی اختلال ایجاد شود . متاسفانه فرایند ومکانیزم مربوط به خدمات مهندسی همانگونه که ذکرش رفت  به گونه ای شده است  که مهندسانی باوجدان و با اخلاق حرفه ای که کارخود را به نحو احسن انجام می دهند و وارد زد و بند برای دریافت حق الزحمه بیشتردر قبال چشم پوشیدن بر روی مقررارت ایمنی و ماهوی ساختمان نمی شوند ،در عمل مراجعین کمتری خواهند داشت؛ چرا که اساسا سودجویی با اصول وضوابط مهندسی در تضاد است.
بسیاری از مهندسان مشاور از این امر شاکیند که مراجعه کنندگان بسیاری اعم از کارفرمایان خصوصی و یا در پروژه های دولتی مدیران مسئول  کارفرمایان دولتی و سپاه پاسداران که در بسیاری از امور کارفرمای بزرگ پروژه های عمرانی است که به انحصار خود درآورده است ، داشته اند که با هدف تطمیع از آنها خواسته اند در ازای مسامحه دراجرای خدمات مهندسی، آنها را درسود حاصل از تخلفات مهندسی سهیم خواهند کرد .ولی وجدان انسانی و اخلاق حرفه ای اجازه نداده است این پیشنهاد شراکت در دزدی را پذیرا شوند و در ازای ان جان مردم بیگناه را بخطر اندازند و یا ثروتهای ملی را بباد فنا دهند. این مهندسان با توجه به سختی های معیشتی و تورم موجود و مراجعه کننده گان نادر ،چه بسا شرکتهای خود را از دست داده و یا توان پرداخت حقوق مهندسان زبده عضو شرکت خود را نداشته و ناچار به اخراج آنها و محروم شدن از مواهب علمی و توانایی حرفه ای مهندسانی شده اند که شرکت آنها در طول زمان زمینه رشد آن توانایی های حرفهای را فراهم آورده است.و  امر وسوسه روزمره ای که مهندسان مشاور با آن روبرویند و ایستادگی آنها بر اخلاق و انسانیت نه به چشم میاید و نه حتی ذکری از آن در مطبوعات و رسانه ها صورت می پذیرد. 
بگذریم که غفلت از ارائه بهینه تکالیف قانونی ونیز عدم رعایت اخلاق حرفه ای صرفا متوجه قشر مهندسان نیست و متاسفانه این مساله تقریبا در تمامی سطوح جامعه منجمله  قشر پزشکان نیز رواج یافته که عمدتا، بسیاری به جای اینکه در ارائه خدمات پزشکی، با رعایت اخلاق حرفه ای،تمامی اصول وجوانب حرفه ای خود را رعایت کنند،بیش ازهرچیز با هدف سودجویی به دنبال آن هستند که صرفا تیراژ پذیرش  بیماران خود را افزایش دهند. در قبال آن جای دارد در همین جا از مهندسان و پزشکان پایبند به اخلاق حرفه ای قدردانی کرده و آنها را مایه افتخار ایررن و ایرانی دانست که الگوهای مقاومت ملی و عزمی ملی در مقابله با فسادی هستند که نظام فاسد ولایت فقیه بعلت ماهیت استبدادی خود رواج می دهد.
[image: akhondi va rajabi]
 
[bookmark: _Toc79302495]نقش نهادهای صنفی و حرفه‌ای و دخالتهای دولت:                                                   
 
شایان توجه است که هرچه دولتها به تجمع قدرت تصمیم گیری در نزد خود بپردازند و میزان گسترش حوزه‌های دخالت دولت با بزرگتر شدن حجم دولت و افزایش بروکراسی وسیع‌تر گردد، حوزه عملکرد نهادهای مدنی در جامعه تنگ و تنگ‌تر و امکان شکل گیری فساد بیشتر می‌شود. خصوصا که دولت خود هم مجری باشد و هم نهاد نظارت کننده.
از اینرو جوامعی که کمتر در آنها شاهد شکل گیری فساد می باشیم جوامعی هستند که دارای نهاد های مردمی و مدنی متنوع و صنفی و حرفه‌ای فراوان می‌باشند که امر نظارت و نقد حوزه های خود را و انتشار آنرا برای اطلاع عمومی برعهده دارند.
برخی از این نهادهای مردمی نقش دیده بانی جامعه را ایفا و عملکردها را نقد می‌کنند و در معرض قضاوت مردم قرار می‌دهند. همانند نهادهای محیط زیست که درست به خاطر همین نقش دیده بانی خود و امکان گزارش تخلفهای نظام ولایت فقیه به مردم، مُهر جاسوسی خوردند و در زندان بسر می‌برند. برخی اعضای برجسته آن نهاد، همانند آقای سید امامی را " خودکشی" گرداندند!
برخی نهادها اما کاملا صنفی عمل می‌کنند. همانند نظام پزشکی. همانگونه که تأیید صلاحیت پزشکان و نظارت بر عملکرد آنها بر عهده نظام پزشکی می‌باشد، تأیید صلاحیت و درجه مهندسان و نظارت بر عملکرد آنها نیز بر عهده سازمان نظام مهندسی و یا صلاحیت و نظارت بر عملکرد مهندسان مشاور نیز بایستی بر عهده جامعه مهندسان مشاور باشد و دولت بایستی تشخیص و تعیین صلاحیت و سامان دادن به امور مهندسی و نظارت بر کار آنها را به نهادهای حرفه‌ای و صنفی واگذارد و سعی در دخالت و سلطه براین نهاد ننماید.
من باب نمونه سازمان نظام مهندسی ساختمان نهادی گسترده و صنفی و حرفه‌ای است ( با بیش از 4 میلیون عضو )و بایستی از دخالتهای حکومت و دو قوه دیگر در امان باشد. درقانون نظام معماری و ساختمانی مصوب سال ۱۳۵۲ و اصلاح‌شدهٔ سال ۱۳۵۶ تأسیس دو سازمان نظام مهندسان معمار و شهرسازی و سازمان نظام مهندسان ساختمان و تأسیسات نیز پیش‌بینی‌شده بود.
در سال ۱۳۷۱ قانون آزمایشی نظام مهندسی ساختمان تصویب شد و مقرر شد که به جای دو سازمان ذکر شده در قانون ۱۳۵۶ یک سازمان واحد با عنوان سازمان نظام مهندسی ساختمان تأسیس شود. در سال ۱۳۷۴ قانون از مرحلهٔ آزمایشی خارج شد و قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تصویب گشت که در آن هم تأکید بر ایجاد سازمان نظام مهندسی ساختمان شده‌است. در ماده ۳ آن هدف از تأسیس سازمان را چنین بیان کرده‌ است:
   برای تأمین مشارکت هر چه وسیعتر مهندسان در انتظام امور حرفه‌ای خود و تحقق اهداف این قانون در سطح کشور، سازمان نظام مهندسی ساختمان… تشکیل می‌شود. در حال حاضر کلیه ارکان سازمان نظام مهندسی ساختمان در سطح استان‌ها و در سطح کشور شکل گرفته‌است و با حدود پانصدهزار نفر عضو، فعالیت خود را به انجام می‌رساند. شورای مرکزی این سازمان برای تعیین رئیس شورا سه نفر را به وزیر راه و شهرسازی پیشنهاد می‌کند و وزیر یاد شده یک نفر را به عنوان رئیس سازمان، جهت صدور حکم به رئیس جمهور معرفی می‌نماید.
مسلم است که امکان فساد هم در انتخابات درون نهادهای مدنی منجمله سازمان نظام مهندسی ساختمان و نیز اختلاس و جایگزینی روابط بجای ضوابط وجود دارد( چنانچه هم اکنون نیز پیش آمده است )اما راه حل رفع آن نه دخالت روز افزون دولت در این نهاد بلکه شفاف کردن ضوابط و حساسیت اعضاء و مردم و رسانه‌های ملی و مردمی است.
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ژاله وفا:
عباس آخوندی "وزیر" سابق راه و شهرسازی(در 15تیر 96 -فارس )جمعیت شهری ایران را حدود 59 میلیون نفر و میزان حاشیه‌نشینی و بد مسکنی در بافتهای فرسوده و سایر بافتها را حدود 19 میلیون نفر در سطح کشور اعلام کرد.
در واقع  ساکنین بافت های حاشیه ای با جمعیت ساکن 11 میلیون نفر، بافت های فرسوده با جمعیتی بالغ بر 8 میلیون نفر،بخش اعظمی از جمعیت ایران را تشکیل میدهند.
در همان سال برأی اولین بار در سطح بودجه کشور وجود حاشیه نشینی توسط دولت برسمیت شناخته شد ،اما حکومت روحانی در بودجه ٩۶ تنها ٢٢٠ میلیارد تومان به امر مبارزه با حاشیه نشینی 19 میلیون نفر حاشیه نشین کشور، اختصاص داده است. اما برای سازمان تبلیغات اسلامی مجموعا ۳۷۷ میلیارد و ۵۵۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در نظر گرفته است. این گونه تخصیص ها مرا بیاد فرازی بسیار نغز از کتاب مارشال برمن انداخت که در صفحه ١٨۵ (ترجمه فارسی آن کتاب ) مینویسد:
«هوسمان باتخریب حلبی آبادهای قدیمی قرون وسطایی سهواً باعث در هم شکستن حصارهایی شد که جهان نسبتا بسته و منزوی تهیدستان شهری به دور خود کشیده بود. بلوارها با ایجاد حفره هایی عظیم از میان فقیرترین محلات ، عملاً مستمندان را قادر می‌سازد با عبور از خلال این حفره ها و محلات ویران شده خویش، برای اولین بار در یابند باقی بخشهای شهر و زندگی دیگر مردم چگونه است. در میان فضاهای عظیم و زیر انوار درخشان راهی برأی چشم برگرفتن وجود ندارد! تابش زرق و برق شهر سنگ و کلوخها را روشن میسازد و زندگی تاریک مردمانی را روشن میکند که هزینه تابش درخشان این نورها از جیب آنان تأمین میشود!»
گرچه صرف نام "حاشیه نشینی" ربط مستقیم به کمیت و کیفیت مسکن دارد اما از آنجا که مساله حاشیه نشینی و مسائل و مشکلات عدیده آن گریبانگیر 19 میلیون نفراز جمعیت ایران همانا هموطنان ما می‌باشد و حکومتها کوچکترین اعتنایی به وضعیت دهشتناک اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی آنها ندارند، از زوایای مختلف و در دو شماره آنرا بررسی می‌کنم .
[bookmark: _Toc79302499]❋ تعریف حاشیه نشینی:
اصطلاحات و واژه‌های متعددی در سطح جهان برأی حاشیه نشینی از سوی صاحب نظران به کار برده شده است. همین امر نشان می‌دهد که تعریف و محدوده حاشیه نشینی از کشوری به کشور دیگر متفاوت می‌باشد .اما عباراتی همچون سکونت گاههای غیررسمی، سکونت گاههای خودرو، سکونت گاه‌های عدوانی، سکونت‌گاه‌های حاشیه‌ای، اجتماعی آلونکی، زاغه نشینی، حلبی آباد‌ها، اسکان نابهنجار، مفاهیمی هستند که در ارتباط با حاشیه نشینی شهری به کار برده شده‌اند..
در تعریف، حاشیه نشینی به پدیده‌ای اطلاق می‌شود که در محلات فقیرنشین اطراف شهر‌های بزرگ به وجود می‌آید و ساکنین این مناطق به علل گوناگون اقتصادی و اجتماعی نتوانسته‌اند وارد شهر شوند و از امکانات شهری استفاده کنند. همین طور نسبت به زمین اسکان یافته خود هیچ حق قانونی ندارند چرا که دولت آن مناطق را به رسمیت نمی‌شناسد. زاغه‌ها در بد‌ترین مناطق شهری از جمله نزدیک معادن سنگ، حواشی خطوط راه آهن و بزرگ راه‌ها و نزدیکی کارخانه‌ها و زمین‌های‌‌ رها شده و در جوار گورستان‌ها ودرکنار مسیرهای فشار قوی برق و درحاشیه‌های محله‌های فقیرنشین به وجود می‌آیند. قابل توجه است که غالباً حاشیه نشینان افراد مهاجرو روستا نشین و عشایرند وکمترشهری محسوب می‌شوند.
سابقه شکل گیری حاشیه نشینی شهری به تحولات اجتماعات شهری و روستایی جهان پس از انقلاب صنعتی و رخدادهای بعد از آن نسبت داده می‌شود. رابرت پارک نخستین کسی است که اصطلاحهای «حاشیه نشین» و «انسان حاشیه نشین» را به کار برد. او در مقاله «مهاجرت شهر و انسان حاشیه نشین» این مفاهیم را شرح می‌دهد.
حاشیه نشینی در واقع چالشی جهانی هست. در سال 2000 در سازمان ملل با 189 رأی مثبت کشورهای عضو، اهداف هزاره سوم تعیین و تصویب و عملیاتی شد و در بند 46 و 47 در بخش اهداف هزاره سوم، موضوع شهرهای بدون محله های فقیرنشین و بحث حاشیه نشینی و اسکان غیررسمی با اجزای خودش مورد توجه قرار گرفته است .
مرور مختصری می‌توان داشت بر تعداد شهرهای با جمعیت بالای یک میلیون نفر در سطح جهان که در سال 1950 حدود 75 شهر بوده و در سال 1999 در مرز هزاره سوم به 352 شهر رسید. تعداد کلان شهرها در حال حاضر بالغ بر 550 شهر در جهان هست که از این 550 شهر حداقل 7 شهر سهم ایران هست که آرام آرام ما به سمت10 شهر از نظر تعداد کلان شهرها در حال حرکت هستیم. 
بر اساس تعریف اسکان بشر سازمان ملل 2005 un-habitat) )، سکونت گاههای غیررسمی با استفاده از معیارهای ازدحام، فقرخدمات پایه، سازه‌های ساختمانی نامناسب، شرأیط محیطی غیربهداشتی و خطرناک، حق اقامت نامطمئن، فقر و محرومیت اجتماعی شناخته میشوند و درصد جهانی خانوارهای ساکن در این زاغه‌ها در حال دو برابر شدن است.
حاشیه نشینی، زاغه نشینی، آلونک نشینی، کوخ نشینی، کپرنشینی، جملگی مترادف یکدیگر هستند اگر بخواهیم تعریفی از این اصطلاح اراِئه دهیم و در وهلهٔ اول افرادی که در این مناطق اسکان دارند را هدف قرار دهیم باید گفت حاشیه نشینان کسانی هستند که در محدودهٔ اقتصادی شهر زندگی می‌کنند ولی جذب نظام اقتصادی و اجتماعی آن نشده‌اند. (اصغری زمانی، ۱۳۸۳: ۳۹-۳۸).
حرکات جمعیتی معمولاً در دو بخش اساسی قابل بررسی هستند: یکی کنترل مرگ و میر و افزایش جمعیت و دیگری جابجایی جمعیت که‌‌ همان مهاجرت از مکانی به مکان دیگر است و در جوامع جدید عمده این جابجایی از اجتماعات کوچک و منزوی به سوی اجتماعات بزرگ و از روستا به شهرهاست. در هر حال، افزایش جمعیت در اجتماعات کوچک و روستایی و بهم خوردن تعادل‌های حیاتی در آنجا و از سویی میل شدید افراد به شهرنشینی و قرار گرفتن در اجتماعات بزرگ، گرایشی است که از قرن نوزدهم در اروپا و آمریکا و از نیمهٔ دوم قرن بیستم در کشورهای در حال توسعه باعث دگرگونی عمیق در ساختارهای اقتصادی، اجتماعی کشورهای مزبور شده است.
 
[bookmark: _Toc79302500]❋اصطلاحات حاشیه نشینی در دنیا :
●آمریکای لاتین : فاولا ( favela) ، رانچو(rancho)
●آسیا : کامپونگ (kampong) ، بوستی(bustee)
●آمریکای لاتین : شانتی تاون (shanty town) ، بیدون ویل(bidon ville)
●ترکیه : گئجه گوندو(ساخت شبانه)
●ایران : زاغه – حلبی آباد- شلنگ آباد – حصیرآباد – حاشیه – خرابه - تپه - کپر-آلونک
●در فرهنگ جدید جغرافیا شانتی تاون را منطقه ای مسکونی زیر استاندارد که به طور غیر قانونی اشغال شده و خاص جهان سوم است تعریف میکنند ،در هندوستان که کشور حاشیه نشینهاست( در این زمینه با برزیل رقابت دارد.) حاشیه نشینان 31% کل جمعیت را تشکیل میدهند که از این 31% نیم ملیون نفر بی‌خانمان مطلقند ( در کنار خیابان میخوابند – میخورند – زندگی میکنند و در جوی کنار خیابان استحمام کرده و هر روز صبح جسد افرادی که در شب قبل از گرسنگی و بیماری در شب مرده‌اند جمع آوری میشوند.) 
[bookmark: _Toc79302501]❋ آمار و مناطق حاشیه نشین در ایران:
۱۹ میلیون نفر و ۳۰۰۰ منطقه حاشیه و زاغه نشینی در ایران: خالی شدن نزدیک به ۳۳ هزار روستا و آبادی کشور از سکنه
همانگونه که در مقدمه ذکر آن رفت، عباس آخوندی "وزیر" سابق راه و شهرسازی (در 15تیر 96- فارس) جمعیت شهری ایران را حدود 59 میلیون نفر و میزان حاشیه‌نشینی و بد مسکنی در بافتهای فرسوده و سایر بافتها را حدود 19 میلیون نفر در سطح کشور اعلام کرد. او افزود: 35درصد جمعیت در وضعیت نابسامانی زندگی می‌کنند که تا 41 درصد متغیر است.
"وزیر" سابق راه و شهرسازی همچنین اظهار داشت: آمار سال 95 در مقایسه با سال 90 نشان می‌دهد که جمعیت روستایی 2 درصد کاهش و شهری 2 درصد افزایش یافته است و جمعیت روستایی به‌صورت ملی نزول دارد.
ابوالفضل رضوی، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری در سال 1394چنین گفت:
نزدیک به ۳۳ هزار روستا و آبادی کشور تخلیه شده است.
مطابق اظهارات فرید براتی معاون مرکز پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور( 10 تیر 97 –ایسنا ): 3000 منطقه حاشیه نشین در کشور وجود دارد. و اغلب درحاشیه کلان‌شهرهای تهران، مشهد، تبریز و اصفهان 
ساکن میباشند
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[bookmark: _Toc79302502]● مناطق اصلی حاشیه نشین در ایران:
نمونه شهرک‌های فقیر حاشیه‌نشینان در شهرهای ایران می‌توان به این شهرک‌ها اشاره کرد:
تهران: شهرک‌های متعدّد در منطقه ۱۶ شهر تهران
استان تهران: مناطق حاشیه‌ای در پاکدشت، قیام‌دشت، احمدآباد، حسن‌آباد، خلیج، بادامک و رامینک.
کرج: زورآباد (اسلام‌آباد).
تبریز: آخماقیه، خلیل‌آباد، داداش‌آباد، سیلاب، طالقانی، عباسی، کشتارگاه، لاله، مارالان، منبع و یوسف‌آباد
مشهد: خواجه ربیع.
اردبیل: ابراهیم‌آباد.
سنندج: عباس‌آباد، کانی‌کوزله، حاجی‌آباد و زورآباد
همدان: خضر، طالقانی، حصار امام خمینی، اسلام شهر، سنگ سفید، نایب احمد، مجیدآباد.
زاهدان: شیرآباد، باباییان، قریب‌آباد، پشت کارخانه نمک و کریم‌آباد
روزنامه جام جم در 18 مرداد 96در گزارشی که آن را «تکان‌دهنده» توصیف کرد، شرأیط زندگی پاکستانی‌های زاغه‌نشین در حاشیه تهران را به تصویر کشیده است. این روزنامه در شماره روز چهارشنبه (۱۸ مرداد) خود نوشت: تعداد مهاجران پاکستانی در پای کوره‌های فیروزآباد شهر ری، در منطقه‌ای که به «پل کوره» معروف است به اندازه‌ای است که این منطقه شبیه «کراچی، پنجاب و حیدرآباد» پاکستان شده است.
آن‌طور که هدایت‌الله جمالی پور فرماندار شهرستان ری اعلام کرده است(ایسنا 26شهریور 95 ) :در سطح شهرستان ری، «نزدیک به ۱۵۰ هزار تبعه خارجی مجاز و غیرمجاز داریم که نزدیک به ۶۰ هزار نفرشان مجاز هستند و حدود ۹۰ هزار نفر هم بصورت غیرمجاز اینجا زندگی می‌کنند.
تعداد 100هزار حاشیه‌نشین در اطراف شهر ۱۳۰هزار نفری یاسوج !! 
معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کهگیلویه و بویراحمد (خرداد 96 )اعلام کرده است : «شهر یاسوج، مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۳۰هزار نفر جمعیت دارد و این در حالی است که جمعیت حاشیه نشین این شهر ۱۰۰هزار نفر است
خبرگزاری مهر در 3 مهر 95 اعلام کرد که محمد شفیعی مدیرکل دفتر روستایی و شوراهای استانداری خراسان جنوبی خبر تلخ و نگران کننده مهاجرت گسترده روستاییان در این استان را می‌دهد: « هزار و ۷۰۳ روستای خراسان جنوبی خالی از سکنه شده و روند مهاجرت در استان به دلیل خشک‌سالی‌ها در حال افزایش است...»
خبرنگار مهر می‌نویسد: وقتی آخرین وضعیت روستاهای خراسان جنوبی و اقدامات انجام‌شده برای جلوگیری از مهاجرت روستاییان را از مدیرکل امور روستایی استانداری خراسان جنوبی جویا شدیم، وی ارائه اطلاعات در این زمینه را محرمانه عنوان کرد!
مدیرکل دفتر روستایی و شوراهای استانداری خراسان جنوبی البته چندی پیش در گفت‌وگو با خبرنگاران گفته بود: استان خراسان جنوبی ۳ هزار و ۵۵۵ آبادی طبق سرشماری سال ۱۳۹۰ دارد و بر اساس این سرشماری یک هزار و ۸۵۲ آبادی دارای سکنه و یک هزار و ۷۰۳ روستا فاقد سکنه است!.
در واقع "بی‌آبی" سیلِ مهاجرت را به راه انداخت و ۱۷۰۰ روستا خالی از سکنه شد.
استاندار تهران ( 28 بهمن 96- فرارو )با بیان اینکه 5/4‌میلیون نفر در استان تهران در بافت‌های فرسوده و حاشیه شهرها زندگی می‌کنند اظهار میدارد: در مجموع 30درصد از سهم طرح‌های بافت فرسوده و حاشیه متعلق به استان تهران است و در بافت‌های فرسوده و حاشیه، 5/2‌میلیون نفر در شهر تهران و دو‌میلیون نفر در شهرهای استان تهران زندگی می‌کنند؛ در شهرهای استان تهران، 950‌هزار نفر در بافت فرسوده و یک‌میلیون و 50‌هزار نفر در بافت‌های حاشیه سکونت دارند.
در 8 آبان 96رئیس کمیسیون مناطق پیرامونی و کم‌برخوردار شورأی اسلامی شهر مشهد اعلام کرد: سهم مشهدبعنوان دومین کلانشهری که دارای حاشیه نشینی وسیعی است ، به دلیل افزایش مهاجرت به این کلان‌شهر دارای حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر حاشیه‌نشین میباشدکه معادل ۳۸٫۷ درصد جمعیت شهر و نزدیک به ۱۱ درصد مساحت شهر مشهد بوده، این میزان بیش از دو برابر متوسط حاشیه نشینی کشور است.
اصفهان بعنوان سومین کلان شهری که با حاشیه نشینی مواجه است ، طبق اظهارات عضو کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان ( 20 اردیبهشت 97 –ایسنا ) ، با نیم میلیون نفر در مناطق حاشینه نشین شمال و شمال شرق شهر اصفهان مواجه است.
براساس آماری که چندی پیش از سوی مدیر امور اجتماعی و مشارکت‌های مردمی شهرداری اصفهان مطرح شد در شهر اصفهان حداقل حدود 10 تا 15 نقطه مشخص وجود دارد که در زمره بافت‌های حاشیه‌ای و آسیب خیز به شمار می‌رود.
در سیستان و بلوچستان به عنوان محروم‌ترین استان کشور، از جمعیت ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار نفری استان بالغ بر ۵۰۰ هزار نفر در سکونت‌گاه‌های غیر‌رسمی حاشیه شهرها‌ زندگی می‌کنند.شهرهای چابهار، کنارک، زاهدان و زابل، بیشترین جمعیت حاشیه‌نشین سیستان و بلوچستان را دارند و زاهدان با بیش از ۲۵۰ هزار نفر جمعیت حاشیه‌نشین، رکورد‌دار این شهرهاست.
اما اهمیت حاشیه‌نشینی بیشتر به چابهار برمی‌گردد که بزرگترین منطقه حاشیه‌نشین کشور در آن قرار دارد، ۴۰ تا ۵۰ هزار نفر از جمعیت ۹۰ تا ۱۰۰هزار نفری شهر چابهار در حاشیه زندگی می‌کنند که بیشترین جمعیت حاشیه‌نشین یک شهر در کشور نسبت به جمعیت آن است.
[bookmark: _Toc79302503]❋تاریخچه حاشیه، زاغه و کپر نشینی در ایران:
در کشور ایران مهاجرت شدید به دنبال اصلاحات ارضی که با سه هدف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در برنامه عمرانی سوم (۴۲-۱۳۴۶) مورد توجه قرار گرفت، پدیدار شد. این مهاجران دو دسته بودند:
1. کارگران و زارعان خرده پا یا دهقانان فقیرکه به امید کار وارد شهر شده و در حاشیه شهر‌ها ساکن شده‌اند.
2. سرمایه دارانی که با دریافت غرامت اصلاحاتی از دولت، وارد شهر‌ها شدند.
از دید دکتر ناصر فکوهی انسان شناس وعضو انجمن بین‌المللی جامعه‌شناسی و ایران‌شناسی: «شکل گرفتن حاشیه نشینی در ایران به طور جدی بعد از سالهای 1300 و با گسترش پدیده نفت در مناسبات اقتصادی آغاز شد. از سال 1335 به بعد آمار حاشیه نشینی در جامعه ایران تا حدی جدی‌تر و پررنگ تر شد. همانطور که می‌دانید اصلاحات ارضی یک نقطه عطفی هست که هنوز هم نیاز به تحلیل هست که چه آثار ویرانگر اجتماعی و چه آثار ویرانگر اقتصادی و حتی سیاسی را اجرای قانون اصلاحات ارضی برأی کشور به ارمغان آورد. به عنوان یک روند کاذب توسعه‌ای، اصلاحات ارضی یک توسعه برون زا بود و به جای پاسخ به نیازهای درون به بیرون پاسخ می‌داد و پاسخ به نیازهای مازاد تولید غرب را میداد تا شرایط اقتصادی و اجتماعی داخل ایران. اصلاحات ارضی در دوران پهلوی با تکه تکه کردن زمین به واحدهای بسیار کوچک در شرایطی انجام شد که این امر با ساختار کشاورزی در ایران در تضاد قرار داشت و به ورشکستگی کشاورزان خرده پا و کوچ آنها به شهرها منجر می شد. اما در کنار این مساله، جذابیت های شهری نیز نقشی اساسی داشتند. بدین معنا که شهرها با ورود عناصر مدرنیته درونشان، نه فقط می‌توانستند امکانات بسیار بیشتری برای رفاه و اوقات فراغت به مردم بدهند، بلکه با تمرکز ثروت در خود سبب می‌شدند تعداد مشاغل «انگلی» و غیر تولیدی ولو شکننده و غیر مستمر زیاد شوند. بنابراین انتخاب چندان سخت نبود، مسئله بر سر آن بود که روستا نشین ها در روستاهایی رو به ویرانی از فقر و بدون هیچ جذبه‌ای باقی بمانند و یا روانه شهری پر زرق و برق شوند و شانس خود را در آنجا بیازمایند؟ شهرهایی که در آنها آنقدر افراد ثروتمند زندگی می‌کردند که با خدمتگزاری به ایشان می توانستند، حداقل، درآمدی بیشتر از روستای خود داشته باشند و در عین حال از برخی از مزایای رفاه شهری نیز برخوردار شوند» .
و اما در سال ۱۳۵۹ جمعیت ایران به ۳۷۷۰۰۰۰۰ نفر بالغ گشت و نرخ مهاجرت روستایی نیز همگام با آن یک درصد افزایش یافت جنگ به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل مهاجرتی برأی ساکنین جنوب و غرب کشور، هجوم آن‌ها به مناطق مرکزی و شرقی کشور به حساب می‌آمد. با نگاهی به ساکنین مناطق حاشیه نشین در خواهیم یافت آن‌ها مهاجرینی هستند که به خاطر فرسودگی شیوه تولید روستایی و بازده پایین تولید در روستاها و بر اثر بی‌توجهی دولت و درگیر بودنش به مسائل مهم ناشی از بحران، به شهر‌ها هجوم آورده‌اند. بعد از جنگ 8 ساله و بالا رفتن قیمت زمین و مصالح ساختمانی و بالا رفتن بهره، وام‌ها و سنگین شدن اجاره‌بهاها عواملی بودند که اقشار کم درآمد جامعه که نسل دوم از مهاجرین روستایی بودند را ناگزیر کردند در شهر‌ها ساکن شوند. به همین خاطر به حاشیه شهر‌ها رفتند بدان امید که شاید در آینده (که هیچ‌گاه نمی‌آید) بتوانند به متن برگردند.
درواقع امر یکی از عوامل رخ دادن انقلاب، نارضایتی قشر زحمتکش از زیست در حلبی آبادهای در حاشیه های شهرها در نظام پهلوی بود. دکتر ناصر فکوهی معتقد است: «در ابتدای انقلاب تلاش شد که به گونه‌ای با آبادکردن روستاها از مهاجرت آنها به طرف شهرها جلوگیری شود. اما این تلاش‌ها هر چند تا مدتی و بیشتر تا اواخر جنگ تا حدی موثر بودند، تاثیر خود را بعد از این زمان از دست دادند زیرا از یک طرف بودجه لازم برأی تداوم بخشیدن به ساخت و سازهای روستایی وجود نداشت و ثانیا، رشد شهرها به دلیل ثروت بسیار وسیع نفتی به حدی بود که اغلب روستاها را درون خود می‌گرفتند و به بخشی حاشیه‌ای از خود تبدیل می‌کردند. روستاهایی هم که فاصله زیادی با شهرها داشتند، به دلیل ورود به منطق شدیدا لیبرالیستی فاقد ارزش برأی سرمایه گزاری به حساب می‌آمدند. در نتیجه رو به ویرانی می‌رفتند. از طرف دیگر سوداگری بر زمین از نیمه دهه 1970 و ابتدای دهه 1980 به حدی بالا گرفت که خرید و فروش زمین های روستایی و حرکت شهرنشینان برای استقرار و اقامت در روستاها و ویلاهای شخصی شان آغاز شد. بدین ترتیب ما با پهنه‌هایی چون بسیاری از زمین‌های شمال کشور، و مناطقی چون کلاردشت و لواسانات روبرو شدیم که شهرنشینان جای روستاییان را گرفتند و آنها چاره‌ای نداشتند جز آنکه روانه شهرها و حاشیه‌های فقر زده آنها شوند. به جز گروه اندکی از روستاییان که با فروش زمین هایشان به درآمدهای خوبی رسیدند و روانه شهرها شدند و در مناطق بهتر ساکن شدند».
با ملاحظه تاریخ جمعیت ایران طی کمتر از شصت سال و یا حدود نیم قرن، درمی یابیم که به طور کلی وضعیت سامانه جمعیتی و آرایش جمعیت ایران دگرگون شده‌است. در واقع جمعیت 27 یا 28 درصد شهرنشین و 72-73 درصد روستا نشین طی پنجاه سال و اندی، کاملاً معکوس شده‌است. امروز با حداقل 70 درصد شهرنشینی متمرکز روبرو هستیم و سامانه جمعیتی کشور نه در ایران که در جهان هم متحول شده است. این تحول جمعیتی و این شکل گیری حاشیه نشینی و اسکان غیررسمی به نظر می‌آِید که رابطه دوسویه‌ای با آسیبهای اجتماعی هم دارد. یعنی در ایران به همان میزان که در مناطقی حاشیه نشینی و اسکان غیررسمی را گسترده می‌بینیم، به همان نسبت هم باید آسیبها و تنوع و انباشت و چندلایه شدن آسیب های اجتماعی را رصد بکنیم .
از طرفی ایران شانزدهمین کشور پرجمعیت جهان بوده و در دوره زمانی 1335 تا 1380 به میزان 3/6 برابر افزایش شهری داشته است. در حالی که متوسط جهانی این افزایش 1/3 بوده‌است. بنابراین، افزایش جمعیت شهری ایران بیش از دوبرابر متوسط جهانی بوده است. در ایران در کنار حرکت زمانی، حرکت مکانی بسیار بسیار ویرانگر بوده به دلیل اینکه مهاجرت در ایران بصورت برنامه ریزی شده نبوده و کاملا معطوف به اراده فردی بوده‌است. آسیب‌های اجتماعی گسترده‌ای که در این پخش شدن غلط جمعیت در جغرافیا بوجود آمده‌اند را اکنون شاهد هستیم. مهاجرت از روستا به شهرها ، از شهرها به شهرهای بزرگتر، و از روستا و شهرها به تهران، و از روستاها و شهرها به کمربند تهران: شهریار، ورامین، رباط کریم ،کرج،دماوند ودهها شهرستان و شهرک درهمین کمربند بوجود آمده است. امر دیگری که در ایران نگران کننده می‌شود اینست که در بسیاری از شهرها از قبیل کرج، تبریز، مشهد، سبزوار و خیلی از شهرهای دیگر، یک سوم از ساکنین در قالب اسکان غیررسمی هستند. اتفاق دیگری که در ایران افتاده است نزدیک شدن کمی و کیفی شهر و حاشیه هست. آرام آرام شهر و حاشیه در ایران به لحاظ کمی و کیفی شبیه هم می‌شوند و آن بخش کیفی باید مورد توجه متخصصین علوم انسانی باشد که چه اتفاقی در حال وقوع هست که شهرها نه تنها نتوانستند حاشیه ها را شبیه خودشان بکنند بلکه حاشیه ها دارند شهر را شبیه خودشان می‌کنند. به همین دلیل است که در ایران تشکیل سرمایه اجتماعی به طور فراگیر مختل هست و باید روی آن کار شود.
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شکل گیری پدیده روستا شهر یا شهر روستا در ایران فراوان قابل مشاهده است و این شیوه‌ای است که در آن صورت مسئله گم می‌شود . در دهه شصت مجلس نظام، مصوبه‌ای را قانونی کرد که بنابر آن، مناطق با 5 هزار سکنه می‌توانند تبدیل به شهر بشوند. لذا ده ها بلکه چند صد شهر در قالب این مصوبه تأسیس شد. در واقع، حاشیه نشینی امری پنهان شد. پس با یک مصوبه حاشیه نشین ها به شهر نشین تبدیل شدند. ولی مناسبات اقتصادی -اجتماعی به همان شکل گذشته باقی ماند. حاصل این شد که تعداد زیادی شهر در حاشیه ها ایجاد شد.
در این میان همانگونه که تحقیقات جمعیت‌شناسی و جامعه‌شناسی مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران نیز نشان می‌دهد، به لحاظ جغرافیایی، بیشترین سهم جمعیت بطور غیررسمی در تهران و دیگر کلانشهر‌ها ایران اسکان یافته‌اند. این جمعیت، عمده، از جمعیت مهاجر تشکیل شده‌است. (سیف الدینی، ۱۳۷۸:ص ۸۴)
جنگ تحمیلی به ایران و ادامه 8 ساله آن توسط نظام حاکم، بر مسئله حاشیه نشینی و اسکان غیررسمی اثر گذار بود. چون جمعیتی میلیونی ناچار شدند مهاجرت کنند. پس از جنگ بخش قابل توجهی از اینها باز نگشتند. و بخش های زیادی از اینها در حاشیه ها بصورت اسکان غیررسمی زندگی شان را ادامه دادند. در اواخر دهه ۶۰ که اقتصاد جنگ بود، سطح تولید پایین، کیفیت آن بد، عدم توازن عرضه با تقاضا، افزایش نقدینگی، تورم، شغل‌های کاذب، ترس از سرمایه گذاری، نبود امید به ادامه حیات نظام و از همه مهم‌تر افزایش سریع جمعیت - که طی ۷ سال بیش از ۲۰ میلیون بر جمعیت ایران اضافه شد- و در دهه ۷۰ یعنی دوران بعد از جنگ، کندی بسیار آهنگ عمران و آبادانی، سبب شدند نه تنها جنگ زده‌ها حاضر به بازگشت نشوند، بلکه شهر‌ها و روستاهای خود را محل زندگی نیز ندانند. در نیمه نخست دهۀ هشتاد هم برنامه‌های عمرانی و سیاست‌ها و راهکارهای مثبتی برای سر و شکل دادن به مناطق حاشیه نشینی صورت نگرفت. باید اذعان کرد که قبل از انقلاب با سیاست‌های غلط و نسنجیده رﮊیم شاه، بستر و شرأیط پدیده حاشیه نشینی، فراهم آمد. بعد از انقلاب نیز به جای جلوگیری از ادامه و گسترش آن زمینه را برأی توسعه پایدار آن فراهم کردند (مهاجرین، ۱۳۸۷، ۴۲)
[bookmark: _Toc79302504]❋ دیدگاه موافقان و مخالفان با دربوجود آمدن حاشیه نشینی:
مناطق حاشیه‌ای اولین توقفگاه برای گروههایی مهاجر مناطق فرودست و پناهگاهی برای افراد کم درآمد شهری محسوب می‌شود. این مناطق عرضه کننده مساکن برای این گروههای مهاجر می‌باشند تا ذخیره بشمار آیند و با شرایط آسانتری احتمالاً بکارگرفته شوند. بیشتر افراد این مناطق از طریق اشتغال در مشاغل غیررسمی در درون یا بیرون از مناطق خود، امرار معاش می‌کنند. باوجود زمینه فقر شدید و بیکاری اکثر آنان برای تحصیل یک زندگی آبرومند در تلاش‌اند. ساکنان مناطق حاشیه‌ای برای تأمین مسکن و شرایط اقتصادی خود راه حلهای منطقه‌ای ایجاد کرده‌اند.
لذا عده‌ای معتقدند که حاشیه نشینی وسیله توسعه شهر است اینان می‌گویند‌‌ همان طور که مناطق حاشیه نشین برای حفظ تعالی خود به شهر‌ها نیاز دارند شهر‌ها نیز برای رشد و توسعه خود به این مناطق محتاجند. هر بخش شهری باید از مراحل توسعه، زوال و نوسازی عبور کند. 
ضعف خدمات پایه شهری و (زیر بنایی) کافی نبودن عرضه مسکن و گاهی ساختار‌های ساختمان نا امن، شرایط غیرقابل تحمل مسکن، تزلزل و ناامنی در وضعیت اجاره نشینی، مکان یابی و استقرار در مناطق مخاطره آمیز و تمرکز بالای فقر، رکورد اقتصادی و مشکلات اجتماعی که ممکن است گسست خانوادگی را باعث شود، شرایطی را به وجود آوده‌اند که زندگی حاشیه نشینان را سخت دشوار می‌کنند. از این‌رو، برخی با نظر مخالف در وجود این مناطق می‌نگرند. اینان وجود مناطق حاشیه‌ای که در آن گروه‌ های فقیر و کم در آمد اسکان یافته‌اند را برای شهر مضر و خطرناک می‌دانند و معتقدند حاشیه نشینی‌ها اثرات منفی بسیاری بر محیط زیست می‌گذارند و مسایل سیاسی و اقتصادی بغرنجی را ببار می‌آورند و آورده‌اند. شرأیط فیزیکی – کالبدی این مناطق عبارت است از تراکم بالای جمعیت فقدان تسهیلات مناسب زندگی – کمبود خدمات اولیه و زیر بنایی محیط زیست آلوده و غیر بهداشتی در این مناطق درصد بالایی از بی‌سوادی ،بیکاری، جنایت و ناهنجاری‌های روانی مشاهده می‌شوند.
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[bookmark: _Toc79302505]❋ ویژگیهای کلی مناطق حاشیه نشین:
سیمون چپمن پزشک استرالیایی و پروفسور در رشته بهداشت عمومی در دانشگاه سیدنی ویژگیهای عمده مناطق حاشیه نشین رابه شرح زیر فهرست کرده‌است:
1. عموماً غير قانوني هستند. 2. غالباً خلق‌الساعه هستند و از مواد و مصالح مختلف ساخته شده‌اند. 3. معمولاً به وسيله‌ِ خود ساکنان احداث شده‌اند. 4. فاقد خدمات شهري مانند راه آسفالته، برق و سيستم دفع فاضلاب هستند. 5. توسعهِ آنها بدون برنامه‌ريزي و غالباً به صورت اتفاقي صورت مي‌گيرد. 6. مکان گزيني آنها غالباً در لبه‌هاي شهري، حواشي خطوط آهن و بزرگراه​ها و يا زمين​هاي خالي از سکنه‌اي صورت مي‌گيرد که در مجاورت مناطق مرکزي شهرها قرار دارند. 7. معمولاً در مناطق نامناسب شهري (مانند زمين‌هاي ناهموار حواشي کارخانجات، در مجاورت زمين​هاي رها شده و بلا استفاده) تشکيل مي‌شوند. 8. جمعيت متراکم دارند که از خانواده‌هاي پرجمعيت تشکيل شده است.
●این مناطق شاهد موارد ذیل میباشد:
1. منطقه واحدهای مسکونی رو به ویرانی ،فرسوده و با تجهیزات ناقص در حاشیه شهرها
2. تسلط فرهنگ فقر در منطقه
3. جدایی گزینی توده‌ای مردم از جامعه شهری
4. شهرکهای چسبیده به شهر با مواد و مصالح کم دوام ساختمانی
5. گوشه گیری مردم منطقه از زندگی شهری
6. مهاجرت و سکونت، بخشی از مردم روستاهها در حاشیه شهر
7. مکان گزینی طبقات پائین شهری در این مناطق
حاشیه نشینان از حداقل​های رفاه زندگی محرومند، فقر و بیکاری در این مناطق بیداد می​کند. به علت نداشتن امکانات بهداشتی و جاری شدن فاضلاب​ها در این مناطق ابتلا به انواع بیماری​ها به خصوص بیماری​های ویروسی و میکروبی و هم چنین آمار مرگ ومیر به ویژه کودکان بالا می​باشد.
علی کائیدی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، نسبت به شیوع بیماری​های واگیردار و عفونی از جمله ایدز در حاشیه شهرهای ایران هشدار داده و گفته است که اگر تلاشی در جهت جلوگیری از رشد مشکلات بهداشتی در میان جمعیت حاشیه نشین کشور صورت نپذیرد، پی‌آمدهای سنگین اجتماعی آنها در ابعادی به مراتب بزرگتر گریبان کشور را خواهد گرفت.
در شماره آینده به دلایل و پیامدها و مشکلات حاشیه و زاغه نشینی و نیز بی کیفیتی مسکن مردم در این مناطق و نیز بررسی نزدیکتر ازدو منطقه حاشیه نشین در ایران خواهم پرداخت.
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[bookmark: _Toc79302508]دلایل و مشکلات و پیامدهای مهاجرت و حاشیه نشینی در ایران و سرکوب قیام حاشیه نشینها 
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[bookmark: _Toc79302509]❋ مهاجرت و حاشیه نشینی و علل آن در ایران 
رشد شهرنشینی تابعی از چهار فرایند مهاجرت، رشد طبیعی جمعیت، تغییر تعریف شهر و ادغام روستاهای اقماری و تأسیس شهر های جدید است. افزایش جمعیت شهرنشین تنها ناشی از افزایش طبیعی جمعیت شهرها نیست، بلكه ناشی از مهاجرت روستانشینان به شهرها نیز می‌باشد. علل عمده مهاجرت روستائیان به شهرها، علاوه بر جاذبه های شهرنشینی و رشد اشتغال صنعتی در شهرها، تمرکز امکانات و فرصتهای سیاسی، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی در کلان شهرها و نیزكمبود كار و فقر عمومی روستانشینان، ترجیح دادن مشاغل صنعتی با دستمزد بالا بر کار كشاورزی، امید به آینده بهتر برای خود و فرزندان و توزیع ناعادلانه خدمات و امكانات رفاهی در شهر و روستا و ...است 
ساكنین مناطق حاشیه شهرها، به اضافه برخی از روستاهایی كه در شهرها ادغام شده اند، اساساً از مهاجرین روستایی تشكیل می‌شوند. تحقیقات متعددی كه در تهران، كرج، همدان،اهواز بوشهر بعمل آمده نشان می‌دهد كه نه فقط حاشیه نشینان، قشر پایین جامعه را به لحاظ اقتصادی تشكیل می‌دهند بلكه اكثریت قریب به اتفاق آنها مهاجر هستند.
در اكثر كشورهای آسیایی، آفریقایی و آمریكای لاتین مهاجرین روستایی با حركات موجی همه اطراف شهرها را متصرف می‌شوند … این مهاجرین روستایی به هنگام ورود به شهرها نمی‌توانند برای خود جائی در محله های قدیمی، رو به ویران و یا بخش زاغه های شهری پیدا كنند، زیرا قبلاً این قبیل محله ها اشغال شده اند. ناگزیر به اطراف شهرها هجوم می‌برند …از این رو حاشیه شهرها بیش از همه مورد توجه مهاجرین روستایی قرار می‌گیرد. بعد از اشغال اطراف شهرها توسط مهاجران، عده‌ای از مردم كم درآمد شهری نیز در جستجوی واحدهای مسكونی ارزان قیمت به منطقه حاشیه نشین پناه می برند .
[bookmark: _Toc79302510]❋ دوره‌های مهاجرت در ایران:
مهاجرت از روستا به شهر را می‌توان در ایران به سه دوره تقسیم كرد : دوره اول مربوط به قبل از اصلاحات ارضی در دوره پهلوی است كه مهاجرت به كندی انجام می‌شد. دوره دوم از اوایل دهه 1340 به تدریج با آغاز برنامه های مربوط به تقسیم زمین و مشكلاتی كه بر اثر دگرگون شدن نظام سنتی روستاها پدید آمد، آغاز می‌شود. دوره سوم؛ این دوره را دوره انفجاری می‌خوانند. از اواخر سال 1349 آغاز شده و تا اواخر سال 1356 و اوایل سال 1357 ادامه یافته‌است.اما باید به این طبقه بندی مهاجرت‌های بعد از انقلاب را نیز باید افزود: در فاصله سالهای 1335 تا 1385 در ایران 42742000 نفر جابجا شده اند و تنها در فاصله 55 تا 85 یك دوره 30 ساله 6657169 نفر از روستا به شهر مهاجرت كرده اند و در آخرین سرشماری از 12300000 نفر مهاجر بیش از 2 میلیون نفر مستقیماً از نقاط روستایی به شهرها مهاجرت نموده اند. همچنین در همین دوره‌ها همواره بیش از یك سوم رشد شهری كشور ناشی از مهاجرت بوده است.
● فقر، عام‌ترین وجه تشابه محله های حاشیه نشین است: عام‌ترین وجه تشابه محله‌های حاشیه‌نشین، تراکم جمعیت و فقر در این محله‌ها است، اگرچه در این محله‌ها گروه‌هایی با درآمد بسیار بالا نیز ساکنند، اما سهم دهک پایین درآمدی بسیار بالاست.
دکتر محمدامیرپناهی جامعه شناس، فقر در مبداء یعنی در نخستین محل زندگی را نیز دلیلی اساسی برای توسعه حاشیه نشنی بر می شمارد و معتقد است: بحران های اقتصادی عاملی است که فرد را از درون به برون شهرها هدایت می‌کند. یعنی افراد الزاما" از روستاها و یا شهرهای کم برخوردار به سمت حاشیه کلانشهرها هدایت نمی‌شوند، بلکه گاهی تحولات ساختاری موجب برهم خوردن نظم اجتماعی می‌شود و فردی از طبقه بالا و یا متوسط به درون طبقه ضعیف سقوط می‌کند.بر این اساس، نباید رابطه بین فقر، حاشیه نشنی و تحرکات اجتماعی را نادیده گرفت. سقوط افراد از طبقات متوسط یا بالای جامعه، غلبه نظام اقتصاد بازار و عدم دخالت دولت در حمایت از جامعه در برابر نیروی منهدم کننده بازار، عاملی است که نظم طبقات اجتماعی را بر هم می‌زند و بی گمان برخی افراد را دچار نفرین حاشیه نشنی می‌کند.
[bookmark: _Toc79302511]❋ زخمها و آسیبهای اجتماعی ناشی از حاشیه نشینی: 
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بیکاری، فقر، شکاف اقتصادی و اجتماعی، ناهمگونی فرهنگی مهاجران میان خود و میان خود با جامعه شهری و عدم پذیرش اجتماعی مهاجران، کمبود مسکن، نبودن فرصت‌های اشتغال، نگاه تمرکزگرای دولت‌ها، گرانی غیر متعارف زمین و مسکن در شهرهای بزرگ و ... بخشی از عواملی است که حاشیه نشنیی را دامن می‌زند. اما موضوع قابل توجه، تبعات حاشیه نشنی است که جامعه را دچار چالش می‌کند. 
دکتر محمدامیرپناهی جامعه شناس معتقد است: «در همه جای دنیا، مهاجران و افراد غیر بومی از جایگاه اقتصادی و اجتماعی پایین‌تری برخوردارند. در این میان افراد فاقد هویت رسمی وضعیت اسفبارتری دارند. احساس محرومیت در این افراد به سرخوردگی اجتماعی می‌انجامد. عدم دسترسی دولت به این ترکیب جمعیتی و در نتیجه عدم آموزش و محروم بودن این افراد از امکانات اولیه زندگی – به عنوان حقوق مسلم هر یک از افراد حاضر در جامعه انسانی - تعلق خاطری برای این افراد باقی نمی‌گذارد. لذا راه برای انجام فعالیت های نامتعارف و خلاف قوانین اجتماعی بازمی‌شود.بنابراین، دولت‌ها و شهروندان یک جامعه، چه بخواهند و چه نخواهند در معرض آسیب های ناشی از نادیده گرفتن بخشی از جامعه قرار می‌گیرند و ناچار به پرداخت هزینه‌های آن هم هستند.»
تنها نمی‌توان از نقض امنیت اجتماعی و جرم و جنایت به عنوان هزینه‌های این بی‌تفاوتی نام برد؛ تضعیف طبقه متوسط - که در هر جامعه‌ای می‌تواند منشاء تحولات در ابعاد مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی باشد - نیز از آن جمله است. خطری که هنوز هم دولت آن را جدی نمی‌گیرد و یا اصولا برنامه‌ای جدی برای توانمند کردن این قشر در دستور کار ندارد.
واقعیتی که سازمان‌های بین‌المللی در برآوردهای خود اعلام کرده‌اند این است که با افزایش 65 درصدی رشد جمعیت شهری (جمعیتی بالغ بر 5/5 میلیارد نفر در افق سال 2025 (1404 ه.ش)) تداوم و توسعه چالش‌های حاشیه‌نشینی به عنوان یک معضل جدی و بین‌المللی فرصت بروز و ظهور خواهد یافت.در این میان سهم کشورهای در حال توسعه در حاشیه‌نشینی بسیار بیشتر از کشورهای توسعه یافته است. 
گرچه عوامل اقتصادی در مهاجرتها اهمیت بسیار بالایی دارند، همواره نمی‌توان آنها را عوامل منحصر به فرد بر انگیزاننده مهاجرتها محسوب داشت. قبول این واقعیت که مهاجرت همواره ارادی نیست و دانشها و کنشهای متنوعی در مبدا و مقصد مهاجرتی وجود دارد که فرد را به ماندن در محل یا مهاجرت از آن بر می‌انگیزد.
انگیزه های متفاوتی مثل الحاق خانواده – تغییر وضعییت زناشوئی - انگیزه مربوط به تحصیل – تمایل به زندگی در پایتخت و همچنین انگیزه های سیاسی و تاریخی از حیث اشتغال جمعیت فعال این مناطق که یا بیکارند یا در جستجوی کار یا دارای کار موقت هستند، وجود دارد. افراد شاغل این منطقه معمولاً بدون تخصص و مهارت بوده‌اند و بیشتر در بخش غیر مولد و غیر رسمی اقتصاد به کارهای کاذب، نظیر دست فروشی و کارهای سرپایی و یا واسطه‌گری و دلالی مبادرت می‌کنند.
مدت سکونت در مناطق حاشیه‌ای طولانی است تحقیقات میدانی نشان می‌دهد که ۳۰ درصد افراد ساکن در حاشیه شهر تهران بیش از ۳۰ سال است که در محل مسکونی خود سکونت دارند و ۷۲ درصد آنها خود را مالک محل سکونتشان می‌دانند. با این وجود بیشتر واحدهای مسکونی این محلات رو به ویرانی، فرسوده و با تجهیزات ناقص است. مدت سکونت در مناطق حاشیه‌ای طولانی است. 
دکتر بهرام بیات در پژوهش خود درکتاب آسیب شناسی حاشیه نشینی در تهران (نشر شهر ) 22 ویژه گی برای مناطق حاشیه نشین بر می‌شمارد.
[bookmark: _Toc79302512]❋22ویژه گی فیزیکی و ویژگی‌های اجتماعی مناطق حاشیه‌نشین :
1. جمعیت متراکمی در آن جای گرفته‌اند
2. فاقد ابتدایی‌ترین و ساده‌ترین وسایل بهداشتی، خدماتی و فرهنگی هستند. در اکثر مناطق حاشیه نشین سه نفر یا بیشتر در یک اطاق زندگی می‌کنند
3. زاغه در پایین‌تر از سطح معمول زمین قرار دارد و یا اینکه در دیوار گود یا کوه‌کنده می‌شود در این سکونتگاهها مصالح ساختمانی بکار گرفته نمی‌شود (نمونه، منطقه شرق تهران)
4. آلونک با مصالح کهنه مختلف از قبیل قطعات بی‌مصرف اتومبیل، وسایل منزل، مقوا،  حلبی، نایلون ساخته می‌شود (همدان، تهران، کرمان) 
5. تعمیر محل پختن خشت در کوره پز خانه‌ها (کوره پز خانه‌های شهرها) 6
6. کپر جایگاه سکونتی که تقریباً اساس آن از حصیر ساخته می‌شود و در بعضی از نواحی اسکلت آن را از نی‌ساخته و روی آن را با نمد می‌پوشانند. (بلوچستان، خوزستان)
7. زیر زمین پایین‌تر از سطح زمین با مصالح ساختمانی ساخته می‌شود.
8. چادر با پارچه و نایلون و مواد مشابه برپا می‌گردد.
9. اتاق از خشت و گل و آجر به صورت بلوکهای ساختمانی و شکل و فرم یکسان ساخته می‌شود (همدان، باختران، تبریز، تهران)
10. گرگین دارای دیوار معمولی با مصالح ساختمانی و سقف حصیری است (تهران، خوزستان، بندرعباس)
11. اتاق حلبی این واحدهای سکونتی عمدتاً از پیتهای حلبی ساخته می‌شود. (تهران، تبریز) 12
12. مناطق حاشینه نشین در برگیرنده‌ی مکان جغرافیایی مشخص هستند
13. منافع مشترک ساکنان را به هم پیوند می‌دهد.
14. الگوهای مشترکی بر روابط اجتماعی و اقتصادی ساکنین آنها حاکم است.
15. تجانس گروهی و همبستگی نسبتاً بالایی خاصه در مواجه با مسائل مشترک و افراد که خارج از اجتماع خود بروز می‌دهند.
16. نهادهایی خاص خود پدید آورده‌اند
17. یکدیگر را به خوبی کنترل می‌کنند
18. عمدتاً جمعیت حاشیه نشین را جوانان تشکیل می‌دهند
19. در ساختن محیط مسکونی خود و در برابر عملیات تخریب رویه بسیار قوی همکاری دارند.
20. به افراد غیر ساکن در منطقه اعتماد ندارد و در مسایل خود آنها را شرکت نمی‌دهند.
21. به لحاظ عدم وجود فضای کافی اغلب اوقات خود را در خارج از چهار چوب مسکونی می گذارند.
22. ناهنجاریهای اجتماعی به لحاظ از بین رفتن ارزشهای انسانی در حاشیه شهرها به سرعت پرورش می‌یابد و اعمالی چون دزدی، اعتیاد، قاچاق، فحشاء در آنجا بیش از متن اصلی شهر دیده می‌شود.
[bookmark: _Toc79302513]❋ مشکلات حاشیه نشینی:
1. مشکل اصلی حاشیه نشینی این است که محلات حاشیه‌نشین فاقد هویت هستند. نبود خیابان و راه‌های ارتباطی در مناطق حاشیه‌نشین، مانع از "هویت‌یابی" این مناطق و وصل شدن آن‌ها به شبکه حمل و نقل شهری می‌شود. مقدمات زیستی در مناطق حاشیه نشین فراهم نیست. فقدان این مقدمات و از جمله خدمات دولتی مثل خدمات آموزشی و درمانی تولید محرومیت می‌کند.
2. شهری شدن و مدرنیزاسیون آمرانه که موجب گسست یکباره جامعه از ریشه‌ها می‌شود که خود موجب بی هویتی و کم توجهی به ریشه‌ها و رفاه طلبی به هر قیمتی خواهد شد.
3. کمبود مسکن در شهرها باعث روی آوردن عده زیادی به حاشیه های شهرها میشود.
4. تفاوتهای نژادی که موجب رانده شدن گروههای خاص در برخی شهرها و نواحی شده است. در ایران گتوههای نژادی در خوزستان – تهران – مشهد – شیراز سابقه دارند.
5. گرانی غیر متعارف زمین شهری در کلان شهرها ( نتایج آمارگیری مرکز آمار ایران از متوسط قیمت اجاره و مسکن در نقاط شهری کشور که طی فاصله سال‌های 72 تا 91 انجام شده حاکی از آن است که متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی در شهر تهران از 52 هزار تومان در سال 72 به متری سه میلیون و 282 هزار تومان در سال 91 افزایش یافته است)
6. نگاه تمرکز گرای نظام دولتی و افزایش بیشتر امکانات مادی و اقتصادی دولت به شهرهای بزرگ ( اختصاص بیش از 30% بودجه عمرانی کشور به تهران) که موجب افزایش امکانات در شهر و کاهش آن در روستاهها و مناطق کوچک می‌شود.
7. نابرابری در توزیع منابع و میل به تمرکز و خاص گرایی در ایران به شدت حاشیه نشینی را تقویت کرده است
8. توزیع ناعادلانه منابع ناشی از فروش نفت و بخش خدمات در حوزه مرکز و کلان شهرها
9. عدم تأمین نیازهای درآمدی و مسکن طبقات مستضعف جامعه در بازار رسمی زمین و مسکن، بدلیل افزایش شدید قیمت مسکن و تورم که موجب علاقه به زندگی در حاشیه شهر شده است که خود موجب رشد تصاعدی حاشیه نشینی می‌شود.( بحث ارزش افزوده زمین) نگرانی از آینده و تأمین مسکن و اجاره بهای بالا هم تشدید کننده خواهد بود.گران شدن زمین خصوصا باعث مهاجرت طبقات کم درآمد شهری بویژه کارمندان به حاشیه شهرها خواهد شد که در آینده قطعاً بستر بحران خواهد بود.
10. افزایش شکاف طبقاتی
11. عدم توجه در مکان یابی صنعتی برای سکونت کارگران ساده،در این مناطق عمدتاً مکان سکونت مهندسان وکارمندان ارشد طراحی شده وبرای کارگران ساده پیش بینی صورت نمی‌گیرد (مثال ممکو وشهرک مقداد منطقه پتروشیمی ،شهر ماهشهر )
12. پروسه استقرار جمعیت درنواحی حاشیه نشین
13. رشد شتابان جمعیت؛ناشی از رشدطبیعی و مهاجرت
14. ضعف نظامهای اقتصادی ومدیریت شهری برای کنترل وهدایت
15. اتکای نظام اقتصادی شهری ومنطقه‌ای به اقتصاد غیر رسمی برون زا
16. رویکرد نظام برنامه ریزی بر حذف وعدم پاسخگویی به نیازهای پایه
17. راندن اجباری گروه‌های مهاجر فقرا به محدوده های خارج از مدیریت رسمی وارزان
18. پیدایش نظام اقتصادشهری ومنطقه‌ای دوگانه
19. فشار روانی و اضطراب و دلهره: نیاز به درآمد، تحصیل، مسکن سالم، و عدم دسترسی به این نیازها موجب فشارهای روحی و افسردگی و هیجانات روانی درحاشیه نشینها می‌گردد. از اینرو برخی از حاشیه نشینان، بعلت نادیده گرفته شدن حقوق انسانی و شهروندی خود متأسفانه حل مسائل خود را از طریق برخوردهای شدیدپیگیری می‌کنند.
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[bookmark: _Toc79302514]❋آسیبهای اجتماعی در مناطق حاشیه نشین:
ساکنان حاشیه از حیث روابط اجتماعی وضعیتی خاص دارند و ملغمه‌ای از ویژگی‌های اجتماعی به ظاهر شهری از یک‌سو و قومی و قبیله‌ای از سوی دیگر نوعی از روابط اجتماعی «همزیستی تعارض‌آمیز» را برای آنها رقم زده است که این خود بستر و زمینه‌ای برای برخی آسیب‌ها و جرایم را فراهم می‌آورد.نوع آسیب‌های اجتماعی در مناطق حاشیه‌نشین از حیث ماهیت تفاوت چندانی با آسیب‌های اجتماعی جامعه ندارند، بلکه آسیب‌های اجتماعی در مناطق حاشیه‌نشین بنا به ماهیت و ساخت اجتماعی، جغرافیایی، فضایی و نوع روابط اجتماعی از شدت خاصی برخوردار است. مطالعات صورت گرفته در برخی مناطق حاشیه نشین، نشان می‌دهد آسیب‌هایی مانند وجود مسیر ترانزیت یا بارانداز کالاهای قاچاق به ویژه مواد مخدر در بعضی محله‌های حاشیه‌نشین وجود دارد.
●آیا حاشیه ها همواره مأمن بزهکاران است؟
سید حسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران مناطق حاشیه‌نشین را بهترین بستر برای رشد جرائم و آسیب‌ها می‌داند می‌گوید: ما چون ورودی در این مناطق نداریم حاشیه شهرها تبدیل به مأمن امنی برای حضور بزهکاران و بارانداز جرائم شده است .در حاشیه شهرها با مردمی سروکار داریم که حداقل‌ها را ندارند درحالی‌که در قالب برنامه ششم تا سال ۱۴۰۴ مناطق حاشیه‌نشین باید حداقل یک‌سوم خدمات عمومی را داشته باشند. باید تکلیف متولی حاشیه‌نشینی روشن شود بیش از ۳ دهه است که این روند بلاتکلیفی در مورد حوزه اجتماعی و سکونتگاه‌ها وجود داشته است.
موسوی چلک رئیس انجمن مددکاری اجتماعی همچنین معتقد است: من از اواخر سال72 چند سالی در اراک ساکن شدم. همزمان در 2منطقه خانه اجاره کردم. یکی از خانه‌ها در منطقه‌ای به‌نام چشمه ‌موشک بود که از محله‌های حاشیه به‌حساب می‌آمد و خانه دوم را هم در محله‌ای مرفه‌تر اجاره کرده بودم. مددکار اجتماعی بودم و می‌خواستم با مردم حاشیه زندگی کنم. بین آنها نماز خواندم، مقابل مغازه نشستم و زنجیر چرخاندم، در عزا و عروسی‌شان شرکت کردم و آنچه مشاهده کردم خلاف ذهنیت کلی جامعه و حتی ذهنیتی که خودم نسبت به آنها داشتم، بود. اکثریت آنها از این فضا و از برچسبی که به آنها زده می‌شود راضی نیستند. آنها هم رزق حلال می‌خواهند و اتفاقا جمعیت زیادی هم بین‌شان وجود دارد که برای کسب همین رزق حلال مجبور به حاشیه‌نشینی شده‌اند؛ مانند کارگران مهاجر و کارگران فصلی. در عین حال هم درصد کمی آنجا را بارانداز خود کرده بودند برای رونق‌گرفتن اقتصاد کثیف‌شان. بنابراین خیلی از این افراد از فضایی که در آن قرار گرفته‌‌اند ناراضی‌اند اما چون امکان جذب در سایر محیط‌ها را ندارند مجبور به تحمل شرایط هستند. تجربه بعدی‌ام رفت وآمد روزانه به‌مدت 2سال به محله دروازه غار تهران بود. من به 5400خانه در آن محله سر زدم و با اهالی‌شان نشست و برخاست کردم. می‌دانم که اکثریت آنها رزق حلال می‌خواهند اما متأسفانه آن دسته از افرادی که منافع اقتصادی پرقدرتی در مناطق حاشیه دارند بر افراد سالم هم تسلط پیدا می‌کنند و باعث گسترش فعالیت‌هایشان می‌شوند. مثال دیگری که در تأیید زیست سالم مردم این مناطق می‌توانم بگویم باز هم از مردم محله دروازه غار است. چندین سال پیش پاتوق‌های نامتعارف و بسیار بدی در بعضی زمین‌ها و مدارس این محله ایجاد شده بود؛ پاتوق‌هایی برای استعمال مواد و معاشرت‌های خلاف عرف و... اما همین سالن‌ها و مدارس بودند که با کمک جمعی مردم احیا شدند، به جای زمین فوتبال لجن گرفته، کمپ ترک اعتیاد شکل گرفت و مردم آنجا محور برنامه‌ریزی شدند. ما تجربه‌های بسیار موفقی از ایجاد پایگاه‌های خدمات اجتماعی با محوریت مردم در شهرهایی مثل قم و سبزوار داشتیم؛ پایگاه‌های اجتماعی‌ای که در آنها خدمات مددکاری و کارشناسی ارائه می‌کردیم اما مردم، محور اصلی و بازوی اجرایی بودند. وقتی مردم محور می‌شوند آنها تعیین می‌کنند که نیاز چیست. ما باید به خواست و نیاز آنها احترام بگذاریم. در خاک‌سفید این کار را نکردیم و یک‌شبه همه‌‌چیز را به‌نظر خودمان نابود کردیم. اما نتیجه چه شد؟ آیا مسئله خاک‌سفید حل شد؟ با اطمینان می‌گویم که اکثریت حاشیه‌نشین‌ها می‌خواهند از این وضعیت خارج شوند و ما باید به سراغشان برویم تا بپرسیم خواست و نیازشان چیست. باید با آنها وارد گفت‌وگو شویم. دولت‌ها و مدیریت شهری نباید مجری باشند. دولت‌ها وظیفه ظرفیت‌سازی‌ دارند و باید مدیریت و مداخله را به‌عهده مردم بگذارند. مشکل اصلی اینجاست که ما این محلات و مردمش را به رسمیت نشناخته‌ایم و حقوق شهروندی‌شان( حق مسکن، حق درآمد سالم، درمان، آموزش و...) را درنظر نگرفته‌ایم.".
و دکترناصر فکوهی، استاد انسان‌شناسی دانشگاه تهران نیز معتقداست: «سکونت در مناطق حاشیه‌ای را نمی‌توان به‌صورت خودکار دلیلی برای بروز آسیب‌های اجتماعی نام برد. ساکنان کنونی این سکونتگاه‌ها لزوما نه آسیب زده هستند و نه منحرف و بزهکار؛ در بسیاری از موارد این ساکنان افرادی شرافتمند اما فقیرند که چاره‌ای جز سکونت در این مناطق را نداشته‌اند البته این نه به معنی نبود انحراف‌ها و آسیب‌های اجتماعی در این سکونتگاه‌هاست و نه به معنی بالاترنبودن نرخ این آسیب‌ها در آن مناطق به نسبت میانگین شهری است.»
[bookmark: _Toc79302515]❋بافت ناکار آمد شهری؟!:
برخی پژوهشگران اجتماعی نیز از مناطق حاشیه‌ای به عنوان بافت ناکارآمد شهری نام می‌برند. به اعتقاد آنها رشد شتابان شهرنشینی با الگوی نامتوازن، استقرار نامتعادل جمعیت در مراکز شهری، جابجایی جمعیت از روستاها به شهرها، افزایش شکاف‌های اجتماعی- درآمدی، عدم تأمین فضای زندگی برای کم درآمدها توسط طرح‌ها و برنامه‌های رسمی کشور برخی عواملی هستند که در ایجاد این بافت سهیم هستند.
بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی مسئولان وزارت راه و شهرسازی ۱۵ درصد از مساحت کل کشور معادل ۱۳۰ هزار هکتار جزو محدوده‌های ناکارآمد شهری هستند که در سه بخش (۵۶ هزار هکتار بافت ناکارآمد، ۲۵ هزار هکتار عرصه‌های تاریخی و ۴۸ هزار هکتار سکونتگاه‌های غیررسمی) تقسیم بندی می‌شوند.
مهدی چمران که " ریاست" دوره دوم و سوم شورای شهر تهران را بعهده داشت و نیز 9 سال سابقه" ریاست "شورای عالی استانها را دارد، معتقد است (انصاف نیوز 4 مهر 95 ): «مناطق حاشیه‌ای پایتخت همانند بادکنک رشد کرده‌اند. از یک طرف حریم تهران را حفظ می‌کنید و از طرف دیگر، روستاها و شهرهای اطراف بزرگ می‌شوند، به تهران حمله کرده و آن را می‌بلعند.
محدوده شهر تهران قبلا حدود ۷۵۰ کیلومتر مربع بوده و در طرح جامع تهران به ۶۴۵ کیلومتر مربع کاهش یافته است، با این اقدام عجیب، تهران از نظر مساحت کوچک شد و با اینکه قرار بود محیط پیرامون این مساحت به فضای سبز و جنگل کاری و تنفس گاه شهر تبدیل شود این هدف عملا محقق نشد و بعدها به یکباره و متاسفانه به خاطر مسائل مالی و اقتصادی، حریم شهر تهران به هزار و ۲۰۰ کیلومتر مربع افزایش یافت. با این اتفاق، به عنوان مثال یک طرف بزرگراه آزادگان در جنوب شهر به عنوان حریم شهر و یک طرف دیگر خارج از حریم محسوب می‌شود و برخورد دوگانه با آنها صورت می‌گیرد. به گونه‌ای که با ساخت و ساز یک طبقه اضافه در یک طرف بزرگراه به شدت برخورد می‌شود و در طرف دیگر یک روستای کوچک به نام «مرتضی گرد» با جمعیت حدود هزارنفر الان به اندازه ای بزرگ شده که جمعیت آن با یکی از شهرهای کشور برابری می‌کند.»
جالب توجه اینکه مهدی چمران از چهره های جناح اصولگرا در حالی از حمله روستاها به تهران و بلعیدن آن سخن می‌گوید که، در سه دوره، در شهر تهران، صدر سیاستگذاری شهری قرار داشت. او بدون توجه به علل متعدد حاشیه نشینی و بدون نام بردن از فسادهای واگذاری زمین که زیرگوش شورای شهر در مدت مسئولیت او رخ داده‌ است و یکی از دلایل گسترش حاشیه نشینی می‌باشد که در فوق نام بردیم و بدون اشاره به تبعیض و نابرابری در برخورداری از امکانات و فرصتها، در باره حاشیه نشین‌ها سخن می‌راند. برای تازه شدن حافظه خوانندگان محترم وموضع مهدی چمران در باره افشای مساله «زمین خواری نجومی» یادآور میشوم که ابتدا روزنامه شرق در شماره سوم شهریور95 مطلبی با عنوان «۲ هزارمیلیارد تخفیف و تقسیط خاص» منتشر کرد که روزنامه شهروند در شماره روز ۷ شهریور ۱۳۹۵ خود از آن با عنوان «خانه‌های نجومی» نام برد و تعدادی از اعضای شورای شهر تهران و رسانه‌های ایران، شهرداری تهران را به «تخلف» بیش از دو هزار میلیارد تومان در فروش املاک خود با «تخفیف ویژه بیش از ۵۰ درصد» به اعضای شورای شهر، مدیران شهرداری، برخی از خبرنگاران صدا و سیما و تعاونی مسکن قوه قضائیه متهم کردند.
سایت معماری‌نیوز در ۹ شهریور ۱۳۹۵ تصویری از یک نامه سازمان بازرسی کشور را منتشر کرد که در آن شهرداری تهران به «ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری» و «تضییع اموال عمومی» به مبلغ ۲۲۰۰ میلیارد تومان متهم شد. به استناد این نامه، شهرداری تهران به برخی از مدیران خود، اعضای شورای شهر، یک نماینده مجلس، یک مقام نیروی انتظامی و چند مقام و مأمور حراست، زمین‌هایی را در مناطق شمالی تهران با ۵۰ درصد تخفیف واگذار کرده ‌است. در نامه سازمان بازرسی کل کشور اعلام شده بود که این زمین‌ها با قیمت‌های «بسیار نازل (غیر واقعی)» و «با اعمال تخفیف قابل توجه حداقل از ۱۰۰ میلیون تا بیش از یک میلیارد تومان» و همچنین به صورت «قسط‌های ۶۰ ماهه» به افراد واگذار شده ‌است و همچنین اعلام کرده که این ۲۰۰ آپارتمان، خانه ویلایی و زمین شهرداری تهران، در مجموع دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان کمتر از قیمت اصلی فروخته شده ‌است.
به دنبال شکایت محمدباقر قالیباف و مصطفی چمران، یاشار سلطانی، سردبیر سایت افشاگر معماری‌نیوز به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار و در روز شنبه ۲۷ مرداد به دلیل نداشتن وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی بازداشت شد. او با سه شکایت روبرو است: شکایت قالیباف، شهردار تهران از انتشار گزارش فهرست واگذاری املاک شهرداری به چند مقام و اعضای شورای شهر با تخفیف‌های کلان؛ شکایت دیگر باز هم از طرف شهردار تهران دربارهٔ انتشار خبر ازدواج دخترش در پارک لویزان و اتهام استفاده از امکانات عمومی برای استفاده شخصی و شکایت سوم از طرف مصطفی چمران، رئیس شورای شهر تهران به دلیل انتشار مطلبی دربارهٔ فعالیت فرزند او در یک شرکت نوسازی.
مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران در زمینه این پرونده گفته بود( سایت خبری زیتون 7 شهریور 95): «حضور دو جناح در شورای شهر، نباید باعث شود مسائل داخلی به خارج شورا کشیده شود!عده‌ای از بیرون فضای شورا، برنامه‌ریزی‌هایی می‌کنند که درست نیست اگر علیه هم حرف بزنیم مطمئن باشید که همه بازنده خواهیم بود !!»
و اما آقای حسین ایمانی جاجرمی جامعه شناس در زمینه ایجادسکونتهای غیر رسمی نا توانی و و نا کار آمدی شهرداری‌ها تا وزارتخانه‌های ستادی و وزارت کشور و راه و شهرسازی را مقصر میداند: «نباید تنها سکونتگاه های غیر رسمی در حاشیه شهرها را حاشیه نشینی بدانیم. او توضیح می‌دهد: امروزه این نوع سکونتگاه‌ها صرفا در حاشیه شهرها ایجاد نمی‌شوند بلکه ممکن است در داخل شهر نیز تشکیل شوند همچون سکونتگاه‌های غیر رسمی اطراف امجدیه یا اتوبانهای چمران و کردستان، به همین دلیل در ادبیات امروز از این مسئله تحت عنوان اسکان غیر رسمی یاد می‌شود .وی علت ظهور این پدیده را ناتوانی برنامه ریزی‌های رسمی شهری در فراهم کردن مسکن برای اقشار تهی‌دست و فقیر جامعه میداند. کسانی که به شهرها آمده‌اند و قادر به تامین مسکن مورد نیاز خود به دلایل مختلف و عمدتا اقتصادی نیستند از طریق نظام‌های رسمی برای نیاز خود پاسخی دریافت نمی‌کنند و به همین علت به سراغ نظام‌های غیر رسمی می‌روند از اینرو افزایش حاشیه نشینی در کشور بیانگر آن است که نظامات رسمی شهری که شهرداری‌ها در صدر آن قرار دارد و در مراحل بعدی استانداری‌ها و وزارتخانه‌های ستادی همچون وزارت کشور و وزارت راه وشهرسازی نتوانستند کار خود را به درستی انجام داده و معضل حاشیه نشینی را حل کنند."
[bookmark: _Toc79302516]❋پیامد های حاشیه و زاغه نشینی: 
نگارنده در ذبل بخشیهایی از پیامدهای حاشیه نشینی و اسکان غیررسمی را از منابع مختلف منجمله سخنرانی دکتر میرطاهر موسوی در مرکز تحقیقات مدیریت رفاه اجتماعی ذکر مینمایم:
[bookmark: _Toc79302517]● تغییر ساختار ایلی ایران.
بعلت مهاجرت به حاشیه شهرها،زندگی عشایری در کشور در حال انقراض است و متاسفانه این جمعیت تبدیل به کلونی‌هایی با آسیب‌های فراوان اجتماعی در حاشیه کلان‌شهرها همانند شهر های مشهد و شیراز می شوند. 
براساس آمارهای خبرگزاری روستا، عشایر ایران جمعیتی یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفری را شامل می‌شوند که تولید ۳۵ درصد صنایع دستی و ۴۰ درصد فرش ایران را در اختیار دارند. عشایر همچنین در ۳۴ میلیون هکتار از مراتع کشور فعالیت دامداری می‌کنند. نگرانی اصلی این است که در صورت تداوم حاشیه‌نشینی عشایر، ساختار ایلی ایران بکل دستخوش دگرگونی می‌شود.
و از پیامدهای آن می‌توان به عاطل ماندن مراتع، کاهش تولیدات دامی و فشار مضاعف جمعیت بیکار در شهرها اشاره کرد. بررسی روند تغییرات جمعیت عشایر بیانگر کاهش درصد جمعیت عشایر و اسکان تدریجی و بدون برنامه آنها است. حدود ۴۶ هزار هکتار از اراضی کشاورزی دیم و آیی استان خوزستان در اختیار عشایر قرار دارد و ۹ هزار هکتار باغ در سطح حوزه‌های عشایری استان خوزستان وجود دارد که این میزان در حدود ۳۰ درصد از کل باغات عشایری کشور است.
از دست رفتن توان و ظرفیت دامداری ودرآمدزایی با هنرهای سنتی از دیگر عوارض کمبود آب است که عشایر و روستانشین‌ها را وادار به حاشیه‌نشینی کرده است. بعنوان نمونه: عشایر را غالباً با چادرهایی که با وسایل طبیعی سرپا نگه داشته شده‌اند، می‌شناسیم، اما عشایر ایل بختیاری ساکن در شهرک مسکونی در روستای تاچل علیشیر در منطقه شاهزاده عبدالله در شهرستان اندیکای استان خوزستان، داستان دیگری دارند. خانه‌های آجری و سیمانی آن‌ها، باعث شکل‌گیری فضای متفاوتی در زیست عشایر این منطقه شده است. حفظ برخی رسوم و سنن چادرنشینی و استفاده از منابع طبیعی برای رفع نیازهای روزمره اتفاقی است که توأمان با زندگی در بافت شهری جدید به چشم می‌خورد. درواقع آنان با توجه به آداب خود و سنت کوچی که معمولاً ۵ ماه از سال را شامل می‌شود، سبک زندگی عشایری‌شان را در خانه‌های شهری جدید نیز حفظ کرده‌اند. با این تفاوت که دیگر این خانه‌های سیمانی را نمی‌توان مانند چادر جمع کرد و با خود به دوردست‌ها برد. این شهرک با ۲۰ واحد مسکونی در سال ۱۳۸۹ برای مددجویان عشایری منطقه شاهزاده عبدالله به همت کمیته امداد استان خوزستان ساخته شده است.
همچنین کلانشهر شیراز 200 هزار نفر حاشیه‌نشین دارد که با توجه به جمعیت بیش از یک میلیونی شیراز معادل یک پنجم آن می‌شود و در محله‌های حاشیه‌ نشین شیراز از اطراف احمدآباد گرفته تا سهل‌آباد، مهدی‌آباد، شهرک سعدی، کتس‌بس، ده‌پیاله، پای‌کُتا، کوشک‌میدان، شیخ‌علی‌چوپان، سلطان‌آباد تا سنگ‌سیاه و... شاهد اسکان برخی از ایلات قشقایی و بختیاری هستیم
● تخلیه روستاها و فربه شدن شهرها یعنی یک انباشت غیرمنطقی و یک تخلیه غیرمنطقی 
●سیل مهاجرت اختلال زا، بی نظمی در پخش جمعیت و تراکم غیرمنطقی در شهر ها
●تولید مسکن غیراستاندارد و خطرآفرین 
●اختلال جدی در برنامه ریزی و مدیریت شهری 
●تهدید محیط زیست و عقب ماندن از مسیر توسعه پایدار
●پیامدهای روانی اجتماعی مانند عدم مشارکت فراگیر ، بی اعتمادی، بی هویتی، بیگانگی، ناسازگاری و امکان افزایش جرم و وندالیسم بالقوه و بالفعل
●تضعیف سرمایه اجتماعی سنتی درون گروهی
●ناسازگاری فرهنگی بین حاشیه و متن بعنوان مقدمه شکل گیری و گسترش و چندلایه شدن آسیب ها و تهدید سلامت اجتماعی
●تاثیر منفی چشمگیر در اقتصاد ملی و تولید به دلیل وابستگی به بخش خدمات غیر موثر و اشتغال در حاشیه اقتصاد رانتی: چون متاسفانه عمده حاشیه نشینان چاره ای جز اشتغال در مشاغل خدماتی و کاذب و پارازیتی مشغول ندارند
●پوشش ناقص و ناکار آمد بهداشتی رفاهی درمانی و پایین بودن سطح تحصیلات 
لازم به توضیح است که علاقه به سوادآموزی و ادامه ی تحصیلات توسط نوجوانان روستایی از یك طرف و نبود امكانات تحصیلی كافی در روستاها در مقاطع مختلف تحصیلی از سوی دیگر، خیل عظیمی از دانش‌آموزان را راهی شهر نموده و آرام‌آرام جذب شهر و جاذبه‌های فریبنده و یا واقعی آن می‌نماید.-مهاجرتی كه در بیشتر موارد از سوی والدین آنها هم همراهی می‌شود و این سرآغاز یك مهاجرت خاموش و بی سر و صدای نسل جوان روستا و سازندگان فردای آن می‌باشد.
2/56% روستاهای مورد مطالعه در بخش مركزی بیرجند و 19% مهاجران روستایی تحصیل را علت مهاجرت ذكر كرده‌اند و بیش از 50% این روستاها فاقد فضاهای آموزشی در مقاطع مختلف بخصوص راهنمایی و دبیرستان بوده‌اند!
●یپامد دیگری که نقش مثبتی در بیداری قشرهای مختلف جمعیتی دارد بوجود آمدن جنبش هایی در جامعه ایران است که البته حاشیه نشینی و اسکان غیررسمی به تنهایی این جنبش هایی را بوجود نیاورده بلکه در قوام و تقویت این جنبش ها تاثیر گزار بوده و خواهد بود از جمله این جنبش ها یکی جنبش سبک زندگی است که در جوانان قابل بحث است، دیگری جنبش هویت، جنبش زنان، جنبش جوانان، جنبش تهیدستان و کوخ نشینان هست. 
●نکته مهم "کارکرد قصد نشده" حاشیه نشینی هست. بعضی از اندیشمندان معتقدند که حاشیه نشینی عامل جلوگیری از شورش های شهری و تهاجمات ویرانگر تهیدستان عمل کرده چون نیاز به مسکن به عنوان یک نیاز ضروری هست برای میلیونها انسان چیزی نیست که از آن به سادگی بتوان گذشت . مسکن غیررسمی و حاشیه نشینی کمک کرده که انسانها این مساله را با یک حداقلی حل بکنند و در صورت نبود این شرایط شاهد شورشهای شهری را در جامعه می شدیم. گرچه برخی جامعه شناسان بر این نظرند که خود این حاشیه نشینان شورش های شهری را بوجود آورده اند ولی این دو ناقض یکدیگر نیستند.
●براساس گزارشهای صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در سال 2008 برای نخستین بار در تاریخ جهان بیش از نیمی از مردم دنیا در شهرهای کوچک و بزرگ زندگی می کنند. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد هشدار داده است که پیش بینی می‌شود تا سال 2030 جمعیت شهرنشینی به حدود 5 میلیارد نفر تقریباً 60 درصد کل جمعیت جهان افزایش یابد. بنابراین تمامی رشد آینده جهان در شهرها و تقریباً تمامی آن در کشورهای در حال توسعه فعلی خواهد بود.
[bookmark: _Toc79302518]❋اعتراضات حاشیه نشینان و سرکوب شدید آنها توسط نظام ولایت فقیه:
بنا بر نوشته جالب خانم شهنازنیکو روان ( 8 آذر 94 سایت عصرنو )حاشیه نشینی یکی از مشکلات بزرگ ایران به عنوان کشوری است که به رغم شعار حمایت از مستضعفین در سالهای ابتدایی پس از سرنگونی رژیم سلطنتی، حاشیه نشینی در آن خصوصا از سال 1360 رشد بسیار سریعی داشته است. اما آنچه مسئولین را بر آن داشته تا از افزایش آمار و شرایط بدحاشیه نشینان صحبت کنند نه از سر دلسوزی و برای یافتن راه حلهای منطقی کاهش این معضل، بلکه ناشی از وحشت شورشهای اجتماعی در این مناطق است که قابل پیش بینی وکنترل نیستند و با توجه به شرایط کنونی جامعه شاید هرگز نتوانند این خروش عظیم را مهار کنند. شورشهای بسیاری از سوی مردم این مناطق در این سالها رخ داده است. از مهمترین شورش حاشیه نشینان در این سالها باید به شورش افسریه اشاره کرد که با سرکوب شدید نیروهای دولتی مهار شد. همین طور شورش 9 آبان که اکنون به محله 13 آبان معروف است.
مردم ناراضی از جنگی که نظام ولایت فقیه 8 سال آنرا برای استقرار استبداد خود ادامه داد و با سرکشیدن جام زهر با تلفات جانی بیشمار و نیز به نقل از رفسنجانی 1000 میلیارد دلار خسارت و بدون گرفتن کوچکترین غرامتی از رژیم صدام پایان داد و اقتصادی کوپنی را به مردم ایران تحمیل کرد، در سالهای بعد از پایان جنگ در دوره حکومت رفسنجانی در شهرستانهای بسیاری دست به شورش زدند.
در نهم خرداد سال 1371، پس از آنکه تلاش مأموارن شهرداری برای تخریب خانه‌های مسکونی غیرمجاز ساخته شده در حاشیه شهر مشهد منجر به نارضایتی شدید اهالی یک محله شد، درگیری گسترده‌ای در سطح شهر اتفاق افتاد که به کشته شدن حداقل شش نیروی پلیس، خسارات شدید به اماکن دولتی و اعدام تعداد نامعلومی از تظاهرات‌ کنندگان انجامید.
در روز پانزدهم فروردین سال 1374 رانندگان مینی‌بوس‌ در اسلامشهر در اعتراض به وضعیت موجود دست به اعتصاب زدند. فقدان وسیله نقلیه عمومی برای رفتن به سر كار مورد اعتراض عده‌ای از مردم جنوب غرب تهران، در اكبرآباد و اسلام‌شهر قرار گرفت اما نارضایتی‌های موجود درباره کمبود بنزین و افزایش 30 درصدی کرایه حمل و نقل باعث شد طی چند ساعت تظاهرات بزرگی با حضور 50 هزارتن به پا شود که دامنه آن به رباط‌‌كریم، سلطان‌آباد و صالح‌آباد نیز رسید. سیل جمعیت در کل شهر و به خصوص در مسیر حرکت به سمت تهران اقدام به تخریب ساختمان‌های دولتی و زد و خورد با نیروهای بسیج و سپاه کردند و موفق شدند جاده تهران- ساوه را 
مسدود کنند . 
.[image: eslam  shahr  ghiam]
 
اما این وضعیت دیری نپایید. قرارگاه ثارالله در اولین عملیات خود از زمان تشکیل آن در همان سال، مسئول حفظ امنیت شد و آنها را در ورودی تهران و در منطقه چهاردانگه، زیر آتش سنگین سلاحهای نیروهای ویژه قرار داد. در این عملیات به گفته شاهدان عینی حتی از هلیكوپترهای مسلح نیز در کشتار مردم استفاده شد که مانند آن تا کنون اتفاق نیفتاده است.
گرچه آن زمان رسانه های بسیار کمی اشاره بسیار اندکی به این وقایع کردند اما انعکاس این شورشها در دیدگاه رسانه‌های دولتی و مسئولین بسیار بزرگ و خطرناک برآورد شده است. سایت فارس نیوز به این رویدادها بدین گونه اشاره میکند:
« سپاه پاسداران از ابتداى تشكیل تا كنون مهمترین نقش را در پاسدارى از انقلاب اسلامى و دسـت‌آوردهاى آن ایفا نموده است . دفـع شـورشهاى كـور كـه در دهـه 70 در شـهـرهـایـى مثل اراك، مشهد، قزوین و اسلامشهر به وجود آمد...» (خبرگزاری فارس 1 اردیبهشت 88)
«شورش‌های خیابانی در اسلام‌شهر، اراک، قزوین و مشهد در سال‌های 73 و 74 همچنان در كام شخصیتهای سیاسی، مسئولان امنیتی و انتظامی ‌تلخ و فراموش نشدنی است. »(طاهر نیوز 25دی 89)
«سالهای سال است که ما شاهد لودرهایی هستیم که توسط دولت به مناطق حاشیه نشین رفته و زمانی که تصمیم به خراب کردن خانه‌های مردم دارند مردم برای دفاع از این حداقلشان با آنها درگیر شدند به عنوان مثال در درگیری منطقه 6 شهرداری اهواز در حین تخریب خانه‌های باصطلاح غیرقانونی راننده لودر توسط مردم عصبانی جان خود را از دست داد.» (پایگاه خبری بدر 28 دی 1393)
قیام اسلام شهر در اوایل دهه 70 خورشیدی توان بالای اعتراض جمعیتهای حاشیه نشین را نشان داد. به دنبال همین شورش بود که دولت ایران با همکاری مرکز ملی تحقیقات فرانسه برخی پژوهشهای جامعه شناختی را در این منطقه از جنوب تهران آغاز کرد تا به طور دقیق خطرات اجتماعی- سیاسی جمعیت آن را برآورد کنند. به دنبال این شورش بود که «واحد ویژه ی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» ( گارد ضد شورش) بنیان گذاشته شد.
در پایان سال 1382دولت با توجه به مشکلاتی که پیش بینی میشود در آینده پیش‌رو دارد، ستاد ملی توانمند سازی و ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی را تشکیل داد. دلیل این امر طبق ادعای مسئولین جلوگیری از زمین خواری در حاشیه شهرها عنوان شد اما میتوان تصور کرد که دلیل واقعی وحشت از شورشهای احتمالی در این مناطق است. در این شورا وزیران مسکن و شهرسازی،کشور، بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، کار و امور اجتماعی، صنایع و معادن، اطلاعات، دادگستری و روسای حفاظت محیط زیست و مدیریت و برنامه ریزی کشور شرکت دارند. در همین زمان نیز سند ملی برای حل این مشکل تدوین شد. (مرکز پژوهشهای مجلس26 بهمن 1382)
اما با توجه به تشکیل این ستاد و بودجه فراوان، ما شاهد هیچ تغییر مثبتی در جهت عملی کردن اهداف و وعده‌های این ستاد نیستیم و می‌بینیم نه تنها هیچ حرکت مثبتی برای توانمندسازی و ساماندهی مناطق حاشیه نشین و زاغه نشینان صورت نگرفته بلکه شهرها و شهرکهای کارگری که تا حد زیادی توسط خود مردم ساماندهی شده است، به تدریج به علت عدم تخصیص بودجه و امکانات و فقر روزافزون مردم تبدیل به زاغه‌های جدیدی می‌شوند.
درشماره های آینده در بخش راه حلها به بررسی خطاهای حکومتها در نظام ولایت فقیه در مساله برخورد با حاشیه نشینی خواهیم پرداخت.
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تحلیلی بر علل و پیامدهای شکلگیری مناطق حاشیهنشین با نگرش ویژه بر شهر خمین. تحقیقی از محمد باقر علیزاده اقدم و حمیده محمّد امینی در سال 91
جامعه آماری پژوهش حاضر مناطق سهگانه حاشیهنشین خمین است که این مناطق به صورت کمربندی سراسری و ممتد در جنوب، جنوب غربی و شمال شرق این شهر واقع شده است. نام این مناطق عبارتند از:
   منطقه گوشه، احمد آباد( عظیم)
   منطقه فیروزآباد
   منطقه محسن‌آباد
بزرگ‌ترین منطقه حاشیهنشین، منطقه گوشه و کوچک‌ترین آنها محسن‌آباد است. همچنین وجه تسمیه این مناطق به این نام‌ها نیز به علت روستاهایی بوده‌ است که در اطراف این مناطق واقع شدهاند. چنان که از تحقیق میدانی این پژوهش برمیآید، میتوان علت اصلی شکلگیری این مناطق را پایین بودن قیمت زمین نسبت به خود شهر دانست، که این عامل تقریباً مهم‌ترین و موثرترین محرک در شکلگیری این مناطق بوده است.
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●مناطق حاشیه‌نشین شهر خمین تراکم زیاد جمعیتی در مناطق و خانوارها بوده دارد؛ همچنین استفاده از مصالح کم‌دوام و فقدان فضاهای سبز و باز عمومی در سطح محلههای این مناطق و دسترسی سخت واحدهای مسکونی این مناطق به شبکههای اصلی شهری از ویژگیهای کلی این مناطق است. 
●نتایج توصیفی تحقیق نشان میدهد که 2/69 درصد از ساکنین مناطق حاشیهنشینی از روستاها به این مناطق مهاجرت کرده‌اند، 6/24 درصد نیز از سایر شهرها و یا از سایر مناطق شهر به این سکونت‌گاهها آمدهاند. بنابراین اکثریت ساکنین روستاییانی هستند که به شهر خمین مهاجرت کردند و از طرفی به دلیل ضعف بنیه اقتصادی و گران بودن زمین و مسکن در شهر خمین نتوانستند به متن و داخل شهر وارد شوند و ناگزیر در حاشیه زندگی می‌کنند.
● مطالعه سطح سواد و تحصیلات ساکنین در این مناطق نشان میدهد که اکثریت آنها ( 1/67 درصد) تحصیلات ابتدایی و پایینتر دارند.( 4/30% بیسواد، 7/36% دارای تحصیلات ابتدایی) در حالی که فقط درصد کمی تحصیلات بالاتر داشته‌اند( 26% سطح راهنمایی،2/4% در سطح متوسطه، 8/1% دیپلم ،و 6% فوق‌دیپلم و بالاتر تحصیل کردهاند).
●نتایج توصیفی نشان داد که 6/46 درصد از افراد مورد مطالعه، مالک زمین و ساختمان مسکونی‌شان بودهاند و 6/26 درصد مستأجر، 1 درصد ساختمان متعلق به خودشان، ولی مالکیت زمین از آن فرد دیگری بوده است. 6/1% ساختمانشان مالکی نداشته و مجانی در آن زندگی میکردهاند و 4/3% خانه متعلق به اقوامشان بوده است و آنها در آن اجاره نشیناند. 1/21% خانه متعلق به اقوامشان بوده است و آنها در آن مجانی زندگی می‌کردهاند.
●مطالعه وضعیت شغلی ساکنین مناطق حاشیه شهر خمین نشان میدهد که حدود 8/19% از ساکنین این مناطق کارگر روزمزد و 7/4% شاغل در بخش دولتی و 6/7% شاغل در بخش خصوصی و 5/12% از آنها کشاورز و 1/47% از آنها خانهدار( زنان) و 3/8% از آنها بیکار بوده و شغلی نداشتهاند.
●با توجه به نوع مشاغلی که عنوان شد، افراد پاسخگو یا فاقد شغل‌اند، یا کارگر یا خانهدار و یا شاغل در بخش خصوصیاند، که همه این مشاغل تقریباً فاقد امنیت شغلی و درآمد بالاست. این موضوع به خوبی در وضعیت درآمد ساکنین منعکس شده است و به ضعف بنیه اقتصادی آنها منجر شده است. از نظر درآمد حاصل از شغل 5/25% پاسخگویان درآمدی کمتر از 150 هزار تومان و 6/39% از آنها درآمدی معادل با 150 تا 300 هزار تومان داشتهاند و 8/31% از آنها درآمدی بین 300 تا 450 هزار تومان داشتهاند و تنها 1/3% از این افراد درآمدی بالاتر از 450 هزار تومان دریافت میکردهاند.
●با توجه به اطلاعات به دست آمده از پاسخگویان 5/38% از آنان شیوه جبران تفاوت درآمد و هزینههای خود را با قرض کردن از دیگران، 9/18% از آنها هزینههای خود را به کمک اقوام و 1/12% از آنها تحت پوشش سازمان کمیته امداد بودهاند و 17% از طریق تولیدات خانگی و 5/13% نیز روشهای دیگر را برای تأمین جبران تفاوت درآمد و هزینههای خود بیان کرده‌اند.
●چنان که نتایج توصیفی تحقیق نشان می‌دهد، حدود 2/69 درصد از ساکنین این مناطق از روستا و در حدود 6/24 درصد از آنها از شهرها به این سکونت‌گاهها مهاجرت کردهاند. پس اکثر حاشیهنشینان شهر خمین منشأ روستایی دارند. همچنین 93درصد آنها تحصیلات راهنمایی و پایین‌تر از راهنمایی دارند.
●همچنین نتایج توصیفی نشان می‌دهد که شغل اکثر زنان حاشیه‌نشین خانه‌داری و شغل مردان کارگری و کار در بخش غیررسمی بوده است، همچنین بیش از 65 درصد حاشیهنشینان درآمدی پایین‌تر از 300‌هزارتومان دارند.
●از آزمون فرضیههای پژوهش این نکات برمیآمد که بین جاذبههای مهاجرت و احساس حاشیهنشینی رابطه معناداری وجود دارد و این حکایت از آن دارد که هر اندازه جاذبههای مهاجرت افزایش یابد، میزان حاشیهنشینی نیز، به عنوان پیآیند آن، افزایش مییابد که در راستای تحقیقات نصیری(1383) و هادی‌زاده بزاز و خاکپور (1391)، میتوان گفت مهاجرت و پسرانهای شهری در این پژوهش به عنوان عوامل اصلی پدیدآورنده و تشدید‌کننده حاشیه‌نشینی در این سه منطقه مطالعه شده‌اند.
●آنچه از نتایج مربوط به پیامدهای حاصل از حاشیه‌نشینی برمیآید این نکته را ثابت میکند که بین دو متغیر مشارکت اجتماعی و احساس حاشیهنشینی رابطه معکوسی وجود دارد و این شاید بدان معناست که با افزایش میزان حاشیه‌نشینی به لحاظ فیزیکی، احساس حاشیهنشینی اجتماعی نیز به وجود میآید که بر این فرضیه نیز در پژوهشهایی که شریفی‌نیا(1390) انجام داده تاکید شده است.( شریفینیا، زهرا (1391)، «حاشیهنشینی و مسائل اجتماعی و فرهنگی آن در شهرها»( مطالعه موردی: محله غلام‌تپه شهرستان آزادشهر)، دانشگاه مشهد: چهارمین کنفرانس مدیریت و برنامهریزی شهری.)
●پس می‌توان گفت که افزایش توجیهات مهاجرتی موجب افزایش حاشیهنشینی و افزایش احساس حاشیه‌نشینی موجب کاهش مشارکت اجتماعی حاشیهنشینان میگردد. لذا برای کاهش حاشیهنشینی توجه به توسعه متوازن منطقهای و عدم تمرکزگرایی خدمات و اشتغال در مناطق شهری امری اساسی است، تا جلوی مهاجرتهای بیرویه و غیراصولی به شهرها گرفته شود.
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همچنان که شکل حاشیه نشینی در کشورهای توسعه یافته با کشورهای در حال توسعه، متفاوت است راهکارهای برون رفت از این مشکل هم در نقاط مختلف تفاوت هایی با یکدیگر دارد. اگر چه سازمان ملل برای داشتن شهرهایی بدون زاغه نشینی برنامه‌های مختلفی از جمله از بین بردن دلایل ایجاد حاشیه‌نشینی، سازماندهی حاشیه‌نشین‌ها یا بهبود خانه‌های آنها پیشنهاد داده است اما برخی کشورها، به شیوه خود، برای حل این مشکل اقدام کرده اند. شیوه هایی که گاهی غیر اخلاقی و حتی غیر انسانی هستند. به عنوان مثال، کشور چین به هنگام آماده شدن برای بازی‌های المپیک 2008، با بولدوزر به جان خانه‌های مردم حاشیه نشین افتاد و آنها را خراب کرد. برخی از خانه‌ها و حتی مکان‌های کسب فقرا را نیز با ساخت دیوار به دور آنها مخفی ساخت. دولت هند در سال 2009 برای رها کردن کشور از حاشیه‌نشینی طی مدت پنج سال به زاغه‌های فقرا حمله کرده و خانه‌هایشان را ویران کرد. در مقابل دولت هایی نظیر تایلند و کنیا اقدامات عادلانه‌ای را برای حل این موضوع در دستور کار قرار دادند. دولت تایلند به ساکنان این مناطق یارانه و وام‌هایی جهت تعمیر خانه‌هایشان پرداخت کرد تا سبک زندگی مردم را تغییر دهد. 
دولت کنیا هم با برنامه‌های حمایتی به کمک مردم حاشیه نشین خود رفت، برای آنها آپارتمان‌هایی در مناطقی دیگر ساخت و به قیمتی بسیار ارزان در اختیار این مردم قرار داد.
بنا بر ادعای مسئولین کشور کلمبیا، با بهبود بخشیدن سامانه حمل و نقل در مدلین، دومین شهر بزرگ این کشور، وضع مناطق حاشیه‌نشین بهبود یافته و از نرخ قتل و جنایت در این مناطق به طور چشمگیری کاسته شده است.
راهکار انگلستان اما، ترویج رشد اقتصادی، افزایش درآمد کل جامعه و ایجاد مشاغل بیشتر در جهت کاهش پدیده بیکاری بود و دولت اسپانیا، اشتغال زایی در روستاها را در برنامه خود گنجانده است.
ایران نیز در زمان حکومت روحانی دست به اقداماتی قابل دفاع زد که از آن جمله می‌توان به ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در قالب طرح تحول نطام سلامت اشاره کرد. به گفته قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت و درمان حکومت، 80 درصد جمعیت حاشیه نشین که تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نبودند، اینک بیمه شده‌اند. 
اما آیا این اقدامات کافی است؟ آیا تزریق منابع مالی – راهکاری که تایلند و کلمبیا در پیش گرفتند- در کشور ما راهگشاست و یا می‌توان از برنامه های کشورهایی نظیر انگلستان و اسپانیا نیز سود برد؟
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دکتر امیر پناهی،جامعه شناس و پژوهشگر معتقد است تزریق منابع مالی اگر چه درکوتاه مدت، راهکاری مؤثر است و البته نیاز به نظارت دقیق دارد ولی در بلند مدت، جوابگوی حل مشکل نخواهد بود. وی اظهار داشت: «توانمند کردن افراد از طریق ایجاد اشتغال، تزریق منابع مالی با ایجاد مدارس، مراکز بهداشتی و درمانی و ...آموزش مهارت های لازم، آمایش سرزمینی و توجه به مزیت‌های اجتماعی اقتصادی استانی، تمرکز زدایی، افزایش درآمد ملی و منابع داخلی از طریق توسعه اقتصادی و صنعتی و توجه به راهکارهای مختلف آن از جمله گسترش توریسم و ... برای ایجاد علاقه در افراد برای حفظ و سکونت در شهر و دیار خود، ایجاد سیستم رفاهی فعال (بدون وابسته کردن افراد به بسته‌های حمایتی نظیر یارانه و ... ) از جمله راهکارهایی است که به برون رفت از این معضل اجتماعی می‌انجامد.»
مطابق آمارها، درسال 2025 از حدود 1400 میلیون نفر جمعیت حاشیه‌نشین شهری حدود 1355 میلیون نفر آن ها در کشورهای در حال توسعه حضور خواهند داشت و در این میان، سهم کشورهای غرب آسیا 75 درصد این این جمعیت است.
امیرپناهی تصریح کرد: «تمرکز زدایی در واقع نوعی ایجاد تحول در ساختارهای اجتماعی و اقتصادی است. در این معنا، مردم عامل و عنصر اساسی توسعه هستند. درکشوری که برای روستاها و قصبه‌ها هم تصمیمات ازسوی بالاترین دستگاه‌ها صادر و لازم الاجرا می‌شوند، امکان مشارکت مردم در بخش‌های مختلف اقتصادی اجتماعی فراهم نمی‌شود و همین موضوع می‌تواند به مشکلات اقتصادی و به تبع آن، حاشیه نشینی و فقر دامن بزند. یک نکته مسلم است و آن اینکه حاشیه نشینی، بزنگاهی است که دولت باید با تدبیر از آن عبور کند. امیدوارانه منتظر برنامه های دولت دوازدهم می‌مانیم».
منبع: شهر فردا
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ژاله وفا 
مسکن اجتماعی، اين عنوان ترجمه‌اي از social housing است كه به‌ويژه در اروپا پيشينه‌اي طولاني دارد. یکی از اشکال سکونت در کشورها مسکن ملی یا اجتماعی است. تفاوت مفهومی مهم مسکن اجتماعی با سایر انواع مسکن در بازار مسکن این است که بازار مسکن بر اساس 
1-تقاضای مؤثر (مصرف کننده‌هایی که علاقه‌مند و یا قادرند که بیش از قیمت رایج یا جاری در بازار بپردازند.)شکل می‌گیرد 
2-اما مسکن اجتماعی نیاز به مسکن را بر می‌آورد.
همه کشورها به نوعی با مشکل مسکن مواجه هستند و برای رفع آن سیاست‌های متنوعی را در پیش گرفته‌اند. به طور کلی، دولتها با هر سطح از توسعه‌‎یافتگی و خصوصیات جمعیتی به شکل گسترده برای حل مساله مسکن اقدام نموده‌اند. این نوع از مسکن در طول زمان و در کشورهای مختلف شکل‌ها و ابعاد گوناگونی به خود دیده و موفقیت‌ها و شکست‌ّ‌های متعددی را تجربه کرده است. البته نظام مسکن هر کشور بسته به فرهنگ و زمینه‌ی خاص آن کشور، با کشورهای دیگر متفاوت است. نظام مسکن کشورها نتیجه‌ی شرایط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و تاریخی آن کشور است و از همه مهم‌تر اینکه نظام مسکن دائماً در حال تغییر و تحول است. بنابراین واژه‌ی مسکن اجتماعی در معرض پیدا کردن معانی و تعاریف گوناگونی است. اما به‌هرحال هر کشوری نظامی از سکونت را برای آن دسته از مردمی که قادر نیستند در بازار مسکن به شکل عادی مسکن مناسب خود را پیدا کنند، در نظر گرفته است. علاوه‌ ‌بر جوامع سوسیالیستی که دولت برای تأمین مسکن مورد نیاز مردم به شکل گسترده نقش ایفا می‌نماید، در کشورهای دیگر نیز دولت از طریق سیاست‌های مختلف در تأمین مسکن جامعه دست به اقدام می‌زند، مانند سیاست کنترل اجاره، تأمین مسکن از طریق دولت، کمک‌های مالی، تنظیم و اعطای یارانه و به کارگیری ابزارهای گوناگون برای محدود نمودن تقاضای مسکن. باوجود این، تعریف و کاربرد مسکن اجتماعی، نیاز به مسکن، واجد شرایط بودن برای استفاده از مسکن اجتماعی، چارچوب‌های نهادی و قانونی و سازوکار سرمایه‌گذاری و تأمین مالی در کشورهای مختلف باهم تفاوت زیادی دارند. اما بطور معمول در حوزه سیاست‌های حمایتی دولت در بخش مسکن، ۲ ابزار مورد استفاده قرار می‌گیرد که عبارتنداز:
1- احداث مسکن استیجاری توسط دولت
2- اعطای یارانه به سازندگان واحدهای مسکونی در بخش خصوصی جهت ساخت مسکن انتفاعی و غیرانتفاعی.
قابل تذکر است که در کشورهای درحال‌ توسعه، ساخت خانه‌های استیجاری به ندرت مورد توجه قرار گرفته، ولی پرداخت یارانه به شکل وسیع‌تری مورد توجه ‌است
[bookmark: _Toc79302527]❋تاریخچه مسکن اجتماعی (1 و 2*)
پیدایش مسکن اجتماعی مقارن با پدیدار شدن آثار و نتایج انقلاب صنعتی در قرن 19 میلادی می‌باشد. با وقوع انقلاب مبانی تولید دگرگون شده و همزمان با آن، دامنه مهاجرت روستاییان به شهرها به منظور اشتغال در کارخانه ها و مراکز صنعتی تولیدی افزایش چشمگیری یافت. یکی از آثار این مهاجرتها افزایش نرخ شهرنشینی و به تبع آن توسعه و گشترش شهرها بود. در چنین شرایطی تقاضا برای مسکن شهری رشد یافته و به دلیل ناکافی بودن عرضه مسکن مناسب جهت استقرار روستاییان مهاجر، گروهی از آنها در خانه هایی محقر و فاقد تجهیزات بهداشتی و رفاهی ساکن شدند. مجموعه عوامل ذکر شده موجب شد از نیمه دوم قرن نوزدهم فکر ایجاد مسکن اجتماعی در گروهی از کشورهای اروپایی پیدا شود. انگلیس، آلمان و دانمارک از جمله کشورهایی بودند که طی سالهای فوق اقدام به ساخت و اجاره مجتمع های مسکن اجتماعی نمودند. امروزه با کاهش میزان کمبود مسکن سهم مسکن سازی اجتماعی کاهش یافته است. اغلب کشورهای اروپایی سیاست کاهش ساخت مسکن اجتماعی و در مقابل اتخاذ سیاست گسترش سکونت ملکی را انتخاب نموده اند.
به لحاظ تاریخی، مسکن اجتماعی در اروپای شمالی و بیشتر دولت‌های سوسیالیست به شکلی وسیع وجود داشته است. بعد از جنگ‌ جهانی، یعنی زمانی که دولت‌ها مداخلات زیادی در اقتصاد داشتند، مسکن اجتماعی هم قوی‌تر از هرزمانی به صحنه آمد.
اگر به عقب‌تر نگاه کنیم، آنچه را که امروز به‌عنوان مسکن اجتماعی می‌شناسیم درگذشته در قالب برخی مناسبات مذهبی و خیریه‌ها برای گروه‌های خاصی وجود داشته است. ابتدا برخی از بشردوستان با مشاهده‌ی وضعیت وخیم سکونتگاه‌های کارگران و فقیران در لندن بعد از انقلاب صنعتی، اقدام به ساخت محدود آپارتمان‌هایی در محلاتی از لندن کردند. همچنین برخی کارخانه‌ها برای کارگران خود دهکده‌های سکونتگاهی در نزدیکی کارخانه بنا کردند.
اما اولین بار بعد از انتشار گزارش کمیسیون سلطنتی در سال ۱۸۸۵ بود که دولت انگلستان تصمیم گرفت در قضیه مسکن دخالت کند. این دخالت منجر به تدوین سند مسکن طبقات کارگر در ۱۸۸۵ شد که به‌موجب آن هیئت‌های محلی مأمور شدند زاغه‌های آلوده را پاک‌سازی کنند و وضعیت مسکن در این مناطق را بهبود بخشند. اولین طرح بزرگ‌مقیاس ساخت مسکن هم در لندن اجرا شد، در محله Old Nichol که در آن ۶۰۰۰ نفر در خیابان‌هایی فشرده درهم چپیده بودند و از هر ۴ کودک یکی‌شان براثر بیماری و فقر می‌مرد.
موفقیت این طرح و چند طرح مشابه سایر مناطق را هم تشویق به ساخت مسکن اجتماعی در نقاط دیگر کرد. از قرن ۱۹ به بعد نقش دولت مرکزی و شهرداری‌ها رو به افزایش گذاشت. در سال ۱۹۱۹ یارانه‌های دولتی در انگلستان برای این منظور اختصاص یافت و ساخت «مسکن‌های عمومی» (آن‌چنان‌که در آمریکا نامیده می‌شود) در آمریکا و برخی کشورهای اروپایی شروع شد. اما تنها بعد از جنگ جهانی دوم بود که مسکن اجتماعی به شکلی جهانی و وسیع موردتوجه قرار گرفت.
نقش دولت‌ها در ابتدا به شکل خانه‌سازی برای خانوارهای کارگری و بعد به شکل توسعه‌ی زیرساخت‌های محلی و خدمات بود. اهداف اصلی دولت ملی و محلی از ایفای نقش در این زمینه شامل مواردی همچون برنامه‌ریزی شهری مؤثر در نواحی شهری با رشد شتابان، حمایت مستقیم از توسعه‌ی نواحی صنعتی، تدارک مسکن ارزان‌ قیمت برای نیروی کار و حفظ قدرت سیاسی بود. نقش مسکن اجتماعی در اسکان خانوارهای کم‌درآمد و آسیب‌پذیر کم‌کم در لیست اولویت‌های دولت‌ها پایین آمد تا زمانی که کمبود عددی مسکن ملی در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ میلادی در اکثر کشورهای اروپایی و آمریکایی مرتفع شد.
در ابتدای دوره‌ی پس از جنگ جهانی، مدل مسکن اجتماعی تقریباً در سرتاسر شمال و شرق اروپا مشابه هم بود: تأکید زیاد بر حمایت‌های دولتی در ساخت‌وساز به‌منظور غلبه بر اثرات تخریب جنگ و کمبود سرمایه‌گذاری در طول سال‌های جنگ جهانی. سازوکار دستیابی به این گسترش وسیع در سرمایه‌گذاری مسکن در کشورهای مختلف اروپایی متفاوت بود. در اکثر کشورها، مقامات محلی نقش اصلی را بر عهده گرفتند چه به شکل ساخت مستقیم خانه و یا چه به شکل فراهم آوردن شرایطی که دیگران هم بتوانند در این امر مشارکت کنند. در اقتصادهای سوسیالیستی ارتباط با کارفرمایان بسیار مستحکم‌تر بود و باوجود اختلافاتی در کشورهای مختلف در نحوه‌ی دخالت دولت، شعار اصلی درزمینه‌ی مسکن این بود: «مسکن شایسته برای همه‌ی خانوارها به قیمتی که توانایی پرداخت آن را داشته باشند.»
در میان کشورهای مختلفی که اقتصاد دولت رفاه یا کینزی را برگزیده بودند، مهم‌ترین تفاوتی که در زمینه‌ی مسکن وجود داشت این بود که در بعضی کشورها مانند فرانسه، هلند و سوئد مسکن اجتماعی برای همه‌ی خانوارها عرضه می‌شد که به این رویکرد همه‌شمولی (Universal) )می‌گفتند. در مقابل دسته‌ای از کشورها قرار داشتند که تنها خانوارهای کم‌درآمد را هدف قرار داده بودند مانند بریتانیا، ایرلند، نروژ و آلمان غربی که به رویکرد دوگانه((Dualist) معروف شد. با رفع کمبود عددی مسکن این تمایزات بیشتر شد و با تأکید بر تأمین مالی از بخش خصوصی در طی دهه‌های ۷۰ و ۸۰ میلادی تفاوت‌ها بین این دو رویکرد بیشتر هم شد.
از دهه‌ی ۱۹۷۰ سایر شقوق مسکن به‌خصوص مالکیت شخصی برای خانوارهای طبقه‌ی متوسط قابل‌ دسترس‌تر شد و یارانه‌‌های دولتی بیشتر به سمت طبقات کم‌درآمد به‌خصوص برای پرداخت اجاره‌‌بها هدایت شد. از دهه‌ی ۷۰ میلادی دولت‌ها به‌منظور کاهش هزینه‌های عمومی از تأمین مالی مستقیم برای عرضه‌ی مسکن کنار کشیدند. در سال‌های اولیه قرن ۲۱ برخی دولت‌ها از نقش خود در تأمین مستقیم مسکن عقب نشسته بودند بدون اینکه راه جایگزینی برای تأمین نیاز به مسکن اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر ارائه کنند. در مقابل برخی دولت‌ها مانند هلند همچنان باقوت سیاست حمایت از مسکن اجتماعی را ادامه دادند.
بحران‌های مالی به‌خصوص بحران مالی ۲۰۰۸ از یک‌سو و توجه بیشتر به نیاز اقلیت‌ها مانند مهاجران، معلولان، بی‌خانمان‌ها و … نیاز به مسکن اجتماعی را در سال‌های اخیر بالاتر برده است. این در حالی است که دولت‌ها تمایل و توانایی خیلی کمتری از قبل نسبت به دخالت مستقیم در تأمین مسکن اجتماعی از خود نشان می‌دهند. امروزه کمبود مسکن به‌طورکلی و کمبود مسکن اجتماعی به‌صورت خاص یکی از چالش‌های مهم بسیاری از کشورهای جهان حتی کشورهای اروپایی و آمریکایی است.
ژاله وفا :در زیر به مرور برنامه مسکن اجتماعی در چندکشور اروپایی که مسکن های اجتماعی ابتدا در آنها شکل گرفته است و سپس چند کشور آسیایی و آمریکای لاتین می‌پردازم؛ البته نه با هدف تقلید بی‌سنجش از آن‌ها، بلکه برای غنای مفهومی این سیاست‌گذاری ها و درس گرفتن از تجربه سایر ملل و دولتها. بطور کلی دولت‌هاي اروپايي بعد از جنگ جهاني دوم خود را متعهد كردند كه نسبت به تهيه مسكن براي اقشار آسيب‌پذير اقدام كنند.
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فرانسه شايد باسابقه‌ترين كشور در زمينه ساخت مسکن اجتماعی باشد. سایقه مسکن اجتماعی در فرانسه به بیش از 124 سال باز میگردد. پس از جنگ جهاني دوم، جمعيت فرانسه رو به رشد گذاشت و مهاجرت از روستا به شهر افزايش چشمگيري يافت. ويراني‌هاي ناشي از جنگ نيز از ميزان خانه‌هاي موجود كاسته بود. در اين شرايط اجاره‌بهاي املاك مسكوني به‌شدت افزايش يافت و حتي كار به جايي رسيد كه دولت در سال1949 قانوني را براي جلوگيري از افزايش اجاره‌بها به اجرا گذاشت. در همين حال دولت شروع به ساخت ‌و ساز مسكن كرد. ايجاد شهرهاي جديد و گسترش حومه شهرها نيز بخشي از طرح دولت براي افزايش عرضه مسكن بود. دولت از اختيارات قانوني خود براي به‌دست آوردن زمين با بهايي ناچيز استفاده كرد. همچنين شركت‌هايي كه به ساخت انبوه مسكن و مجموعه‌هاي آپارتماني با بيش از 100‌واحد، روي مي‌آوردند از برخي مزاياي دولتي بهره‌مند شدند تا هدف تأمين مسكن متحقق گردد.
در فرانسه وجه غالب مسکن اجتماعی HLM خوانده می‌شود که مسکن اجاری ارزان قیمتی است که توسط سازمان‌هایی با همین علامت اختصاری ساخته و نگهداری می‌شود. این سازمان‌ها غیرانتفاعی بوده و مالکیت عمومی یا خصوصی دارند.
این سازوکار از سال 1950 برپایه انجمن‌هایی با علامت اختصاری HBM شکل گرفت که در سال 1889 ایجاد شده بود. تشکیل سازمان‌‌های HLM برای پاسخ‌گویی به خرابی‌‌های جنگ، مهاجرت روستاییان و افزایش جمعیت صورت گرفت. اکنون حدود 17 درصد از موجودی مسکن فرانسه در مالکیت این سازمان‌ها است. در سال 2001 بالغ بر 4.2 میلیون خانوار یا 39.5 درصد از خانوار‌های اجاره‌نشین فرانسوی در واحد‌های HLM سکونت داشتند. اما سیاست‌های اجتماعی مسکن در فرانسه به HLM ختم نمی‎شود، به‌طوری که در مجموع 65.3 درصد اجاره‌نشینان (با احتساب HLM ) از یارانه دولتی بهره‌مند می‌شوند. علاوه بر آن، به حدود 42 درصد از تصرف ملکی مسکن، یارانه ها به‌صورت پرداخت بخشی از وام رهنی یا با وام با بهره ارزان داده شده ‌است.
اجاره بهای مسکن HLM براساس هزینه خالص ساخت محاسبه می‌شود که با یارانه (توسط دولت مرکزی و محلی) و مالیات کم، کاهش یافته است. از فعالیت‌‌های مسکونی سودآور برای دادن یارانه به کم‌درآمدترین‌ها استفاده می‌شود. اما با ازدیاد درآمد خانوار از حدی معین، مطابق آن ازدیاد، به اجاره بها افزوده می‌شود. در سال 2009 بالغ بر 35 درصد از مسکن HLM به خانوار‌های زیر خط فقر اختصاص داده شد.
تأمین مالی ساختمان‌‌های جدید HLM به‌طور عمده به کمک وام انجام می‌پذیرد. وام دهنده اصلی مؤسسه CDC و منبع مالی‌اش پس‌انداز‌های مسکن مردم است. هر فرانسوی می‌تواند یک حساب پس‌انداز مسکن در بانک محلی‌اش باز کند که نرخ بهره تنظیم شده دارد و از مالیات معاف است. CDC این پس‌اندازها را گرد می‌آورد و به بانک عامل کارمزد و بهره معینی می‌پردازد. منابع مالی بعدی عبارت‌اند از کمک‌ها و وام‌های ارزان کارفرمایان (برای صاحب مسکن شدن کارکنان‌شان)، تضمین دولت‌های محلی و صندوق تضمین سازمان‌‌های HLM موسوم به CGLLS. در سال 2009 سهم تأمین مالی به شرح زیر بوده است: 76.5 درصد وام CDC برآمده از پس‌انداز‌های مسکن، 10 درصد سرمایه از اوراق بهادار، 8 درصد یارانه دولت محلی، 3 درصد یارانه دولت مرکزی، و 2.5 درصد کمک هزینه کارفرمایان.
در حال حاضر بیش از 5 میلیون خانه توسط شرکتهای ساختمانی که ماموریت ساخت مسکن اجتماعی را دارند 11 میلیون نفر از جمعیت فرانسه را ( 17 درصد ) در مسکنهای اجتماعی سکنی داده اند. در واقع سهم مسکن اجتماعی در فرانسه در اقتصاد سهم بسزایی محسوب می‌شود که هر ساله 17 میلیارد یورو را در ساخت خانه جدید و یا بازسازی خانه ها سرمایه گذاری میکنند.
●در فرانسه سیاست ساخت مسکن اجتماعی بر 5 ستون و مولفه تکامل یافته و استوار گشته است:
1-سازندگان محلی
ساخت مسکن اجتماعی در فرانسه متکی به شبکه ای وسیع از 253 شرکت دولتی و 220 شرکت خصوصی و 165 شرکت تعاونی و 56 جوامع برای راهیابی خرید مسکن اجتماعی میباشد و همه این شرکتها غیر انتفاعی میباشند.
2-ویژه گی تعمیم دادن 
در فرانسه همانند آلمان مسکن اجتماعی تنها به نیازمندان و طبقات کم در آمد اختصاص نمیابد. هدف آن است که از مسکن اجتماعی بعنوان یک وسیله برای ممزوج کردن طبقات مختلف اجتماعی و زیست آنها در کنار هم استفاده شود. به نحوی که طبقات مختلف اجتماعی بتوانند بهم نزدیک شوند اعم از کسانی که وضع مادی بسیار نازلی دارند و افراد طبقه متوسط.
3-تأمین مالی مسکنهای اجتماعی توسط سرمایه های ملی
هزینه ساخت مسکن های اجتماعی در فرانسه توسط سرمایه‌های ملی مردم فرانسه تأمین می‌شوند. همه بانکها به هر شهروند امکان افتتاح دو حساب مسکن را ارائه میدهند Livret A ;و LDDکه مورد استقبال مردم فرانسه قرار گرفته است Livret A .و LDDکه متکی به یک موسسه مالی دولتی ( Caisse des Dépôts et Consignations) است. از این راه 350 میلیارد یورو به ساخت مسکن اجتماعی اختصاص یافته است.تسهیلاتی دراز مدت 40 تا 50 ساله با بهره بانکی نازل .این تسهیلات مابین 40 تا 50 درصد هزینه ساخت مسکنها را می پوشاند.
4- نظارت دولتی 
شرکتهای سازنده مسکنهای اجتماعی در واقع مجری طرحی دولتی و ملی میباشند و سود آنها از یارانه های و کمکهای دولتی همچون معافیتهای مالیاتی و کاهش در پرداخت مالیات بر ارزش افزوده تأمین میشود. مدیریت این شرکتها و مراحل ساخت و اجرایی مسکنهای اجتماعی توسط دولت نظارت می‌شود.
5-انسجام در قلمرو ملی
طرح‌های مسکن اجتماعی عنصرمهمی در توسعه مناطق شهری و روستایی در فرانسه است، به این ترتیب به انسجام ملی کمک می‌کند.
به تازگی بر اساس قانون مقرر شده است که در شهرهایی که بیش از 1500 تا 3000 نفر جمعیت دارند، بسته به منطقه جغرافیایی، حداقل 25 درصد آپارتمان‌ها باید تا سال 2025 مسکن اجتماعی باشند.
در سال 2017، شرکت‌های مسکن اجتماعی، از منابع دولتی بیش از هشت میلیارد یورو دریافت کردند تا به مستاجران در پرداخت اجاره، 10 میلیارد یورو یاری رسانند. در همان حال انواع مختلف یارانه های عمومی برای ترویج فعالیت هایشان پرداخت شد. با این حال، بیش از سه میلیون نفر در همان زمان در فرانسه درخیابان یا در شرایط نامساعد زندگی می‌کردند. در حال حاضر بیش از دو میلیون متقاضی در حال انتظار برای دریافت مسکن اجتماعی هستند، بیش از 200،000 آنها تنها در پاریس بسر میبرند.(3*)
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[bookmark: _Toc79302529]●فرانسه الگوی پیشتاز «مسکن ارزان» در دنیا:
جالب توجه اینکه ژان لوک پوادوو، محقق مسکن اجتماعی در فرانسه در شانزدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن در ایران در 12/13 مهرماه 1395ویژگی‌های کلی بازار مسکن در فرانسه را بدینسان تشریح کرد:" فرانسه به لحاظ هزینه ساخت و قیمت مسکن، کشور گرانی است و مشکل مسکن سال‌هاست که در این کشور به‌رغم اجرای سیاست‌های حمایتی همچنان جزو پیچیدگی‌های سکونتی محسوب می‌شود. فرانسه هم‌اکنون ۶۵ میلیون نفر جمعیت دارد که در حال حاضر با کمبود حدود ۵/ ۱ میلیون واحد مسکونی مواجه است. در کشور فرانسه سالانه ۳۰۰ هزار واحد مسکونی از سوی نهادهای دولتی، شبه دولتی و بخش خصوصی ساخته می‌شود که از این میزان ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در قالب مسکن اجتماعی -ارزان‌قیمت-ملکی، ۱۰۰ هزار واحد در قالب مسکن اجاره‌ای اجتماعی و ۱۰۰ هزار واحد در قالب مسکن‌های شخصی -ساخت آزاد- از سوی نهادها یا سازندگان بخش خصوصی احداث می‌شود. مسکن اجتماعی در کشور فرانسه از سوی شرکت‌های ساختمانی خصوصی احداث می‌شود؛ این شرکت‌ها مستقل هستند و به هیچ بانک یا مؤسسه خاصی تعلق ندارند. برای جبران کمبود ۵/ ۱ میلیون واحد مسکونی در فرانسه به‌عنوان نیاز فعلی، حداقل به ۱۰ سال زمان احتیاج است.
ژان لوک پوادوو، در مورد نظام تأمین مالی مسکن اجتماعی در فرانسه توضیح داد: در سیاست‌های مسکن اجتماعی در کشور فرانسه هیچ گونه تسهیلات یا کمکی به‌صورت مستقیم به افراد و مخاطبان این واحدها پرداخت نمی‌شود، بلکه دولت فرانسه از طریق اتصال شرکت‌های سازنده مسکن اجتماعی با صندوق‌های پس‌انداز مسکن، تسهیلات و کمک را در اختیار سازندگان قرار می‌دهد. به گفته این محقق فرانسوی، دولت فرانسه با در نظر گرفتن برخی معافیت‌های مالیاتی در قبال سپرده‌گذاری حداقل ۲۰ هزار یورویی هر فرانسوی در صندوق پس‌انداز مسکن، امکان تأمین مالی پروژه‌های در حال ساخت را از این طریق برای سازندگان فراهم کرده‌است. از سوی دیگر سازندگان مسکن اجتماعی در صورتی می‌توانند برای ساخت پروژه‌های جدید خود از تسهیلات استفاده کنند که به ازای هر واحد جدید یک واحد ساخته شده را به گروه‌های تحت حمایت اجاره بدهند.
وی با بیان اینکه از مجموع ۲۰۰ هزار واحدی که در کشور فرانسه سالانه به‌عنوان مسکن اجتماعی ساخته می‌شود نیمی ملکی و نیم دیگر استیجاری است، افزود: ۱۰۰ هزار واحد مسکن اجتماعی برای اقشار دهک‌های پایین رو به متوسط به‌صورت ملکی و ۱۰۰ هزار واحد دیگر به‌صورت استیجاری برای خانوارهایی ساخته می‌شود که اساسا فاقد هرگونه توان مالی برای برخورداری از مسکن ملکی هستند و در واقع متعلق به دهک درآمدی ۱ و ۲ هستند. وی با بیان اینکه توافق مشخصی میان دولت فرانسه و سازندگان مسکن اجتماعی مبنی بر حد نهایی قیمت تمام شده این واحدها وجود دارد، خاطرنشان کرد: بر مبنای این توافق سازندگان باید به گونه‌ای هزینه‌های ساخت این واحدها را مدیریت کنند که قیمت تمام شده ساخت آنها حداقل ۱۵ درصد ارزان‌تر از قیمت تمام شده واحدهای شخصی‌ساز - غیرمسکن اجتماعی - باشد.  
[bookmark: _Toc79302530]❋سیاستگذاری آلمان در زمینه مسکن های اجتماعی و تسهلات دولتی:
بعد از پایان جنگ جهانی دوم بعلت بمباران شدید شهرها، آلمان کشوری خرابه بیش نبود. حدود 21میلیون نفر بی‌خانمان شده بودند و تنها در آلمان غربی 5.5 میلیون فاقد سرپناه بودند. (4*)در سالهای بعد از پایان جنگ جهانی دوم، آلمان (غربی) با شهر‌های ویران شده، بازگشت 9 میلیون نفر شهرنشین فراری به روستاها و 12 میلیون نفر اسیر که از کشور‌های مختلف بازگشتند، مواجه شد. در مقابل 13.7 میلیون خانوار، تنها 8.2 میلیون واحد مسکونی اغلب ویرانه وجود داشت، که به معنای کمبود مطلق 5.5 میلیون واحد مسکونی بود. برای فائق آمدن بر این معضل، چهار سیاست اصلی برگزیده شد: امنیت استیجار، مسکن اجتماعی، کمک هزینه مسکن، یارانه مالکیت مسکن. کشور المان در این سیاست گذاری بسیار موفق عمل کرده است.
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امنیت استیجار (Mietrecht): )قانون مدنی آلمان طرف‌دار امنیت استیجار است و در آن عبارت «قانون اجتماعی استیجار» تکرار می‌شود. قانون تثبیت اجاره‌بها از جنگ اول جهانی وضع شده بود و پس از پایان جنگ دوم، با در نظر گرفتن کمبود شدید مسکن، با پشتیبانی قانون مدنی ادامه یافت. در سال 2001 دراین قانون اصلاحاتی به نفع مالکان برای فسخ و افزایش اجاره‌بها انجام پذیرفت. اما قرارداد‌های رایج، افزایش اجاره‌بها را بیش از 20 درصد در طول سه سال مجاز نمی‌کند و مالک باید دلایل موجه (مانند افزایش اجاره‌بهای واحد مشابه حداقل در سه مورد دیگر) داشته باشد. اتحادیه‌‌های مستأجرین و مالکان پیوسته درباره چارچوب قراردادها در حال مذاکره و چانه‌زنی هستند. یک نظام بیمه که مستأجر و مالک بیمه‌گذار آن هستند خسارات را جبران می‌کند. همچنین، سپرده‌گذاری بعنوان تضمین (که نباید از اجاره بیش از سه ماه باشد، نزد یک صندوق پس‌انداز با سود معین امانت گذاشته می‌شود) روابط بین مالک و مستأجر را تسهیل می‌کند. از سال 2001 که روابط بازار بیشتر بر استیجار اعمال می‌گردد، توان‌مند سازی کم‌درآمدترها نیز بیشتر در دستور کار قرارگرفته است.
   مسکن اجتماعی (sozialer Wohnungsbau): )سیاست اصلی جبران کمبود مسکن، مسکن اجتماعی بود که تمام ارکان حکم‌روایی (دولت فدرال، ایالتی و شهرداری) باید با هدف رفع کمبود مسکن برای اقشار مختلف از لحاظ کمیت، کیفیت و استیجار اقدام می‌کردند. در این سیاست، دولت تا 80 درصد از بهای زمین و ساخت را برای اشخاص حقیقی و حقوقی تأمین مالی می‌کرد. بنا به توافق و برحسب میزان این تأمین مالی، واحد‌های ساخته شده پس از 20 تا 30 سال به سازنده تعلق می‌گرفت تا بتواند به قیمت بازار آن را اجاره دهد یا به‌فروش برساند. برای نوسازی مسکن نیز چنین قاعد‌ه‌ای با دوره 10 ساله برقرار شد. در طول این مدت این واحدها به کسانی که دولت (شهرداری) معرفی می‌کرد، اجاره داده می‌شد. اجاره‌بها نیز فقط برابر هزینه‌‌های جاری بود، یعنی مالک نباید هیچ گونه سودی می‌برد. با این سیاست بین سال‌های 1949 تا 1959 بالغ بر 3.3 میلیون، یا سالانه 330 هزار، واحد مسکونی اجتماعی ساخته شد. علاوه بر آن، 2.7 میلیون واحد هم بدون کمک دولتی بنا گشت. بدین ترتیب کمبود مسکن ظرف یک دهه بر طرف شد. پس از آن به تدریج، میزان ساخت مسکن اجتماعی کاهش یافت. در حالی که در دهه 1980 سالانه 74 هزار واحد ساخته می‌شد، دردوره حکومت صدراعظم هلموت کهل سیاست گذاری در ساخت مسکن اجتماعی تغییر فاحش کرد. گرهارد استولتنبرگ، وزیر امور مالی فدرال پس از آن، به طور قابل توجهی سیاستی را اتخاذ کرد که دولت به طور فزاینده‌ای ازمسئولیت ساخت مسکن اجتماعی رهاشود. از آن پس، قوانین بازار آزاد باید رعایت میشدند!
در سال 2001 ساخت مسکن اجتماعی به صفر رسید و متوقف شد. در سال 2006، مسکن اجتماعی 5 درصد موجودی مسکن بود و اینک تداوم آن بر عهده دولت‌های محلی براساس برنامه‌های خاص آن‌ها است. از سال 2001 که با حل مساله مسکن به مثابه سرپناه، سیاست مسکن اجتماعی (social housing )کنار گذاشته شد، با شعار «مردم جایگزین آجر»، قانون حمایت از فضا‌های اجتماعی (social spaces )تصویب شد تا دولت بهبود فضای زیست مردم را هدف اصلی خود قرار دهد.
کمک هزینه مسکنWohngeld)): پس از رفع کمبود مسکن، از آغاز دهه 1960 دولت آلمان پیرو اعمال سیاست «بازار اجتماعی»Soziale Markwirtschaft) ) در کل اقتصاد، در بخش مسکن نیز از سیاست‌های نو بهره گرفت. یک سیاست جدید که از سال 1965 آغاز شد و هنوز هم به قوت خود باقی است، کمک هزینه مسکن است. این سیاست دربرگیرنده کسانی است که نمی‌توانند مسکن مناسب خانواده خود یا خانواده پسند را اجاره کنند. کمک هزینه پرداختی به آن‌ها با در نظر گرفتن اندازه مسکن، مکان آن (شهر‌های بزرگ و کوچک)، اجاره‌بهای ثبت شده، درآمد شخص و تعداد افراد خانوار (سرپرستان با بچه‌ها و کهن‌سالان، و چند کهن‌سال باهم) محاسبه می‌شود. این اشخاص با مراجعه به شهرداری‌ها و اخذ مجوز لازم، از کمک هزینه بهره‌مند می‌شوند. گفتنی است که تا سال 2004 بالغ بر 3.5 میلیون خانوار کمک هزینه مسکن می‌گرفتند. اما از آن‌جا که بیشتر آن‌ها از چند محل این کمک را دریافت می‌کردند، پس از بازبینی، در سال 2008 تعداد خانوارهایی که مشمول برنامه خاص کمک هزینه مسکن شده‌بودند، به 570 هزار کاهش یافت.
یارانه مسکن ملکی: در دهه 1970 بهبود چشم‌گیر اقتصاد آلمان بر سیاست مسکن تأثیر گذاشت و اعطای یارانه برای مالکیت مسکن، که به‌صورت بخشایش مالیاتی از سال 1949 رایج شده بود، افزایش یافت. با چرخش اقتصاد کلان از بازار اجتماعی به طرف «بازاری شدن»marketisation) )، از سال 1982 اعطای یارانه مستقیم برای مسکن جدید خانوار‌های جوان نیز معمول شد. به تدریج یارانه بخشایش مالیاتی (که ارزیابی شده بود دراساس طبقات مرفه از آن بهره می‌گیرند)، به تدریج حذف و یارانه مستقیم جای آن را گرفت. حجم یارانه‌های مسکن ملکی به تدریج از دیگر یارانه‌ها پیشی گرفت و در دهه 1990 به رقم بسیار بالای سالانه 12 میلیارد یورو رسید. این هزینه سنگین که تغییری هم در ساختار تصرف مسکن آلمان نداد، همه جناح‌های سیاسی آلمان را در حذف یارانه مسکن ملکی در سال 2006 هم‌نوا ساخت. باید در نظر داشت که در تمام کشور‌های پیشرفته، به‌جز دانمارک و آلمان، از دهه 1980 تاکنون نسبت تصرف ملکی رو به افزایش بوده است. اما در حالی که در دانمارک در سال 1981 این نسبت 55 درصد بود، در سال 2009 به 54 درصد کاهش یافت. در آلمان نیز در این دوره نسبت تصرف ملکی حدود 44 درصد ثابت ماند. این امر که نشان دهنده ثبات اقتصادی و اجتماعی آن‌ها است، یکسان نبودن شیوه‌‌های توسعه جوامع را نشان می‌دهد. به‌ویژه که این دو کشور دچار نوسان‌‌های اقتصادی پردامنه در بحران جهانی اخیر نیز نشدند. 
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●تحولات بعد از وحدت دو آلمان غربی و شرقی:
آلمان با یک دهه ثبات در شاخص قیمت مسکن استثنای بازار مسکن جهان شناخته شد. تنها کشور توسعه یافته است که طی یک دهه اخیر قیمت مسکن در آن ثابت مانده بود. این ثبات نه به خاطر رکود بازار مسکن بلکه به علت بنیه قوی این بازار در برابر هر گونه شوک اقتصادی بوده است. آرامش واقعی در بازار مسکن آلمان نتیجه تحولات اقتصادی در اوایل دهه ۱۹۹۰ و بعد از اتحاد دو دولت آلمان شرقی و غربی است. در اغاز دهه 90 اسکار شینایدر وزیر مسکن درمورد وضعیت بازارمسکن اینگونه اظهار نظر کرد15.10.1990: "تأمین مسکن در کشور ما خوب نیست، بسیار خوب نیست، عالی است . . (* 5)
در این کشور توسعه یافته سال‌‌ها عرضه از تقاضا در بازار املاک فراتر رفته، به همین دلیل هر اتفاقی که در سایر بازارهای اقتصادی این کشور از جمله رکود صنعتی یا از دست رفتن رونق در بازار سهام بیفتد بازار مسکن هیچ آسیبی نمی‌بیند. چه آن که در فاصله سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۱ که اقتصاد آلمان دچار رکود شد شاخص قیمت مسکن در این کشور هیچ تغییری نکرد. برای درک اینکه بازار مسکن آلمان چرا در دهه90 بدون تغییر ماند، باید به اوایل دهه ۱۹۹۰ بازگردیم. در ژوئن سال ۱۹۹۱ یعنی ۸ ماه بعد از اتحاد دو آلمان در دوره هلموت کهل زمانیکه تقاضای بزرگی برای مسکن ایجاد شد ( بعلت خرابی اغلب خانه‌ها در المان شرقی )، قانونی که برای احیای اقتصاد آلمان شرقی سابق تدوین شده بود به اجرا گذاشته شد. از طرفی دولت فدرال به طور مختصر برنامه های مسکن اجتماعی در آلمان غربی را دوباره فعال کرد اما آنرا به بازسازی خانه‌های موجود در آلمان شرقی نیز تعمیم داد. در عین حال، بایستی بخشی از مسکن های خالی که بواسطه مهاجرت داخلی ( مهاجرت بخشی از مردم آلمان شرقی به المان غربی ) در آلمان شرقی تخریب میشد تا قیمت اجازه مسکن در آلمان شرقی با ثبات میماند . .("Stadtumbau Ost") )
همسان سازی و ادغام سطوح اجاره در شهرهای شرقی آلمان را دولت مجبور بود به عهده بگیرد. چرا که با املاک و مستغلاتی که بایکی شدن دو آلمان بدست آمده بودند ،جمهوری فدرال بایستی تمامی بدهی‌هایی را هم که دولت المان شرقی برای ساخت مسکن ببار آورده بود، متقبل شود و تأمین کند. دولت جمهوری فدرال حتی پرداخت کمک هزینه مسکن را به خانه های موجود در آلمان شرقی نیز تعمیم داد.(6*)
این قانون محرک‌ها و مشوق‌های مالیاتی گشاده ‌دستانه‌ای را به سرمایه‌گذاران بازار مسکن پیشنهاد می‌داد و می‌گفت که هر کس در آلمان شرقی سابق یا برلین خانه‌ای بسازد یا آن را بازسازی کند، از کلیه هزینه‌های سرمایه‌گذاری از مالیات بر درآمد گرفته تا دیگر هزینه‌ها، تا ۱۰ سال معاف می‌شود. بسیاری از ثروتمندان آلمان غربی از این فرصت استثنایی استفاده کرده و پول‌های خود را در بازار املاک شرق آلمان ریختند. حتی بعضی سیاستمداران هم شروع به خرید و ساخت خانه از آپارتمان‌های یک طبقه تا مجموعه‌های ساختمانی بزرگ در این منطقه کردند.
●بازار املاک آلمان در نتیجه این قانون در اوایل و نیمه دهه ۱۹۹۰ به شدت رونق یافت: بین سال‌های ۱۹۹۰ و ۱۹۹۸، یعنی سالی که این مشوق مالیاتی کاملا پایان می‌یافت، قیمت املاک که با هدف اجاره دادن خریداری می‌شد تا ۷۰درصد افزایش یافت، اما این سیاست نوعی حباب ملکی هم به وجود آورد. جولیان پاور، مدیر مرکز سرمایه‌‌گذاری مربوط به برلین در لندن در این باره می‌گوید: مشوق‌های مالیاتی چنان گشاده‌دستانه بود که مردم بیش از حد سرمایه‌گذاری کردند و این نوعی مازاد عرضه در برلین ایجاد کرد. کسانی که حتی یک خانه را بازسازی می‌کردند هم سود کلان به دست می‌آوردند. به همین دلیل بسیاری بدون توجه به اینکه تقاضایی برای این املاک وجود دارد یا نه، به ساخت و ساز گسترده دست زدند. در نتیجه، رونق به رکود تبدیل شد.
بسیاری از سرمایه‌گذاران در مسیر پرشتاب خود برای سود بردن از معافیت مالیاتی، فراموش کردند که اصلا ممکن است تقاضایی برای این همه ملک نباشد. یورگن میشل اسشیک رییس و سخنگوی اتحادیه املاک و مستغلات آلمان که منبعی معتبر برای مشاوره دادن به دلالان ملکی در این کشور است در این باره می‌گوید، بعد از سال ۱۹۹۸ تازه ماجرا آغاز شد. مشوق‌های مالیاتی دیگر وجود نداشت و در دهه ۱۹۹۰ هم معلوم شد که سرمایه‌گذاران بیش از حد و ظرفیت بازار ساخت‌وساز کرده‌اند. با ترکیدن حباب بازار مسکن، تب تند سرمایه‌گذاران هم سرد شد. در حالی که قیمت مسکن در اکثر کشورهای صنعتی در اواخر دهه ۱۹۹۰ رو به افزایش می‌گذاشت و در دهه بعد هم سیر صعودی خود را طی می‌کرد. بازار مسکن آلمان وارد یک رکود طولانی می‌شد. براساس بخش آمار و قیمت‌های نشریه اقتصادی انگلیسی اکونومیست، متوسط قیمت خانه بین سال‌های ۱۹۹۷ و ۲۰۰۷ در بسیاری از کشورها دو یا حتی سه برابر شد. در انگلیس قیمت مسکن ۲۱۰درصد، در اسپانیا ۱۹۰درصد، در استرالیا ۱۶۸درصد و در آمریکا ۱۰۴درصد افزایش یافت. آلمان اما یکی از معدود کشورهای پیشرفته اقتصادی جهان بود که در ۱۰سال گذشته این رونق جهانی را تجربه نکرد. 
براساس مطالعات انجام شده توسط اتحادیه املاک و مستغلات آلمان که بر بیش از ۱۵۰شهر آلمان تحقیق کرده است، قیمت مسکن در سال ۲۰۰۷ در همه این شهرها همانی بوده که ۱۰سال پیش بوده است. در حقیقت رونق اقتصادی که کشورهای انگلیس و آمریکا و دیگر کشورهای غربی در چند سال گذشته تجربه کردند، همان رونقی است که آلمان در دهه ۱۹۹۰ تجربه کرده بود.
در دهه 2000 آلمان با دوره‌هایی از فراز و فرود اقتصادی روبه‌رو شد و دست و پنجه نرم کرد. در سال۲۰۰۱ اقتصاد آلمان دچار رکود شد و نرخ بیکاری در این کشور به رکورد رسید. ترکیدن حباب بازار سهام در سال ۲۰۰۰ همچنین به اقتصاد کشور آلمان به شدت آسیب وارد کرد. در اثر این بحران، بازار سهام فرانکفورت به شدت دچار سقوط شد، اما این سقوط بازار سهام باعث نشد که سرمایه‌گذاران پول خود را در بازار املاک سرمایه‌گذاری کنند. بسیاری از سرمایه‌گذارانی که در اثر ترکیدن حباب مسکن در پایان دهه ۱۹۹۰ دچار لطمه شدید شدند، دیگر تمایلی به انجام دوباره این قمار خطرناک نداشتند. بسیاری از آلمانی‌ها در دهه ۱۹۹۰ سرمایه خود را از دست دادند.
●فرصتی برای سرمایه‌گذاران خارجی: قیمت مسکن در آلمان برخلاف روند جهانی بین سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۳ سیر نزولی یافت. درحالی که قیمت بالای خانه در بسیاری از کشورهای صنعتی، خرید خانه را از توان خرید مردم خارج کرده بود، قیمت خانه در آلمان روز به روز ارزان می‌شد که البته این روند از دید تیزبین سرمایه‌گذاران بین‌المللی به دور نماند.
از سال ۲۰۰۴ یعنی سالی که بازار مسکن آلمان دیگر کاملا سقوط کرده بود، سرمایه‌گذاران جهانی به سراغ صدها و هزاران باب خانه‌ای رفتند که در آلمان برای فروش گذاشته شده بود. در آن زمان بسیاری از کسانی که چندین خانه ساخته بودند یا خریداری و بازسازی کرده بودند، اکنون زیر بار سنگین بدهی‌های بانکی خود کمر خم کرده بودند و به دنبال مشتری برای فروش خانه به هر قیمتی بودند. به همین دلیل این بهترین فرصت برای سرمایه‌گذاران خارجی بود. 
در سال ۲۰۰۴، شرکت سرمایه‌گذاری خصوصی آمریکا به نام فورترس، بیش از ۸۲هزار دستگاه آپارتمان از سازمان بازنشستگی فدرال آلمان خریداری کرد. ارزش این قرارداد ۵/۳میلیارد یورو معادل ۳/۴میلیارد دلار بود. در همان سال شرکت مورگان استنلی بیش از ۴۸هزار ملک از یک گروه صنعتی آلمانی به ارزش ۱/۲میلیارد یورو یا ۸/۲میلیارد دلار خرید. سال بعد، شرکت سرمایه‌گذاری خصوصی انگلیس ۱۵۰هزار دستگاه آپارتمان به ارزش ۷میلیارد یورو از یک شرکت بزرگ انرژی در آلمان خرید. بازار املاک و مستغلات آلمان در سال ۲۰۰۴ برای سرمایه‌گذاران خارجی مانند یک رؤیا بود. قیمت‌ها کاهش یافته بود، ولی در آن سال در وضعیت باثباتی قرار داشت. قیمت ملک در مقایسه با بسیاری از کشورهای اروپایی بسیار ارزان بود. درصد مالکان خانه در آلمان ۴۳درصد بود که هم در آن زمان و هم اکنون جزو پایین‌ترین نرخ مالکیت خانه در اروپا است. از سوی دیگر نرخ بهره بانکی در آلمان پایین بود و به همین دلیل گرفتن وام برای خرید خانه در این کشور بسیار به صرفه به نظر می‌رسید.
با بهبود وضعیت اقتصاد آلمان در چند سال اخیر، بازار املاک این کشور هم رونق یافت. در سال 2006، یک اصلاحات قانونی مسئولیت مسکن ساخت و تأمین اجتماعی را از گردن دولت مرکزی برداشت و بر عهده ایالات فدرال گذاشت.قابل توجه اینکه در سال 2002 هنوز 2.5 میلیون مسکن اجتماعی در آلمان وجود داشت. ولی سال بسال، ساخت مسکنهای اجتماعی کاهش یافت و در سال 2006سال تصویب اصلاحات مسکن اجتماعی اصلاحات مسکن، تعداد مسکنهای اجتماعی به حدود 2.1 میلیون واحد تقلیل یافت.
ساخت مسکن اجتماعی جدید در سال 2016 به تعداد 10 هزار مسکن اجتماعی نسبت به سال قبل افزایش یافت.(*7)
[bookmark: _Toc79302531]❋ سیاست اجتماعی مسکن در دانمارک:
سیاست اجتماعی مسکن این کشور متکی بر انجمن‌‌های غیرانتفاعی مسکن است که مسکن استیجاری را براساس هزینه و بدون سود عرضه می‌کنند. سابقه تأسیس این انجمن‌ها به ابتدای قرن بیستم باز می‌گردد و اکنون تعداد آنها به 700 انجمن رسیده و 20 درصد از موجودی مسکن دانمارک در اختیار آن‌ها است. این انجمن‌ها تابع مقررات دولت‌اند، اما مالکیت متعلق به اعضاء است که انجمن را به‌طور دموکراتیک اداره می‌کنند.
در حال حاضر تأمین مالی انجمن‌‌های غیرانتفاعی مسکن دانمارک به این ترتیب است: 91 درصد وام از بانک‌ها، 7 درصد وام بدون بهره از شهرداری‌ها برای تأمین سرمایه اولیه و تضمین بخشی از وام رهنی توسط آن‌ها، 2 درصد از سپرده‌گذاری مستأجران. همچنین، شهرداری‌ها به افرادی که برای پرداخت اجاره نیاز به کمک داشته باشند، کمک هزینه مسکن می‌دهند. هرچند اجاره‌بها براساس هزینه تعیین می‌شود، اما پس از بازپرداخت وام‌ها، اجاره‌بها کاهش نمی‌یابد و مبلغ مازاد به صندوق ملی ساختمان واریز می‌شود. این صندوق که در سال 1966 برای انجمن‌های مسکن تأسیس شد، به آن‌ها برای نوسازی ساختمان‌های‌شان و اخیرا برای ساختمان جدید وام می‌دهد.
در فهرست انتظار این انجمن‌ها همه کسانی که سن‌شان دست‌کم 15 سال باشد می‌توانند نام‌نویسی کنند. اما درعمل اولویت‌بندی براساس شاخص‌هایی چون درآمد کمتر، بُعد خانوار، دانشجو بودن و کهن‌سالانِ نیازمند به حمایت انجام می‌شود. البته در مناطقی که بیکاری و متقاضی بیکار زیاد باشد، این انجمن‌ها برای حفظ موجودیت خود به کسانی که دارای درآمد ثابت باشند یا به دانشجویان اولویت می‌دهند. شهرداری‌ها به دلیل کمکی که به انجمن‌ها می‌کنند دارای سهمیه 25 درصدی از واحد‌های مسکونی متعلق به آن‌ها هستند و به‌طور معمول نیازمندترین‌ها را خارج از اولویت‌بندی فهرست انتظار برمی‌گزینند.(8*)
[bookmark: _Toc79302532]❋ تجربه انگستان در مسکن اجتماعی:
تجربه انگلستان به دلیل قدمت و پیوستگی تحولات آن چشم‌گیر است. جامعه انگستان فعالیت خود را در زمینه مسکن در قرن هجدهم آغاز کرد. نخستین صندوق پس‌انداز و وام مسکن، به شکل تعاونی اعتبار، موسوم به (building society) )در سال 1775 تأسیس شد. به‌تدریج هر شهری یک صندوق پس‌انداز و وام مسکن تشکیل داد که در آن اعضاء پس از سپرده‌گذاری از وام رهنی مسکن بهره‌مند می‌شدند. از این شیوه، کشور‌های دیگر و به‌ویژه ایالات متحده نیز بهره گرفتند و اولین صندوق پس‌انداز و وام مسکن در این کشور، که نام (savings and loan association) )یافت( 9*)، در سال 1816 بنیان‌گذاری شد. در انگستان این صندوق‌ها در سطح منطقه‌ها و ملی به هم پیوستند، به‌طوری که درسال 2008، پیش از بحران مالی جهانی، بالغ بر 59 مؤسسه وام و پس‌انداز با دارایی 360 بیلیون پوند در این کشور وجود داشت.
تا پیش از سال 1890 در انگستان دخالت دولت در امر مسکن در چارچوب بهداشت عمومی انجام می‌گرفت که به موجب آن دولت‌های محلی حق داشتند واحد‌های مسکونی فرسوده و به‌ویژه اجاری نامناسب را تخریب کنند و بازسازی آن را از مالکان بخواهند. سیاست اجتماعی مسکن در انگستان از سال 1890 آغاز شده‌بود، یعنی سالی که دولت‌های محلی اجازه ساخت مسکن کارگری را از دولت مرکزی گرفتند. ابتدا آن‌ها باید مسکن ساخته شده را ظرف 10سال به فروش می‌رسانند. این محدودیت به‌زودی لغو شد. در آغاز، ساخت مسکن اجتماعی برای دولت محلی اختیاری بود، اما در سال 1919 به قانونی فراگیر تبدیل شد. در ابتدای قرن بیستم تنها 10 درصد از واحد‌های مسکونی ملکی بودند؛ در مقابل، 80 درصد به اجاری خصوصی، 1 درصد به اجاری عمومی و 9 درصد به انواع انجمن‌های غیرانتفاعی تعلق داشت. پس از پایان جنگ دوم بخش عمومی فعالیت گسترد‌ه‌ای را برای بازسازی و ساخت مسکن جدید، در چارچوب دولت‌‌های محلی و شهر‌های جدید، آغاز کرد. همچنین انواع یارانه‌ها برای مالکیت مسکن پرداخت شد.
لذا در انگلستان شهرداري‌ها و شوراي محلات به‌طور تاريخي نقش پررنگي در اداره خانه‌هاي عمومي و اجاره آن به اقشار كم‌درآمد ايفا كرده‌اند. طي سال‌هاي 1964تا 1970 سرعت ساخت خانه‌هاي جديد افزايش يافت و سهم خانه‌هايي كه توسط دولت ساخته شده بودند از 42درصد كل خانه‌هاي كشور به 50 درصد افزايش يافت. دولت انگلستان طي سال هاي1964، 1965و 1966به‌ترتيب توانست 119، 133و 142هزار خانه جديد بسازد. طي سال‌هاي 1965تا 1970نيز 1.3ميليون خانه جديد توسط دولت ساخته شد. همچنين دولت براي صاحبخانه شدن اقشار كم‌درآمد، تسهيلاتي را براي آنها درنظر گرفت كه ازجمله آنها مي‌توان به معافيت مالياتي و وام مسكن با نرخ بهره پايين اشاره كرد. بعدها اين خانه‌ها با تخفيف زياد به ساكنانشان فروخته شد.
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در نتیجه در ابتدای دهه 1980، یعنی در مقطع چرخش سیاست مسکن پس از جنگ، نسبت‌های پیش گفته به ترتیب 57.1 درصد، 30.6 درصد، 10.1 درصد و 2.1 درصد بود. تا سال 2001 این نسبت‌ها به 69.2 درصد، 14.4 درصد، 9.9 درصد و 6.6 درصد رسید. یعنی پس از حل نسبی مسأله مسکن از سهم مسکن اجتماعی به شدت کاسته و بر سهم ملکی و انجمن‌‌های غیرانتقاعی مسکن افزوده شد.
بازاری شدن که از دهه 1980 در انگلستان و ایالات متحده آغاز شد و این صندوق‌ها را به مؤسسات بانکی متعارف بدل ساخت، اصل سودآوری را جایگزین اصل حمایت متقابل کرد. در نهایت مقررات‌زدایی مالی که از سال 1986 رایج شد، نه تنها باعث ورشکستگی این صندوق‌ها شد، بلکه دامنه بحران را از بخش مسکن به سطح جهان کشاند. اکنون با فعال شدن انجمن‌‌های غیرانتفاعی ساخت مسکن در انگستان در زمینه مسکن اجتماعی، دوباره صندوق‌‌های مذکور به‌طور موثری فعال شده‌اند.
درحال حاضر سیاست اجتماعی مسکن در انگلستان شامل مسکن ملکی و اجاری توان‌پذیر، ساخت مسکن اجاری و مالکیت اجتماعی ( (Registered Social Landlords) توسط انجمن‌های مسکن است. اکنون، 17.5 درصد از موجودی مسکن انگلستان، اجتماعی (در مالکیت دولت‌های محلی و انجمن‌های مسکن) است. از سال 1988 انجمن‌های مسکن به عنوان فراهم آورنده مسکن اجتماعی به رسمیت شناخته شده‌اند. به این انجمن‌ها تاکنون بیش از یک میلیون واحد مسکن اجتماعی انتقال یافته است و اکنون 54 درصد از مسکن اجتماعی را مدیریت می‌کنند. در سال 2003 تعداد آن‌ها 107 انجمن بود که هرکدام از 5000 واحد به بالا در مالکیت داشتند. این انجمن‌ها در چارچوب اقتصاد اجتماعی‌شده ( (social economy) جای می‌گیرند، که واکنشی اجتماعی به گرایشِ بازاری کردن اقتصاد است. به این انجمن‌ها دولت یارانه اعتباری برای زمین و زیربنایی می‌پردازد. دیگر یارانه‌‌های به کل بخش مسکن عبارت‌اند از کمک سرمایه‌ای، کمک برای وام رهنی و کمک هزینه مسکن اجاری. گفتنی است که کمک هزینه اجاری به خانوار‌های کم‌درآمدتر به دلیل بازاری شدن بخش مسکن، روندی فزاینده یافته است. در حال حاضر سازمان خانه و جامعه (Home and communities Agency) )هماهنگی بین پرداخت انواع یارانه‌های مسکن، بهسازی شهری و توان‌مندسازی اجتماعات را در چارچوب یک طرح جامع ملی ساخت مسکن توان‌پذیر برعهده دارد. این سازمان بین سال‌‌های 2008 تا 2011 بالغ بر 8.4 میلیارد پوند برای تولید سالانه 155 هزار واحد مسکن ملکی توان‌پذیر و مسکن اجاری اجتماعی سرمایه‌گذاری کرده است.
[bookmark: _Toc79302533]❋ مسکن اجتماعی در اسپانیا:
اسپانیا کشوری است که هزینه های مسکن برای اکثر خانوارها در صدر قرار دارد. این کشور جایی است که مالکیت خصوصی خانه برای سال ها به عنوان تنها شکل مسکن در دسترس است.
در اسپانيا ساخت خانه‌هاي دولتي واجاره دادن آنها به اقشار كم درآمد در دوران حكومت ژنرال فرانكو يعني بين سال‌هاي 1936تا 1975به امري متداول تبديل شد اما پس از آن و با شكل‌گيري دمكراسي در اسپانيا و قانوني كه در سال 1978در اين كشور به تصويب رسيد، مديريت و ساخت خانه‌هاي دولتي در اختيار حكومت‌هاي محلي قرار گرفت. چنين رويكردي با برنامه‌هاي كاهش هزينه‌هاي دولتي همراه شد تا عرضه خانه‌هاي دولتي به‌شدت كاهش يابد. در همين حال دولت به برخي شركت‌هاي ساختماني اجازه داد كه در زمين‌هاي عمومي به ساخت‌وساز بپردازند به شرطي كه تعهد كنند درصدي از واحدهاي ساخته شده را در اختيار دولت‌هاي محلي قرار دهند تا اقشار كم‌درآمد بتوانند با پرداخت اجاره‌اي ناچيز در آنها سكونت يابند.
سالهاست اسپانیا با یک مدل اقتصادی زندگی می‌کرد که به شدت به صنعت ساخت وساز برای رشد آسان، سریع و کوتاه مدت وابسته بود و مسکن جدیددر اسپانیا بیشتر از کشورهایی مانند آلمان و ایتالیا و فرانسه ساخته شد. با این حال، این تولید بیش از حد به این معنا نیست که مسکن برای مردم در مقیاس وسیع تر مقرون به صرفه است - برعکس، قیمتها افزایش یافتند. اسپانیا یکی از کشورهای اتحادیه اروپا بود که در آن دسترسی به مسکن گران‌تر بود! اما چگونه این اتفاق افتاد؟ از یک طرف، نرخ بهره بسیار پایین بود وتسهیلات براحتی در اختیار شهروندان قرار میگرفت و از سوی دیگر همین امر باعث می‌شد میلیونها خانه خالی نگاه داشته شوندبدون اینکه مالک خانه دچار ضرری شود و در مقابل دولت جوابگو باشد. از سوی دیگر، این توسعه امکان پذیر بود. این مدل سبب ایجاد اختلاف و دوگانگی میان حق مسکن و حق دریافت تسهیلات شد. و به مالکیت خصوصی خانه حتی به قیمت بدهکار شدن بخش اعظمی از شهروندان فراتر از حد معقول دامن زد.(10 *)
سالیان سال مردم اسپانیا حرف و نظر یکسانی از بنگاههای املاک و مستغلات، مؤسسات مالی، ادارات دولتی و رسانه‌ها می‌شندیدند: "در حال حاضر بهترین لحظه برای کسب املاک و مستغلات است." این سیاست توسط یک سیاست مالیاتی نیز ترویج شد،که تخفیف های مالیاتی را برای مالکیت ملک اعطا می‌کرد. در نتیجه، بازار مسکن، بخصوص مسکن اجاره‌ای دچار اختلال شد. بنحوی که مسکن اجاره‌ای یک جایگزین واقعی برای مالکیت خانه محسوب نمیشد، بلکه کمبود مسکن اجتماعی نیز احساس میشد. به رغم دستورالعمل صریح ماده 47 قانون اساسی اسپانیا مبنی بر حق مسکن همگانی، محتوای این ماده قانون اساسی در سیاستگذاریهای مسکن دولت اسپانیا تبلور نیافت، بلکه بدل شد به منبع درآمدی برای بخش های خاص بخش خصوصی و دولت. 
اما حباب مسکن ترکید و با شروع بحران، مشکل دسترسی به مسکن، با از دست رفتن هزاران خانهِ مردم، تشدید شد. مردمی که با تکیه به آمارها فکر میکردند مسأله مسکنشان یک بار برای همیشه حل شده شده با قرضی که به بانک داشتند و قادر به پرداخت آن بخاطر بحارن مالی نبودند مواجع شدند. لازم به ذکر است که اسپانیا کشوری است که هزینه های مسکن بخش اعظم مصارف خانوار را تشکیل می‌دهد و در آن مسکن خصوصی تنها شکل خانه داری است. در سال 2006 90 درصد خانه ها در مالکیت شخصی بوده است. و وقتی مردم با تنزل در آمد مواجه میشوند، باز پرداخت بهره و تسهیلات بانکی مربوط به خانه اولین بدهی است که قابل پرداخت نمیشود.با توجه به نرخ بیکاری حدود 27 درصد ،میتوان به فراوانی میزان حراج خانه ها توسط بانکها در اسپانیا پی‌برد!در بخش استیجاری اوضاع بهتر از این نبود.
در نتیجه تعدادخانه‌هایی که در معرض حراج قرار داده شدند افزایش یافت همینطور تعداد بی‌خانمانها و نیز تعداد شهروندانی که بعلت افزایش نجومی هزینه ها روز بروز برای داشتن سقفی بالای سر با سختی مواجه میشدند. خصوصا این امر دامن نسل جوان را میگیرد که بعلت نبود در آمد و نیز هزینه‌های سر سام آور و بیکاری نمیتوانند خانه پدری را ترک کنند-شباهت کامل با وضعیت امروز ایران !!- و نیز سالمندانی که بعلت فشار بازار خانه های خود را بایستی ترک کنند. خصوصا در مناطق توریستی شهر بارسلون که قیمت زمین و خانه ها افزایش یافته این مشکل بیداد میکند. لذا انجمنهای مدنی همت کردند و با ایجاد تشکل و همبستگی به مبارزه با این وضع خطرناک پرداختند و تا حدودی نیز موفق به تغییر شرایط شده اند.
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برزیل با 190 میلیون نفر جمعیت اکنون ششمین اقتصاد بزرگ جهان به‌شمار می‌آید و در دو دهه اخیر رشد بالای اقتصادی را با فرآیند تمرکززدایی و برپایی نهاد‌های پیشروی مشارکتی درآمیخته است. برزیل دارای رشد بالای شهرنشینی است، به‌طوری که نسبت شهرنشینی در این کشور از 35 درصد در سال 1950 به 85 درصد در سال 2010 افزایش یافته‌ است. این امر به همراه آغاز اصلاحات اقتصادی از دهه 1980 باعث گسترش سکونت‌گاه‌های غیررسمی موسوم به (Favela) )شد. به‌طوری که در دهه 1990 رشد سکونت‌گاه‌های غیررسمی تا 3 برابر رشد شهرنشینی افزایش یافت.
در سرشماری سال 2010 جمعیت این سکونت‌گاه‌ها 11.4 میلیون نفر برآورد شده که 7 درصد جمعیت شهرنشین را تشکیل می‌دهد. در شهر‌های بزرگ تا 50 درصد خانوارها در مسکن ناپایدار (precarious) )و تا 20 درصد در سکونت‌گاه‌های غیررسمی زندگی می‌کنند. کل تعداد جمعیت زیر خط مطلق فقر 16.2 میلیون نفر و کمبود مسکن حدود 7 میلیون واحد برآورد شده است. 
نظام مالی مسکن و بانک مسکن برزیل از دهه 1960 شکل گرفتند. تا انحلال بانک مسکن در سال 1986، این بانک حدود 5 میلیون واحد مسکونی را تأمین مالی کرد و 25 درصد بازار آن را پوشش داد. از این سال به بعد بانک پس‌انداز فدرال ( (CAIXA)، که بزرگ‌ترین بانک عمومی برزیل است، وظایف بانک مسکن را برعهده گرفت
این کشور از سال 2009 سیاست مسکن اجتماعی جدیدی با نام مسکن من، زندگی من (Minha Vida Minha Casa) )را با ابتکار رئیس جمهور سابق"Luiz Inácio Lula da Silva با موفقیت به اجرا گذاشت، که با توجه به پیشینه مشابه اقتصادی وسیاسی آن با بسیاری از کشور‌های توسعه‌یابنده چون ایران، مرور فرآیند نهادسازی آن بسیار مفید است. در سال 2015 این طرح حدود 3 میلیارد یورو هزینه برداشت. هدف این سیاست جدید ازدیاد عرضه مسکن توان‌پذیر برای کم‌درآمدها و گروه‌های میان‌درآمد پایین، به همراه سامان‌دهی و بهسازی سکونت‌گاه‌های غیررسمی و فرسوده است. و 2.6 میلیون نفر از آن سیاست بهره مند شدند .(11*)درواقع برنامه ساخت مسكن دولت برزيل از‌ماه مارس سال2009 و با بودجه‌اي 18ميليارد دلاري آغاز شد كه هدف آن ساخت يك ميليون خانه بود. دومين مرحله از اين برنامه در سال2010 اعلام شد كه طبق آن ساخت 2ميليون خانه ديگر نيز در دستور كار قرار گرفت. از 3ميليون خانه‌اي كه در طرح گنجانده شده، 1.6ميليون خانه به خانواده‌هايي تعلق مي‌گيرد كه درآمد آنها بين صفر تا سه‌برابر حداقل دستمزد است. يك ميليون خانه نيز به خانواده‌هايي تعلق مي‌گيرد كه درآمد آنها بين 3تا 6برابر حداقل دستمزد است و 400هزار خانه نيز براي خانواده‌هايي با درآمد 6تا 10برابر حداقل دستمزد درنظر گرفته شده است.البته در ماه مه 2016 متاسفانه دولت وقت اعلام کرد که از ساخت 11 250 خانه مربوط به طرح (مسکن من ، زندگی من) صرفنظر کرده است.
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بانک مسکن هم اکنون نقشی اساسی در اجرای سیاست اجتماعی مسکن این کشور دارد. این بانک منابع را مدیریت و تخصیص می‌دهد و با تعریف معیار برای پروژه‌ها، نقش مهمی در نظارت بر اجرای طرح‌های مسکن اجتماعی دارد و برای انجام این وظایف متکی به صندوق تأمین اجتماعی ( (FGTS) است. باید در نظر داشت که در برزیل هنوز نقش بانک‌های دارای مالکیت دولتی مهم است و 40 درصد اعتبارات بانکی در دست آن‌ها است. نظام ملی مسکن برزیل دارای دو بخش است که هرکدام دارای قواعد، سازوکار و نوع یارانه خاص خود هستند: نظام ملی بازار مسکن و نظام ملی مسکن اجتماعی.
سیاست اجتماعی مسکن برزیل در برنامه‌های جامعی تعریف می‌شود که در آن نقش دستگاه‌ها و سازمان‌های ملی، ایالتی و شهرداری‌ها به دقت تعریف شده است. به علاوه نظام مسکن اجتماعی روستایی نیز سازوکار تعریف شد‌ه‌ای دارد. پس از پایان دیکتاتوری در برزیل در سال 1985 شهرداری‌ها اختیارات وسیعی به‌دست آوردند. باید در نظر داشت که در قانون اساسی برزیل حقوق جمعی ( (collective rights) و در نظام قانونی آن حق به شهر (right to the city) )به رسمیت شناخته شده، که یکی از مفاد آن حق داشتن مسکن مناسب برای همه ساکنان شهر است. شهرداری‌ها با به‌کارگیری سازوکارهایی چون بودجه‌ریزی مشارکتی (participatory budgeting) )در جلب مشارکت مردم بسیار موفق عمل کرده‎اند. در سال 2003 دولت با تشکیل وزارت شهرها ((Ministry of Cities)، حلقه واسط برنامه‌های مسکن و شهری یا سیاست زمین و مسکن را از طریق شهرداری‌ها سامان داد. شهرداری‌ها موظف‌اند همراه با طرح جامع شهری، برنامه مسکن اجتماعی خود را نیز در فضا‌های مشخص اجرا کنند تا بتوانند از منابع ملی بهره‌مند شوند.
دولت مرکزی تهیه کننده سیاست ملی مسکن (در تعامل با اقتصاد ملی و محلی)، تعریف کننده برنامه‌ها و یارانه‌ها، تدوین کننده مقررات برای دولت‌های ایالتی و شهرداری‌ها و بنیادگذار سازمان‌ها و صندوق‌های تأمین مالی و پشتیبانی است. برای عملیاتی شدن این بسته سیاستی، معاون اول رئیس جمهور ( (Casa Civil) نقش نخست را ایفا می‌کند. یکی از مهم‌ترین سازمان‌‌های شکل گرفته، صندوق ملی مسکن اجتماعی (FNHIS) )است که در سال 2004 تأسیس شده است تا اختصاص بودجه، پرداخت یارانه‌ها و اختصاص منابع مالی و اعتباری را در امور مسکن و بهسازی شهری هماهنگ سازد. صندوق تضمین مسکن (FGHab) صندوقی است که برای تضمین وام‌های مربوط به مسکن اجتماعی تأسیس شده است. صندوق توسعه اجتماعی FDS) ) نیز جزء بازی‌گران اصلی این برنامه برای توان‌مندسازی و تواناسازی مردم به شمار می‌آید. تدوین برنامه‌های ویژه تسریع رشد. برای جلب سرمایه‌های بزرگ با اعطای اعتبار، بخشش‌های مالیاتی، توسعه زیربنایی، توسعه نهادی، تعریف محدوده‌های مسکن و بهسازی اجتماعی برای شهرداری‌ها برای اعطای کمک‌ها، جلب مشارکت مردم در قالب تشکل‌های مردم‌نهاد و انجمن‌های غیرانتفاعی و غیره، اجزاء دیگر این بسته هستند.
برای تنوع بخشی به فضای مسکن اجتماعی، این نوع مسکن در سه نمونه اصلی برای سه گروه درآمدی طراحی می‌شود. گروه یک که برای کم‌ درآمدترین‌ها است از بودجه فدرال ( مستقیم و بلاعوض) و یارانه‌هایی که برای وام و امور زیربنایی و اجتماعی پرداخت می‌شود، بهره‌مند و در چارچوب مسکن حداقل است، گروه‌های دو و سه تا سطح طبقه متوسط می‌رسد. مسکن گروه یک به‌طور مستقیم در اختیار CAIXA) ) قرار دارد و با یاری سازمان‌های مردم‌نهاد و غیرانتقاعی ساخته می‌شود. نمونه‌های مسکن گروه‌های دو و سه دارای تنوع و امکانات بیشتر بوده، اما دارای کمک بلاعوض نیستند و نوع و میزان یارانه آن‌ها به‌طور نسبی کمتر می‌شود. در گروه‌‌های دو و سه بخش خصوصی هم فعال بوده و امکان تجاری‌سازی هم وجود دارد. بسته به ابعاد طرح‌ها، بخش خصوصی به بزرگ، متوسط و کوچک تقسیم می‌شود. جالب توجه است که از هنگام معمول شدن تدریجی سیاست اجتماعی جدید در برزیل، کل سرمایه‌گذاری در این بخش چند برابر شده و از 4.3 میلیارد دلار در سال 2003 به 63.8 میلیارد دلار در سال 2011 افزایش یافته است.
[bookmark: _Toc79302535]❋وضعیت مسکن اجتماعی در ترکیه:
براساس اعلام وزارت توسعه ترکیه، این کشور در کوتاه مدت نیاز به سه میلیون واحد مسکونی دارد. در ترکیه سازمانی بنام سازمان انبوه سازی مسکن ( (TOKİ) در سال ۱۹۸۴ تأسیس شد وبا تشویق ساخت و ساز، پاسخگوی افزایش تقاضا به طور برنامه ریزی شده‌ای گشت. TOKİ با حرکت در راستای منافع اجتماعی با قیمت و گزینه های پرداخت مناسب، خرید خانه برای میلیون ها انسان را فراهم کرده است. تا سال ۲۰۱۷ در ۸۱ استان ترکیه در مجموع ۸۰۰.۱۱۲ مسکن توسط TOKİ احداث شده که می توان گفت نقش « بازار ساز» را برای این حوزه ایفا می‌کند. این سازمان البته تنها پنج تا حداکثر ده درصد نیاز مسکن کشور ترکیه را می‌تواند تأمین نماید. این سازمان بمنظور حمایت از اقشار کم درآمد و متوسط جامعه از اواسط سال 2008 تمام تلاش خود را بکار بست تا خانه‌هایی با قیمت مناسب را عرضه نماید. از دیگر اهداف سازمان انبوه سازی مسکن ترکیه، جلوگیری از تشکیل مناطق فقیر نشین و ساخت و سازهای غیر قانونی در سطح کشور می‌باشد.
سازمان انبوه سازی مسکن ترکیه تاپایان ماه آوریل 2015 ، موفق به احداث 654 هزار و 62 واحد مسکونی در 81 استان این کشور شده است. از این تعداد واحد ساخته شده به ترتیب تعداد 266 هزار و 976 واحد به افراد با درآمدهای متوسط و پائین و تعداد 146 هزار و 540 واحد نیز به اقشار بی‌بضاعت جامعه اختصاص یافته است. همچنین 97 هزار و 997 واحد نیز برای بهسازی چهره شهر و از میان بردن مناطق فقیر نشین تخصیص و الباقی نیز در راستای برنامه‌های انبوه سازی کشور به اجرا در آمده است. این سازمان علاوه بر ساخت مسکن اقدام به ساخت 987 باب مدرسه، 988 سالن ورزشی، 168 باب خوابگاه دانشجویی، 95 باب مرکز پزشک خانواده، 266 باب بیمارستان، 521 باب دفتر تجاری، 42 کتابخانه، 515 باب مسجد، 14 باب دانشگاه، 150 باب ساختمان دولتی و 18 استادیوم در مدت زمان فوق الذکر نموده است.
در سال 2016 سازمان انبوه سازان در طرحی با مشارکت شرکت سرمایه گذاریGydor مجموعه‌ای 1,3 میلیون واحد خانه نوساز و قدیمی را بفروش رساندند. (12*)
برای احداث واحدهای مسکونی فوق‌الاشاره پنج هزار و 339 مورد مناقصه برگزار و بالغ بر 69،4 میلیارد لیر ترک هزینه شده است. از میان 341 پاسگاه که برای ساخت آنها تصمیم گیری شده است 296 پاسگاه در حال ساخت و مناقصه برای احداث 45 پاسگاه دیگر نیز در مراحل برگزاری وجود دارند.
سازمان انبوه سازی مسکن بمنظور رعایت حال اقشار کم در آمد جامعه، خانه هایی با متراژ 65 تا 87 متر مربع احداث می‌کند. این سازمان بعد از شناسایی اقشار کم در آمد اقدام به فروش واحدهای مسکونی، با شرائط، می‌کند. متقاضیان خرید مسکن از سازمان انبوه سازی مسکن می باید 12 درصد مبلغ کل واحد مسکونی مورد نظر را پیش پرداخت کرده و الباقی را به صورت اقساطی پرداخت نمایند. مدت اقساط 15 سال می باشد.
سازمان انبوه سازی مسکن در راستای اجرای طرح‌های ساختمانی توجه ویژه‌ای نیز به محیط زیست داشته و تاکنون موفق به ایجاد 47 میلیون متر مربع فضا و کاشت 170 میلیون نهال درخت در سطح کشور شده است. با انجام این تعداد طرح توسط سازمان مذکور در ترکیه امکان اشتغال نهصد هزار نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم فراهم آمده است. 
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●سیاست های مسکن اجتماعی ترکیه: تا دهه ۱۹۸۰ میلادی، سیاست‌های مسکنی دولت ترکیه تنها بر ترغیب و تشویق به ساخت مسکن‌های دولتی و اجتماعی با کمک وام‌های دولتی و معافیت از مالیات و همینطور اعمال مالیات‌های سنگین‌تر بر خانه‌های لوکس متمرکز بود.
متاسفانه، این سیاست‌های دولت ترکیه در افزایش تعداد واحدهای مسکونی موفق عمل نکرد. خانه‌های مناطق فقیر نشین همچنان به همان وضع باقی ماند و وضعیت زیرساختی هم بهبود نیافت. در واقع، اقدامات اقتصادی دولت ترکیه در دهه ۱۹۸۰ میلادی به جای آنکه باعث پیشرفت شود، بازار مسکن را بشدت تحت تاثیر قرار داد و سرمایه‌گذاری در این بخش نیز کاهش یافت.
این مساله زمانی نمود بیشتری یافت و دولتی‌ها را به فکر فرو برد که ۳۰۰ بخش صنعتی مرتبط با مسکن نیز که به این بخش وارد می‌شدند، آسیب دیدند. از آن به بعد بود که سیاست‌های مسکنی در دولت ترکیه به سمت بهبود این بخش و افزایش سرمایه‌گذاری در مسکن تغییر کرد و در این راه گام‌های جدی و مثبتی برداشته شد.
با ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری انبوه سازی مسکن و اعمال تغییرات جدی برای ترغیب سازندگان به احداث واحدهای مسکونی جدید، صنعت ساختمان در ترکیه رونق گرفت.
●سیاست‌های تسهیلاتی: دولت ترکیه برای افزایش شمار افراد مالک ملک، وام‌های گسترده‌ای را جهت احداث طرح‌های ساختمانی تخصیص داد. این وام‌ها از طریق صندوق‌های تأمین اجتماعی نظیر SSK و Bagkur و همینطور بانک املاک ترکیه ( (Emlak Bank) تأمین و پرداخت شد.
گرچه این سیاست توانسته بود ساخت و ساز مسکن را رونق دهد اما هنوز در افزایش درصد مالکیت ملک در این کشور موفق عمل نکرده بود. در دهه ۱۹۸۰ میلادی، دولت ترکیه با هدف ترغیب سازندگان به احداث خانه‌های کم‌ متراژ، وام‌هایی را از طریق صندوق‌های SSK و Bagkur به سازندگان اعطا کرد؛ مشروط بر اینکه مساحت خانه‌های احداثی نباید از ۱۰۰ متر مربع فراتر می‌رفت اما این سیاست دولت هم به درستی اجرا نشد و در نهایت این طرح در سال ۱۹۹۸ برچیده شد.
با توسعه سریع شهرنشینی در ترکیه، تقاضا برای مسکن هم روز به روز بیشتر می‌شد و دولت قادر نبود تا عرضه را با تقاضا هماهنگ کند. گرجه در این بین پیشرفت‌های محسوسی هم رخ داد. دولت ترکیه امروز هم درحال اجرای سیاست‌های مختلفی است تا بتواند تقاضا برای مسکن اجتماعی را برآورده کند. اما هنوز هم تقاضا برای خانه‌های لوکس و خانه‌های ارزان و بی‌کیفیت بسیار سریع‌تر از تقاضا برای خانه‌های اجتماعی و دولتی افزایش می‌یافت.
●راهکارهای دولت برای رفع کمبود مسکن: افزایش جمعیت ترکیه علاوه ‌بر مشکل کمبود مسکن، سبب افزایش نرخ بیکاری نیز شد که این عوامل دست به دست هم داد و ترکیه را در بحران اقتصادی فرو برد. افزایش جمعیت جوان در ترکیه دولت را به این فکر فرو برد که در این کشور قطعا نیاز به مسکن رو به افزایش است و باید به شکلی جدی ساخت و ساز در این کشور افزایش یابد. روند سریع شهرنشینی، رشد سریع جمعیت در اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی بخش زیادی از سرمایه‌گذاری‌ها را به سمت بازار مسکن سوق داد.
طبق برآوردها، و بدون درنظر گرفتن جمعیت، ترکیه در آن سال‌ها به سالانه ۴۵۰ تا ۵۰۰ هزار واحد مسکونی جدید نیاز داشت. در این بین، شهر استانبول با افزایش جمعیت سالانه ۳٫۳ درصد یکی از مهمترین کلانشهرهای خاورمیانه و شرق اروپا محسوب می‌شد. سیاست‌های جدید اقتصادی دولت مهار تورم که منجر به کاهش نرخ سود وام‌های بانکی نیز شد، شرایط را برای ساخت واحدهای مسکونی بیشتر و با کیفیت‌تر برای اقشار کم درآمدتر و طبقه متوسط فراهم آورد.
● توریسم و کمک به ساخت و ساز در ترکیه: توسعه صنعت گردشگری در ترکیه، یکی از مهمترین عواملی بود که سبب رشد بازار مسکن در این کشور شد و احداث واحدهای مسکونی افزایش یافت. البته، به دلیل اینکه دولت همچنان تحت تاثیر بحران اقتصادی بود، بیشتر بار ساخت و احداث واحدهای مسکونی و صنعتی را بخش خصوصی به دوش می‌کشید.
سرمایه‌گذاری مسکن، یکی از شاخص‌های مهم اقتصادی کشورها محسوب می‌شود و سرمایه‌گذاری در این بخش ۴ درصد تولید ناخالص داخلی و ۱۵ تا ۳۰ درصد سرمایه‌گذاری‌های ثابت را به خود تخصیص می‌دهد. علاوه بر این، بالا بودن نرخ شهرنشینی در ترکیه و نرخ بالای مهاجرت‌پذیری، سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را افزایش داد.
پس از سال 2000 میلادی، کاهش نرخ بهره بانکی، صنعت ساختمان ترکیه را با جهش قابل توجهی روبرو کرد و امروز این بخش به لوکوموتیو قطار اقتصادی این کشور تبدیل شده است. ترکیه به جز سال ۲۰۰۸ میلادی و بحران اقتصادی آن سال، تا امروز توانسته این موفقیت و رونق را حفظ کند و در سایه سرمایه‌گذاری بخش خصوص و پروژه‌های اجرایی از سوی اداره انبوه‌سازان، علاوه بر افزایش نرخ مالکیت مسکن، نرخ اشتغال نیز در این کشور افزایش یافت.
اداره انبوه‌سازی ترکیه که وابسته به دفتر نخست‌وزیری نیز هست توانسته طرح‌های بسیار بزرگی نظیر شهرک‌های مسکونی با ظرفیت ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار سکنه احداث کند. این طرحها حتی از بسیاری شهرستان‌های این کشور جمعیت بیشتری را در خود جای خواهد داد.
[bookmark: _Toc79302536]❋ مسکن اجتماعی درمالزی:
مالزی از جمله کشورهای در حال توسعه و ببرهای آسیاست که بر اساس چشم‌انداز 2020 درصدد رسیدن به اهداف توسعه و رسیدن به جایگاهی به عنوان یک کشور توسعه‌یافته است. در مالزی اگرچه حکومت فدرال و دولت مرکزی از برنامه مسکن عمومی در نواحی شهری حمایت می‌کنند، اما بسیاری از خانوارها هنوز به مسکن عمومی دسترسی نیافته‌اند. قیمت زمین و مسکن برای 4 درصد از جمعیت که زیر خط فقر زندگی می‌کنند بسیار بالاست. در حومه شهر نیاز مسکن حادتر است کمک‌های کمتری صورت گرفته است.
بر اساس برنامه نهم توسعه مالزی در سال 2010، 63.8 درصد از جمعیت مالزی در نواحی شهری زندگی می‌کردند و 32.6درصد از جمعیت زیر 14 سال سن داشتند. افزایش درصد جمعیت جوان نشان‌دهنده‌ رشد تقاضای مسکن در آینده است. علاوه بر این، کمبود زمین در مالزی مشکل دیگر در حوزه برنامه‌ریزی مسکن برای جمعیت در حال رشد این کشور است.
● مسکن برای افراد کم‌درآمد در مالزی: مالزی با افزایش جمعیت روبه‌روست و جمعیت این کشور از 21.3 میلیون نفر در سال 2000 به 25 میلیون در سال 2008 رسید. در طول این بازه زمانی، دو شاخص میزان مرگ‌ومیر و تولد در این کشور کاهش‌یافته است، اما میزان امید به زندگی رشد داشته است و از 71 سال به 73 سال رسیده است. همچنین، تولید ناخالص ملی سرانه در مالزی از 9000 دلار در سال 2004 به 14400 دلار در سال 2008 رسید. بر اساس آمار جمعیت زیر خط فقر در مالزی از 8 درصد در سال 2002 به 5.1 درصد در سال 2008 و 4 درصد در سال 2009 رسید.
در طول برنامه هفتم توسعه، در مالزی برای ساخت مسکن‌های با قیمت متوسط و ارزان با ایجاد 350000 واحد مسکونی یا 44 درصد از 800000 واحد مسکونی برنامه‌ریزی شد. اگرچه ساخت خانه‌های با قیمت کم و متوسط نسبت به ساخت سایر خانه‌ها بیشتر بود، اما تحقق این برنامه با موفقیت چندانی روبه‌رو نبود. ساخت مسکن با قیمت متوسط و بالا توسط بخش خصوصی 187 درصد و 435 درصد محقق شد که این شرایط منجر به عرضه زیاد مسکن در بخش مسکن با قیمت متوسط و بالا در بین سال‌های 1997-2000 شد. در نتیجه بسیاری از خانه‌هایی که با قیمت متوسط و بالا ساخته‌شده بود، فروخته نشد و بازار دچار رکود شد. از سوی دیگر، ساخت مسکن‌های با قیمت متوسط و پایین نشان می‌دهد به شکل عادلانه در ایالت‌های مختلف مالزی توزیع نشد؛ به گونه‌یی که در چندین ایالت مانند کوالالامپور خانه‌یی ساخته نشده بود. همچنین، کوالالامپور به دلیل تعداد زیاد جمعیت مهاجر با کمبود مسکن ارزان‌قیمت مواجه است و تولیدکنندگان مسکن به دنبال ساخت خانه‌های لوکس هستند. اگرچه قوانین مالزی تولیدکنندگان و سازندگان مسکن را مجبور ساخته است 30 درصد از کل ساخت مسکن را به ساخت مسکن ارزان‌قیمت اختصاص دهند، اما تجلی این امر در درون شهر کوالالامپور محسوس نیست.
در برنامه نهم توسعه مالزی توجه خاصی به ساخت مسکن ارزان‌قیمت شد و 27006 واحد مسکونی ارزان‌قیمت در قالب 70 طرح ساخته شد. این طرح‌ها از طریق حکومت و وام‌هایی که دولت فدرال به اجرای آنها تخصیص می‌داد، در شهرهای کوچک ساخته شد. همچنین، برای تضمین عرضه مسکن ارزان‌قیمت، بخش خصوصی نیز موظف بود 30 درصد از بودجه خود را به مسکن ارزان‌قیمت اختصاص دهد. مسکن‌های ارزان‌قیمت به خریداران واجد شرایط که ثبت‌نام کرده‌اند، فروخته می‌شود. علاوه بر این، 37241 مسکن ارزان‌قیمت در برنامه نهم توسعه احداث شد و به واجدین شرایط اجاره داده شد.
در برنامه دهم توسعه در مالزی ساخت 78000 واحد مسکونی ارزان‌قیمت در نظر گرفته‌شده بود، درحالی که 1300000 از جمعیت این کشور زیر خط فقر زندگی می‌کردند. علاوه بر این، 440000 کارگر کمتر از 700 رینگیت در ماه درآمد داشتند. برنامه‌های فقرزدایی در مالزی منجر به کاهش فقر در این کشور شد و میزان جمعیت زیر خط فقر از 6.8 درصد در سال 2000 به 5 درصد در سال 2008 رسید.
به‌طورکلی، قوانین و سیاست‌گذاری‌های مالزی حاکی از توجه این کشور به مقوله مسکن است، مانند؛ مسکن برای گروه با درآمد متوسط و درآمد پایین، پروژه مسکن برای کارمندان دولت، توسعه خدمات شهری، وام مسکن برای گروه‌های مختلف اجتماعی، سیاست‌گذاری برای مسکن زنان سرپرست خانوار. سازندگان مسکن در مالزی همواره توسط دولت برای ساخت مسکن با کیفیت مناسب و فروش با قیمت پایین برای گروه کم‌درآمد مورد فشار هستند. این قیمت پایین به عنوان یک مانع جدی برای سازندگان مسکن است که به سمت ساخت مسکن با قیمت بالا و ساخت خانه‌های لوکس به جای ساخت خانه‌های کم‌قیمت سوق یابند.
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مسکن برای گروه درآمدی فقیر و گروه درآمدی متوسط دو برنامه جدید است که در مالزی در حال اجرا است. مسکن برای گروه کم‌درآمد و بسیار فقیر به صورت رایگان یا از طریق وام بدون بهره به خانوارهایی که درآمدشان کمتر از 500 رینگیت است، تعلق می‌گیرد. برای گروهی که درآمد آنها بین 500 تا 750 رینگیت است، 200000 واحد مسکونی با قیمت کمتر از 25000 رینگیت واگذارشده است. علاوه بر این، دولت بر نقش بخش خصوصی برای ساخت واحدهای مسکونی با قیمت متوسط و پایین بین 26000 تا 60000 رینگیت برای هر واحد مسکونی تاکید نموده است؛ بنابراین، وزارت مسکن مالزی و دولت محلی نقش به‌سزایی در مدیریت مسکن ارزان‌قیمت دارد.
هدف اصلی و اساسی سیاست‌گذاری مسکن در مالزی دسترسی به مسکن مناسب و با کیفیت بالا برای همه گروه‌های درآمدی و همه اقشار جامعه به‌خصوص گروه‌های درآمدی پایین جامعه است. بخش خصوصی نیز انتظار دارد از سوی حکومت برای ساخت مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد و گروه‌های با درآمد متوسط در طرح‌های مشترک موردحمایت قرار گیرد، درحالی که تمرکز بخش دولتی بر ساخت مسکن کم‌قیمت و ساخت مسکن برای کارمندان دولت است. چالش‌هایی در مالزی در بخش مسکن ارزان‌قیمت وجود دارد که به شرح ذیل است:
- عدم تعادل بین عرضه و تقاضای مسکن ارزان‌قیمت؛
- بخش خصوصی به دلیل اینکه ساخت مسکن ارزان‌قیمت کم‌‌سود است، تمایلی به ساخت این دسته از خانه‌ها ندارد؛
- در مالزی برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری روشنی برای ساخت مسکن با قیمت متوسط پایین در مقایسه با مسکن کم‌قیمت وجود ندارد. سیاست‌گذاری‌های اعمال‌شده توسط دولت محلی در هر طرح متفاوت است. این ناهمگونی منجر به سردرگمی ساخت این نوع از مسکن توسط بخش خصوصی می‌شود؛
ژاله وفا :حاصل سخن این که دولتها سیاستهای کاملا متفاوت و متنوعی در باره مسکن اجتماعی اتخاذ کرده‌اند. آنجا که دولت مردم را نیز مشارکت داده است و برنامه ریزی دقیق و مستمری وجود داشته است که به وجود خانه های خالی منجر نشده است ،رکود نیز در بازار مسکن بوجود نیامده است و یا در کشورهایی که تسهیلات بانکی در محدوده وسع مردم انجام گرفته است و نه پیش فروش آینده و در کنار سیاست مسکن در زمینه اقتصادی نیز برنامه های ملی و منسجمی متناسب با نیاز ملی مثلا در امر پایین نگاه داشتن نرخ بیکاری بوجود آمده است، مردم، حتی در دوره‌های بحرانهای مالی، توانسته اند با کمترین فشار وامها و تسهیلا- خود را باز پس دهند و بی‌خانمان و بدون سرپناه نشوند. در کشورهای آلمان و فرانسه وقتی در سنجیدن برنامه ریزی مسکن ادغام و ممزوج شدن طبقات شهری را نیز مد نظر قرار داده اند، به کاستن از شکاف طبقاتی و ارتقای فرهنگ قبول و پذیرش یکدیگر موفق شده اند و به جدایی طبقات اجتماعی از یکدیگر و مرزی کشی طبقاتی منجر نشده است. همچنین مشاهده می شود که امروزه بعد از گذشت دهه‌ها از آغاز تجربه مسکن اجتماعی نه‌تنها نیاز به مسکن کمتر نشده بلکه روزبه‌روز بیشتر هم می‌شود. علاوه بر مباحث کمی در تأمین مسکن، مباحث کیفی هم امروزه در مورد مسکن اجتماعی به‌شدت مطرح هستند. طبق نظر سازمان جهانی بهداشت «سلامت جسمی و ذهنی ساکنان، مستقیماً از کیفیت منازلشان تأثیر می‌پذیرد»( (WHO,2011). بنابراین در مباحث جدید در مورد مسکن اجتماعی موضوعاتی مانند بهره‌وری انرژی، سازگاری با محیط‌زیست، طراحی و معماری و… مطرح هستند.که به موقع خود در شماه های آینده بدان خواهیم پرداخت.
در شماره آینده این وضعیت سنجی به سیاستگذاری مسکن بطور عام و نیز مسکن مهر و مسکن اجتماعی میپردازم. 
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ﮊاله وفا
قرارداد وین خود راه را برای بیرون رفتن از برجام ، باز گذاشته بود و همان‌طور که پیش بینی می‌شد، ترامپ از آن خارج شد. تحریم‌ها را بازگرداند و بنا را بربه صفر رساندن صدور نفت ایران گذاشت. او ماهیت رﮊیم ولایت مطلقه فقیه را می‌شناخت و می‌دانست که این رﮊیم درپی آن نیز نمی‌شود که استراتژی نفتی و نظامی او را در خلیج فارس و سراسر منطقه شناسایی کند و سیاستی درخور بی‌اثر کردن آن اتخاذ کند. 
[bookmark: _Toc79302540]❋ استراتژی نفتی حکومت ترامپ در اختیار گرفتن عرضه نفت و گاز در سطح جهان:
   لوموند (16 مارس 2018) زیر عنوان «امریکا خواستار سلطه بر نفت جهان است»، در باره استراتژی نفتی امریکا می‌نویسد: سیاست حکومت ترامپ با افزایش باورنکردنی تولید نفت شیل همراه است. در ﮊوئن 2017، ترامپ گفت: «کشورما بخاطر فراوانی خارق‌العاده انرژی، نظرکرده‌است. ما بسیار بیشتر از آنچه ممکن می‌پنداشتیم، انرﮊی داریم. با این منابع باورنکردنی، حکومت من نه تنها در پی بازیافتن استقلال در انرﮊی است، استقلالی که مدت درازی است در پی آنیم، بلکه در پی سلطه بر انرﮊی جهان نیز هست». رئیس جمهوری امریکا، با وضوح تمام می‌گوید چه می‌خواهد. او در روز ادای سوگند، گفت: «اول امریکا». بازگوی صریح آن سلطه انرﮊتیک بر جهان است. 
   برای دست یابی به هدف خویش، ترامپ از زمانی که به ریاست جمهوری رسیده‌است، بطور مداوم از صنعت نفت امریکا حمایت کرده‌است. تمام توان خود را در حمایت از نوزایش صنعت نفت بکارگرفته‌است. رایان زینک، وزیر داخله امریکا، در برابر صاحبان صنایع نفتی در هوستن، در توضیح سخن ترامپ می‌گوید: «سلطه انرﮊتیک چیست؟ پاسخ این سئوال ساده و روشن است: سلطه بر انرﮊی جهان هم بلحاظ محیط زیستی و هم بلحاظ اقتصادی و اخلاقی». 
[bookmark: _Toc79302541]● امریکاییان بزودی تولید کننده نفت در جهان:
   چه وقت تولید نفت خام امریکا از تولید نفت خام روسیه پیشی خواهد گرفت؟ در سال 2017، برای اولین بار از سال 1970 بدین‌سو، تولید نفت امریکا به 10 میلیون بشکه در روز رسید. تولید روسیه 11 میلیون بشکه در روز بود. بنابر پیش‌بینی آﮊانس بین‌المللی انرﮊی، در پایان سال 2018 به 11 میلیون بشکه در روز می‌رسد و این تولید در طول 5 سال بعد از آن، همچنان در افزایش خواهد بود. بسا در سال 2019، تولید نفت امریکا از تولید نفت روسیه پیشی گیرد. بنابر گزارش آﮊانس، نزدیک به تمام افزایش تولید از نفت شیل و حفر افقی است. بخصوص در میدان نفتی پرمین permien در تکزاس و در میدان نفتی نیو مکزیک.
   تولید امریکا، به تنهایی، 60 درصد افزایش جهانی تقاضای نفت، در 5 سال آینده را بر می‌آورد. در حالی که اعضای اوپک ناگزیر از کاهش تولید برای جلوگیری از کاهش قیمت نفت هستند، تولید کنندگان نفت امریکا بنا ندارند از تولید نفت خود بکاهند. می‌گویند: «آسمان تنها محدود کننده ما است. نفت این‌جا است. تنها مسئله، مسئله هزینه تولید است. تا وقتی بهای نفت بالای 40 دلار باشد، نفت تولید می‌کنیم». 
 
[bookmark: _Toc79302542]● ترامپ با تمام قوا از تولید نفت در امریکا حمایت می‌کند:
   در واقع حکومت امریکا برای راضی کردن نفتی‌های بزرگ و کوچک امریکا از هیچ‌کاری روی‌گردان نیست: ضوابط محیط زیستی که حکومت اوباما مقرر کرده بود، را لغو کرد. از توافق بین‌المللی پاریس برسر محیط زیست خارج شد. اجازه داد لوله‌های نفتی که اوباما اجازه نداده بود، ساخته شوند. مقررات مربوط به اجازه بهره‌برداری از منابع نفت و گاز را ناچیز کرد. اجازه کاوش نفت و گاز در دریا را داد. بلحاظ مالیاتی، اصلاح مالیاتی ترامپ، بسیار بسود شرکتهای بزرگ نفتی شد. این‌است که شرکتی چون اکسون موبیل می‌خواهد میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری کند. این شرکت برآن است که تا سال 2025، تولید خود را سه برابرکند. 
   مفهوم «سلطه انرﮊتیک» هم مبتنی است بر کاهش وابستگی امریکا به نفت خلیج فارس و هم مبتنی است بر بدست آوردن مهار عرضه نفت در جهان، توسط خود و متحدانش. باوجود این، بنابر قول فاتیح بیرول، مدیر اجرائی آﮊانس بین المللی انرژی، استقلال انرﮊتیک بزودی حاصل نمی‌شود. گرچه در سالهای 2016 و 2017 صدور نفت امریکا چهار برابر شده‌است، گرچه امریکا تولید کننده اول نفت جهان می‌شود، اما صادرکننده اول نفت جهان نمی‌شود. هنوز، برای زمانی دراز، عربستان سعودی تولید کننده اول نفت جهان می‌ماند. بنابر پیش‌بینی‌های آﮊانس، قبل از سال 2023، صادرکننده خالص نفت (مازاد صادرات بر واردات نفت) نمی‌شود. در حالی که روزانه 1.5 میلیون بشکه نفت صادر می‌کند، 7.5 میلیون نفت وارد می‌کند. 
[bookmark: _Toc79302543]● ترامپ ضد اوپک:
   اما بنابر نظر کارشناسان نفت ، علاوه بر هدفهایی که لوموند خاطر نشان کرده‌است، ترامپ ضدیت خود را با اوپک و با هرگونه اتحادیه‌ای پنهان نمی‌کند. با وجود این، کارشناسان نفت براین باورند که ترامپ از وجود اوپک استفاده کرده‌است برای تغییر قانون ضد تراست و برخوردارکردن تراستهای نفتی از بیشترین امکانها. هرگاه سیاست «سلطه انرﮊتیک» او موفق بگردد، از دید ترامپ، اوپک چاره‌ای جز این پیدا نمی‌کند که خود را با سیاست امریکا منطبق کند. آشکار است که هدف اول او این‌است که اعضای اوپک بطور کامل از سعودیها و شیخ‌های نفتی که دست نشانده‌اند، پیروی کنند.
   و از آنجا،که در وضعیت سنجی‌های پیشین به استراتژی سیاسی- نظامی امریکا (تشکیل ناتو عربی که هنوز بجائی نرسیده‌است و اتحاد دولتهای دست نشانده و اسرائیل، با هدف ضعیف و وابسته نگاه‌داشتن، اگر نه تجزیه کشورهای منطقه و دست مایه کردن رﮊیم ایران برای پیشبرد هدفهایش در منطقه) پرداختیم، اینک به شناسایی هدف امریکا از به صفر رساندن تولید نفت ایران می‌پردازیم:
[bookmark: _Toc79302544]❋ هدفهای امریکا از به صفر رساندن صدور نفت ایران:
1. اگر سیر تحول و تطور سیاست آمریکا نسبت به نظام "جمهوری اسلامی " و تحریم های امریکا بر ضد ایران را بررسی کنیم ،متوجه این امر می‌شویم که هدف محوری و اصلی که تحریمهای اقتصادی آمریکا نشانه گرفته است تضعیف بنیه مردم ایران و نیز جلوگیری از سرمایه گذاری ایران در صنعت نفت بوده است . در جنگ تحمیلی عراق با ایران که با چراغ سبز و حمایت آمریکا صورت گرفت نیز هدف بمباران منابع نفتی ایران بود. خصوصا تأسیسات صادراتی نفت در خارک و کشتی های حامل نفت صادراتی ایران را نشانه گرفتند.
2. توجه خوانندگان محترم را به استراتژی دراز مدت امریکا در باره جایگزین کردن نفت و گاز شیل بجای نفت و گاز متعارف برخی کشورهای نفت خیز جلب مینمایم:
در نشست ماه می، در کنگره امریکا در مورد لزوم صادرات ال ان جی به اتحادیه اروپا برای کاهش وابستگی به روسیه تصمیم گیری شد. هم چنین برای کمک به امنیت انرژی ژاپن و کره جنوبی که از هم پیمانان آمریکا در شرق آسیا و به منابع نفتی خاورمیانه متکی هستند، ال ان جی آمریکا به این کشورها صادر شود! از این‌رو بایستی توجه خاص به این امر مبذول داشت که تصمیم ترامپ برای خروج آمریکا از برجام بدون توجه به ایجاد فرصت برای «سلطه انرﮊتیک»، انجام گرفته‌است. فشار تولید کنندگان ال ان جی در امریکا (تولید کنندگان خصوصی )بر حکومت ترامپ برای صادرات بیشتر ال ان جی باعث توجه خاص ترامپ به این امر شده‌است. چرا که از طرفی تامین مالی پروژه‌های پرهزینه نفت شیل برای بقاء آن بسیار ضروری است و از طرف دیگر میزان بدهی تولیدکنندگان نفت به بانک‌ها در فاصله سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵ میلادی نزدیک به ۳ برابر شده است و تنها با افزایش قیمت نفت و افزایش تولید نفت شیل قابل بازپرداخت است. 
     بدین‌قرار، مورد ایران، مورد تولید کننده نفتی است که در جنگ عرضه نفت، اهمیت پیدا کرده‌است. توانایی به صفر رساندن عرضه نفت ایران و حذف آن از شمار صادرکنندگان، آیا به امریکا امکان می‌دهد «سلطه انرﮊتیک» بدست آورد؟ همان‌طور که دیدیم، گرچه در حال حاضر، هنوز واردات نفتی امریکا بر صادرات نفتی آن می‌چربد، اما هرگاه بنابر افزایش تولید نفت با همین آهنگ باشد و امریکا صادرات خالص نفت پیداکند، صادرکنندگانی که در مهار امریکا نیستند، از جمله ایران و ونزوئلا و...مزاحم خواهند بود:
3. چنان‌که هم اکنون نفت شیل آمریکا تاثیر شگرفی برحوزه اقیانوس اطلس گذاشته است: به نحوی که برای اولین بار میتواند توازن عرضه و تقاضای نفت را برقرار کند. هرگاه امریکا از واردت نفت بی‌نیاز شود، حوزه اقیانوس آرام تنها بازار برای فروش نفت خام می‌ماند. تولید نفت شیل باعث شده‌است برخی از اعضای اوپک مانند الجزایر، آنگولا و نیجریه بازار نفت خود را در آمریکا از دست بدهند. اما بخاطر آنکه هنوز امریکا وارد کننده‌است، تأثیر چندانی بر نفت عربستان و کویت و حتی عراق نگذاشته است. بخصوص بخاطر کیفیت مرغوب نفت تولیدی این کشورها. نفت کشورهایی نظیر نیجریه و آنگولا سبک بود و امکان جایگزینی آن با نفت شیل وجود داشت. اما برخی از پالایشگاه های آمریکا تنها با نفت سنگین کار می کنند. در نتیجه عربستان می‌تواند سهم خود را در بازار انرژی آمریکا حفظ کند. 
[bookmark: _Toc79302545]❋ رﮊیم ولایت مطلقه فقیه هم کار کرده‌است و می‌کند تا سیاست ترامپ موفق شود: 
1. ترامپ می‌گوید با دولت‌های سعودی و امارات هم‌آهنگ کرده‌است و آنها پذیرفته‌اند کمبود عرضه نفت ایران را جبران کنند. دستگاه تبلیغاتی رﮊیم، به تکرار، به ایرانیان، اطمینان می‌دهد که قیمت نفت بالا می‌رود و سبب نارضایی امریکاییان می‌شود و در انتخابات سال آینده به او رأی نخواهند داد. مواضع ضد و نقیض نیز اتخاذ می‌کند: هم سخن از بستن تنگه هرمز می‌زنند و ظریف امریکاییان را به سپاه پاسداران حواله می‌دهد و هم خامنه‌ای می‌گوید: هر مقدار بخواهیم نفت صادر می‌کنیم!
     اما تهدید امریکا به بالا رفتن قیمت نفت با واقعیتها نمی‌خواهند. گرچه خواندیم که حتی با قیمت هر بشکه نفت 40 دلار، بخشی از نفت شیل در امریکا قابل بهره‌برداری است، اما واقعیت این‌است قیمت نفت هر بشکه بالای 70 دلار، بسود نفت سالاران امریکا است.
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   نفت شیل در امریکا در مناطق مختلفی وجود دارد که بر قیمت استخراج و استحصال آن تاثیر بسزایی می‌گذارد: قیمت‌های دارای توجیه اقتصادی در مناطقی همچون باکن ممکن است تا 30 یا 40 دلار پایین باشد و یا دستاورد‌های بهره‌وری، قیمت همراه با سوددهی را به 50 و یا حتی 60دلار کاهش داده باشد .اما مناطق دور از مرکز برای پوشش هزینه‌های خود و یا بازگشت مطلوب سرمایه به 70 دلار یا بیشتر احتیاج دارند.این موضوع در مورد حوزه‌های ایگل‌فورد، پرمیان و تگزاس صدق می‌کند. ممکن است بتوان تولید را به رغم کاهش هزینه حفظ کرد اما رشد قابل توجه تولید احتمالا به قیمت بالاتر نیاز دارد تا مناطق حاشیه‌ای بیشتری توسعه یابند. کارشناسان اساسا هزینه‌های جانبی نفت از میادین شیل در داکوتای شمالی و تگزاس را روی 70 دلار در هر بشکه حساب کرده‌اند که در مقایسه با نفت ایران که هزینه استخراج آن زیر 10 دلار است بسیار بالا است.
   در واقع امر تضمین سوددهی مستمر تولید نفت شیل نیازمند سرمایه‌گذاری عظیمی است که در مورد امکان تامین آن تردیدهای جدی به وجود آمده است. آن‌طور که «بیتانی مک‌لین» روزنامه‌نگار فعال در حوزه بورس در تازه‌ترین کتاب خود با نام «آمریکای سعودی» نوشته، ادامه تامین مالی صنعت نفت شیل توسط وال‌استریت دیگر ممکن نیست و این صنعت هم بدون چنین پشتیبانی دیگر قادر نخواهد بود که بر روی پای خود بایستد. در مجموع او پیش‌بینی کرده بحران پیش روی آمریکا کاهش مستمر تولید نفت شیل خواهد بود. او در عین حال هشدار می‌دهد که تامین مالی خوشبینانه تولید غیراقتصادی نفت شیل می‌تواند بحران مالی دیگری را برای اقتصاد آمریکا به ارمغان بیاورد
در فوق از روند صعودی بدهی تولیدکنندگان نفت شیل در امریکا نام بردم . این روند صعودی بدهی با در نظر گرفتن قیمت فعلی نفت همزمان این تولید کنندگان را با کاهش سود حاصل از فروش نفت نیز مواجه ساخته است. لذا شدیدا خواهان افزایش قیمت نفت می باشند. روند صعودی بدهی تولید کنندگان نفت شیل در امریکا که به قول خانم مک‌لین در حال به صدا درآوردن زنگ‌های تکرار بحران مالی ۲۰۰۸ میلادی است، تنها با این تفاوت که این بار شرکت‌های بزرگ نفتی ورشکست خواهند شد و بانک‌ها را نیز با خود غرق خواهند کرد.
   بدین‌قرار، اگر سران رﮊیم بخود زحمت مراجعه به تحلیل‌های جدید کارشناسان نفتی را می‌دادند، می‌دانستند که ترامپ هم می‌خواهد قیمت نفت در حدی که سود شرکتهای نفتی امریکا اقتضاء می‌کند، بالا باشد و هم تقصیر بالا بودن قیمت نفت را بگردن اوپک بیاندازد و شرائط را برای شرکتهای تولید نفت شیل بازهم بهتر کند. از این‌رو، تهدید ترامپ به بالا رفتن قیمت نفت، هم کارساز نیست و هم به او امکان می‌دهد مقصر را ایران بخواند و دلیل دیگری بر لزوم سخت‌گیری بازهم بیشتر بدست آورد.
2. امریکا نمی‌تواند تولید نفت ایران را به صفر برساند. اما بستن تنگه هرمز را می‌تواند. زیرا ایران را نیز از توانایی صدور نفت خویش ناتوان می‌کند. آقای ظریف می‌گوید: «ما در دور زدن تحریمها دکترا داریم». راستی این‌است که هم بخاطر کیفیت و تفاوت ویژه گی شیمیایی نفت سنگین ایران با نفت شیل ،و هم بخاطر فساد حاکم بر بازار نفت و امکان باج دهی ها وارزان فروشی ها و قاچاق نفت ایران ، بسیار مشکل می‌توان صدور نفت ایران را به صفر رساند. امریکا مدت 40 سال است که رﮊیم ایران را تحت بحران و تحریم نگاه‌داشته است. آیا هرگز فرصت را برای پا گرفتن یک اقتصاد تولید محور در ایران مغتنم شمرده‌است؟ نه. طرفه این‌که همین فرصت را نیز، مافیاهای نظامی - مالی، برای به حداکثر رساندن رانت‌ها مغتنم شمرده‌اند: ارزهای صادرات باز نمی‌گردند و ارزی که برای واردات می‌گیرند، در خارج از ایران ذخیره می‌شود و به بنیه تولید ایران مرتب ضربه وارد میکند و کارخانه ها تعطیل و کارگران بیکار می‌شوند 
3. رﮊیمی که نتواند راهبر رشد کشور باشد، به ضرورت، عامل تخریب نیروهای محرکه و انتقال فشار قدرت خارجی به مردم، در جهت بازهم ضعیف‌تر شدن آنها می‌شود. رﮊیم ولایت مطلقه فقیه ضد رشد است زیرا رشد از آغاز تا همیشه، بستگی مستقیم دارد به شناسایی حقوق انسان و حقوق شهروندی او و حقوق ملی و حقوق جامعه ملی بمثابه عضو جامعه جهانی و حقوق طبیعت. شناسایی این حقوق الغای ولایت مطلقه فقیه و تغییر ساختار دولت جبار را به دولت حقوقمدار اجتناب ناپذیر می‌کند. بارها تخریب همه توانهای اقتصاد کشور توسط این رﮊیم را خاطر نشان کرده‌ایم. اما نمایان‌ترین تخریب‌ها، تخریب صنعت نفت و صنایع وابسته به آن است.
   عدم سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران تنها به سیاست امریکا و کارشکنی‌ها و یا خروج امریکا از برجام مرتبط نیست. ولایت مطلقه فقیه با گروگانگیری، و جنگ 8 ساله ذخایر ارزی ایران را از بین برد. از آن دوران بدین‌سو، کشور گرفتار قرضه خارجی است. با کودتای خرداد 60، اقتصاد تولید محور را با اقتصاد مصرف محور جانشین کرد و بارزترین وجه این جانشینی، بزرگ شدن ابعاد کسریهای بودجه و نبود بودجه عمرانی است. نتیجه این شد که در حکومت خاتمی، گفتند: باید در صنعت نفت 200 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری شود. در دوره خامنه‌ای – احمدی نژاد، ایران صاحب بیشترین درآمد نفتی شد اما سرمایه‌گذاری انجام نشد. نتیجه این شد که علاوه بر از دست دادن فرصت برداشت از منابع مشترک با قطر در پارس جنوبی ،اتلاف نفت در منابع نفت و در پمپ‌های بنزین، همچنان در افزایش است. 
   بدین‌قرار، بسیار بیشتر از «سلطه انرﮊتیک» امریکا بیکفایتی نظام ولایت فقیه و نقش مخربش عامل وضعیت اقتصادی امروز کشور است. با آنکه درآمدهای نفتی مایه حیات آن است، هنوز که هنوز است توانا به برنامه‌گذاری برای سرمایه گذاری در صنعت نفت و نو کردن این صنعت نیست. رﮊیم رانت‌خواران دغدغه خاطری اگر داشته باشد، بخاطر تأمین هزینه‌های نجومی سامانه سرکوب مردم آنهم از جیب خود مردم است. از این‌رو است که نه در استخراج نفت نگران غیر قابل استخراج کردن بخشی بزرگ از منابع نفت است و نه در فروش نفت، نگران قیمت و نه در خرج کردن آن نگران حقوق مردم است. بدین‌خاطر است که امریکا چنین آسان اقتصاد ایران را تحریم می‌کند و راه‌کاری که رﮊیم به رخ می‌کشد «دور زدن تحریمها» و دریافت عنوان دکترا در این کار است!
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 ژاله وفا
شناسایی برنامه‌ها و سياست‌هاي اجرا شده در شش دهه اخير و بررسي مسائل بنيادي و روش‌هاي بکاررفته درحل مشكل مسكن گروه‌هاي كم درآمد، ضرور است. زیرا به یمن این شناسایی، آثار و پيامدهاي سياست‌هاي اجرا شده شناخته می‌شوند که همراه با تجربه‌های حاصل بکار یافتن و بکاربستن تدبیرهای جدید خواهند آمد. 
تحولات ناشي از وقوع انقلاب در اين دوره موجب شد كه دادن زمین و ساختن و یا دادن مسكن بدون برنامه مصوب معمول بگردد. در سال‌هاي 57 و 58 با آنكه سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در بخش مسكن شهري نسبت به سال 56 كاهش داشته است، اما به دليل كاهش متوسط زيربنا، تعداد واحدهاي مسكوني احداث شده افزايش يافته است. در سال 1359 فعاليت بخش خصوصي به بالاترين حد خود رسید و دوره رونق بخش مسكن شد.
[bookmark: _Toc79302549]❋برنامه دولت موقت در بخش مسکن: 
   نشریه راه / نشریه فرهنگی دفتر مطالعات جبهه انقلاب اسلامی/شماره 11مصاحبه‌ای را با مهندس کتیرایی اولین وزیر مسکن در حکومت موقت در باره سیاست وی ترتیب داده است. در آن مصاحبه، آقای مهندس کتیرایی مشکل مسکن را در ابتدای انقلاب این‌سان بیان می‌کند:
دوستان گفتند قبل از دوازدهم که آقا(خمینی ) از پاریس می‌آید، دولت موقت را تشکیل داده و وزرا را معین كنید تا وقتی آقا به تهران رسیدند آن را تأیید كنند. ما هم قبل از 22 بهمن ماه و قبل از حضور آقا در تهران كابینه را تشكیل دادیم؛ نخست وزیرش آقای بازرگان بود. به تدریج دیگر اعضای كابینه را هم انتخاب كردیم و به نظر آقا رساندیم تا اینكه در 22 بهمن انقلاب پیروز شد. البته سعی کردیم تا وزرا را براساس جایی که قبلاً مشغول کار بودند انتخاب کنیم که من هم با توجه به اینکه آن زمان در سازمان مسكن بودم، برای وزارت مسکن انتخاب شدم. اولین وزارت مسكن بعد از انقلاب زمانی شکل گرفت كه هنوز جمهوری اسلامی تشكیل نشده بود. چیزی كه با مردم سر و كار داشت و مردم در آن ذینفع بودند، مسألة مسكن بود که هزینة سنگینی را به مردم تحمیل می‌کرد. بیش از پنجاه درصد قیمت آن، قیمت زمینش بود. حتی سهم زمین در بعضی مناطق به 63 درصد هم رسیده بود. البته حالا هم زمین بخش عمده هزینه یك واحد مسكونی است. وقتی قیمت یک واحد مسکونی را تجزیه کنید می‌بینیم که سه عامل باعث تشكیل این قیمت میشود:
1- زمین 2- اعیانی 3- هزینه آن چیزی كه شما به دولت میپردازید مانند تراكم و هزینه عوارض صدور پروانه.
ناگفته نماند از زمان رضاشاه که ثبت تأسیس شد، عده‌ای با حیله‌های گوناگون زمینهایی را محصور می‌كردند و سپس تقاضای ثبت می‌دادند و كسی هم مانع کارشان نمی‌شد. تشریفات اداری را می‌گذراندند و به نام متقاضی سند می‌زدند. غالب اینگونه زمینها نیز بزرگ بودند كه بعداً به قطعات کوچکتر تفكیك میکردند. شهرداری هم کاری به آنها نداشت و مزاحمتی ایجاد نمیکرد. زمینی را كه اینگونه رایگان به دست آورده بودند، شبه رایگان هم می فروختند. به این زمینها عنوان «زمین جوان» داده بودند چون قیمت آنها هر سال بعضاً تا دو برابر قیمت سال قبل رشد میکرد. بررسی کردیم و دیدیم ازنظر شرعی این زمینها مالكیت ندارد و کلاً زمینی كه بر روی آن كاری نشده باشد از نظر فقه اسلامی مالكیت بردار نیست. با آقایان عضو شورای انقلاب که از فقها هم بودند ـ مثل آقای بهشتی، مطهری و... ـ مشورت كردیم و آنها هم گفتند حرف درستی است، ما به زمینی كه روی آن كاری نشده «موات» میگوییم و باید مالكیت زمین موات را سلب كنیم. البته هنوز نمیدانستیم كه این موضوع چه اثری در جامعه می‌گذارد. بالاخره با توجه به سندی که صادر شده بود بسیاری از مردم این زمینها را خریده بودند و هنوز نساخته بودند؛ در این وضعیت اگر یكباره لغو مالكیت میکردیم، سر و صدای آنها بلند میشد و طبیعتاً مشكلاتی ایجاد میکرد. بنابراین تا یک حدی را مستثنا كردیم. زمینهایی تا مساحت 660 مترمربع را استثنا کردیم که البته در زمان آقای گنابادی به 1000 متر مربع افزایش پیدا کرد. مهمترین بحث محل اختلاف، چگونگی تشخیص زمین بایر، دایر و موات بود. در زمان ما زمین را به دو قسمت تقسیم میكردند: موات و دایر. درحالیكه طبق تعریف، زمینی كه سابقه عمران دارد ولی الآن معمور نیست، «زمین بایر» نامیده میشود. بعدها آقای گنابادی قانون زمین را كاملتر كردند و هر سه قسم زمین را درنظر گرفتند.
به موازات این كارها، بنیاد مسكن انقلاب اسلامی تأسیس شد که مرحوم سید هادی خسروشاهی همه كاره آن بود. ایشان هم به نوعی به مسأله مسکن می‌پرداخت به طوریکه به خانه‌های خالی هجوم میآوردند و گروهی هم داشتند كه تصرف میكردند.
گرفتاری ما چند وجهی بود، یكی خود قانون بود كه نقدهایی بر آن وارد میشد. یك سری هم اینگونه افرادی بودند که خانه‌ها را مصادره میكردند. مالكین به ما رجوع میكردند و میگفتند كه مگر ما حكومت اسلامی نداریم؟ ما مالك این خانه هستیم، هر چند خالی باشد. دولت هم می‌گفت كه كار ما نیست، آقای خسروشاهی این كار را می‌كند. البته حسن كروبی ـ برادر شیخ مهدی كروبی ـ روی دست خسروشاهی زده بود و با یک گروه مسلح که تشكیل داده بود، خانه‌های مردم را می‌گرفتند. با گروههای گوناگونی روبرو بودیم اما سعی ما این بود که مشكلات را به صورت قانونی و شرعی جلو ببریم.
بعد از دولت موقت، آقای یحیوی وزیر مسكن شد. یحیوی عضو بنیاد مسكن آقای خسروشاهی و همه كاره او بود. برای اینكه از دست خسروشاهی راحت شوند به او گفتند كه ما كارمند تو را وزیر میكنیم شما هم دیگر علیه وزارت مسكن افرادت را بسیج نكن! کمتر از شش ماه نشد كه وقتی برای بازدید جبهه رفته بود، در همان بازدید اسیر شد و ده سال در عراق اسیر و زندانی بود. بعد هم گنابادی وزیر مسكن شد. در زمان ایشان شلوغیها نیز كاهش پیدا كرده بود و فرصت بیشتری داشت تا با كارشناسها به مشورت بپردازد. با الگویی كه از مطالعات ما گرفته بود و مجال بیشتری که داشت، قانون «زمین شهری» را تصویب كرد.
عده‌ای برای بی‌اثر کردن قانون لغو مالکیت اراضی موات، ریشة آیین نامه را زدند. برای همین، مسؤولین هم ناچار شدند كه قانون زمین شهری را تدوین کنند كه در آن حالات مفصلتری را پیش بینی كرده بودند و حد نصابها نیز فرق كرده بود که باید هم تغییر میکرد.»
   از فحوای کلام اقای کتیرایی هویداست که مراکز متعدد تصمیم گیری در ابتدای انقلاب و وجود خود رایی و دخالت افراد و دسته جاتی که خود را مجری "اوامر امام " میدانستند و نیز سطح توقعاتی از قبیل خانه مجانی نصیب همه مستضعفین میشود آنهم بدون هیچگونه پشتوانه مالی و برنامه ریزی ، کار رسیدگی به مساله مسکن را مشکل می‌ساخت. اما این همه مجوزی برای بی‌برنامگی حکومت موقت در آنچه به مشکل مسکن مربوط می‌شود، نیست. 
   برای روشن تر شدن اثر مراکز متعدد تصمیم گیری درایجاد بحران در امر مسکن و هجوم روستاییان به پایتخت: در ابتدای انقلاب بر اثراظهار نظرهای غیر کارشناسی، در زیر به نقل اظهار نظرهای آیت الله هادی خسرو شاهی که از طرف اقای خمینی به ریاست بنیاد مسکن منصوب شده بود، می‌پردازیم:
   بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در پی فرمان آقای خمینی در ۲۱ فروردین ۱۳۵۸ و افتتاح حساب ۱۰۰ ، در 25 اردیبهشت ماه58 فعالیت خود را آغاز کرد و آقای سید هادی خسروشاهی را به ریاست بنیاد مسکن تازه تأسیس گمارد. بنیاد مسکن تا سال 66 فاقداساسنامه بود و اساسنامه آن بنیاد در تاریخ 17آذرماه سال ۱۳۶۶ به تصویب مجلس نظام رسید. بنیاد مسکن عمده فعالیت خود را در تهران داشت. روزنامه کیهان 19 شهریور ر58 از قول هادی خسروشاهی اعلام کرد: «پیش از زمستان همه مستضعفین باید صاحب خانه شوند»!. متعاقب اظهار او، سیل جمعیت از روستاها و شهرستانها روانه تهران شد و در زاغه ها و حلبی آبادهای اطراف تهران به امید «خانه دار شدن» ساکن گشتند. 
آقای بنی صدر اولین رئیس جمهوری ایران در زمینه اعمال آقای خسرو شاهی گفته ‌است:در زمان تصدی وزارت اقتصاد در آبان58 روزی به آقای هادی خسرو شاهی رئیس بنیاد مسکن که در تهران بکار تقسیم زمین مشغول بود گفتم: «آیا قصد داری تمام روستاها را خالی از سکنه و تخلیه کنی و راهی تهران تا در تهران اقامت گزینند؟! اینها همه نقشه و حساب و کتاب درست و صحیح لازم دارد باید با فعالیتهای اقتصادی کشور جور در بیاید. کار باشد تولید باشد و خوب خانه هم برای مردم باشد .»
   خسروشاهی وقتی با اعتراض حکومت و مسئولین مواجه شد و درک کرد که خانه دار کردن مردم به این راحتی و بدون برنامه ریزی ممکن نیست در 5 اسفند 58 در روزنامه اطلاعات اعلام کرد: «تصمیم داریم فعلاً در تهران خانه‌ای نسازیم اما در شهرستان‌ها وضع مستضعفان درست می‌شود. از این‌رو برای این کار شهرک‌های کشاورزی ایجاد خواهد شد و زمین را هم وزارت کشاورزی با شرایطی بسیار مساعد به همۀ متقاضیان خواهد داد."
   دکتر رفیع مسؤول دفتر طرح خرید و واگذاری خانه‌های خالی وابسته به بنیاد مسکن نیز تحت عنوان «برنامۀ انقلابی برای تخلیۀ تهران از مهاجران شهرستانی»، در روزنامه اطلاعات، ۱۱ اسفند58 اظهار داشت: «بر اساس یک طرح انقلابی که در دست بررسی است و در اواخر این هفته مفاد آن رسماً اعلام خواهد شد، کسانی که تمایل داشته باشند به شهرستانها و محل‌های مورد نظر خود در خارج از تهران بروند و همین طور به کسانی که شهرستانی هستند و به دلایلی در تهران ساکن شده‌اند ظرف سه روز خانه، کار و بودجۀ تأمینی داده می‌شود.»
   در فروردین سال 1359 وزیر مسکن و شهرسازی وقت، محمدشهاب گنابادی بخاطر لزوم داشتن یک سیاست هماهنگ و روشن از سوی دولت در حوزه مسکن مستضعفین، خواستار این شد که بنیاد مسکن در چهارچوب سیاستهای هماهنگ با وزارت مسکن و به صورت یک بازوی قوی برای کارهای اجرایی در خدمت مستضعفان و محرومان از نظر مالی و اجرایی و به شیوه جهاد سازندگی زیر نظر وزارت مسکن و شهرسازی عمل نماید. این درخواست با موافقت آقای خمینی مواجه شد. 
[bookmark: _Toc79302550]❋ خانه‌های مرسوم به خانه‌های بنی‌صدری:
   آقای بنی صدر در زمینه طرح حکومت در باره مسکن می‌گوید: از زمان تصدی اینجانب بر وزارت اقتصاد و نیز در دوران ریاست جمهوری اینجانب طرحی تهیه شد برای مساله مسکن در سطح کشور بطوری که به دودسته از مردم تسهیلات و وام می‌دادیم:
1- کسانی که قبلا از بانکها وام گرفته بودند و قسط و بهره‌هایشان را باید پس میدادند و از عهده آن بر نمی‌آمدند، شناسایی کردیم و بهره‌هایشان حذف شد. مقداری از وامهایشان نیز تخفیف داده شد و صاحب خانه شدند .
2- یکدسته دیگر که در اختیارشان وام و تسهیلات در حدود 300 هزار تومان(پول آن زمان ) قرار گرفت بدون بهره 
هدف این بود که مردم خود با سلیقه خود خانه خود را بسازند و از آن راضی باشند. نه اینکه خانه های آماده و با سلیقه متصدیان حکومت بدون در نظر گرفتن نیازهای واقعی و سلایق مردم ساخته شود و در اختیار مردم قرار گیرد. از همین رو هم کسی از آن خانه‌ها شکایت نکرد. مردم خود ساخت خانه را تصدی کردند در سطح کشور هم فعالیت بوجود آمد و با بیکاری نیز تا حد زیادی مبارزه شد.
بعلت سهولت تسهیلات و بهره بخشوده شده و یا بدون بهره اما با پرداخت کارمزد، قشرهای کم درآمد صاحب خانه شدند و این خانه‌ها، به خانه‌های بنی‌صدری معروف شدند.
 در ابتدای انقلاب بانکهای بجا مانده از رﮊیم شاه، همه ورشکسته بودند. با تصدی وزارت اقتصاد تمامی بانکهای کشور را تجدید سازمان دادیم و تبدیل کردیم به 4 بانک. مردم نیز به حکومتی که خود انتخاب کرده بودند اعتماد کردند و پولهای خود را در بانکهای جدید سپرده گذاشتند. از طرفی چندین سیاست را همزمان پیش بردیم. بخش مهمی ازبودجه کلان و رشد اقتصادی که شاه عنوان میکرد را هزینه های سرسام اور و هنگفت تسلیحاتی تشکیل میدادند. سیاست ما اما دیگر بود: از آن هزینه‌های نظامی بسیار کاستیم و همراه آن از هزینه های اداری کاستیم. برنامه آن بود که آن شمار از کارکنان دولت که از تخصصی برخوردار نبودند را در دانشگاههای کشور آموزش ببینند و از طریق بانک کاری که پدید می‌آید، در اقتصاد تولید محور مشغول به کار شوند. کودتا شد. کودتای اول زودتر از کودتای خرداد 60 انجام گرفت. با ایجاد مجلس قلابی و تحمیل حکومت رجایی، بنای اقتصاد تولید محور متوقف شد. در خور یادآوری است که یکی از در آمدهای دولت بهره بانکی سپرده هایش در خارج از کشور بود که از محل آن، حذف بهره از وام خانه و اعتبارات تولیدی، جبران می‌شد. با گروگانگیری سپرده‌ها هم از سوی امریکا تصرف شدند. 
[bookmark: _Toc79302551]❋اقرار وزارت راه و شهر سازی به شکست سیاستگذاری مسکن از بعد از سال 60 :
 وزارت راه و شهرسازی در مورد سیاستگذاری مسکن بعد از انقلاب مینویسد: « تحولات ناشي از وقوع انقلاب در اين دوره موجب شد كليه امور اجرايي دولت از جمله برنامه‌هاي مسكن بدون برنامه مصوب انجام گردد. در سال‌هاي 57 و 58 به رغم آنكه سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در بخش مسكن شهري نسبت به سال 56 كاهش داشته است به دليل كاهش متوسط زيربنا، تعداد واحدهاي مسكوني احداث شده افزايش يافته است. در سال 1359 فعاليت بخش خصوصي به بالاترين حد خود مي‌رسد و دوره رونق بخش مسكن فرا مي‌رسد». بدین‌سان وزارت راه و شهرسازی در پرتال خود اقرار میکند که تنها در سال 1359 در دوران ریاست جمهوری آقای بنی‌صدر دوره رونق مسکن فرا رسیده است. و اما چون دهه 60 دهه کودتا برضد حکومت مردمی منتخب مردم ایران، اقای بنی صدر، بود و با کودتا، دهه خفقان حکومت خمینی، دهه خفقان شد، همه بخشهای اقتصادی منجمله مسکن گرفتار رکود می‌شود. جنگ در بازسازی اقتصاد مصرف و رانت محور نقشی تعیین کننده پیدا می‌کند. 
   وزارت راه و شهر سازی اما ادامه میدهد: «ولي در سال هاي 60 و 61 فعاليت بخش خصوصي در كليه مناطق شهري كاهش و متوسط سطح زيربناي واحدهاي جديد الاحداث افزايش مي‌يابد و بخش مسکن وارد ركود مي شود».
   در سال 1361، اولين برنامه پنجساله مسكن جمهوري اسلامي ايران تدوين مي‌گردد ولي مصوب نمي شود. در اين برنامه، مسكن روستايي، مسكن در شهرهاي كوچك، مسكن در شهرهاي ميانه، مسكن در تهران و شهرهاي بزرگ، سياست‌هاي مربوط به عوامل توليد و سياست‌هاي مربوط به تحقيقات و استانداردها مورد بررسي قرار می‌گیرند.
آماده‌سازي زمين و ايجاد شهرهاي جديد از عمده‌ترين سياست‌هاي دولت طي دوره 62-66 مي‌باشد كه موجب از دست دادن جمعيت و افت خدمات شهري در بافت مركزي شهرهاي تاريخي و فرسودگي بافت شهري شد. از سوي ديگر نبود هماهنگي بين اسكان و اشتغال به رشد سكونتگاه‌هاي خودرو(منظور حاشیه نشینی و حلبی آباد است ) دامن زد براساس مطالعات طرح مجموعه شهري تهران سكونتگاه هاي غيررسمي اين منطقه شهري بيش از 20 برابر شهرهاي جديد جمعيت‌پذير بوده‌اند.
سپس وزارت راه و شهرسازی قبل از پرداختن به "برنامه اول توسعه "كشور 1373-1368به توضیح "برنامه های پنجساله " قبل از انقلاب می پردازد: برنامه‌هاي پنجساله به عنوان برنامه‌هاي ميان‌مدت، سياست‌هاي كلي بخش‌هاي مختلف كشور را تدوين و در قالب برنامه‌هاي كوتاه‌مدت يكساله بودجه به اجرا در مي‌آيد. با حادشدن مشكل مسكن در كشور طي دهه 1340 توجه دولت در قالب برنامه‌هاي پنجساله متجلي شد. در برنامه‌هاي اول و دوم عمراني كشور اصولاً فصل و اعتبار مشخصي براي فعاليت خانه‌سازي و تأمين مسكن در نظر گرفته نشده بود. از برنامه سوم عمراني به بعد طرح‌ها و برنامه‌هاي مربوط به بخش مسكن در برنامه‌هاي پنجساله ديده مي‌شود. برنامه‌هاي ششم و هفتم قبل از انقلاب، هرگز مصوب و اجرايي نشدند. ولي روش تدوين اين برنامه‌ها كاملاً متفاوت با برنامه‌هاي قبلي بود و علاوه بر برآورد كمبود مسكن به تفكيك گروه‌هاي درآمدي، براي شاخص‌هايي مانند تعداد واحد مسكوني به ازاي هر هزار نفر، تراكم خانوار در واحد مسكوني به تفكيك گروه‌هاي كم درآمد، ميان‌درآمد و پردرآمد در شهر و روستا هدف‌گذاري شده بود. در برنامه‌هاي اول و دوم عمراني، به دليل كم بودن جمعيت شهرنشين در كشور و وجود اراضي شهري مورد نياز براي ساخت و سازها، بخش مسكن هنوز جايگاه معيني را به خود اختصاص نداده بود. موضوع زمين در تدوين سياست‌هاي مسكن، اولين بار در برنامه سوم عمراني مطرح شد. با شروع برنامه‌ سوم عمراني، نظارت بر كليه فعاليت‌هاي مربوط به تأمين مسكن به طور جدي در دستور مهمترين سياست‌ها و خط‌مشي برنامه‌ كار قرار گرفت و وزارت آباداني و مسكن تأسيس شد. هدف اصلي برنامه سوم، ساختن خانه‌هاي ارزان قيمت براي طبقه كم درآمد، تأمين حداقل واحدهاي مسكوني شهري و روستايي و ايجاد ساختمان‌هاي اداري مطابق روش‌ها و استانداردهاي بين‌المللي با توجه به شرايط اقليمي ايران بوده است.
برنامه چهارم عمراني كشور در زماني تدوين شد كه شهرهاي كشور به دليل عواقب اصلاحات ارضي با موج هاي مهاجرت مواجه شدند و مسكن به عنوان يك معضل اجتماعي مطرح و براي اولين بار يك سرفصل اصلي به مسكن اختصاص داده شد. در اين برنامه، سياست استمرار ساخت خانه‌هاي ارزان قيمت، افزايش سرمايه بانك رهني جهت اعطاي وام به بخش خصوصي ايجاد ارتباط بين مسكن و شهرسازي در قالب طرح‌هاي ملي و نوسازي محلات و خانه‌هاي فرسوده مورد توجه واقع شد و براي ساخت 275هزار واحد مسكوني جديد برنامه‌ريزي شد.
   در برنامه پنجم، مسكن روستايي از بخش عمران روستايي خارج و وارد بخش مسكن شد، بخش مسكن از بخش ساختمان جدا و فصلي مستقل را تشكيل داد، عمليات خانه‌سازي ساير بخش‌ها وارد فصل مسكن شد و تعداد شاخص‌هاي هدف نسبت به برنامه چهارم افزايش يافت.
با وجود تغييرات اساسي كه وقوع انقلاب اسلامي در گرايش‌ها، شعارها و اهداف نهادهاي برنامه‌ريز و مجري در امر مسكن پديد آورد، مسائل ماهوي بخش مسكن همچنان برجاي خود باقي ماند و با وجود تلاش‌هايي در بخش مسكن به دليل بروز مسائلي چون جنگ و تأثير آن بر تخريب واحدهاي مسكوني و مهاجرت از مناطق جنگي به مناطق مركزي و نيز اختصاص حجم قابل توجهي از بودجه برنامه‌ها براي جنگ، باعث شد که موضوع مسكن همچنان به عنوان يك مسأله باقي بماند."
[bookmark: _Toc79302552]❋ " برنامه های توسعه "نظام منتزع از واقعیات جامعه و با اهداف فرضی و غیرواقعی:  
   قبل از نقل از پرتال وزارت راه و شهرسازی در باره "برنامه‌های توسعه " در نظام ولایت فقیه و مشخص کردن سیاستگذاری مسکن در این برنامه‌ها ،نگارنده لازم میداند برای خوانندگان محترم روشن سازد که در نظام ولایت فقیه همه ارکان زندگی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی مردم ایران صحنه تاخت و تاز مافیای نظامی- مالی گشته است و در ادبیات " برنامه "نویسی این نظام همواره جای خالی مجموعه‌ای از اهداف قابل پیگیری از قبیل برنامه عمل سنجیده برای بازسازی اقتصاد تولید محور، بنابراین، کاهش واقعی اتکای بودجه به در آمد نفتی، تسهیل رشد اقتصادی، ثبات اقتصاد کلان، برقراری امنیت اقتصادی، نظام توزیع در آمدی عادلانه و ... مشهود است. بودجه هرساله نیز ابزار تحقق آن اهداف نیز نیست. در عوض، هزینه شدن بودجه در اقتصاد مصرف محور، نه هم مسئله مسکن که پرشمار مسئله‌های دیگر پدید می‌آورد که بر هم افزوده می‌شوند و وضعیت امروز کشور را بوجود می‌آورند. 
   از مطالعه متون ۵ برنامه به اصطلاح "توسعه" در این نظام، این نتیجه حاصل می‌شود که برنامه های "توسعه‌" این نظام بر پایه و وضعیت سنجی صحیح اقتصادی و اجتماعی و سیاس و فرهنگی جامعه تهیه نشده‌اند. هم در ارزیابی و تشخیص نظام اهداف ، هم در تخصیص امکانات و هم عوامل موثر در اجرا و برنامه های عملیاتی و تنظیم سازماندهى اجرایى و...،اشکالات اساسی و ساختاری وجود دارند. اصولا به مشکلات اقتصادی و عاملها و راه حلها در این برنامه ها منفرد از یکدیگر و نیز منتزع ازسایر جنبه های انسانی فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی و سیاسی نگاه می‌شود.
   مادامی که ذهنیت برنامه نویسان این نظام حول مدار قدرت و الزامات قدرت و نه انسان و نیازهای واقعی و حقوق وی دور میزند و مادامی که نظام فاسد و ضد رشد ولایت فقیه پا برجاست، حتی وقتی عده ای قصد ساخت هم داشته باشند با تخریب آغاز می کنند! تخریب نظام تولید و تخریب از راه دامن زدن به مصرف و حراج منابع ملی. ازاین‌رو است که بطور روز افزون، نیروهای محرکه تخریب می‌شوند.
گواه صادق غیر واقعی و تخیلی بودن اهداف "برنامه های" به اصطلاح "توسعه" نظام ولایت فقیه، حاصل اجرای برنامه‌ها است: وضعیت بطور مستمر بدتر شده‌است. بعد از سر آمدن مدت 5 سال هر یک از برنامه های حکومتها گفته‌اند: برنامه از متحقق شدن فرسنگها فاصله دارد.
 "برنامه های توسعه" به مجلس نظام خود می‌گویند بی‌برنامه‌اند و واجد مختصات ضد رشد انسان و آبادانی طبیعت و ضد اقتصاد تولید محور. 
   در بسیاری از کشورها عدم اجرای یک طرح عادی عمرانی، سبب توبیخ می‌شود و برای مسئولان آن، پی‌آمدهای سخت دارد، ولی درنظام ولایت فقیه، حکومت و مجلس تهیه و ارائه و بررسی «برنامه» کلان را با تأخیری یکساله مواجه می‌کنند و به عواقب این تاخیر یکساله در کل اقتصاد کشور هیچ نمی‌اندیشند. حکومت الزامی هم به اجرای برنامه ندارد. چرا؟ زیرا فساد در ریشه (ولایت مطلقه فقیه) و استوار شدن رﮊیم بر پایه زور، آن را ویران‌گر و نه سازنده گردانده‌ است. هر کس اطلاعی از برنامه های دراز مدت اقتصادی داشته باشد می‌داند که بدون بررسی نحوه عملکرد برنامه قبلی و میزان نزدیکی و یا دور بودنش با واقعیات اقتصادی، بررسی و تصویب برنامه جدید شکی در فرضی و غیر واقعی بودن این برنامه ها باقی نمی گذارد. من باب نمونه، در نظام ولایت فقیه، گزارش عملکرد برنامه چهارم توسعه در سال های ۸۵، ۸۶ و ۸۷به مثابه پیش زمینه بررسی "برنامه پنجم" حتی به مجلس این نظام هم ارائه داده نشد !
   اما با مطالعه متن " برنامه های توسعه " در نظام حاکم ،هر ایرانی که کمترین اطلاع اقتصادی داشته باشد متوجه می شود که گویی کسی به نوشتن انشایی فرضی و خیالی مبادرت کرده‌است. نویسنده یا نویسندگان تنها یک رشته تکالیف و جواز برای حکومت تعیین کرده است یا کرده‌اند. این" برنامه‌ها " نه تنها هیچ نشانی از انسجام ندارند و فاقد منابع لازم برای یک برنامه ۵ ساله هستند ،بلکه حتی فاقد الویت‌ها و مشخص کردن منابع تأمین مالی برای اجرای طرحها در بخش های مختلف نیز هستند. از این‌رو سالیان متوالی شاهد اختصاص بودجه های عمرانی به هزینه‌های جاری می‌باشیم و طرحهای ناتمام بر روی هم تلنبار می‌شوند. من باب نمونه، درپایان لایحه برنامه ۵ ساله که کلیاتش را مجلس نظام با تغییرات و جرح و تعدیلاتی در تاریخ ۸ آبان ۸۹ تصویب کرد با چنین ارقام و اعداد فرضی روبرو می‌شویم:
رشد اقتصادی ۸ درصدی، نرخ بیکاری ۷ درصدی و رشد ۲.۷ درصدی بهره وری و نزول سهم مردم در هزینه سلامت حداكثر به۳۰ درصد وعده داده شده است! همچنین بر اساس برنامه تنظیم شده صنعت نفت در پنج سال آینده دوره برنامه توسعه پنجساله، نیازمند ۱۵۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری میبود که از این مبلغ ۹۰ میلیارد دلار آن به صورت بیع متقابل و فاینانس و ۶۵ میلیارد دلار دیگر نیز از محل منابع داخلی باید تأمین می‌شد.بر این اساس سالانه باید حدود ۱۳ میلیارد دلار سرمایه گذاری از محل منابع داخلی در صنعت نفت انجام می‌‍شد. تحریمهای نفتی بازگشتند و بی آنکه این سرمایه گذاریها در صنعت نفت انجام گرفته باشند. همچنین برای بخش مسکن، به اقرار وزارت راه و شهرسازی، برنامه‌ای تدوین ولی بطور رسمی ابلاغ نگشت!
   در بخش دوم این نوشتار به برسی سیاستگذریهای مسکن از سال آغاز "برنامه اول توسعه 1373-1368
الی "برنامه پنجم توسعه" كشور 1394-1390 میپردازیم
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